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 تقدیم نامه:

این کتاب را به روح فرهنگی فرهیخته و خبرنگار پرتلاش و دوست خوب و ارزشمند 

ی ترویج و فرهنگ ایثار  سال در عرصه 20ر سید حمدالله خواهش نیک که بیش از جناب دکت

نمود و در ماموریت فرهنگی در مشهد مقدس جان به جان آفرین تسلیم  و شهادت تلاش می

ها  ای از زحمات ایشان را در طول سال نماییم. باشد که توانسته باشیم گوشه کرد تقدیم می

 شیم.خدمت صادقانه ارج نهاده با

 

 

 دکترسید فتحعلی بزرگمهرنژاد

 سیده طاهره بزرگمهرنژاد                          
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 تعالی هبسم 

 

 سپس و را روشنی جای تاریکی ،آیند یم ها شب ،شودمی سپری روزها، دگذرمی حوادث

 هرچه اما؛ روزگار گردش و است زمین تحول سیر این و گیرد می را تاریکی جای روشنی

 یاد به را دیروز که صورت یک در مگر ،شود نمی امروز دیروز گاه هیچ ،ندارد گشتبر ،گذشت

 و زشت تلخ، ،شیرین ،بد چه و خوب چه گذشته حوادث سپس ،بسازیم را آینده، آوریم خود

 ی وسیله به که حوادثی خصوص به ؛دیگران و خود برای باشند عبرت ی هآین باید همگی زیبا

 در شاید مقدس دفاع ی ساله هشت دوران منظور همین به. باشیم کرده حفظ را خود هویت آن

 خود و بودند بریده خاک از که است هایی انسان حیات دوران ارزشمندترین از یکی خود نوع

 کار ماندند ای عده. شدند افلاکی مردان و کردند حسینی کار .رفتند و رساندند افلاک به را

 ساختن برای طلایی دوران آن از خود خاطرات با تا شوند زمینی های هستار و کنند ینبیز

 و شجاع ادعا بی سردار بزرگوار مرد خاطرات رو پیش در ی همجموع استفاده کنند. آینده

 های ترشاد با وگفت  لبیک خود مقتدای و امام ندای به مردانه سال هشت که است باغیرتی

 به خود د وشدن آسمانی ییهاستاره کنارش در و نمود دفاع اسلامی ایران پرگهر مرز از خود

 هشت از وی هایناگفته مجموعه که یزدانبخش امراللهسید سردار ؛آمد نایل جانبازیی  درجه

 و نژاد بزرگمهر فتحعلی سید دکتر، استان توانمند ی نویسنده ی وسیله به نابرابر جنگ سال

 سردار از وظیفه به بنا. ه استگردید چاپ و گردآوری نژاد بزرگمهر طاهره سیده دخترش

 طاهره سیده و نژاد بزرگمهر فتحعلی سید دکتر و راوی عنوانبهسید امرالله یزدانبخشدسی

  .آوریم می عمل به تشکر و تقدیر نژاد بزرگمهر

 

 احمد بویر و کهگیلویه استان شهید بنیاد آموزشی و فرهنگی معاونت 

بهرامی احمد

 ب
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 مقدمه

 سرر  سرو، همسایگی و مجنون بید سار سایه در قلم، خاطرات اردیبهشت در شد، می کاش

 صرداقت  و نسیم با همسوی ماندگار، همیشه های شقایق دست در دست و سرخ گل ی شانه بر

 و گشرود  را دل دیروان  روزگرار،  مانردگار  هرای  مادرانره  شیرینی به دریا، انگیزی دل و شبنم

 بررای  افتخراری  آینردگان،  روی فررا  عبرتی چراغ تا نگاشت؛ تاریخ دل در را شهدا الغزل تبی

  .باشد حق طریق سالکان برای گرانقدر ای پدیده ومعاصران 

 هرم  برر،،  و باد با قناری همسویی و سیم،ن با غنچه تبسم و غزل باران ترنم با همراه باید

 کسانی ی ناشنیده خاطرات و نانوشته های هنام ناگفته، های حدیث هزاردستان، با چکاوک نوایی

 .بودند حق درگاه مقرب و بوده دیگر جنسی از که نوشت، را

 وجرود  در آفرینش آغاز از که عشق بهای گران ی هگنجین و اندیشه سویی هم زیباست چه

 رسالت ،(ع) علی ولایت ،(ص) محمد نبوت آدم، خلقت راستی، به. است شده تعبیه تگاندلباخ

 آترش،  و همر خی کربلا، هوای ع،بقی حرمت (،س) زینب غربت (،ع) حسین مظلومیت ،(س)زهرا

 نفر   کمرال،  و برود  معرفت برای همه و همه را و ...عاشو عصر و تاسوعا ظهر دست، و مشک

 ها. یبخو به رسیدن و ها انسان تربیت ها، عقل خیزش و ها لد وفاییشک ،قح اتثبا و ظلم

 ترا  غردیر  از غردیر،  ترا  هجررت  از هجرت، تا بعثت از بعثت، تا خلقت از، تاریخ گذر در 

 و کربلا تا کوفه از کوفه، تا بقیع از مدینه، تا عبهک از ،حرا تا خدا از ملک، تا ملکوت از محراب،

 بره  بردیل  بی های هحماس و شده خلق زیبای تابلوهای همه ها نای ایران، شهر خونین تا کربلا از

 کره  ها کتاب چه و شده سروده که دلنشینی های الغزل بیت چه باره، این در د.هستن مانده یادگار

 زیادی های ناگفتنی هنوز ولی است، مانده یادگار هب ها عکس چه و ساخته ها فیلم چه و نوشته

 ت
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 ایرن  در بایرد  و کند می سنگینی نویسندگان و شاعران دوش بر تکلیفی عنوان به که دارد وجود

 گردد. ادا احسنت نحو به تکلیف این حق شود سعی و برداشته تکمیلی های گام راه

 جنرگ  ترب  در خوزسرتان  کره  روزهرایی  نخسرتین  بپرردازیم،  مقردس  دفاع دوران به اگر

 در و داد مری  روتبرا  بروی  زمان و زمین بود، شده «شهر خونین» که خرمشهری و سوخت یم

 ی آشریانه  کره  پردرانی  داغدیده، مادران سر، بی های نخل خون، و آتش گلوله، و گوشت تصادم

 برود  آن از دارتر معنی برایشان ها ثانیه و ها هلحظ که مرزنشینانی سوخته، ها شعله در بلبلکانشان

 .نبرود  بریش  نفس یک نبودن، و بودن ،حیات و ممات رفتن، و ماندن بین بگنجد، ما ذهن در که

 «ینصررنی  ناصر من هل» به خویش، عصر امام ملکوتی ندای به کسانی چه شرایطی، چنین در

 بره  را برودن  مرد و گذاشته اخلاص طبق در جان و گفتند لبیک دل، امام و عشقی  اسطوره آن

 جاودانره  ایرانیران  ترا  باختنرد  جران  شود، ساخته ایران تا سوختند زدند، رقم خود خون رنگ

 .کنند ماندگار تاریخی  هسین در را اسلامی ایران سربلندی تا گذشتند خود هستی از د،شون

 برارش  کمرین،  سرنگرهای  بره  برودن  نزدیک خاردار، سیم در افتادن مین، میادین لای لابه

 انگشرتان  ها، تانک هجوم هواپیماها، خروش گلوله، تگر، خمپاره، طوفان توپخانه، های گلوله

 همره  وار، قاسم های ساله سیزده گونه، عباس های تدس مانده، مرز در اهایپ و گلوله با همسفر

 را خویش سرنوشت کتاب تانک، چرخ زیر دوران مظاهرهای حبیب و رفتند عشق مسلک در

 از را سربقت  گوی سلوک، معبرهای سازی آماده و مین روی رفتن برای که دریادلانی نوشتند؛

 کره  آزادگانی؛ زدند می خمپاره و بمب از آتشینی دیوار هب را خویش ،هبرکفان جان و ربودند هم

فشرانی کردنرد؛ ولری     ه و جانزد دریا به دل وجود کمبودها، با بودند و قانع امکانات کمترین به

  شدند.ن قانع هرگز و هداشت تینارضای احساس باز هم از عملکرد خود

 ث
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، بلال ها، بسیجی م.کن توصیف را هستی مسجد ترین گسترده این جبهه، زبانی، چه با دانم ینم

 بریرده  حجله از که جوانانی رساندند، همگان گوش به را عشق اذان و بودند خواهی حق موذن

 .بودند پیوسته جبهه به و

 و روزه نیراز،  و راز بررادری،  و همردلی  یکرنگی، و دوستی صفا، و صداقت مسجد، این در

 را قلرم  و گفرتن  یارای را زبان که بود ردهک خلق را عالمی لبخند، و اشک گریه، و نیایش نماز،

 .نباشد توصیف توان

 آریرو  ای سرطوره ا دیرار  ساکنان احمد، بویر و یلویهگکه آباددمر و دنا دیار مردان که روزی

 دوباره بودند، نیاورده فرو تسلیم سر گری، سلطه قدرت هیچ برابر در نیاکانشان که آنانی برزن،

 را فردوسری  ابیرات  ایرن  که حالی در نموده، «کهر» رکاب در پا و آماده را خویش بلند برنوی

  داشتند. خویش نظر در همواره

 مبررادن مرر تررن ،نباشررد ایررران چررو
 

  

 مبراد  ترن  یرک  زنرده  برر  و بروم  بردین   
 

 شررود ویررران کرره ایررران اسررت دریرر 
 

  

 شرررود شررریران و پلنگررران کنرررام  
 

 دهریم  کشرتن  بره  ترن  سرر  بره  سرر  اگرر 
 

  

 دهریم  دشرمن  بره  رکشرو  کره  بره  آن از  
 

 ج
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 نهاد سر بر را خود کلاه کج که گذشته جان از ع وشجا و شهامت با جوانمردان این از یکی

 بخرش  یرزدان  امرالله سید جانباز سردار ،گذاشت قدم عشق سرزمین به باور بیرقی  سایه در و

 ترا  ایرران  جنروب  از .شرد  جنگ نابرابری  هعرص وارد جنگ آغازین هایماه همان در که بود

 مجیرد  شرهیدان  همچرون  نظیرری  بی های ستاره ایپ مه کردستانی   کشیده فلک به سر های‎کوه

 مسری   ،بروجرردی  محمرد  ،کریمری د مجی ،کاوهد محمو ،درویش حسن ،اعتمادی هاشم ،بقایی

 به و رفت پیش شهادت مرز تا بارها مختلف هایمسئولیت در نژاد حسین غلامرضاو  کردستان

 و جنرگ  از زیرادی  هرای  ناگفتره  که است یالاسرار مخزن ت. وی گش لنای جانبازی ی هدرج

 کامل طور به هنوز که ها دل وسعت به است المعارفی دایره و داشته نگه خود دل در را شهیدان

 اعتمراد  مرا  بره  سررانجام  و ه استنگشت برملا اش سینه در حقایقی و خاطرات مختلف زوایای

 اختیارمان در المبین فت  عملیات پایان تا ولادت از خود هایناگفته از را ایمجموعه و ندکرد

 عمرری  اگرر  آینده در الله شاء ان و چاپ ها ستاره پای هم عنوان با کتابی قالب در تا ندداد قرار

 .مینمای چاپ و گردآوری دیگرجلدهای  قالب در را خاطرات ی بقیه ،بداند صلاح و باشد باقی

 شهید بنیاد ازیم و نمای می سپاسگزاری ،نمودند اعتماد دخترم و باینجان به که ایشان از اینجا در

 چاپ در که کارکنان مجموعه و بنیاد و آموزشی فرهنگی معاونت ،بویراحمد و کهگیلویه استان

 .مینمای می تشکر و تقدیر نموده عنایت کتاب

 

 

 

 نژاد بزرگمهر فتحعلی سید دکتر

 چ



 

 

 بخش اول:

از ولادت تا انقلاب اسلام





دار عاشقی، ایثارگران، آزادگان و خدمتگزاران به دفاع  های دنباله هیدان، آن ستارهش

مقدس اسلامی؛ آنان که رفتند تا بمانند، ماندند تا دیگران بروند، با انتخاب شهادت، زندگی 

 کردن را به مردم چشم انتظار هدیه کرده و راه حسین )ع( را برای آیندگان هموار نمودند.

آباد شهر سرفاریاب از  ، از روستای جمال1342ی  زادهسید امرالله یزدانبخشاینجانب سید

توابع شهرستان چرام هستم. سه برادر و سه خواهر داشتم که دو تا از آنها به رحمت ایزدی 

 پیوستند: یکی از خواهرها و دیگری برادرم که معلم بود.

نی چشم به دنیا گشودند که بعد از فوت مادر، پدرم مجددا ازدواج کرد و دو برادر نات

پدرم از معتمدین منطقه در روستای . یکی از آن دو نیز در میان ما نیست در حال حاضر

بعدها در  ها بد نبود. ولایتی مان نسبت هم ای داشت. تقریبا وضع مالی مغازه بود و 1گرگیو

ه همین ی تولید آرد احداث کردیم و ب روستا با همکاری یکی از بستگان، یک کارخانه

برای مردم  ی ما تنها و دور از روستا، کنار آن کارخانه بود و سال خانه 7الی  6علت تقریبا 

کردند  به کارخانه مراجعه می و رهگذرانی که به سردسیر و گرمسیر رفت و آمد داشتند و

 آمد.  مأمنی به شمار می

برخوردار بود.  خانه را داشت و از خط زیبا و انشای سلیس و روانی سواد مکتب پدرم

ی ادبیات اگر  ام. در زمینه بخش زیادی از استعدادم در این زمینه را از ایشان به ارث برده

من و برادرانم ذوق و هنری داریم، مدیون پدرمان هستیم. معمولا سفارش پدر به 

 کنند. همیشه تلاشم بر داری بود و همین هم باعث شد که الان مردم به نیکی از او یاد  مردم

و نتایج مطلوب این کار را  قرار دهمام  ی زندگی این است که رفتار و کردار او را سرلوحه

 ام.  هم دیده

                                                           
 ی تاریخی در آن وجود دارد. و بویراحمد که قلعهاز روستاهای شهر سرفاریاب از توابع استان کهگیلویه  1
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دوازده ساله بودم که مادرم را از دست دادم. مادرم هم سیده زنی مهربان، کدبانو، 

 دار و سرشار از عاطفه از روستای دهنو بود. اگرچه پدرم همیشه با ما با مهر و عاطفه مردم

مان  کردند؛ اما بعد از فوت مادر، مهر و محبت ایشان بیشتر و بیشتر شد. نامادری رفتار می

 هم زن خوبی بود و با آمدنش شرایط برای ما بهتر شده بود. 

جستم. در هر  در محفل دوستان انسان شوخ طبعی بودم و از نزاع و درگیری دوری می

مجلس را به دست بگیرم و اثرگذار کردم که سکان  گرفتم سعی می جمعی که قرار می

ی مسرت و شادی بودم. هرگز زیر بار زور نرفتم و هرگاه  باشم. برای دوستان همیشه مایه

خواهد از قدرتش علیه ما سوءاستفاده کند، به هر طریقی  کردم کسی می که احساس می

 گرفتم.  جلوی این کار را می

تعطیلات تابستان بود، وقتی به سردسیر، دار بودند و در زمان ییلاق که  هایم گله دایی

رفتم و چوپانی را هم تجربه کردم. از همان اول  رفتند، همراهشان می ، می1امامزاده علی )ع(

 کردم.  ی خاصی به کار و کشاورزی داشتم و به دوستانم در این زمینه کمک می علاقه

هایی  دادیم؛ بازی می های مرسوم محلی را در روستا انجام در اوقات فراغت انواع بازی

 .  ، گرنا، چوگان و چوب بازی2مثل عرقتل

  

                                                           
جد بزرگ ایل سادات در کهگیلویه و بویراحمد که از نوادگان موسی مبرقعع ابعن امعام محمعد تقعی )ع( )امعام نهعم         1

زادگان بیشعترین اولاد را دارد و در سراسعر کشعور و حتعی کشعمیر هعم پراکنعده         ی امام شیعیان( است که در بین همه

 اند.  ها را بالغ بر صدهزار نفر تخمین زده یت آنهستند. جمع
شود. اینگونه که با دسعت مخعالا از    ی لرنشین که از با دو یا چند نفر انجام می های بومی و محلی در حوزه از بازی 2

دهند، هر کس که انگشعت پعایش از دسعتش خعارج      گیرند و همدیگر را هل می پشت انگشت بزرگ پا را به دست می

 کند تا یک نفر باقی بماند و برنده شود.  شود و آن قدر این کار ادامه پیدا می دونه خارج میشد از گر
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ای به یاد دارم؛ تازه  که از بزرگان سادات بود، خاطره 1از مرحوم سید مختار دولتخواه

آورده بودند. تقریبا روزهای آخر عمرش بود و پدرم بخاطر خط  2ایشان را از شیراز

هایی از خط او هنوز هم موجود  . نمونهآمد خوشش دستیار او در مکاتبات به حساب می

 است.

وقتی سید مختار را به روستا آوردند، به همراه ابوی نزدش رفتیم. فکر کنم پنج سالم 

، 3بودم. سه چهار روز بعد ایشان به رحمت خدا رفتند. از مرحوم سید آقا محمد تقوی

بزرگان سادات که از دیگر  5و مرحوم سید عبدالمحمد چغانه 4مرحوم آقا سید عمران

، چون منشی و دستیار مرحوم پدرمبودند، چیز زیادی به یاد ندارم. یاد دارم که مرحوم 

سید مختار بودند، بسیار مورد اعتماد ایشان بودند. ما هم چون سرگرمی دیگری نداشتیم، 

ها، مکاتبات و از  ها، جنگ رفتیم و ایشان هم از تجربیات، درگیری ها نزد ایشان می شب

 کردند.  رش با خوانین برایمان تعریا میدیدا

ی ما در گرگیو تقریبا کنار هم بودند. مرحوم شیخ  ، خانه و مدرسه1348در سال 

آموزان پنج  الاسلام اسلامی حکم مرحوم بهمن بیگی را در سرفاریاب داشت. وی دانش

را   کرد؛ چون یک کلاس بیشتر نبود، در همان یک کلاس درس پایه را با هم تدریس می

                                                           
کدخعدایی سعادات را برعهعده داشعته اسعت.       1346لغایعت   1926زاده علی )ع( که از سال  از روحانیون سادات امام 1

ر داشعت و  وپع  له عبدالله خان ضرغامانسانی زیرک، باهوش، صریح اللهجه و شجاع که مبارزات سنتی با خوانین از جم

الاختیعار رضعا شعاه در     بق اسناد ایشان نماینده تامعبدالله خان سه بار قصد جان ایشان را کرد که هر بار ناموفق بود. ط

تخت قاپوی عشایر در کهگیلویه بود. از خصوصیات بارز ایشان این بود که تاریخ کهگیلویعه و بویراحمعد را از سعال    

ی ایشعان همعراه بعا معدارک و      ی این کتاب در حال نوشتن زندگی نامعه  اند. نویسنده نگارش کرده 1346لغایت  1286

 باشد.   اسناد می
 مرکز استان فارس.  2
 اهل روستای گرگیو.   3
 اهل روستای گرگیو.   4
 ی مدرسعه  1355 سعال  در پیگیعری  و تعلاش  بعا  ایشعان  .بودنعد  معلعم  که سرفاریاب نامخوش افراد از ه:چغان محمود 5

 .رفت خدا رحمت به تصادف علتبه 1356 سال در سرانجام و بنیان گذاشت سرفاریاب در را راهنمایی
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ای در صدایش بود و همین که با  داد. در املا و تاریخ و انشا توانمند بود. جذبه توضیح می

شد. اشعار فارسی را نزد او  خواند، لرزشی در تنمان ایجاد می صدای بلند متن املا را می

که با  شدمآموزان کلاس چهارم را آورد و من حاضر  یاد گرفتم. به یاد دارم که روزی دانش

 ا مشاعره کنم. خیلی برایش جالب بود و گفت: مگه تو شعر بلدی؟آنه

 آره. -

 چه جوری یاد گرفتی؟  -

 ایستادم و اکثر اشعار را حفظم. دادید، من این گوشه می هر روز که شما درس می -

آموزان کلاس چهارم مشاعره کردیم و من برنده شدم. ایشان خیلی  با دو تا از دانش 

 و اینگونه شد که درس ادبیات و اشعار در ذهن من تثبیت شد.من را تشویق کردند 

ی ما نزدیک مدرسه بود، مرتب با ایشان در ارتباط بودم و خیلی اشتیاق  از آنجا که خانه

داشتم که زودتر به مدرسه بروم. وقتی هم به مدرسه رفتم، از بقیه دوستانم جلوتر بودم. 

ی به یادگیری خط و نقاشی سفارش مشکل اساسی من در ریاضی بود. مرحوم اسلام

 کرد.  زیادی می

کشی و گل یا پوچ بازی  در دوران مدرسه امکانات چندانی نبود و بیشتر طناب

ی میان دو زنگ  کردیم. زنگ ورزش که نداشتم و ساعت تفریحمان همان پنج دقیقه می

را که داده  هایی نوشتیم و یا درس بود، که ما هم در همان فرصت اندک تکالیفمان را می

خواستیم هنگام بازگشت به خانه اوقات فراغتمان را داشته  کردیم، چون می بودند مرور می

 باشیم. 

های شب کنار همدیگر بودیم، از دوستانم آقایان  ها تا نیمه در روستا معمولا با بچه

ا به الدین دولتخواه، احمد آشتی و یدالله آزاد ر حمید چغانه، غفور چالش، اوصیا و جلال

رفتیم و در  ها می یاد دارم. گاهی با انبیا دولتخواه و یدالله آزاد و چند تا از دوستان شب
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کردیم. در پاییز و زمستان تقریبا هر شب کار ما  های چوبی گنجشک شکار می سقا خانه

ها راهی نداشتند و به زیر همان سقا چوبی فرار  همین بود. هر زمان هم که گنجشک

کردیم. به یاد دارم که یک شب وقتی داشتیم زیر  راغ فانوسی شکارشان میکردند، با چ می

کردیم، حسابی سر و صدا کردیم.  ی چغانه گنجشک شکار می ی سید حمزه سقا خانه

همسر ایشان، بی بی ماه بی بی، که خدایش بیامرزد بیرون آمد و مرحوم اسلامی را صدا زد 

ت آسایش ما رو گرفتن؟ آقای اسلامی متوجه آموزان و گفت: تو چه معلمی هستی که دانش

 شد و گفت: کیا هستن؟

 انبیا، یدالله و امری. -

ما هم خیلی توجهی به ناراحتی ایشان نکردیم و همچنان مشغول شکار گنجشک 

ی اناری صدا زدند. نفر اول  بودیم. فردای آن روز در مدرسه ما را برای تنبیه با سه ترکه

خواند:  زد، این شعر را هم می ه فلک کشیده شد. وقتی که کتکش میانبیا دولتخواه بود که ب

گفت کم است،  خورد، می هنری، هر چه می ادب و بی پسری، پسر بی داشت عباسقلی خان

 چه شکم است؟  وایگفت:  مادرش می

ها سریع فرار کردم. دنبالم کرد تا مرا بگیرد اما  نفر بعدی من بودم که با دیدن این صحنه

روم. ظهر که شد خوب  هر چه مرحوم مادرم اصرار کرد، گفتم که به مدرسه نمیت. نتوانس

ی ما عبور خواهد کرد. پس بیرون رفتم و  دانستم که مرحوم اسلامی از جلوی در خانه می

 . وارد منزل ما که شد، به مادرم گفت: کجا رفته؟ زیر نظر داشتآنجا را از دور 

 چی شده چی کار کرده؟-

 ه.فضولی کرد-

 به هر حال بچه است اشتباه کرده، اگه میشه ببخشیدش. -

 باید حتما کتک بخوره چون رفیقاش کتک خوردن. -
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مادرم خیلی اصرار کرد و گفت: این بچه برای من عزیزه و شما ببخشیدش. ایشان هم  

قبول کردند و به مادرم گفتند: بهش بگو بعدازظهر به مدرسه بیاد. بعدازظهر که شد با ترس 

ی چوب دست آقای اسلامی  و دلهره به مدرسه رفتم و سلام کردم. وقتی دیدم که ترکه

است، خیلی ترسیدم. محکم با چوب به سرم زد و گفت: برو بشین گردنت خرد شیطونی 

 نکن.

اولین کتکی بود که از دست مرحوم اسلامی خوردم. شدت ضربه زیاد نبود، ولی از 

گرفتم. به هر نحو دوران ابتدایی را با معدل بیست به پذیری را یاد  همان زمان مسئولیت

پایان رساندم. گرگیو برای ما مرکز فرهنگ بود. به یاد دارم که مرحوم سید عطاء الله 

کرد.  خواند و تفسیر می از بزرگان سادات( شاهنامه را با لحنی بسیار زیبا می) 1دولتخواه

ها  فتیم و از حرف شدیم، نزد او می یل میها و یا بعدازظهرها که از مدرسه تعط معمولا شب

 بردیم.  ایشان لذت می شیرین و گفتار

ی املا گفتنشان،  تمام حالات مرحوم اسلامی به عنوان معلم در ذهنم هست؛ نحوه

ی نشستنشان، لباس پوشیدنشان. تا سال چهارم نزد آقای اسلامی کسب علم کردیم و  نحوه

معلممان  3رفتیم. مرحوم مسعود چغانه 2رکز سرفاریابی تحصیل به م سال پنجم برای ادامه

ای بود. برای امتحانات نهایی به  بود، خدا رحمتش کند، انسان شریا و دوست داشتنی

                                                           
 از معتمدین سرفاریاب و روستای گرگیو.  1
ای بسیار زیبا و راهبردی که بین دو کوه نیل )نیر، نور( و کوه سعیاه قعرار گرفتعه اسعت.      مرکز شهر سرفاریاب، منطقه 2

متعر و   50تعا   40باشعد، ععرآ آن بعین     های نبرد آریوبرزن می ی پیرزال و پیرزا، گمانه آن دو تنگه ورودی و خروجی

ی نالی )اسعککی( اسعت کعه طعول آن سعه       ی دیگر تنگه باشد. تنگه طولش چهار کیلومتر است که دارای مناظر زیبا می

 باشد.   اندازی زیبا می کیلومتر و دارای چشم
ی راهنمعایی را در   بنیان مدرسه 1355اب که معلم بودند. ایشان با تلاش و پیگیری در سال نام سرفاری از افراد خوش 3

 به علت تصادف به رحمت خدا رفت.   1356سرفاریاب گذاشت و سرانجام در سال 
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رئیس هئیت برگزاری امتحان بود. در همان  2آمدیم، زنده یاد مرحوم توفیقیان 1دهدشت

 3نظام الدین دولتخواه سال تعاونی روستایی در روستای گرگیو تاسیس شد و مرحوم حاج

مسئول تعاونی بود. اولین باری که با ماشین آورد، نزد پدرم رفت تا از او دلجویی کند، 

چون به هر حال ما مغازه هم داشتیم و به نوعی احساس رقابت وجود داشت. پدرم با 

ایشان برخورد خوبی داشت و معتقد بود که رزق و روزی دست خداست. هنگام بازگشت 

 الدین من هم با ایشان همراه شدم و ماشین سواری کردم.  امحاج نظ

اولین بار با مرحوم پدرم به بهبهان رفتم. ایشان پنج ریال پول به من داد و من  51سال 

اش را در جیبم گذاشتم. هوا گرم بود و آب شد.  هم حلوا کنجدی خریدم و خوردم. اضافه

. زندگی در شهر با ی می کردمشحالخواحساس از این که وارد شهر شده بودم، خیلی 

دید، در حالی  های متفاوت می شد و آدم در شهر سردرگم می ایشانروستا تفاوت داشت؛ 

. که در روستا این چنین نبود.در روستا همیاری و همدلی وجود داشت و در شهر نبود

طول  روز 3الی  2جذابیت شهر به امکانات و ماشین بود. از سرفاریاب به سوی شهرستان 

رفتیم و  می 4پوش ما هم در این فرصت به منزل حاج مصطفیکشید تا ماشین بیاید.  می

 ماندیم تا ماشین بیاید. منتظر می

و مردم هم با توجه به نیازشان با آنها داد  در مراودات اقتصادی زرنگ بودندها  بهبهانی

گرفتند. آنها احترام  وغن میآمدند و کهره و بره و ر ها به روستا می کردند. تابستان و ستد می

ای از  کالا بگیرد، باید پیام یا نامه خواست خاصی برای بزرگان قائل بودند. اگر کسی می

 کردند.  برد. بر خلاف امروز مردم بجای ضامن از اعتبارشان استفاده می معتمد محل می

                                                           
 ی شهر قدیم سعالانه میزبعان گردشعگران    مرکز کهگیلویه که دارای آثار باستانی و تاریخی زیادی است. آثار باقیمانده 1

 است.  
 از افراد خوشنام شهرستان کهگیلویه.  2
 الدین دولتخواه است.   فرزند حاج مختار، از معتمدان و ریش سفیدان و پدر اولین شهید سرفاریاب به نام جمال 3
 دار و بانی صلح و آرامش در سرفاریاب بود.  نام، مردم سفیدان خوش از معتمدین و ریش 4
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ه چغان مسعود و 1ای بود که جناب آقای حسین نمازی در سرفاریاب مرکزی مدرسه

مدیرش بودند و قرار بود امتحانات نهایی در دهدشت برگزار شود. ما هم در شهر آشنا 

الدین دولتخواه به  نداشتیم و برایمان سخت بود؛ اما با چند تن از دوستان از جمله جمال

دهدشت رفتیم و در دبیرستان ششم بهمن امتحان دادیم. آقای توفیقیان رئیس برگزاری 

هایم را گرفتم و تحویل مدرسه دادم. اولین بار  شد. عکس 16یا  15 امتحانات بود. معدلم

مشاهده وقتی که عکس خودم را دیدم خیلی خوشحال شدم، قبلا عکس ورزشکارها را 

ولی عکس خودم را ندیده بودم. پس از قبولی در امتحانات، وارد دوران  کرده بودم

ی  ون در سرفاریاب مدرسهها بود که مادرم فوت کرد. چ راهنمایی شدم. همان سال

در ی کیوان واقع در دهدشت ثبت نام کردیم. اول راهنمایی را  راهنمایی نبود در مدرسه

از  2ی کیوان دهدشت که رئیس آن آقای غلام اکبری و آقای علی اسلامی مدرسه

و پسر  سرفاریاب بود گذراندم. بعد از آن به شهر آمدیم و زندگی عوآ شد. با برادرم

منزلی اجاره کردیم. دهدشت آب و برق نداشت، نانوا با نفت  3اداد نیکخواهخد عمویم

فتیم سر صا نانوایی و هفت هم به مدرسه ر میکرد. باید ساعت شش  سیاه کار می

دادیم. در دهدشت یک حمام بیشتر نبود.  ی این کارها را خودمان انجام می رسیدیم. همه می

شد. در روزهای جمعه  شب نوبتمان می 12ساعت رفتیم تا شاید  ز جمعه ساعت پنج میرو

 کرد. غذا درست میآمد باید  کردیم، هر کس زودتر می معمولا فوتبال بازی می

کلاس ما سی و دو نفره بود بهبهانی هم کم نبودند. آموزان  معلمان متفاوت بودند. دانش

شستند. برایمان ن گاهی کنار هم میبودند. تفکیک جنسیتی نبود و  دختر شانکه نوزده نفر

کردیم برادر و خواهر هستیم. حتی معلمان بدون روسری  عادی بود واقعا همه احساس می

                                                           
 ی راهنمایی سرفاریاب بودند.   گذار مدرسه که به همراه چغانه بنیاننام سرفاریاب  از معلمان خوش 1
 فرزند شیخ السلام و از معلمان بزرگ سرفاریاب که در ریاضی مهارت خاصی داشت.   2
 اهل شهرستان کهگیلویه.   3
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ای در سرفاریاب دایر نمودند و ما  ی راهنمایی ، مرحوم چغانه مدرسه53. در سال آمدند می

 به سرفاریاب آمدیم و باقی دوران راهنمایی را در سرفاریاب گذراندیم. 

مدرسه بود و آقای حسین نمازی هم در کنارش بنیانگذار مدرسه  مرحوم چغانه رئیس

شهریور به  31راهنمایی سرفاریاب بودند. تفاوت سرفاریاب با دهدشت در این بود که در 

آمدیم. واقعا امکانات نبود. باید با پای پیاده  اسفند به منطقه نمی 28رفتیم و تا  مدرسه می

تنگ پیرزال در زمستان بسته  زیاد بود و جاده یابی سرفار آمدیم و چون آب رودخانه می

آمدیم. سرفاریاب و دهدشت از نظر علمی تفاوتی نداشتند. هنگام  ، با تراکتور میشد می

کردیم. من در تیم فوتبال بودم و  خواندیم و هنگام بازی فقط بازی می درس، فقط درس می

کردم. در پاسگاه ژاندارمری تور  ایستادم. گاهی هم والیبال بازی می همیشه در دروازه می

ترسیدیم به  کردیم، در حقیقت از سربازان می والیبال بود که با معلمان و سربازان بازی می

کردم که با آنها  دانستند. تلاش می ای آنها ابهت داشتند که خود را خدای مردم می اندازه

گنجید این  من نمی دوست باشم؛ ولی در هر حال ترسناک بودند. تنها چیزی که در ذهن

. سال سوم راهنمایی شومبود که روزی خودم هم نظامی شوم، چون دوست داشتم معلم 

ی ادبیات  که تمام شد به علت فقدان دبیرستان در سرفاریاب به دهدشت آمدم و در رشته

 های انقلاب شد. ادامه تحصیل دادم که مصادف با جرقه

بروی ژاندارمری بود، که رضا پهلوی نام دهدشت دو دبیرستان داشت، یکی از آنها رو

که بعدها به سکاه پیوست و  1فکرنیک داشت. معلمان خیلی متعهدی داشتیم از جمله آقای 

کرد تا آنها در  آموزان را شناسایی و راهنمایی می که اهل بهبهان بود و دانش 2شهید نحوی

یم؛ اولین راهکیمایی در کرد ها شرکت می مسیر انقلاب حرکت کنند. معمولا در راهکیمایی

روز عاشورا و تاسوعا بود. در دهدشت خیلی خبری از این چیزها نبود. آنجا یک مسجد 

                                                           
 اهل دهدشت.   1
 . اهل بهبهان بود و در تظاهرات انقلاب در بهبهان به شهادت رسید 2
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پرداختند. یک هئیت آذری زبان هم داشت. آقای  بیشتر نداشت که در آن به سخنرانی می

آمیز باشد.  بیشتر دنبال این بود که خونریزی نشود و همه چیز مسالمت 1امیراحمد تقوی

هم آمدند. یادم  3و فلسفیان 2د کردند، آقایان زراعتهای سیاسی را آزا مانی که زندانیز

ی  آقای زراعت آمده و از وضعیت زندان صحبت کردند.  آید که مردم جلوی در خانه می

، فلسفیان، زراعت و چند نفر از 4بعد از آن در مراسمی که در شهر بود، مرحوم علی آهی

آموزان را شناسایی کردند و وارد  آمده بودند، تعدادی از دانشمعلمان که از گچساران 

که  5ای داشتیم به نام آقای شفیعی کارزار شدند. مدارس تقریبا تعطیل شد. رئیس مدرسه

ها زیاد نشود. در ایام پیروزی  کرد که درگیری اهل بهبهان بود. آدم منطقی بود. تلاش می

آموزان و  ی انقلاب باز روی دانش دم، شعلهانقلاب هم در سرفاریاب دوم دبیرستان بو

 معلمان تاثیرگذار بود. 

                                                           
ام و بزرگ کهگیلویه و از اولاد امامزاده سید محمد )ع(، از نوادگان موسی مبرقع ابن امعام جعواد )ع(،   از روحانیون بن 1

داری و صراحت لهجعه شعهرت    زاده علی برادر هستند(. میراحمد تقوی به دلیل تقوا و خصلت مردم )سید محمد با امام

ی  ی علمیعه  م پرداخعت. بعا تأسعیس حعوزه    داشت. ایشان پس از تحصیلات در نجا به دهدشت آمد و به هدایت مرد

ی علمیه بعه خعاک سعکرده شعد و      عصر، طلاب زیادی را پرورش داد. ایشان طی مراسم با شکوهی در همان حوزه ولی

 باشد. آرامگاهش زیارتگاه عشاق و مریدان وی می
 اهل اهواز.   2
 اهل سرفاریاب، روستای پاده بود.  3
هعای   های سیاسی خود را آغاز کرد و اعلامیه پس از ورود به دانشگاه اهواز فعالیتاهل سرفاریاب، روستای پاده بود.  4

ی سعاواک دسعتگیر و پعس از     وسعیله  نمود. چهعار بعار بعه    آورد و پخش می امام خمینی را به خوزستان و کهگیلویه می

ر روسعتای راک بعه   ز پیروزی انقلاب اسلامی به خدمت امعام مشعرف شعد و د   های زیاد آزاد شد. ایشان پس ا شکنجه

ِی جنگ شعد؛ ولعی از    های آموزش و پرورش بود. با آغاز جنگ روانه شغل معلمی پرداخت، متأسفانه از اولین اخراجی

 اعدام گردید.  60آنجایی که ایشان وابسته به سازمان مجاهدین خلق بود از جنگ اخراج و سرانجام در سال 
 اهل دهدشت.   5



 

 

 بخش دوم:

ورود به سپاه و عملیات 

 القدس طریق





در سرفاریاب بودم و بعد از آن به دهدشت آمدم. در سال سوم دبیرستان  1359تا سال 

با سکاه آشنا ی پاسداران آشنا شدم. در واقع اولین کسی که من را  کم کم با سکاه و روحیه

بود که در مهرماه به سرفاریاب آمده بود. یک روز که ایشان با چند  1کرد، آقای تاجگردون

مندی خود را به سکاه اظهار  نفر دیگر در پاسگاه ایستاده بودند، به نزدشان رفتم و علاقه

ه نام روم. برادری ب کردم. شهید دولتخواه دفتردار مدرسه بود. به او گفتم که به دهدشت می

ی سکاه  ، بقیههمراهش آمده بودهم بود که از سکاه دهدشت  2زاده آقای الیاس صباغ

 دادند. های اهواز تشکیل می دهدشت را بچه

، ژاندارمری سازماندهی مردم را به عهده داشت. به 59مصادف با شروع جنگ در سال 

ی اصلی  را دیدم. هستهزاده  رفتم و آقای صباغکه مقر سکاه بود  ساختمانی کنار میدان شهر

حاج الله کرم قاسمی و جعفر ، 3دادند. آقای علوی تبار های غیربومی تشکیل می سکاه را بچه

های اهواز قدرت  بودند و آنها هم به جمع سکاهیان پیوستند. بچه استانهای  رضایی از بچه

که از  جابجایی داشتند و آن زمان هم سکاه در هر کاری نفوذ داشت. نیروهای جهاد هم

های  از بچه 5پور بودند، کار پخت غذا را بر عهده داشتند. فلسفیان و ملک 4های اصفهان بچه

های سکاه هم به آنان افزوده شدند. ما به هر جا که  جهاد ما بودند و تعدادی دیگر از بچه

ی ی سکاه شد. در یک پست نگهبان فرمانده 6زاده رفتیم، با آنها همراه بودیم. آقای عارف می

مندی خود را به سکاه بیان کردم. ایشان تاکید زیادی بر  بود که با او همکلام شدم و علاقه

نیرو را مطلع شوم. بعد از مدتی سکاه نیروهایی را  استخدامارتباط داشتند تا زمان فرارسیدن 

                                                           
 دشت و گچساران شد. دهی  پیروزی انقلاب دو دوره نمایندهاز مبارزین انقلاب و پس از  1
 اهل اهواز.   2
 دشت و عضو سکاه. دهاهل  3
 مرکز استان اصفهان.   4
گذاران جهاد کهگیلویه بعود. معدت زیعادی در جنعگ حضعور داشعت و بعه         اهل سرفاریاب، روستای پاده و از بنیان 5

 ی جانبازی نائل آمد.   درجه
 .دشتده اهل 6
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 3و دقیقی 2با شهید محسن محسنی 1اصغر معینیداد. کسی به نام  در قالب بسیج آموزش می

شناسی و رزم شبانه آشنا شدیم. مدتی  آموزش بودند. اولین بار با آموزش اسلحه ینمسئول

دشت خواهند آورد. افرادی مثل سکاه دهبعد اعلام کردند که تعدادی از افراد بومی را به 

از گچساران به سکاه دهدشت آمدند و  6و عبداللطیا نیک اختر 5، هجیر پرندوار4عدالتمند

، که روحانی بودند، و چند نفر دیگر از 7آقای شیخ حسن باقری های اهواز رفتند. بچه

ی سکاه شد. افراد بومی مثل شهید مجید  ی شمال در سکاه ماندند. ایشان بعدها فرمانده خطه

هم مسئول  12و آقای پیدایش 11، فروزنده10ان، شهید پیکانی9، شهید غیب پرور8کریمی

                                                           
 .شتهدد اهل 1
 .دشتده اهل 2
 . کردند تاسیس را گچساران سکاه فضلی علی سردار همراه به انقلاب پیروزی از پس و بود برادرش 3
 جنعگ  دربعود.   گچسعاران  سعکاه  گعذاران بنیعان  از یکعی  و پاسعداران  سکاه عضوو   سکو تنگ روستای دشت،ده اهل 4

 .بود یشهامت اب و توانمند مدیر و داشت عهدهبه متعددی های مسئولیت
 در متعددی های عملیات در ایشان د.بو دشت ده و گچساران سکاه گذارانبنیان ازو   سکو تنگ روستای دشت،ده اهل  5

 انسعانی شد.  لمنتق سکاه دریایی نیروی به جنگ اتمام ازپس و داشت حضور گردان ی فرمانده و جانشین عنوانبه جنگ

 . بود السلامعلیه باقر محمد گردان جانشین 5 و 4 کربلای عملیات در که نترس و شجاع باشهامت،
 ی درجعه  بعه  و داشعته  فعال حضور جنگ در و بود هابیل شیخ روستایو  دشت ده اهلاز سادات امامزاده یحیی )ع(،  6

 . گردید لئنا جانبازی
 دشتده اهل 7
 دفعاع  دوران در .شعد  بعزرگ  دشعت  ده در رشپعد  نظامی شغل دلیل به که آبادیخرم اصالتا سکاه، فرماندهان اولین از 8

 توسعط  8 والفجعر  عملیعات  و فاو در عراق موشکی سایت. داشت حضور جنگ در پدرش و برادر سه همراه به مقدس

 خبر شنیدن از پس گفته خاطراتش در و شد شهید کریمی سعید نام به برادرش عملیات همان در. شد فتح ایشان گردان

 سعرانجام  که بودم مردد برادرم جسد همراه برگشتن یا و عملیات یادامه و ولایت امر طاعتا بین سعید برادرم شهادت

 تعا  گعردان  فرمانعدهی  از یمتععدد  هعای مسئولیت م.بکرداز عملیات یادامه به و کنم اطاعت را امام فرمان گرفتم تصمیم

جان به جان بود اصفهان در فرزندش درگذشت روز چهلمین مراسم در کهدرحالی 87 سالدر  و داشته لشکر فرماندهی

 شد سکرده خاک به زهرا بهشت در جسدش و کرد تسلیم آفرین

 .گردید شهید زید منطقه در سرانجام و بود دشتده سکاه جانشین مقدس دفاع دوران در که سرفاریاب اهل 9
 .گردید شهید جنگ در که طولیان روستای اهل 10
 دشتده اهل 11
 دشتده اهل 12
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 60قای پیدایش ما را برگزیدند. سال و آ 1لی آرم، شهید همایونفرقگزینش بودند. حسن

و آقای محسن  3ی سکاه شد. آقای فاضل عباسی فرمانده 2آقای باقری رفتند و آقای امیدوار

 کردند.  عدالتمند مسئول واحدهای سکاه بودند و همه به سکاه کمک می

، دیگر نیروی غیربومی در سکاه وجود نداشت و ما هم در این 60در خرداد ماه سال 

آباد درگیری بود و ما هم  آید که در ضرغام رفتیم. یادم می های متفاوتی می ه ماموریتفاصل

به عهده به آنجا اعزام شدیم. کارهای زیادی مثل تنظیم سوخت، پر کردن مخزن بنزین 

 دادیم.  را انجام میسکاه بود 

ه زاده در مورد وضعیت اهواز پرسیدم، چرا ک بود که از آقای صباغ 60اوایل سال 

 30آید که مبلغ  خواستم به اهواز بروم؛ البته ایشان هم توضیحات لازم را دادند. یادم می می

ی رسیدن  تومان از مجید کریمی گرفتم و اول به بهبهان و سکس هم به اهواز رفتم. هزینه

را شنیده  4دیدم. اسم شهید چمران های زیادی را می تومان شد. در اهواز بچه 8به اهواز 

دادند. بالاخره  ما او را ندیده بودم. به چندین مقر سکاه رفتم، ولی جواب درستی نمیبودم، ا

شب در مسجدی خوابیدم. خاموشی بود. چند نفری تبریزی در کنار هم نشسته بودند. آنها 

یکی از ، در 9های نامنظم اینجاست. حوالی ساعت  های جنگ به من گفتند که مقر بچه

س پلنگی آمد. سوال کردم: این کیه؟ گفتند: چمران، مسئول بود که شخصی با لبامقرها 

های نامنظم. خودم را جمع و جور نموده و سلامی کردم. نگاهی کرد و گفت: از کجا  جنگ

 آمدی؟

                                                           
 نویسندگی به 1 جلد خورشید ایل کتاب در ایشان حال شرح و بودند خیبر عملیات در که سکاه عضو و شتدهد اهل 1

 است شده نگارش نژاد بزرگمهر فتحعلی سید
 داشت عهدهبه را دشتده سکاه فرماندهی مدتی که یاسوج اهل 2
 . کردمی خدمت سکاه در مدتی که دشتده اهل 3
. بعود  چریکعی  هایجنگ و لبنان اللهحزب گذارانبنیان از و رساند اتمام به آمریکا رد را خود تحصیلات که دفاع وزیر 4

 نعامنظم  هعای جنعگ  گذاربنیان جنگ شروع ازپس و یافت راه مجلس به تهران مردم نمایندگی به انقلاب پیروزی ازپس

 .گردید شهید خمکاره ترکش اصابت علتبه دهلاویه بستان منطقه در سرانجام و بود
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 دشت.دهاز  -

 با لحنی دلنشین گفت: لر هستید؟

 بله. -

 شن؟  پدر و مادرت ناراحت نمی -

 سیجی من هست.من بهشون چیزی نگفتم، البته این دوران ب -

خورد گفت: پسرم برو، این جنگ حالا حالاها ادامه داره،  در حالی که نون و پنیر می

 برو درست رو بخون و با اجازه پدر و مادرت بیا.

 شما رو کجا پیدا کنم؟ -

 من همه جا هستم. -

دشت بازگشتم و نزد آقای جعفر رضایی رفتم. ایشان به من گوشزد کردند که دهبه  

بعد از معرفی و  ه آموزش شروع خواهد شد و ما را به سکاه معرفی خواهد کرد.این هفت

ی آموزشی را با هم بودیم. معمولا  لباس سبز سکاه را پوشیدم. من و آرم اولین دوره گزینش

دادند. پس از آموزش، من به همراه شهید همایونفر  های سبک را آموزش می در ابتدا سلاح

ای بود برای  ای گرفت و این مقدمه یدایش آمدیم. مصاحبهو حسنعلی آرم پیش آقای پ

هم از یاسوج آمد و او هم مصاحبه  1رسمیت پیدا کردن ما در سکاه و بسیج. آقای جوکار

ای از  ، نامه60گرفت. بالاخره در واحد عملیات مشغول خدمت شدیم. تا اول مهر ماه سال 

و  2ند. من و آقای هاشمییاسوج جهت گذراندن آموزش مقدماتی پاسداری فرستاد

                                                           
 اهل مازندران. 1
 و کعرده  خعدمت  هعا شخصی حفاظت عنوان تحت مدتی و داشته حضور جنگ در کهبود  سکاه عضو و دشتده اهل 2

 و رفعت  الانبیاخاتم قرارگاه به سرانجام مشغول بوده است. مسجدسلیمان و دشت ده شهردار عنوانبه جنگ اتمام از پس

 ونیعر  فرمانعدهی  معدتی  ت.داشع  فراوانی تلاش زداییمحرومیت بحث در و رساند اتمام به را زیادی عمرانی هایپروژه

 ایشان د.ش مجلس وارد بزرگ یلویهگکه نماینده عنوانبه سال 4 مدت به ورا داشت  موقوفات بنیاد و قائم قرب و گستر

 دنداد انجام یلویهگکه در چشمگیری خدمات مسئولیت دوران در
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و حسن قلی آرم، همه   2که از بسیج آمده بود به همراه آقای قدرت الله عزیزی 1منصوری

 ماه 2به مدت  3دشت رفتیم و به همراه چند نفر دیگر در پادگان شهید عبدالله مسگردهاز 

غذا  کمبود در اردو به سر بردیم و آموزش دیدیم. هفت روز هم در پادگان احمدبن موسی

پیمایی بود و پس  صبح بیدار باش و ورزش و کوه 5داشتیم. از  و برنامه های فشرده نظامی

هم ناهار  12دیدیم. بعد از ساعت  های دیگر آموزش می از نیم ساعت استراحت، در کلاس

 خوردیم.  می

حرکت کردیم و پس از  برهنهزدند. یک شب با پای  ها بیدار باش می بعضی از شب

. بخش بودمند بودیم، لذت  ای من پر از خار و زخم شده بود. البته چون علاقهبرگشت پاه

پس از آن، از پادگان احمد بن موسی با پای پیاده به سوی شیراز آمدیم. شیراز هم شرایط 

های حزب الله را ترور  های تیمی خیلی از بچه خاص خود را داشت. در آنجا اعضای خانه

دیدند، سریع  ت بزرگ مخصوص سکاهیان را به تن کسی میکردند. کافی بود که اورک می

 5شیراز بود. حدود ساعت  4های تیمی در ابیوردی کردند. بعضی از خانه شناسایی می

های سکاه شهید شدند و بسیاری از  صبح، برای تصرفشان اقدام نمودیم. تعدادی از بچه

 ند. ای هم پا به فرار گذاشت ها را هم دستگیر کردند. عده گروهک

آموزش دو ماه طول کشید و بعد از آن در مهرماه، ما را به جبهه اعزام کردند. در آنجا 

دانشجوی  از اولین چتربازان سکاه و و 6، اهل رامهرمز5برادری به نام غلامرضا حسینی نژاد

ی تیپ شد و در همین عملیات هم  فرمانده 7تربیت معلم بود که ایشان در عملیات رمضان

                                                           
 پاسداران سکاه عضو و دشتده اهل 1
 .شد شهید جنگ در و چرام لاه 2
 .شد شهید جنگ در و چرام اهل 3
 .شیراز های همحل از 4
 .شد شهید رمضان عملیات در که رامهرمز اهل 5
 .خوزستان استان توابع از 6
 61 سال در عراق علیه ایران بزرگ های عملیات از 7
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، شهرک طالقانی بردند. هنگام 1سید. سکس ما را به اهواز و از آنجا به شوشبه شهادت ر

شود، پس امکان  ی توپ زیاد استفاده می نماز جماعت گفتند: برادران اینجا از گلوله

شهادت هم بیشتر هست. گفتیم: بالاخره اول یا آخر کار، شهادت است. خلاصه یکی از 

ی  ن نماز کردیم. در رکعت دوم هنگام قنوت، گلولهنماز شد و شروع به خواند برادران پیش

ی توپ نماز بهم خورد و   توپ آمد. همگی به جای قنوت به سجده رفتیم. با صدای زوزه

را زیارت  2حضرت دانیال آرامگاه بعد از آن هر کس فرادا نمازش را خواند. فرادی آن روز

اسلحه و مهمات گرفتیم.  کردیم. شهر شوش کاملا خالی از سکنه بود. پس از چند روز

ای بود. از صدا و سیما هم آمده  خواهد امشب دعا بخواند. ولوله می 3گفتند: آقای آهنگران

ی  ، فرمانده4ای ساخته است. شهید بقایی کرد که از شهر، مخروبه بودند. دشمن احساس می

ر ها با لباس شخصی در شه سکاه شوش بود. شهید حسین نژاد هماهنگ کردند که بچه

گشت بزنند تا دشمن خیال نکند که شهر خالی شده است. آقای آهنگران هم زیارت 

ای شد که من زیارت عاشورا را حفظ کنم. پس از آن به  عاشورا خواندند و این زمینه

شهرک طالقانی برگشتیم و قرار شد که فردا آخرین امکانات را از سکاه شوش بگیریم و به 

که از اهالی اردکان بود، خیلی صمیمی بودم.  5هاشم اعتمادیجلو برویم. در آنجا با شهید 

گذاشتیم و آرام و قرار نداشتیم. فردای آن روز به همراهی  ها می معمولا سر به سر بچه

حسین نژاد و هاشم اعتمادی، پیش آقای بقایی رفتیم. ایشان آدم تیزهوشی بود و محبوبیت 

گوهر بود که مردم فهمیدند که چه  ایشان پس از شهادت معلوم شد؛ چراکه آن زمان

، آر پی جی، فشنگ تیربار و نارنجک به 60. ما را با خمکاره گرانبهایی را از دست داده اند

                                                           
 .است واقع شهر این در نبی دانیال آرامگاه و است زیادی تاریخی آثار دارای که خوزستان تابع شهرهای از 1
 .است واقع شوش در آرامگاهش که الهی پیامبران از 2
 .داشت نیروها اعزام و رزمندگان پیروزی در گذاری اثر نقش زیبایش های هنوح با جنگ زمان در که خوزستان اهل 3
 استشده گذارینام او یاد به ازاهو در بیمارستانی و شد شهید جنگ در که سکاه بنام پاسداران از و بهبهان اهل 4

 گردید شهید 5 کربلای عملیات در که جنگ شهامت با فرماندهان از فارس، اردکان اهل 5
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نفر بودیم که به لشکر  65هم با ما بود، کلا  1ای خط فرستادند. کسی به نام حسن سرخه

ان مکانیزه رفته و ی گروه در خط مقدم پیوستیم. پس از آن، پیش فرمانده ارتش حمزه 21

متر هست.  800الی  700ها  ی ما با عراقی از وضعیت خط صبحت کردیم. گفتم: فاصله

ریم جلوتر و  ای به شهید حسین نژاد اشاره کرد و گفت: اینطور نیست. ما می حسن سرخه

ها  زنیم. خلاصه به یک کیلومتر فراتر از خط ارتش رفتیم، آنجا خبری از عراقی گشت می

کیلومتر بود طوری که  10تا  8ی خط شوش  جنوب شوش و فاصله 120رتفاعات نبود. ا

. شهید حسین نژاد آدم چابکی بود و مورداصابت گلوله قرار گرفته بودگنبدهای دانیال 

گفت: ما باید فاصله را با عراق کمتر کنیم و یک کیلومتر جلوتر از خط ارتش مستقر 

چند نفر دیگر مقداری گونی و تراورس که زیر  . پس از آن من به همراه اعتمادی وشدیم

 گذاشتند، به خط بردیم و برگشتیم. راه آهن می

نفر به خط  30ها بیشتر بود، با  فردای آن روز، صبح اول وقت چون دید ما روی عراقی

ها را از شن پر کرده و دو سنگر اجتماعی و یک نمازخانه درست کردیم. یکی  رفتیم. گونی

ها  بانی و تیربار و نگهبانی بین دو طرف بود و عراقی ید. سنگر دیدهدو روزی طول کش

 روز از حضور ما اطلاعی نداشتند. 12تا  10حدودا 

یک روز قبل از نماز صبح، به اتفاق شهید حسین نژاد و اعتمادی و مجید خدایی برای 

ود. تا ای نداشتیم مگر هاشم اعتمادی که باتجربه ب شناسایی آماده شدیم. هیچ تجربه

های سیم خاردار عراق رفتیم. آن موقع اینگونه نبود که سیم خاردار فشرده باشد و  نزدیکی

انواع مواد منفجره کار بگذارند، فقط سیم بود. از کنار میدان مین عبور کردیم و 

توانستیم کاری کنیم. ناگهان تیرباری در نزدیکی میدان مین شروع به تیراندازی کرد و  نمی

 ور به بازگشت شدیم.ما هم مجب

                                                           
 اهل شوشتر 1
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و بخش گفت: یزدان  کردیم. شهید حسین نژاد می بعضی روزها فوتبال هم بازی می

ای هم  تونن شهری رو به هم بریزن. یک روز مشغول فوتبال بودیم، نگهبان تکه اعتمادی می

نفر عراقی آمدند.  13الی  12که بالاتر از ما قرار داشت، محو تماشای بازی بود که ناگهان 

ثانیه شوکه شده بودند.  30ها حدود  کردند که کسی اینجا باشد. عراقی نها اصلا فکر نمیآ

های یاسوج به اسم عظیم عزیزی ما را صدا زد و ما هم با همان لباس و  یکی از بچه

دمکایی، بدون اینکه فکر کنیم آنها مسلح هستند، دنبالشان کردیم. شهید اعتمادی گفت: آنها 

ها  ا برگردیم. تیربار شروع به رگبار کرد. از آن زمان بود که عراقیه مسلح هستن، بچه

ریختند. منطقه واقعا ناامن شده بود و ما هم سنگرها را  بر سر ما  81و  60ی  خمکاره

کردیم. وضعیت غذا هم خیلی بد بود؛ یک روز ماکارونی بود و یک روز آش،  تقویت می

 اده. ی روزها نان و پنیری بود و غذای س  بقیه

شهید حسین نژاد، من و هاشم اعتمادی را صدا زد و گفت: فردا صبح به شوش 

توانستند دوش بگیرند. کسانی را که  ریم. یک تانکر آب داشتیم و روزانه فقط ده نفر می می

 بردند.  حمام واجب داشتند به شوش می

وضعیت فردای آن روز به سکاه شوش نزد شهید بقایی رفتیم. شهید حسین نژاد از 

ی  ها صحبت کرد و گفت که چراغ والر و غذای گرم کم است. شهید بقایی با لهجه بچه

شیرینش گفت: به خدا دستم خالیه و امکانات نیست، باید تحمل کنید. خلاصه تدارکات را 

صدا زد و گفت: دیروز از شهر یکم خرما و پنیر و چای آوردن. مقداری از آنها را هم به 

مان به ما داد. ناهار را هم که ماست و خیار بود، در کنارش بودیم. پس از  ی راه عنوان توشه

نماز، نیروها برای برگشت آماده شدند. تا جلوی در برای بدرقه آمد و گفت: فردا حسن 

ای  پیش شما میاد. من زمانی میام که دستم پر باشه. آدم بانجابت و دوست داشتنی 1درویش

                                                           
 عملیعات  در و داشعت  کرخه منطقه به عراق پیشروی از جلوگیری در چشمگیری نقش که سکاه توانمند فرماندهان از 1

 .گردید شهید بدر
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ای به خط مقدم آمدند و گفتند:  به همراه حسن سرخه بود. فردای آن روز حسن درویش

نمیشه ساکت باشیم. آن زمان گشت رزم و گشت شناسایی  داشتیم؛ گشت شناسایی دنبال 

 گشت.  به دست آوردن اطلاعات بود؛ اما گشت رزمی دنبال دردسر می

ای و چند نفر دیگر از خط  خلاصه شب بعد به همراه حسن درویش، حسن سرخه

ور کردیم. تقریبا این اولین اقدام نفوذ به خاک عراق بود. سخت بود، ولی شور عراق عب

کرد. در بین راه به شهید اعتمادی گفتم: هر شب بیام برای شناسایی؟  جوانی آسانش می

 حسن درویش گفت: چه خبره؟! 

ای به سنگر شهید حسین نژاد رفتیم. درویش مشغول نماز  شب بعد همراه حسن سرخه

سریع نماز خود را جمع کرد. آمادگی خود را برای گشت اعلام کردیم. ایشان  شب بود و

 هم گفت: کار خوبیه ولی سعی کنید تلفات ندید. 

شب بعد رفتیم و سنگرها را بررسی کردیم. در حال برگشت در کنار میدان مین چتر  

فت: این ای آمد و گوشم را گرفت و گ منوری بود، آن را برداشتم و توجه نکردم. سرخه

 موقع چتر برداشتنه؟ 

نژاد گفت: امشب خودتون به شناسایی  ی گزارش، حسین فردای آن روز پس از ارائه

های تیزی داشت و صداها  کردیم. اعتمادی گوش برید. اولین باری بود که مستقل عمل می

ها!  داد. متوجه صدایی شد، سریع نشست و یواش گفت: عراقی را خوب تشخیص می

ها! پنج نفری بودند. از کنارمان رد شدند و ما هم به حالت درازکش، آنها  عراقی ها! عراقی

 کردیم. اعتمادی گفت: بزنیمشون؟ گفتم: آمدیم شناسایی. را مشاهده می

شان رفت. یکی از آنها رفت  حس ماجراجویی اعتمادی گل کرده بود و به پنجاه متری

مان شد، به سمت  شدیم؛ ولی متوجهاش را خالی کند و ما هم از او غافل  تا مثانه

ی آتش اعتمادی را دیده  ها که دهانه نیروهایشان دوید. شهید اعتمادی او را زد. عراقی
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ها فرار کردند  بودند، سریع شروع به تیراندازی کردند و درگیری شدید شد. بالاخره عراقی

هید اعتمادی ضامن و رفتند. یک جسد عراقی ماند و ما هم اسلحه و مهمات را برداشتیم. ش

یک نارنجک را کشید و آن جسد را به پشت خواباند و نارنجک را زیر پایش گذاشت. کار 

بانی رفتم. هوا مهتابی  خطرناکی بود. شب بعد از آن، من با شهید اعتمادی به سنگر دیده

ی تیربار را مسلح کرده و شروع به تیراندازی  انفجاری رخ داد. اسلحه 7بود. حدود ساعت 

ی  ها کردیم. فرصت داشتیم که به جلو برویم. با تلفن هندلی زنگ زدیم و اجازه به عراقی

تیراندازی گرفتیم. حدودا یک ساعت پیش نگهبان بودیم و پس از آن نزد حسین نژاد 

گفت.  شد. صدای ظریفی داشت و اذان هم می برای نماز بیدار می قبل از اذانرفتیم. ایشان 

ز به همراه شهید اعتمادی و مجید خدایی از بیراهه به طرف محل پس از استراحت و نما

تله گذاری جنازه رفتیم. حتی نماز را در مسیر خواندیم. هنگام رسیدن به محل انفجار، هوا 

ها را برده بودند.  گرگ و میش بود. منطقه را نگاه کردیم، آثار خون زیادی بود و جنازه

ه لباس سبز و مسلح آمدند. متوجه شدم که شهید ساعت یازده و نیم، چهار نفر به همرا

اش را از تلویزیون  ی نیروی زمینی شده بود. چهره است. او تازه فرمانده 1صیاد شیرازی

دیده بودیم. روی برچسب لباسش نوشته بود: علی صیاد شیرازی. گفتم: شما صیاد شیرازی 

حمزه بود گفت:  21ر ی گردان زرهی لشک هستید؟ گفت: بله. شخصی که همراه فرمانده

 های سکاه هستید؟ گفتیم: بله. بچه

 ی تو کیه؟  آمدیم نزد این برادران احوالی بکرسیم. راستی فرمانده-

 آقای حسین نژاد. -

                                                           
 پعیش  شهادت مرز تا بارها و شرکت هاعملیات همه در مقدس دفاع سال 8 طول در که جنگ در ارتش مؤمن فرمانده 1

 سرلشعکری  درجعه  بعه  جنعگ  از پس که بود مرصاد عملیات در منافقان کردن قمع و قلع در ایشاناوج رشادت  .ترف

 .گردید ترور منافقان توسط سرانجام و رسید
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به سمت سنگر شهید حسین نژاد رفتیم. اورکتش را روی دوشش انداخته بود و یک 

ت که وضو بگیرد که یک رف شلوار کردی به پا داشت. با دمکایی به طرف تانکر آب می

مرتبه متوجه صیاد شیرازی شد. بلافاصله ایشان را شناخت، رفت و بغلش کرد. صورت 

همدیگر را بوسیدند و به داخل سنگر رفتند. ما هم با آنها وارد سنگر شدیم. صیاد شیرازی 

نماز باشد، قبول  رفت و وضو گرفت. موقع نماز ظهر بود. هر کاری کردیم که صیاد پیش

کنه. بعد از نماز نگاهی به شهید اعتمادی کرد  رد و گفت: آقای حسین نژاد اینکار رو مینک

و گفت: کجایی هستید؟ گفت: شیراز. از من هم پرسید: شما چی؟ گفتم: لر هستم، اهل 

 کهگیلویه و بویر احمد.

 با نیروهای شما تو کردستان و جنوب خاطرات زیادی دارم.-

ی شماست. شهید حسین  اشاره کرد و گفت: ایشون همسایهِی گردان  سکس به فرمانده 

 نژاد گفت: با یگان همجوار ارتباط دارید؟

 نه، اسمش حسینی نژاده؟ زنگ بزن بگو مسئول پشتیبانی بیاد اینجا.-

 دوباره از من پرسید: امکانات دارید؟ 

 برادر، والا ما فقط دو بار غذای گرم خوردیم!- 

 شه؟! مگه می- 

خواست بگوید، ولی من شروع کردم و او هم از  فتم. حسینی نژاد نمیمن چیزی نگ 

 گلوله 12مشکلات گفت. صیاد از مهمات و امکانات سوال کرد و حسینی نژاد گفت: فقط 

خمکاره داریم. سکس کمبود مهمات را بیان کرد. صیاد گفت: موقع تقسیم غذا، برای این 

اشتیم. حسینی نژاد گفت: اگر اجازه بدید برادران هم غذا بیارید. راستش ما دیگ هم ند

 صحبت کنیم. برایشان ها رو تو مسجد جمع کنیم و بچه
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 مسجد دارید؟  -

 های سکاه اول به فکر مسجد هستن و ما از اول به فکر تدارکاتیم.  بله، بچه-

ها را جمع و جور کردند. اول حسین نژاد در خصوص صیاد  هر دو خندیدند و بچه 

ها کرد و گفت:  هوابرد صحبت کرد. سکس صیاد رو به بچه 55اتی از تیپ شیرازی و خاطر

ی نیازهای شما را برطرف کنن. هنگام رفتن دستور داد و گفت: برای  دم که کلیه دستور می

گفت: ما زرهی هستیم! صیاد  افسر همراهششناسایی با هم بروید و با هم مشترک باشید. 

نفر جیره برای این برادران  80ی  ز فردا به اندازهخواد من رو توجیه کنین. ا گفت: نمی

 هم بدید.  50ی مهمات و یک قبضه کالیبر جعبه 60و  خمکارهگلوله  20بیارید و هر هفته 

 قربان بقیه مصرفی است. -

 نویسم. می -

، به صورت امانی تحویل 50جعبه فشنگ و یک قبضه کالیبر 4نوشت که هر هفته  

 برادر حسین نژاد بدهند.

خواد  فردا ماشینتان را بفرستید تا بیاد شوش و وسایل و مهمات را تحویل بگیره. نمی -

دن. حسین نژاد رسید را  با ماشین تدارکات بفرستید. تا بیاد به برادر حسین نژاد تحویل می

داد. این کار او برای ما باعث دلگرمی بود. ناهار نان و خرما و حلوا بود که آن را با ما 

های سکاه چقدر قانع  گفت: ببین بچههمراهش د. صیاد شیرازی به فرماندصرف کردن

هستند! اینا باید الگو باشن. ظهر روز بعد ماشین ارتش آمد و غذا و بخشی از مهمات را با 

ی وسایل و مهمات را داد. شخصی به نام جان نثاری که  خودش آورد و قول رسیدن بقیه

ی مهماتی را  ی ارتش رفت تا هم غذاها و هم بقیه دهمسئول لجستیک گروه بود، همراه رانن

که صیاد دستور داده بود بیاورد. من و شهید اعتمادی و حسین نژاد به سمت ارتش رفتیم و 

آنجا قهوه خوردیم. تا به حال قهوه نخورده بودیم. از شهید اعتمادی سوال کردم که چطور 
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یم. خلاصه تعارف کردیم و گفتیم: گیر بخوریم؟ گفت: بگذار بقیه بخورن ما هم یاد می

عادت داریم سرد بشه. خیلی خوشمزه بود. شهید حسین نژاد گفت: آمادگی داریم که لودر 

متر بود. پس از زدن خاکریز،  50ی ما و ارتش  بیاد و خاکریز شما رو درست کنه. فاصله

یز بلندی نیروهای ارتش در کنار ما مستقر شدند. سکوهای تانک را تعبیه کرده و خاکر

ها نور را منعکس نکند. ارتش شب مستقر شد. یک خط تلفن بین  ی ماشین زدند که شیشه

 ما و ارتش برقرار شد.

ریم؛ ولی برای تخریب  ها برای شناسایی می یک شب شهید حسین نژاد گفت: ما شب 

های بسیار ماهری داریم، گشت  چی مشکل داریم. برادر ارتشی گفت: اتفاقا ما تخریب

پاسدار  8ارتشی و  8ی مشکل هست، باید اول موقعیت رو بررسی کنیم. قرار شد رزم

صبح آمدند. من، مجید  4بیایند تا با هم به شناسایی برویم. نیروهای ارتشی تقریبا ساعت 

های سکاه بودیم.  خدایی، شهید اعتمادی، آقای منصوری و شهید قدرت الله عزیزی از بچه

پیش برایش اعتمادی مسئول گروه است و اگر مشکلی  شهید حسین نژاد گفت: برادر

بخش پاسخگوست.  شهید اعتمادی به حسین نژاد گفت:  برادر یزدانببعد از ایشان آمد،

ی  مونم. فرمانده شما نیایین، ولی قبول نکرد و گفت: تا میدان مین میام و اونجا منتظر می

در کنار خودش نگه داشت.  متری ماندگار شد و دو نفر را هم 200ی  ارتش در فاصله

هم با شهید اعتمادی حرکت کردیم و از ه چهار نفر از سکاه و چند نفر از ارتش به همرا

میدان مین گذشتیم. مسیر حالت نعل اسبی بود. آنها از پشت نگهبانی درآمدند. شهید 

و داسیر کردند.  آن هاراها خواب هستند،  اعتمادی پس از دور زدن متوجه شد که نگهبان

. حسین نژاد اسیر را تحویل من داد و اسیر گرفتیم، یکی سهم ارتش یکی هم سهم ما شد

گفت: برادر یزدان شما این اسیر رو  گفت: او را به عقب ببر. در بین راه فرمانده ارتش

شن،  ها متوجه می تحویل ما بده. من هم قبول نکردم. ارتشی ادامه داد: مستقیم نریم، عراقی

 زده که ماشین بیاد اسیرها رو ببره. بی سیمفرمانده از بغل بریم. 
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دستگاه جیچپ آمدند و به اتفاق اسرا به خاکریز  2بعد از نزدیک شدن به خط خودی  

ارتش رفتم . بعد از خوردن صبحانه در سنگر برادران ارتش قرار شداسرا را به عقب ببرند. 

مانعت ارتشی ها مواجه شدم، به همراه یکی از اسرا قصد سوار شدن را داشتم که با م

 ببرم را که ما باید اسیرها رو ببریم. به رکن دو ارتشی گفتم: اجازه بدید من هم اسیرگفتند 

گفتند: خلاف قانون هست. هنگام سوار کردن اسیرها، من هم سوار شدم. استواری  سکاه

خدا شاهده بود که خیلی آدم جالبی نبود. دستم را گرفت و گفت: بیایین پایین! گفتم: 

متوجه زورگویی او شد و اجازه داد که سوار شوم. خلاصه هر  فرمانده شانکنم.  شلیک می

اش  ول. پیادهبکدام را در یک ماشین سوار کردند. در بین راه اسیر گفت: اخی، اخی، 

و دوباره سوارش کردم. پل کرخه دست ارتش و سمت چپ  مثانه اش را خالی کردکردم،

سکاه بود. برای عبور نیاز به کارت شناسایی و تردد بود. جوانی  پل هم دست نیروهای

 خواین ببرین؟ گفت: بله. نزدیک شد. ما شوکه شده بودیم. گفتم: اسیر رو شما می

خب اگر امکان داره من رو برسونی تا حمام کنم و وقتی هم که برگشتین، همراه  -

 شما بیام.

 باشه. -

شار دادم. اسیر متوجه شد که رسیدیم. جلوی خلاصه در حین حرکت، دست اسیر را ف

سریع وارد محوطه سکاه شدم و به سکاه سریع پیاده شدم. اسیر هم همراه من پایین پرید. 

تحویلم گرفت. داستان  همراه اسیر رفتم جلوی دفتر فرماندهی مجید بقایی با گشاده رویی

 اسیر را برایش تعریا کردم گفت : عجب !!

 ! حریفت نشدهم  یعنی سرهنگ ارتشی -

 نه.-

 . معلوم شد که آدم خیلی زرنگی هستی-
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کرد که از اسارت آزاد شده است.  بوسید و احساس می عراقی مدام صورت ما را می

ی  : ایشون رو تخلیهگفت را صدا زد سرخه کرد. حسن شهید بقایی خیلی به او محبت می

اجازه م هست، احتمالا دژبانی اطلاعاتی کنید. گفتم: من باید برگردم و اسلحه هم همراه

 عبور از پل را ندهد.

ای دست و پا شکسته از ما گرفتند. قرار  های صدا و سیما هم آمده بودند و مصاحبه بچه

را  لیتری 200شد من را با موتور به پل جهاد ببرند. وقتی رسیدیم، دیدم که تعدادی بشکه

شود. خلاصه از آنجا هم رفتیم.  به هم بستند، طوری که ماشین هم از روی آنها رد می

حسین نژاد سوال کرد: چه شد؟ قضیه را برایش تعریا کردم. گفت: با آدم ناجوری 

داخل سنگر برای استراحت رفتم و تا روز بعد مشغول استراحت  ه بودند.برخورد کرد

ها مشغول شوخی  بودم. فردای آن روز، بقایی و حسن درویش آمدند و ما هم در کنار بچه

ی اصفهان بود آمد و گفت: آقای حسین نژاد کارتون داره.  یم. آقای جان نثاری که بچهبود

رفتیم. دیدیم بقایی و حسن درویش با  خواست، با هم می هر وقت اعتمادی یا من را می

گفت: بلند شو برو از  به منجیپ آمدند. شهید بقایی از وضعیت جلسه صحبت کردند. 

. رفتم و دیدم که چند کارتون نان خشک و مقداری چای عقب ماشین مقداری وسیله بیار

ای هست. بعد از دستور شهید صیاد شیرازی وضعیت غذا خیلی  و حلوا و ماست کیسه

 خوب شده بود. 

گذشت و همان موقع مقدمات  اوایل آذر ماه بود، از مأموریت ما در شوش مدتی می 

ی فکه رقابیه و  ده که دشمن منطقهشد. گفتند به گزارش رسی القدس مهیا می عملیات طریق

از تا  بفرستیمرود. باید یک گشت  های الله اکبر می را خالی کرده و به سمت تکه 120تکه 

هستن. قرار شد   . حسین نژاد گفت: این دو تا شیطون آمادهوضعیت منطقه اطلاع پیدا کنیم

ر از دوستان، ای به همراه هاشم اعتمادی و چند نفر دیگ روز بعد، من و حسن سرخه

حرکت کنیم. حدودا یک کیلومتر فاصله داشت.  120ی  به سمت تکهشب ساعت سه و نیم 
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ای و حسن درویش همانجا بمانند. حسین نژاد به آقای جان  قرار گذاشتیم که حسن سرخه

ی ماشین بود گفت: آقای بقایی رو برسونید شوش، فردا منتظر خبر از  که راننده 1نثاری

نفر شدیم و همه با ماشین لندکروز حرکت کردیم؛ از مسیری  11زمان  شما هستند. آن

زار  های اصفهان بود. با هماهنگی به سمت خط دشمن رفتیم. مسیر نی رفتیم که دست بچه

در ضلع  120کشی بود به سمت ارتفاع  های اصفهان رد شدیم. سیم پشت خط بود. از بچه

ری در سینه کش بود و برای ما سخت شرقی رفتم که از پشت بیایم؛ چون موقع درگی

ای به سمت راست سیم خاردارها رفتیم.  شد. من و هاشم اعتمادی و حسن سرخه می

ی انفجاری  زار بریم، اما شهید اعتمادی گفت: احتمالا تله ای گفت: از نی حسن سرخه

متری جلوتر رفتیم. سنگر نگهبانی عراق مشخص بود. اعتمادی گفت:  150هست. حدود 

ریم  بردیم. اعتمادی گفت: من و یزدان میسنگر ها رو بیار. نیروها را تا نزدیکی  ع بچهسری

کنیم و شما هم به سمت چپ برید. من و اعتمادی به سمت راست  و سنگر براندازی می

رفتیم و بقیه به سمت چپ رفتند. کسی پشت تیربار نبود. این برای ما سوال شد که این 

 خیال و آرام بود. وقتی به پشت تیربار رفتیم، متوجه شدیم که نگهبان کجاست؟! هاشم بی

به دستشویی رفته. سنگر اجتماعی هم سمت راست بود. مشغول برآورد بودیم که  نگهبان

ناگهان ی پتو را گرفتم.  کجا برویم. وقتی به سمت سنگر اجتماعی رفتیم، دست کردم و لبه

و نفر در سنگر خواب هستند و نگهبان جوری که نگهبان توی دستشویی بلند شد. دیدم د

هم متوجه ما شده است. سریع به سمت سیم خاردارها برگشتم. دیگر مطمئن بودیم که 

 عراق در آنجا نیرو دارد.

آلود بود. نگهبان عراقی رفت و مطمئن بودیم که  حدود نیم ساعتی گذشت. هوا مه 

ای هم گفتیم  فتیم. به حسن سرخهگردد. دوباره من و اعتمادی به همان مسیر ر دیگر برنمی

که کنار سنگر بنشیند. اعتمادی گفت: من میرم سمت سنگر. سنگر به صورت مستطیلی بود 

                                                           
 اهل اصفهان. 1
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و یک ورق و پلاستیک هم از بالایش آویزان کرده بودند. وقتی اعتمادی پتوی سنگر را 

رار کرد. ها که روبرویش بودند، شوکه شدند. ایشان نارجک را انداخت و ف کنار زد، عراقی

ها کاشته بودند دیدیم. پس از انفجار، محسن که  موقع برگشتن، دو هندوانه را که عراقی

ها را روی دوشش گذاشت. گفتم: چه خبره؟!  بود، یکی از هندوانهارتش بان توپخانه  دیده

هنگام عقب نشینی یادم  عراقی ها شروع به تیراندازی کردند.گفت: امکان نداره بذارمش. 

ها به پشت خاکریز آمدند و ما هم از  چتر منوری بود، آن را برداشتم. عراقیهست که 

و در پشت شیاری ماندیم و شروع به خوردن هندوانه کردیم  زار عبور کردیم طریق نی

گفتم: یه مقدار نقل و نبات ریختن ولی شیرینی نداشتن. خدا رو شکر مجروح نداشتیم. 

گیری کرد. من و حسن درویش و هاشم سوار حسن درویش دلهره داشت، جلو آمد و پی

کردم که ماشین روی  ماشین شدیم. یادم هست موقع حرکت داشتم اسلحه را امتحان می

سر . ناخودآگاه دستم روی ماشه رفت و یک گلوله از کنار شددست انداز بالا و پایین 

سین نژاد توانستم حرف بزنم. نزد ح ها شوکه شدند. نمی ی بچه حسن درویش رد شد. همه

احتیاطی کردم. داشتم اسلحه رو  رفتم و ایشان گفت: یزدان چی شده؟ گفتم: حقیقتا بی

کردم که توی دست اندازها از ضامن خارج شد و خلاصه ختم به خیر شد.  چک می

حسین نژاد صورتم را بوسید و من هم صورت حسن درویش را بوسیدم. به سمت شوش 

نمازی  حت کردیم. پس از استراحت، نماز را به پیشرفتیم و در آنجا همه با هم استرا

های ارتش  حسین نژاد خواندیم. این روال چند روز ادامه داشت. یک شب که همراه بچه

رفتیم، دو ساعت طول کشید تا به پشت خاکریز عراق رسیدیم. استرس   به شناسایی تکه

ها را توجیه  مادی بچهداشتیم که نکند خبری از عراق نباشد. پشت سر خاکریز عراق، اعت

ای نداشته باشند. به همراه  کرد که حق تیراندازی ندارند، مگر اینکه اتفاقی بیفتد و چاره

بودیم.  120متر به پشت خاکریز عراق رفتیم. تقریبا روی ارتفاع  500الی 400اعتمادی 

د دیدیم. ساعت حدود یک و نیم شب بود و عراق در خط دوم زیا ها را می تردد عراقی
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اندازهایشان چند  کرد و فقط یک نگهبان گذاشته بودند. پشت ادوات و خمکاره رعایت نمی

های ارتشی هم رفتند تا اطلاعاتی جمع کنند. من  قبضه سلاح مستقر بود. دو تا از بچه

و چند قبضه  120ی  اعتمادی هم به پشت ادوات رفتیم. اعتمادی گفت: خمکاره هاشمو

تر دیگر به جلو رفتیم. همانطور که شهید حسن درویش گفته م 150آتشبار دارن. حدود 

ها در غرب خیلی زیاد بود.  رفتند. تردد ماشین می 1های الله اکبر ها به طرف تکه بود، عراقی

های الله اکبر  شدیم، چون انتهای مسیر به تکه های الله اکبر را متوجه می ی تکه آتش توپخانه

زار برگشتیم و از خط عراق  شمن بودیم، به سمت نیخورد. از آنجا که در مواضع د می

رسیدیم. رمز شب را گفته و خودی ، موقع اذان بود که به خط 5گذشتیم. حدود ساعت 

با ماشین  های اصفهان خواندیم. آقای جان نثاری هم وارد شدیم و نماز را در کنار بچه

سیم با او در ارتباط بودیم.  بیبودند. سکس به مقر برگشتیم. حسین نژاد بیدار بود و با  آمده

وقتی به ایشان رسیدیم، کلی صحبت کردیم. گفتند: لازمه که فردا شب هم برید. شما به 

همراه ماشین تدارکات، پیش بقایی یا حسن درویش برید، هر کدومشون که حضور داشتن 

 گزارش ماموریت دیشب رو بهش بدید.

به اهواز رفته بود. با حسن درویش ای  ما به شوش رفتیم. آقای بقایی برای جلسه

 گزارش دادیم. خیلی هم خوشحال شد و سوالات متعددی کرد.  ماموریت را

به سمت خط مقدم حرکت  مقداری وسایل تدارکاتی گرفتیم وتقریبا اول آذر ماه بود. 

کردیم.  وضعیت غذایمان بعد از سفر صیاد شیرازی خیلی خوب بود. روز پنجشنبه آش 

شورن  ها اول هفته تا پنج شنبه آشکزخونه رو نمی عتمادی گفت: به نظرم ارتشیبود. شهید ا

ریزن توی دیگ و آش درمیاد. کلی خندیدیم و با هم  و پنجشنبه هر چی آشغال دارن می

 15روز، من و هاشم اعتمادی بیش از  ساعت شبانه 24نزد حسین نژاد رفتیم. البته در طول 

گفت: شما با هم آمدین! فکر  با تعجبژاد رفتیم و ساعت با هم بودیم. پیش حسین ن

                                                           
 .رددا قرار بستان منطقه در 1
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کرد من و اعتمادی کاملا با هم بودیم. خلاصه برایش توضیح دادم که وقتی برگشتم و  می

اعتمادی را دیدم، با هم به اینجا آمدیم. همچنین گفتم که آقای بقایی به اهواز رفته و 

خرما و نان خشک به من تحویل  ام. او هم مقداری انجیر، مطالب را به حسن درویش گفته

های حسن درویش متوجه شدم که طرف بستان  داد. به برادر حسین نژاد گفتم: از حرف

خبرهایی هست و احتمال داره که اونجا عملیات بشه. گفت: حالا داشته باشه به ما چه 

م ربطی داره؟ البته خودم هم ناراحت شدم، چون خیلی حسین نژاد به من و اعتمادی احترا

هایش را  کرد، مثال ی خوبی داشتیم و چند بار که  بین نماز صحبت می گذاشت. رابطه می

 .کرد پیاده می ماروی 

به اعتمادی گفتم : بیا تا به سمت سوسنگرد برویم و اگر عملیات باشد شرکت کنیم ، 

می شه و تجدید  گفت: برایمان مشکل می شود ، اگر حسین نژاد متوجه بشه ناراحت 

مان می کند. کمی فکرکردم گفتم: یه راه حل به ذهنم می رسه؛ من ناراحتی کلیه دوره 

 داشتم و حسین نژاد هم مشکل کلیه داشت ، می دانست که چه می کشم.

 و کلیه دردش اذیتش می کنه. شما هم به حسین نژاد بگو که یزدان مریضه-

وز از سنگر بیرون زدیم، اما آن ر رفتیم و سری به نگهبان می شد می غروب که می 

گرفتند.  ها هم احوال من را از او می ها سر زد. بچه نیامدم. اعتمادی تنها رفت و به بچه

 خلاصه رفت پیش حسین نژاد و او هم گفت: اعتمادی درهم هستی؟! خبری هست؟!

 نه برادر. -

 شما یه طوریت شده! -

برایش تعریا کند وقتی اعتمادی برگشت گفت که با اصرار حسینی نژاد مجبور شده 

دانسته که درد  بخش مشکل کلیه داره، براش ناراحتم! حسین نژاد چون می که برادر یزدان
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گفت: وقتی  کشه. اعتمادی می دونم چی می کلیه چقدر سخت است به او گفته بود: من می

 این را گفت، خیلی امیدوار شدم. 

 بگو مقداری دمنوش و دارو بخورد.  -

 ت.حالش اصلا خوب نیس-

 گم. الان به جان نثاری می-

 اعتمادی به من گفت: یه ماست مالی کردم وای اگر بماسه! 

المقدس شهید شد. او و بقیه متوجه  بیت عملیاتکه در  زندیبرادری به اسم 

ای دارید، احتمالا تا فردا صداش  های من و اعتمادی شدند. زندی گفت: یه برنامه حرف

 ای؟! چه برنامه درمیاد. اعتمادی گفت: نه بابا

 حالا از من گفتن! -

روز بعد جانثاری آمد. افرادی که قرار بود به حمام بروند سوار شدند. من هم کمرم را 

کردم.  با چفیه بستم، طوری وانمود کردم که احساس درد دارم. گاهی هم بهش تکیه می

گفت: آخه  نثاری گفت: من به این مریضی شما و آمدن اعتمادی شک دارم. اعتمادی جان

ها را به شوش آورد و ما هم جلوی سکاه شوش پیاده  مریضه و درد داره. جان نثاری بچه

شدیم. سر جاده سوار ماشین نظامی شده و به هفت تکه رفتیم. از آنجا هم با ماشین دیگری 

 نسای چهار شیر رسیدیم. در آنجا حاج ی راه اهواز اندیمشک رفتیم و بعد به فلکه به پلیس

مقر داشت.  در چهار شیر هجیر پرندوار، محمد رشید و دولتخواه را دیدیم. سکاه هم ،پرور

 دشت بود دیدم. گفت: کجا بودید؟دهسکاه  درآقای صباغ زاده را که قبلا 

ریم بستان، چون احتمالا عملیات هست. حالا کارت  ما شوش بودیم و الان داریم می- 

 چیه؟ 
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 تدارکات.-

 احتمالا ما هم میاییم.-

 ها! آخه شما گفتین که رفته بودین شوش پیش بچه -

خلاصه قبول کرد. ما نزد دولتخواه و بقیه برگشتیم. مجید کریمی هم آمد. من و مجید  

 قبلا همکلاس بودیم. خلاصه جمعمان، جمع شد. 

دشت زیر نخلی با هم  های ده غیب پرور هم آمد. تعداد زیادی از بچه محمد حسین

 رید؟  گفتم: کجا می جمع شدند. به مجید

 .سمت سوسنگرد ریم می -

 منم میام. -

البته اعتمادی را معرفی کردم و او هم گفت: بابا مشکله، حالا اگر شهید شدین نه  

 کنن. گفتم: ما میاییم البته نه با شما. تان مشکل ایجاد می کارتی نه پلاکی، برای فرمانده

ده رفتیم و ایشان سوار شد و گفت: پس از مدتی از هم جدا شدیم؛ ما پیش صباغ زا

 سمت زاغه بریم. 

مقداری مهمات بار زدیم. چند تریلر مشغول بار زدن مهمات بودند، ولی باز هم طول 

 کشید. برای همین صباغ زاده گفت: امشب نریم، چون ماشین خرابه، فردا بریم.

ساعت چهار  ها مثل محسن حسینی و احمد آرامی و کریمی را دیدیم. چند نفر از بچه

ی حرکت بودند. احتمالا پنجم یا ششم آذر بود که به  ها هم آماده صبح بیدار شدیم. ماشین

ها را مشاهده کردیم که از غیرعادی  سمت خط بستان رفتیم. در مسیر، تردد سنگین ماشین

کردند. به هر حال با صباغ زاده به سمت توپخانه رفتم و تا نزدیک  بودن اوضاع حکایت می

هم طول کشید. صباغ زاده برگشت و گفت: باید بریم و مهمات بیاریم. ما هم  ظهر
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خداحافظی کردیم. تعدادی نیروی آذری زبان هم بودند که به نزدشان رفتیم. زبانشان خیلی 

سخت بود. فردای آن روز حرکت کردیم و نیروهای دیگر را که دزفولی بودند دیدیم. 

های جهاد  فهمیدیم. آنها بچه تند، زبانشان را میها بختیاری هس چون بعضی از دزفولی

ریم  رید؟ گفتند: می های نامنظم بودند. تا شب عملیات آنجا بودیم. گفتیم: کجا می جنگ

عملیات. اسلحه هم نداشتیم. خلاصه من و اعتمادی دو تا برانکارد برداشتیم، چون کسی 

ای ما هستید؟ گفتم: ما امدادگر زیاد کار به امدادگر نداشت. فرمانده گفت: شما از نیروه

هستیم. خیلی خوشحال شد. به هاشم گفتم: سخته که با این وضعیت اسلحه نداشته باشیم. 

خلاصه از میدان مین عبور کردیم. رمز عملیات را گفته و وارد عملیات شدیم. به هاشم 

اتک گفتم: از هم جدا نشیم. خط دوم هم گرفتیم و خلاصه موقع عصر عراق شروع به پ

کردند تمام شده است.  کرد و نیروها هم وارد نبودند. همین که خط شکسته شد، خیال می

ها آمدند و پاتک سنگین دشمن شروع  ساعت حدود سه بود که نیروهای ارتش و تانک

شد. هاشم رفت و وقتی برگشت یک قبضه آر پی جی و چند گلوله آورده بود. گفتم: این 

 چیه؟

 ک کنم.الان پاتکه، باید شلی-

متر آرایش گرفتند و شلیک  150الی  100ی  ها به فاصله پاتک شروع شد. تانک 

کنند. آنها به  ی تانک است که مستقیما شلیک می کردند. بدترین گلوله در جنگ، گلوله می

ی نیروهای سکاه، احتمالا آقایی به اسم کلاه کج یا  کردند. فرمانده سمت جلو حرکت می

آید، ما هم بین آنها بودیم، صدا زدند. تعدادی آر پی جی زن آماده  رئوفی بود. یادم نمی

شدند. هاشم گفت: شما هم تعدادی گلوله بردارید و برید جلو آماده باشید. تا زمانی هم 

که دستور آتش ندادیم از پشت خاکریز بلند نشید. خلاصه رفتیم جلو و مستقر شدیم. 

دانستند که اینقدر پیشروی  ز اول هستیم و نمیکردند که ما پشت خاکری ها گمان می عراقی

ها نزدیک شدند، فرمانده دستور شلیک داد. اعتمادی شلیک کرد و یک  ایم. وقتی تانک کرده
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ها تعدادی نیروی کلاه سبز بود. بقیه هم شلیک کردند، بعضی  تاک را زد. پشت تانک

وجه ما نبودند و های دشمن مت خورد. تانک خورد و بعضی نمی ها به هدف می گلوله

ها قدرت مانور نداشتند.  زدند. حدود هفت الی هشت تانک منهدم شد. تانک خاکریز را می

ها جلوتر برن. من و اعتمادی از قبل رفته بودیم، بقیه هم  فرمانده دستور داد: آر پی جی زن

فرار های تانک پیاده شده و  دستگاه تانک منهدم شد. خدمه 3از جناح دیگر آمدند. حدودا 

ها و شروع به شلیک  کردند. اعتمادی سوار تانک شد. دوشکا را برگرداند به سمت عراقی

های جهاد خاکریز را درست کردند و گفتند: امشب قراره عملیات ادامه داشته  کرد. بچه

های سالم را به  باشیم. ما هم سنگر زدیم. تعدادی نیروی جدید از اصفهان آمدند و تانک

ادند. به همراه اعتمادی دو سه گردان نیرو آمدند. ما هم به درون تانک پشت خط انتقال د

رفته بودیم. به هاشم گفتم: هاشم، امشب برگردیم؟ اول مخالفت کرد، اما بعد به هر نحوی 

که بود قبول کرد و از آنجا با یک آمبولانس به اهواز و سکس به شوش رفتیم. وارد سکاه 

آیند. حسن درویش را  روهای تدارکات برای غذا میدانستیم که نی شوش شدیم چون می

 دیدیم. خیلی خوشحال بود و گفت: کجایین؟

 آمدیم حمام. -

ها و سر و صورتتون تغییر کرده. هاشم دو  ها برای حمام صبح زود آمدند. لباس بچه -

دست لباس عراقی همراه خودش آورده بود. به حسن درویش گفتیم که واقعا به عملیات 

 دیم.رفته بو

 چطوری جریان رو فهمیدید؟  -

قصه را تعریا کردیم و قسمش دادیم که به حسین نژاد نگوید. حسن درویش خیلی 

نثاری  گم ولی واقعا شیطون هستید. خلاصه به خط آمدیم. جان خوشحال شد. گفت: نمی
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گفت: کجا بودین؟ اعتمادی گفت: یزدان مریض شد و بردیمش اهواز بستریش کردن و 

 دارو دادن. گفت: این گونی چیه؟ مقداری 

های سکاه تعدادی لباس به ما داد و مستقیم به سنگر خودمان پیش حسین  یکی از بچه 

و حسنقلی آرم در یک سنگر 3، زندی شیراز 2، آقای رادپور1نژاد رفتیم. من، علی جانی

د حسین بودیم. گفتند: کجا بودین؟ جریان را تعریا کردم. ظهر که برای نماز رفتم، شهی

نژاد جویای احوالم شد. ما هم چیزی نگفتیم، چون قرار بود به منطقه برگردیم. به هر نحو 

نیروهای جایگزین آمدند. دوشکای ارتش را تحویل داده و نیروها را توجیه کردیم. البته 

نیرو را به  25ناگفته نماند که خط ما حدودا دو کیلومتر بود و در هر شیفت حداقل باید 

یم تا آخر  گرفتیم. شهید حسین نژاد گفت: این کار سخته. اعتمادی گفت: فردا ما میر کار می

 کنیم.  خط رو یک وراندازی می

متر بود. شب، من و اعتمادی رفتیم. در مسیر تعدادی  80الی  70ها  بین ما و اصفهانی

د تا گلوله شلیک کردیم که اعلام وجود کرده باشیم. خلاصه به حسن نژاد گفتم: ما چن

 خوایم. چراغ می

 برای چی؟-

 ها احساس خلا نکنند.  گذاریم تا عراقی ها رو می تو فضاهای خالی چراغ -

بالاخره خط را تحویل داده و به سمت شوش رفتیم. حمامی کرده و لباس پوشیده در 

ای و  حضرت دانیال نماز و زیارت خواندیم و به سکاه شوش پیوستیم. بقایی، حسن سرخه

                                                           
 در اعصاب و مغز تخصص فوق حاضر حال در و داد ادامه تحصیلات به جنگ از پس ه بود کهسکا عضو و شیراز هلا 1

 .باشدمی شیراز
 اهل شیراز 2
 اهل شیراز. 3
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مربی عقیدتی بود. نزد بقایی رفتیم و ایشان از  1ش آنجا بودند. آقای ذاکریحسن دروی

رفتن ما خیلی متاثر بود. آخرین ناهار را با شهید بقایی و حسن درویش خوردیم. 

ها روبوسی کردند و یک  ی بچه ها به شهرک ولی عصر آمدند و بقایی هم آمد. همه اتوبوس

غروب از اهواز به سمت شیراز حرکت کردیم. زمان  راست به دانشگاه اهواز رفتیم. هنگام

های شیراز  . شهید دستغیب نزد بچه2حضور ما مصادف بود با زمان شهادت شهید دستغیب

 ی مکتب شهید دستغیب بودند.  قداست خاصی داشت، چون آنان تربیت یافته

لی رسیدیم، برف آمده بود و هوا هم خی 3ی دشت ارژن یادم هست که وقتی به گردنه

فهمیدند که تازه از جبهه برگشتیم، به ما شیرینی  سرد بود. در مسیر هم مردم وقتی می

آقای علی جانی با ماشین به جلوی در آمد. سوار  پدر دادند. وقت به شیراز رسیدیم، می

ی گود عربان بود. دو تا از  ی ایشان در محله شده و به سمت چهار راه زند رفتیم. خانه

سید شمس الدین تقوی و سید محمد قریش دولتخواه بودند که به  بستگان ما، آقای

ای نوشتیم و فردای آن روز به  منزلشان رفتیم. تلفن که نبود به کسی زنگ بزنیم، پس نامه

 ها را به پیک بدهند تا ببرد. پادگان آمدیم. قرار بود نامه

مد به فرماندهی ی کهگیلویه و بویراح آن موقع سکاه شیراز چند ناحیه داشت؛ ناحیه 

و  بسیجزاده مسئول تدارکات و آقای سجادی مسئول  طنابآقای شیخ السلام بود. آقای 

های پایان  آقای جمشیدی هم مسئول اطلاعات بودند. اعلام کردند که آماده باشید و برگه

، مسئول 4آموزش را ببرید. با بلندگو اسم من را خواندند. برادر مهربانی به اسم رحمتی

                                                           
 اهل شیراز 1
 امعام  یندهنما عنوانبه انقلاب پیروزی از پس و رفت زندان به پهلوی رژیم توسط هاسال که شیراز بزرگ روحانیون از 2

 .شد شهید منافقان توسط بود حرکت در جمعه نماز اقامه برای کهدرحالی سرانجام د.بو شیراز جمعهامام و
 شیراز توابع از 3
 اهل شیراز 4
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بخش، شما تجدید دوره  بود و چشمان سبزی داشت. ایشان گفت: آقای یزدان آموزش

 هستین.

 دلیلش چیه؟-

 فرمی هست که برادران پر کردن.-

ی شجاعت  فرم مشخص نبود ولی در آن اطلاعاتی مثل خوب، عالی، متوسط، روحیه 

لی، و ... نوشته شده بود. آقای رحمتی خواند: شجاعت عالی، روحیه بالا، اطاعت عا

 شرکت در مراسم و مناسبات نماز جماعت خوب، اما تقوا متوسط رو به پایین!

در دلم به حضرت زهرا )س( متوسل شده بودم؛ چون به هر حال برای خودم کسی  

شدم. آقای رحمتی سرش را بلند کرد و گفت: چه  ها سر شکسته می بودم و پیش بچه

 جوابی داری؟

 ؟!شه جواب بدید یه سوالی دارم می -

 شما باید جواب بدید.- 

 شاید جواب من توی چنین سوالی باشه! -

حسین نژاد گفته بود که رحمتی دو مترش زیر خاک هست و قطعا حرف درستی 

 زد. آقای رحمتی گفت: بکرس. می

ی شهادت طلبی نشأت گرفته از چیه؟ باید باور داشته باشید که اطاعت و  روحیه -

ی شهادت طلبیه. مگر در جنگ نقل و  رفته از روحیهشرکت در فرایض نماز شب نشأت گ

 ی شهادت طلبی داره ولی تقوا نداره؟! کنن؟ چطوری کسی روحیه حلوا تقسیم می

هایش را در هم کرد و بعد سری به علامت تایید تکان  سرش را پایین انداخت. دست 

 . داد و گفت: جواب بسیار خوبی با سوالت گفتی. معلومه که خیلی حاضرجوابی
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آقای ذاکری نیا به آقای رحمتی گفت: آن بخش را من نوشتم، چون بسیار شوخ طبع 

کند، اصلا حدیث داریم. من که دیدم حق با من هست،  هستن و شوخی آدم را سبک می

رفتم و تو در سنگر نماز  گفتم: برادر ذاکرنیا وقتی من برای شناسایی به خط می

کردم یا اونها  ها رو حفظ می ی بچه من روحیه خواندی، کدومش تاثیر بیشتری داشت؟ می

انداختم؟ به نظر شما برای نماز رفته بودیم یا دفاع؟ اگر برای نماز بود که  رو به گریه می

ام رو انجام  من صبح تا شب نماز بخوانم، اما ما برای دفاع از دین رفته بودیم و من وظیفه

 دادم. می

رفش به کرسی ننشسته، بلند شد و صورت من به هر نحو آقای ذاکری وقتی دید که ح 

 ی من را امضا کردند.  را بوسید و بالاخره موافقت نامه

خواستیم از او حلالیت بطلبیم. آقای رحمتی گفت:  آخرین نفر حسینی نژاد بود که می 

 چه خبر؟ 

 تقواییم. ما یه کاری کردیم که شاید آقای ذاکری الان برایمان بنویسد که بی-

 ه چی بوده؟ بالاخر -

ها رو درمیاوردم، همراه با هاشم اعتمادی به اهواز رفتیم و در  آن موقع که ادای مریض-

های عراقی که تنم هست، بخاطر عملیاته.  عملیات طریق القدس شرکت کردیم. این لباس

خلاصه کلی خندید. با خداحافظی سوار ماشین شدیم و به سمت یاسوج رفتیم. هاشم 

سکاه شیراز بود. آنجا دیگر از هم جدا شدیم. به یاسوج که آمدم، بعد از اعتمادی هم عضو 

ی  های گچساران هر کدام به شهر خودمان رفتیم. آقای امیدوار فرمانده ناهار به همراه بچه

ترین نقطه سکاه بود. اطلاعات هم جای خودش را داشت  دشت بود و عملیات مهم سکاه ده

د. آقای عدالتمند هم مسئول لجستیک بود، اما بعد از و آقای فاضل عباسی مسئول آن بو

خوابگاه نفر بودند. جای سکاه قبلا  35دشت دهشد. پرسنل  اطلاعاتمدتی عباسی مسئول 
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های سکاه شرایط روحی خاصی بینشان حاکم بود؛ همه  هنرستان فنی بود. معمولا بچه

ماندند. در  شب در سکاه می ها تا پاسی از کردند که با هم برادرند، حتی متاهل احساس می

بود که اذان  1کلبعلیمشهدی خوابیدم. شخصی به نام  آسایشگاه کنار مجید کریمی می

بخش بودیم. ایشان روی اذان صبح  داد. من و مجید کریمی پاس گفت و نگهبانی می می

گفت. ما به او ساعت  خواند و اذان می شد و نماز شب می بلند می 3حساس بود و ساعت 

 40ی  دادیم: تا این عقربه آمد روی این عدد، شما بلند شو و نماز بخون. تا فاصله یاد

را هم تازه به عنوان امام جمعه  2ی مسکونی نبود. آقای شرعی متری سکاه خانه 50الی

 آسایشگاهخوابید. با بخاری نفتی  های سکاه می ها پیش بچه معرفی کرده بودند. ایشان شب

اش خاکی  ان سکاه از چهار راه سرفاریاب تا آنجا آسفالت بود و بقیهکردیم. خیاب را گرم می

کلبعلی اذان مشهدی شد. وقتی  بود. معمولا مراسم تشییع شهدا از جلوی سکاه شروع می

گذاشتیم. یک بار که پنج دقیقه به اذان مانده بود، به  گفت، من و مجید سر به سرش می می

 ه؟ گفتم: ده دقیقه. من گفت: سر سفید، چقدر تا اذان ماند

رفت برای نماز و تا موقع اذان مشغول نماز بود. من اذان گفتم، دستکاچه شد. خلاصه 

سر و صدایی راه انداخت که آقای شرعی گفت: چه خبره؟ گفت: این ساداتی نگذاشت 

 اذان بگم. شرعی گفت: حالا شما هم بگو. 

                                                           
 .دشتده اهل 1
 .آمد جنگ به سرکشی جهت بارها جنگ هنگام که نیشابور اهل دشت، ده جمعه امام اولین 2



 

 

 بخش سوم:

مقدمات حضور مجدد در 

 المبینجنگ و عملیات فتح 





هم در محل  بسیجرفتیم و  ها بود. به مأموریت می وگو در مورد گروه در طول روز گفت

بردند. آقای  ها را به آنجا می . بازداشتیخیابان شهید نورالدینی بود آموزش و پرورش

امیدوار به من گفت: شما برو حفاظت امام جمعه. من و چند نفر دیگر مسئول حفاظت 

ز عملیات فارغ شدم و خودم صاحب دسته شدم. آقای عباسی و امام جمعه شدیم. ا

گذاشتند. یک روز آقای امیدوار به من گفت:  سر به سرم می یانس پرورعدالتمند و حاج 

کله سفید، آماده باش با هم بریم شیراز و امام جمعه رو برسونیم و برگردیم. من به اتفاق 

 –گچساران  1ز رنگ ، از مسیر تنگ دیلآقای شرعی و امیدوار با یک ماشین تویوتای سب

ی گچساران بودیم. غلام  به شیراز رفتیم. البته ظهر منزل آقای متقی، امام جمعه 2نورآباد

ی گچساران بود و شروع دوستی ما با غلام صادقی از  ، مسئول حفاظت امام جمعه3صادقی

،انسانی شجاع ،نترس ، مآن جا بود. یکی دو بار با هم برای شرکت در سمینار به شیراز رفتی

  بی خیال و کوچک نظمی بود. 

بود و شیراز هم شرایط خودش را  ارسفی حفاظت سکاه  موزه، فرمانده برادری به نام

داشت. پس از آنکه به شیراز رفتیم، مستقیما حاج آقا شرعی را به فرودگاه بردیم و از آنجا 

ی تلفن اعتمادی را  . شمارههم به سمت مشهد رفت. ایشان حق بزرگی بر گردنم دارد

داشتم. گفتم در حین انتظار برای سوار شدن آقای شرعی به هواپیما، به او زنگ بزنم. او 

کشید. در دهدشت فقط تلفن هندلی بود، ولی در  آدم سرزبان داری بود و همه جا سر می

فتم: من زنگ زدم. مادر اعتمادی گوشی را برداشت و گاز فرودگاه . این مشکل نبودشیراز 

 یزدانبخش هستم، با هاشم کار دارم.

                                                           
 باشند.   ای منحصر به خودشان می شهرستان گچساران که از نظر زبانی دارای لهجه روستای بسیار زیبا از توابع 1
 باشد.   در قدیم به اسم نوبندجان مشهور بود و از توابع استان فارس می 2
گذاران سکاه گچساران و از اولین فرماندهان گردان استان کهگیلویه و بویراحمد در جنگ کعه   اهل گچساران، از بنیان 3

 های متعددی شرکت داشت.   ینی تیپ رشد کرد و در عملیاتتا جانش
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ها  بخش زنگ زد، بگو شب دونم کی میاد، ولی گفته که اگر یزدان رفته پادگان نمی -

 .تماس بگیره

 من الان شیرازم و بهش بگو که زنگ زدم. -

به سمت یاسوج رفتیم. مسیر  سکیدانپس از آن از شیراز حرکت کردیم و از راه  

کردیم. با وجود می از زنجیر چرخ استفاده و باید ی خاکی بود  هجاد سکیدان -یاسوج

ی استانداری بود  . سکاه در محدودهبه سکاه رفتیممشکلات زیاد، شب به یاسوج رسیدیم و 

نداشت امیدوار ما را به سکاه برد. یاسوج آن موقع گاز  آقای. مقر تدارکات بودو روی تکه 

اش رفت و  تی وارد سکاه شدم، مرحوم امیدوار به خانه. وقو برق هم با ژنراتور کار می کرد

ماندند. یادم است شهید  های مجرد شب در سکاه می من هم به آسایشگاه رفتم. معمولا بچه

جلوی در بود. با  2نگهبان برجک پشت بام ساختمان بود و شهید محمود مندنی 1داوریان

مندنی رفتم  محمود نه، من نزدکلی خوش و بش داخل رفتیم و پس از رفتن امیدوار به خا

و تا پستش تمام شود نزدش ماندم. نمازخانه هم همان جا بود و با شهید محمود مندنی تا 

ساعت یک و نیم نشستیم و از خاطرات جبهه گفتیم. ساعت حدودا از چهار گذشته بود، 

یک بلند شدم که به سرویش بهداشتی بروم. از در سرویس بهداشتی که وارد شدم، دیدم 

کند. وقتی رفتم بالای  آقایی با پیراهن سفید و یک طی در دست، دستشویی را تمیز می

 5است که در کربلای  3میثمی حاج آقاای کردم. رویش را برگرداند. دیدم سرش، سرفه

کردم و رفتم که جارو را از دستش  شرمشهید شد. قبلا در سکاه استان بود. من احساس 

کنی من کمی  ان اصفهانی به آرامی گفت: خیلی حسادت میبگیرم. نگاهی کرد و به زب

                                                           
 اهل یاسوج.  1
 از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود و در جنگ شهید شد.   2
اهل اصفهان که پس از پیروزی انقلاب به عنوان نماینده امام در سکاه به یاسوج آمد و مدتی در فارس خدمت کرد و  3

شهید شد و شرح حعال   5خاتم الانبیاء مشغول خدمت بود و سرانجام در کربلای  پس از آن به جنگ رفت در قرارگاه

 ایشان در کتابی تحت عنوان سی ماه نوشته شده است.  
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ها گفتم، گفتند که کار هر شب او است. پس از مدتی  ثواب ببرم؟! وقتی این را به بچه

هایش  میثمی به آسایشگاه آمد، عبایش را روی صورتش گذاشت و معلوم بود که شانه

آقایی به اسم زارع مسئول کند. خلاصه نماز صبح را خواندیم.  خورد و گریه می تکان می

خرید بود. آش آورد و صبحانه خوردیم. ساعت هشت و نیم هم آقای امیدوار آمد. با هم 

ی سکاه را دیدیم. به اتفاق  ، فرمانده2و در مسیر هم شیخ الاسلام 1زاده طناب رفتیم نزد آقای

امام جمعه را  جواب داد:امیدوار ؟ دبه دفتر فرماندهی رفتیم. ایشان گفت: مومن کجا بودی

بردیم شیراز و آمدیم، اگر امکانات هست ببریم. آن موقع یاسوج تلفن داشت. زنگ زد به 

: دیروز مقداری وسایل مثل گفتپرسی کرد. آقای شیخ الاسلام  زاده و احوال طنابآقای 

. رفتیم و زنجیر چرخ به آقای امیدوار بدهید مهمات، اسلحه، مواد غذایی، قلم و کاغذ آمد

ی پر پیچ و خم یاسوج به سمت گچساران حرکت کردیم. تعداد زیادی  یم و از جادهبست

 ماشین از جاده منحرف شده بودند و ظهر به سکاه گچساران رسیدیم. 

سکاه گچساران بود. نماز خواندیم و   آقای امیدوار نزد آقای دقیقی رفتند، که فرمانده

م. در مسیر آبریگون دیل حرکت سکس به اتفاق امیدوار به سمت دهدشت حرکت کردی

کردم،  ی آهنگران را زمزمه می کردیم. یک لحظه خیالم به جبهه پرواز کرد و داشتم نوحه

ی  های جبهه ی سکاه در کنارم نشسته است. در عالمی بودم و صحنه غافل از اینکه فرمانده

ورد کردم که یک دفعه دست محکمی به پشت گردنم خ شوش را در ذهن خود تداعی می

 و گفت: کله سفید کجایی؟ 

 هیچ جا.-

 نه جایی هستی. -

                                                           
 اهل اصفهان. 1
 فرماندهی سکاه یاسوج.  2



62 خاطرات سردار سید امرالله یزدانبخش( ها هم پای ستاره( 

 

ی مار داره. گفتم: یه  بخش مهره گفت: یزدان ی سکاه دهدشت همیشه می امیدوار، فرمانده

 تقاضایی دارم.

 خوای برم خواستگاری؟  کله سفید می- 

 خواد برم جبهه. دلم می- 

بودم. گفت: قسم نده. من  مند ی زهرا )س(، چون خیلی علاقه قسمش دادم به فاطمه 

سرانجام به چرام و دهدشت  ، گفت : اگر نیرو خواستند باشه .همچنان التماسش کردم

عصر بود. دوستان آمدند و وسایل را خالی کردند.  4آمدیم و به سکاه رفتیم. ساعت حدود 

 آماده ی برق ماشین سیمرغ ادارهبرای گشت شب ها، شروع به شوخی کردیم.  با آمدن بچه

بود و با مجید رفتیم و ماشین را تحویل گرفتیم و سیمرغ را من آوردم. مجید با موتور آمد 

بازرسی ایست  بنزین و آن را در سکاه پارک کرد. با ماشین برای گشت رفتیم. کنار پمپ

که ماشین سمت چرام ماندیم. از  12الی   11و تا ساعت  خودرویی تردد نمی کردزدیم. 

ی بود، مرتب گشت ززد. استواری که اسمش ریا ژاندارمری هم گشت میآمد پیدا بود.  می

زد. یکی دو شب گذشت. آقای خیرالله خرامک که الان علوی هستند، مسئول تبلیغات  می

ها در  زدیم. شب ما به مقر آنها و بسیج سر می انداری مستقر بودند.مو در محل فربودند

به فایز رواز شهرت داشت، مسئول بسیج که قبلا  1شهر مشغول گشت بودیم. آقای مسلم

ی برق آمد  ی اداره رانندهفردا صبح آمده بود.  از گچساران به سکاه دهدشت بود و تازه هم

جلوی سکاه، ماشین را تحویل دادیم. چهار روز آقای امیدوار جهت ماموریت  به شیراز 

ن امیدوار معرفی شدند. رفتند و آقای عدالتمند مسئول اطلاعات بود. ایشان به عنوان جانشی

ی اعتمادی زنگ زدم، او گوشی را برداشت و کلی سر به سر هم  هنگام شب به خانه

تو که بودم. گفت: خوب سکاه توضیح دادم که با فرمانده  گفت چرا نیومدی خونهگذاشتیم. 

                                                           
س، فایز مسلم اهل دهدشت، روستای تنگه سکو از فرماندهان بنام استان کهگیلویه و بویراحمعد در دوران دفعاع مقعد    1

 های متعدد مشغول خدمت گردید.  مسئول بسیج شهرستان دهدشت و پس از جنگ در مسئولیت
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مجید بقایی آش نذری دارن، آماده باش بیا تو  می ماندی گفت:بلد بودی اون رو بکیچونی! 

لا پیش آقای منفرد مسئول اعزام نیرو در اهواز. آن موقع سکاه مناطق یازده گانه داشت گ

و هر منطقه یک نفر در گلا داشت. قرارگاه مرکزی کربلا هم در گلا بود که گاهی 

آمدند. از این خبر هاشم خیلی خوشحال  برای جلسات به آنجا می مسؤلین نظاماوقات 

مندنی از یاسوج مأموریت گرفته بود و به دهدشت مود محشدم و شب خوابم نبرد. شهید 

ی  دستش بود. اسلحه m3اش زد و شب به سکاه آمد. یک مسلسل  آمد. سری به خانه

و مجید  1ای بود. یک بار من و احمد موسایی پرخطری بود. شهید مندنی آدم بسیار ورزیده

سرانجام هم در عملیات کرد.  زدیم و او اصلا احساس نمی کریمی سه نفری به او مشت می

رمضان شهید شد. نزد مجید آمدم و گفتم: بریم بیرون کاری دارم. رفتیم پیش محمود 

کنین؟ خلاصه گفتم: زنگ زدم به هاشم اعتمادی، خبری داد. یه  مندنی، گفت: چه کار می

کاری کن که بریم. آقای عدالتمند هم گاهی اوقات در قالب دوستی سر به سرمان 

صبح پیش شهید مندنی بودیم. دو تا نگهبانی داشت. هنگام اذان صبح سر  4ا گذاشت. ت می

آید یا  توی فکر بودم که آیا نامه می بعد از صرف صبحانه به سر مشهد کبلعلی گذاشتم و

آید. ممکن است عدالتمند مخالفت کند. در همین حین تلفن زنگ خورد. حمید  نمی

رآورد و به صورت رمزی یادداشت کرد. مثلا اسکندری گوشی را برداشت و کاغذ و قلم د

کردم و متوجه شدم که  گفتند جهاد. خلاصه من آرام پشت در گوش می به جای جبهه می

زمان اعزام نیرو به جبهه است. سریع آمدم پیش مجید و گفتم: پیام اومد برای اعزام به 

و رفت پیش  کرد. سریع اسکندری بیرون آمد جبهه، الان اسکندری داشت یادداشت می

. گفتم: متوجه یعدالتمند. من در را باز کردم و رفتم داخل. اسکندری گفت: کاری دار

 تای برای جبهه آمده. عدالتمند گفت: بفرمایید. گفتم: بعد از پاراف نامه کار شدم نامه

                                                           
 اهل دهدشت   1
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به  و که آن موقع به تریده شهرت داشت 2و مدنی 1آقای کریمی، سیدی اسامی دارم. دیدم

نوشت من دست پاچه شدم. گفت: به این نیروها بگو آماده باشند. تو هم  3دیآقای خرسن

خواستی  مگر خوابش رو ببینی. التماس کردم. مجید آمد داخل و به او گفت: چیزی که می

 مهیا شد و اسمت رو برای جبهه نوشتم. مجید گفت: یزدانبخش چی؟

 فعلا نه! -

جید پیش محمود عدالتمند، برادر محسن را قسم دادم قبول نکرد. م 4هر چه عدالتمند 

رفتم. از آنها خواستم که به عدالتمند  انسرفت و من هم پیش حاج فاضل عباسی و حاج ی

بگویند اسم من را هم برای جبهه بنویسد. اصرار کردم. آنها هم پیش عدالتمند آمدند و هر 

ا بگیرد. عباسی خواهد حالم ر کردم که می کاری کردند قبول نکرد. پیش خودم فکر می

گفت: ایشان فرمانده است و اطاعت واجب. کلافه بودم. مجید به راهرو آمد و گفت: ما 

ریم جبهه و جای شما خالی! من رفتم نزد محمود عدالتمند و دوباره التماس کردم که  می

ای داری؟ قبل از آن  اگر امکانش هست اسم من را نفر پنجم بنویسد. گفت: چه عجله

ر و حمدالله شریعت زاده و احمد موسایی رفته بودند و من می دانستم که شهید لطیا ف

گم که آقای  کنم و بهش می این آخرین پیام است. گفت: من با عدالتمند صحبت می

کند. محمود  بخش آدم شجاعی است و قبلا جبهه بوده. دلم روشن بود که قبول می یزدان

ظهر رفتم نمازخانه و پس از آن جلوی  که آمد لبخندی زد و گفت: نتونستم کاری کنم.

سالن ناهارخوری دست عدالتمند را گرفتم و التماس کردم. به شهید غیب پرور که آن 

موقع شهرتش آخش بود گفتم: از ایشان بخواهید که قبول کند. عدالتمند گفت: امکان 

                                                           
از فرماندهان دفاع مقدس دهدشت که شرح حال زندگی ایشان و خاطراتش تحت عنوان بازمانده که توسط فتحعلعی   1

 نگارش گردیده است.   ومهرنژاد گردآوری  بزرگ
  اهل دهدشت و عضو سکاه. 2
 اهل دهدشت و عضو سکاه.  3
 برادر محسن عدالتمند اهل دهدشت روستای تنگ سکو.  4
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دالتمند گفت: این ها همه نزد عدالتمند آمدند. ع ام گرفته بود. بچه نداره. ناامید شدم و گریه

خواستم حالش رو بگیرم. آنها به سالن غذاخوری  ، میمی ذارههمه  سر به سریزدانبخش 

ی یاسین را خواندم، چون عدالتمند قبول کرده بود.  رفتند و من هم به نمازخانه رفتم. سوره

من و آقای منصوری مسئول آشکزخانه بودند. رفتم و گفتم: آخرین ناهار را به  1آقای نظری

بدهید. ناهار خوردم و قرار شد به یاسوج و پس از آن هم به کازرون برویم. نزد عباسی 

هم بسته هست. عباسی  2ام سرفاریابه. باید برم اونجا. تنگ پیرزال رفتم. گفت: من خونه

آورد. آنجا با پای پیاده و  پ اوی تِ موتوری به مجید کریمی داد و من را تا نزدیک چشمه

کردند.  شناختند که پاسدار هستم و خوش و بشی می ودم. بعضی هم میهمراه مردم ب

تراکتور آمد و مسافران زیادی داشت. آنها را نزدیک تپُ پیاده کرد و بقیه را به سمت 

های زیادی  سرفاریاب برد. من هم سوار تراکتور شدم و به سرفاریاب رفتم. دست اندازی

سوار لندرور  از تراکتور پیاده . سکستنگ پیرزال آخربود. به هر نحو که بود سوار شدیم تا 

رفتم و چای خوردم.  پوش ی مشهدی مصطفی شدیم و جلوی پاسگاه پیاده شدم. به خانه

خیلی دلهره داشتم.  ،در اطراف خانه ما هیچ منزل مسکونی نبودبعد از آن به گرگیو رفتم. 

خوابید. هنگام خواب  می شام خوردیم و چون در روستا برق نبود، هر کس ساعت نه دیگر

ام بود و  ای بود. متوجه دل مشغولی رفتم. مرحوم پدرم آدم دنیا دیده با خودم کلنجار می

 گفتند. گفت: امری مشکلی داری؟ به زبان محلی به من امری )امرالله( می

 نه امروز خسته شدم.گفتم  -

های  صبح سوره خواندم. پدرم عادت داشت هر روز از قرآن بلد بودم، می سوره ایهر 

خواند. من با صدای تلاوت قرآن بیدار شدم. نماز  واقعه، الرحمان و یاسین را بلند می

 خوام برم.  خواندم و سراغ نرمش و ورزش رفتم. بعد از صبحانه به ابوی گفتم: می

                                                           
 اهل شهر لنده.  1
 باشد.   دشت به سرفاریاب میدهاندازی زیبا در مسیر  های بسیار مهم و با چشم از تنگه 2



66 خاطرات سردار سید امرالله یزدانبخش( ها هم پای ستاره( 

 

 بری؟ کجا می -

 جبهه. -

ه مکثی کرد و گفت: خدا به همراهت. سعی کن در جنگ جوونی نکنی! خیلی متوج 

نشدم. گفت: به هر حال تازه آمدی و زیاد نموندی. حالا بعد از دو ماه یک شب ماندی. 

داری هست. صورتم را بوسید  دار باش که عاقبت بخیری در مردم پسرم حواست باشه مردم

و من هم دستش را بوسیدم و گفتم: از من راضی هستی؟ بغض گلویش را گرفت و 

. باشدکرد و گفت: من که راضی هستم، خدا هم راضی ناخودآگاه گریه کرد. سرم را بغل 

ی وَجَعلَنا را در گوشم خواند. خلاصه از خواهران و برداران خداحافظی کردم. مقداری  آیه

کند. در دل خود گفتم خدایا این  که دور شدم، برگشتم و دیدم که هنوز به من نگاه می

نگاه کردم و از رودخانه آخرین سفرم است؟ خلاصه به فضای طبیعت بکر سرفاریاب 

هایم آقایان اسلامی، پارسا، یزدان  عبور نمودم. به دبیرستان سرفاریاب سر زدم و نزد معلم

ها  ی دوستان رفتم. سرکلاس برای بچه و بقیه 2زادهاحمد نمازی و پرهیزکار و آقای ،1پناه

ماشین  ی حاج مصطفی رفتم و خداحافظی کردم. صحبت کردم. بعد از آن سریع به خانه

شورلت آمد. سوار شدیم و به سمت تنگ پیرزال رفتیم. جاده باز شده بود و به دهدشت 

ها شوخی کردیم. مرحوم نظری گفت:  آمدم. هنگامی به سکاه رسیدم، وقت ناهار بود. با بچه

گم. خلاصه پس از ناهار، آقای  تو که دیروز گفتی آخرین ناهار منه! گفتم: امروز هم می

، پدر مجید آمد. قرآنی 5برد. مرحوم حاج نورالله 4درور ما را به سمت کازرونبا لن 3بشتام

آورد و از دوستان حلالیت خواست. حاج نورالله دست من را گرفت و با اسم کوچک صدا 

                                                           
 کرد.  اهل گتوند خوزستان، در سرفاریاب تدریس می 1
 کرد.  ب تدریس میاهل دزفول، خوزستان که در سرفاریا 2
 اهل کازرون، فارس.  3
 های استان فارس.  از شهرستان 4
 پدر سردار مجید کریمی.  5
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کرد و گفت: امری، جان شما و جان مجید، همدیگه رو تنها نگذارید. اگر قراره شهید 

 حرکت کردیم.  کازرونبه سمت  بشید، با هم شهید شید. سوار شدیم و

نورآباد نماز خواندیم و شام خوردیم. دیروقت به پادگان شهید  1در کافه سراب بهرام

دستغیب کازرون رسیدیم. شب را آنجا خوابیدیم. فردای آن روز، در میدان صبحگاه 

شناختند و مشغول ورزش بودند. شور و حالشان را قلم  نیروهای بسیجی سر از پا نمی

هایشان  ای نوشتن ندارد. از نوجوان و جوان گرفته تا میانسال و پیرمرد، دلشان مثل لباسیار

ی اعزام بودند.  هزار نفری آموزش دیده و قبراق و سر حال آماده 4یک رنگ بود. حدود 

شناختی، فقیر و  سواد را نمی دادی، تحصیل کرده و کم شغل و منصبشان را تشخیص نمی

بود. تفاوت شهری و روستایی را تشخیص نمی دادی. در باور کسی ثروتمند قابل تفکیک ن

شوند تا به دیاری بروند که هیچ اطلاعی از سرنوشت خود  گنجید که اینها مهیا می نمی

اند. بعد از ورزش، برای صبحانه صفی طولانی جلوی  ندارند و مرگ را به بازی گرفته

ی نیروها در میدان بزرگ پادگان  مهسالن غذاخوری ایجاد کردند. بعد از صرف صبحانه ه

ای پاسدار در کنار هم به صا  به خط شدند و گوش به فرمان بودند. تعداد قابل ملاحظه

ی پادگان اول، از نیروهای پاسدار جبهه رفته خواست تا در سمت  ایستاده بودند. فرمانده

مجید کریمی ما  رسید. به اتفاق شهید نفر می 50راست میدان به خط شوند. تعدادشان به 

هم به آنان ملحق شدیم. اسامی و سابقه و مسئولیتمان در جنگ را نوشتند. پرسنل پادگان 

ی پادگان در جمع  های عملیاتی شدند. فرمانده مشغول سازماندهی نیروها در قالب گردان

ی گردان نیاز هست. مجید کریمی را  نفر داوطلب برای فرمانده 10ما قرار گرفت و گفت: 

یب کردم و به اتفاق اعلام آمادگی کردیم. چند نفر دیگر هم اعلام آمادگی کردند. به ترغ

گیریم. علت را جویا شد. کریمی  ی پادگان گفتم: ما دو نفر یک گردان تحویل می فرمانده

به شوخی گفت: ایشان از دهات اومده، جایی رو بلد نیست. باباش به من داده، باید با هم 

                                                           
 های زیبا دارد.  های زیبای مسیر نورآباد به شیراز که نقش برجسته از چشمه 1
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ی پادگان نگاه معناداری کرد و گفت:  ه، باید افقی برگردونمش. فرماندهباشیم. عمودی اومد

ای باشه. کریمی گفت: اگر فرصت گیرش بیاد شهری رو می تونه بهم  بنظر نمیاد آدم ساده

 بریزه.

نیروها سازماندهی شدند و مجید کریمی به عنوان فرماندهی گردان و بنده به عنوان  

ای از میدان مشغول سازماندهی شدیم.  م و در گوشهجانشینش گردان را تحویل گرفتی

ها برای انتقال به اهواز آماده شدند. غروب از  روز در پادگان ماندیم تا اتوبوس 2مجددا 

فرصت استفاده کردم و با منزل هاشم اعتمادی تماس گرفتم. مادرش گفت: هاشم رفت 

فردا صبح نیروها را سوار  اهواز و گفت بهت بگم که بیا پادگان گلا پیش برادر منفرد.

ها کرده و به سوی اهواز حرکت کردیم. ناهار و نماز در سکاه بهبهان بودیم. در  اتوبوس

مسیر، استقبال مردم و ابراز احساساتشان حکایت از همراهی آنان با مدافعان میهن را 

انی اتوبوس، کارو 100عصر بهبهان را به سوی اهواز ترک نمودیم. حدود  4داشت. ساعت 

کرد. به خاطر رعایت مسائل  ای را خیره می عظیم را تشکیل داده بودند که چشم هر بیننده

ی زیادی از بقیه حرکت  های هر گردان با فاصله حفاظتی و احتمال بمباران دشمن، ماشین

ی اهواز پیدا شد. کم کم وارد شهر  شب، سیلوی منهدم شده 10کردند. ساعت حدود  می

ل استقرارمان دانشگاه جندی شاهکور در نظر گرفته شده بود. شهر در شدیم. مح اهواز می

ی دانشگاه شدیم. آنجا پر بود از نیروهای رزمنده. از  برد. وارد محوطه تاریکی به سر می

کردند.  ی مقر جلوی دژبانی بود. نیروها را به داخل راهنمایی می سراسر ایران فرمانده

 مشخص کرده بودند.  ساختمانی را جهت استقرار گردانمان

ها  شد. ساختمان ها هیچ نوری به بیرون منعکس نمی محوطه کاملا تاریک بود و از اتاق

را برای گروهان مشخص کردیم. مسئول تدارکات گردان برای تحویل پتو و شام به 

ساختمان تدارکات مراجعه کرد. نیروها خسته بودند و مشغول خواندن نماز شدند. بعد از 

)سیب زمینی آبکز( برای توزیع آماده بود. آنها را به تدارکات گروهان تحویل  نماز، شام
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دادند. به اتفاق نیروها شام را صرف کردیم. پتوهای مشکی رنگ بین نیروها تقسیم شد. هر 

های خوزستان در زمستان سرد و استخوان سوز بود.  نفر یک پتو سهمیه داشت. شب

ردند و یک پتو به عنوان بالش و یکی را رویشان ها هر دو نفر با هم شراکت ک بسیجی

انداختند. از فرط خستگی به خواب رفتیم. صبح با صدای اذان بیدار شدیم، نیروها زیاد 

های بهداشتی کم بود. بعد از خواندن نماز، به اتفاق نیروها  بودند و در مقابل سرویس

و پنیر و چای شیرین  مشغول ورزش صبحگاهی شدیم. بعد از ورزش، صبحانه را که نان

کریمی جهت مشخص کردن وضعیت گردان و  مجیددر لیوان پلاستیکی بود خوردیم. 

گرفتن تجهیزات به دفتر فرماندهی رفت و ما مشغول سازماندهی گروهان شدیم. هر 

شد. برای عملیات، یک  بایست سازماندهی کامل می نفر بود که می 90حدود ها گروهان 

ردان دادند تا امکانات تدارکاتی و تسلیحاتی را حمل نماید. دستگاه وانت تحویل گ

سازماندهی گروهان تا وقت اذان ظهر به پایان رسید. بعد از نماز و یک ساعت استراحت، 

مجددا نیروها برای تحویل سلاح در محوطه به خط شدند. در شب دعای توسل برگزار 

ی، نیروها برای صرف شام جلو زن شد. شور و حالی به وجود آمد، بعد از دعا و سینه

پز بود. هر چند نفر با هم مشغول  گروهانشان به صا شدند. این بار شام تخم مرغ آب

ای  ها آسمان را برای لحظه های منور ضدهوایی خوردن شام بودند. هر از چند گاهی، گلوله

 کرد.  ستاره باران می

نکات لازم را یادآوری  سه روز دیگر در دانشگاه جندی شاپور بودیم و به نیروها

)فارس، بوشهر و  9ی  ، دفتر اعزام نیروی منطقه1کردیم. با مجید کریمی به گلا می

کهگیلویه و بویراحمد(، رفتیم. مسئول دفتر برادری به نام منفرد بود، قبلا توفیق آشنایی را 

ت: رویی تحویلمان گرفت. سراغ هاشم اعتمادی را گرفتم، گف خدمتش داشتیم. با گشاده

ی هاشم اعتمادی پیدا شد. بعد  احتمالا بیاد اینجا. نیم ساعتی در دفترش نشستیم. سر و کله

                                                           
 های فرماندهی جنگ بود.  پادگانی در اهواز در زمان جنگ محل قرارگاه 1
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از احوالکرسی بسیار، مجید کریمی را به او معرفی کردم و با هم آشنا شدند. برادر منفرد 

شود که به کدام تیپ معرفی شوید. به اتفاق اعتمادی گشتی  گفت: احتمالا تا فردا معلوم می

هر زدیم، کاملا چهرهی شهر جنگی بود. ازدحام نیروها و تردد خودروهای لجستیک، در ش

الوقوع داشت. شهید اعتمادی تا غروب با ما بود و سکس  حکایت از عملیاتی قریب

خداحافظی کرد. قرار شد از طریق دفتر منفرد سراغ همدیگر را بگیریم. شب حدود ساعت 

است سمت چزابه عملیات انجام بدهد. باید سریع به به ما اطلاع دادند که دشمن قرار  10

ی حرکت شدند. پس از ساعاتی ماموریت  شدیم. نیروها با تجهیزات، آماده منطقه اعزام می

 17قم )لشکر  17لغو شد. فردای آن روز هنگام صبح، گردان ما را به تیپ تازه تاسیس 

نیال مستقر بود. ظهر علی ابن ابی طالب فعلی( معرفی کردند که در اطراف شوش دا

 ها آماده شدند و به همراه بلدچین به سوی شهر شوش حرکت کردیم. اتوبوس

از وقتی که محل ماموریتمان مشخص شد، حال دیگری پیدا کردم، گویی شاهین دلم بر 

ماه  2شناختم. قبلا بیش از  بالای کوه قاف آرزوهایم در حال فرود آمدن بود. سر از پا نمی

بودم و آشنایی کامل داشتم. همچنین توفیق درک محضر سردار شهید دکتر در آن منطقه 

ام نشانی  کردم، گویی از گمشده بالی می مجید بقایی را داشتم. در خاطرم احساس سبک

ی  داد و مرغ دلم شوق پرواز در میان همه ام. بغضی مقدس گلویم را نوازش می یافته

ی  کردستان و آذربایجان غربی داشت. علاقهشهرهای درگیر در جنگ از آبادان تا مناطق 

رغم اینکه در هر دو منطقه مجروح شدم و  عجیبی به مهاباد و شوش دانیال داشتم. علی

ام هنوز هم برایم  مندی های اصابت کرده در بدن دارم؛ اما دلیل علاقه هنوز از آهن پاره

د بود. بعد از هفت تکه شوش تا سه راه هفت تکه آزا -ی اهواز مجهول است. تردد در جاده

ی عراق قرار داشت، فقط خودروهای نظامی حق  به دلیل اینکه جاده زیر آتش توپخانه

، اتوبوس حامل نیروها را طوری تنظیم کردیم که 9تردد داشتند. بعد از گذشتن از دژبانی 

دقیقه از هم حرکت نمایند. در چند عملیات بزرگ در جنوب حضور  10ی  به فاصله
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هیچ عملیاتی در جنوب از نظر زمانی و مکانی مثل عملیات فتح المبین برایم داشتم. 

 دلچسب نبود. 

ی اسفند و فروردین ماه خوزستان، شور جوانی، احساس ادای  العاده سرسبزی فوق

های آهنین بر صورت زیبای وطن چنگ انداخته  تکلیا برای مبارزه با دشمنی که با پنجه

ام را فولادین کرده بود. از مجید  وجود آورده است اراده بهو خراشی عمیق را در صورتش 

کریمی جدا شدم و زودتر با وانت خود را به روستای محل استقرامان رساندم. روستا خالی 

هایی  ی توپخانه تخریب شده بودند. ساختمان از سکنه بود و تعدادی از منازل بر اثر گلوله

های دیگر در  شخص کردیم. تعدادی نیرو از یگانبا حیاط بزرگ را برای استقرار نیروها م

ها هر گروهان در محل پیش بینی شده  میان روستا مستقر بودند. به محض رسیدن اتوبوس

مستقر شد. آدرس مقر فرماندهی تیپ را از راهنما گرفتیم و مسئول تدارکات گردان، جهت 

مجید کریمی در آشنایی و آوردن غذا به سمت تدارکات تیپ حرکت کرد. به اتفاق 

روستا چرخی زدیم تا از وضعیت اطرافمان مطلع شویم. وقت ناهار گذشته بود. ماشین 

تدارکات آمد، خرما و نان برای ناهار آورده بود. بعد از ناهار به نیروها استراحت دادیم و 

ی  جهت زیارت حرم دانیال نبی به شوش رفتیم. روی گنبدهای حرم به علت اصابت گلوله

ی بزرگ به وجود آمده بود. بعد از زیارت به سمت سکاه شوش رفتم تا با  ه حفرهتوپ، س

ی خوش سیما، متبسم، متواضع و دوست داشتنی سکاه شوش دیداری  مجید بقایی، فرمانده

تازه کنیم. از نگهبان سکاه سوال کردم و گفت: تشریا ندارن. توفیق یارمان نبود. به سمت 

. از برادری که جلوی در بود، سراغ فرماندهی تیپ را محل استقرار ستاد تیپ رفتیم

گرفتیم. تاکنون او را ندیده بودیم. با راهنمایی نگهبان، در اتاق را باز کردیم و وارد اتاق 

شدیم. نه مسئول دفتری بود و نه نیاز به هماهنگی داشت. به محض ورود، دو نفر را دیدیم 

اتاق، روی یک پتوی مشکی نشسته بودند. ی  که در اتاق مشغول صحبت بودند. در گوشه

ی عملیات سکاه شوش بود  بعد از سلام، با تواضع از جا بلند شدند. حسن درویش فرمانده
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. حسن دریش مرا شناخت و بسیار تحویل گرفت. 17ی تیپ  ، فرمانده1و حاج آقا صفاری

ای از  خاطره ی تیپ معرفی کردیم، با هم آشنا شدیم. حسن درویش خودمان را به فرمانده

یک ماموریت که قبلا به اتفاق رفته بودیم، با چاشنی محبت و تمجید تعریا کرد. قرار 

ها شرکت کنیم. از درویش  گردانفرماندهان ی شورای فرماندهی تیپ و  شد در جلسه

سراغ بقایی را گرفتم، گفت: سخت مشغوله. متوجه عطش دیدارم با بقایی شده بود. گفت: 

شون، فردا )جمعه( وقت اذان صبح به زیارت دانیال نبی میاد  ه ببینیاگر جدی هستی ک

. با عنایت هتونی ببینیش. دستور تحویل یک دستگاه موتورسیکلت را از فرماندهی گرفت می

حسن درویش، فورا آن را تحویل گرفتم و به مقر گردان آمدم. شب دعای کمیل در گردان 

عدس پلویی سرد و از دهان افتاده، اما همین هم  برگزار شد. بعد از دعا شام را خوردیم؛

ی توجیهی بود.  ها جلسه ها و دسته ی گروهان  شب، با فرمانده 11غنیمت بود. تا ساعت 

بقایی ملاقات کنم.  مجیدصبح با ماشین به سمت شوش حرکت کردم تا شاید با  5ساعت 

اندم. در میان حاضرین حرم تقریبا خلوت بود. وضو گرفتم و وارد حرم شدم. نماز را خو

اش را روی سرش انداخته و مشغول  ی حرم چفیه گشتم. در گوشه بقایی می مجیددنبال 

تر مشغول خواندن قرآن شدم. بعد  خواندن قرآن بود. کتاب دعایی را برداشتم و کمی عقب

 خوردم. پس از مدتی به سجده رفت و آرام آرام گریه کرد. به حالش غبطه می  از چند دقیقه

سر از سجده برداشت و دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و با معبودش نجوایی داشت. 

ای مکث کرد و مرا  از جایش که بلند شد، جلو رفتم و سلام و احوالکرسی کردم. لحظه

ی شیرین بهبهانی  اش بوسه زدم. با لهجه شناخت. همدیگر را در بغل گرفتیم. بر پیشانی

مِی دوباره اومدی؟ په شما لرا چو اَ جون صدام ایخیت؟ گفت: چطوری؟ حالت خوبه؟ 

دستم را گرفت و به سمت در خروجی آمدیم. در حیاط حرم مشغول حرف زدن بودیم که 

ِی حرم شدند. همدیگر را در آغوش  حاج صادق آهنگران با دو نفر دیگر وارد محوطه

                                                           
 المبین.   علی ابن ابی طالب در عملیات فتح 17اهل نطنز، فرمانده لشکر  1
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پرسی  لام و احوالگرفتند. شهید بقایی گفت: به به چطوری حاج صادق خوبی؟ ما هم س

ام زد و  کردیم. حاج صادق گفت: این برادر رزمنده رو معرفی نکردی؟ دستی به شانه

 های لر دهدشتن. گفت: از شیر بچه

 درسته؟  1های حسین پناهی ولایتی از هم-  

 بله. -

فرصت را غنیمت شمردم و گفتم: برادر آهنگران، گردان ما توی روستا روبروی  

ای بخونی؟ یکی از  ی هست، کی فرصت داری برای نیروها نوحهبیمارستان طالقان

های ما  ولایتی بقایی گفت: برای هم مجیدهمراهانش گفت: برنامه پرُ شده نوبت نیست. 

میام. با خوشحالی خداحافظی  4هم؟ نگاهی به هم کردند، حاج صادق گفت: ساعت 

 افتادیم.  بقایی پیاده به سمت سکاه شوش به راه مجیدکردم. به اتفاق 

ای بود. همراه شهید بقایی حرکت کردم.  از حرم دانیال نبی تا سکاه شوش اندک فاصله

ام سوال کرد. تا جلوی در سکاه همراهش بودم.  از وضعیت و شرایط اقتصادی خانواده

رغم میل باطنی قصد خداحافظی داشتم. دستم را گرفت و با هم وارد سکاه شدیم. کنار  علی

شد و نیروها  ق نسبتا بزرگی بود که به عنوان سالن غذاخوری استفاده میآشکزخانه، اتا

پز بود.  مشغول خوردن ناشتایی بودند. به پشت سرشان رفتیم. صبحانه تخم مرغ آب

آمدند و مشکلات  تحویل گرفتیم. روی صندلی مشغول صبحانه خوردن بودیم. نیروها می

. دی قرارگاه برو ه قرار بود به جلسهکردند. بعد از صرف صبحان کاریشان را مطرح می

ی سکاه آمد. پوزش خواستم و از او  ی مرخصی خواستم، بزرگواری کرد و تا محوطه اجازه

خداحافظی کردم. گفت: بهم قول بده که اگر شهید شدی، شفاعتم کنی. به شوخی گفتم: 

                                                           
هعای سعینمایی و تلویزیعونی زیعادی ایفعای       اهل سوق، از توابع دهدشت، از هنرمندان و نویسندگان توانمند که فیلم 1

 دار فانی را وداع گفت.  1383های زیاید نگارش کرده و در سال  نقش نموده است و کتاب
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ه رو به خودم شما بهبهانیا زرنگید، من آمدم تا قول شفاعت رو از شما بگیرم، حالا حوال

 گردونی؟ برمی

 پس دعا کن تا شهید بشم. -

 کنم عاقبت بخیر بشیم. مکثی کردم و گفتم: دعا می 

 عاقبت به خیری در شهادت است و بس.  -

سریع به سمت ماشین آمدم و با سرعت خودم را به گردان رساندم. نیروها مشغول 

این اول صبحی کجا رفته  صرف صبحانه بودند. مجید کریمی با عصبانیت گفت: معلومه

 بودی؟ خندیدم و گفتم: قرارگاه جلسه بود.

 ای که فرمانده اطلاع نداره؟ چه جلسه -

بقایی و آهنگران را برایش توضیح دادم. خندید و گفت:  مجیدی دیدار با  قضیه 

بالاخره تو عمرت یه کار خوب انجام دادی. نیروها نیاز به حمام داشتند. به اتفاق مسئول 

رکات به مقر تیپ رفتم و مشکلات آب و حمام را به حسن درویش گفتم. جهاد در تدا

شهر محلی را برای حمام پیش بینی کرده بود، آدرسش را گرفتم. قرار شد تدارکات تانکر 

ی آب برایمان بیاورد. سریع به مقر گردان برگشتم. تعدادی از نیروها را  بزرگی برای ذخیره

نفری استحمام کردند. نماز ظهر را  50ستادم. تا وقت نهار حدود با وانت برای استحمام فر

به جماعت خواندیم. ناهار ماکارونی بود. بعد از ناهار و استراحت، نیروها مجددا در 

ی حیاط بزرگی به خط شدند. مجید مشغول صحبت کردن شد. با موتور به کنار  محوطه

ای منتظر ماندم. جیپ تویوتا و  دقیقه 10جاده آمدم تا آهنگران را به سوی گردان بیاورم. 

یک وانت با بلندگو آمدند. جلویشان حرکت کردم. نیروها به صورت منظم نشسته بودند. 

رویم. بعد از  شروع کردند به نوحه خوانی: سوی دیار عاشقان، رو به خدا می حاج صیادی

معنوی بر نیروها  نیم ساعتی، با اتمام برنامه خداحافظی کردند و برگشتند. شور و حالی
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شدیم. یک تانکر بزرگ سیار با جرثقیل  حاکم شده بود. کم کم برای نماز مغرب آماده می

برایمان آوردند و مخزن را از آب پر نمود. بعد از نماز و صرف شام )پنیر و خیارسبز(، 

تا  ها برگزار کردیم تا نواقصشان را رفع نماییم. ها و دسته ای با فرماندهان گروهان جلسه

 9ی فردا را که ساعت  شب طول کشید. پیک فرماندهی تیپ آمد و خبر جلسه 11ساعت 

داد. صبح بعد از نماز و ورزش و صبحانه، به اتفاق مجید  را اطلاعصبح در مقر تیپ بود

ی مقر تیپ شدیم. جلسه تا وقت اذان ظهر ادامه داشت. بعد از نماز  کریمی با موتور روانه

های  واحدهای لجستیک و اطلاعات، قرار شد از فردا شب گردانو ناهار و گزارشات 

ترین  شکن به همراه نیروهای اطلاعات و تخریب به شناسایی بروند. در جنگ اساسی خط

باشد، اگر  ی اطلاعات و تخریب می ترین موارد یک عملیات بر عهده کننده و تعیین

ت کار دشوار و شاید اطلاعات به دست آمده روشن و دقیق نباشد، پیشرفت عملیا

غیرممکنی باشد. از حسن درویش سراغ محل ماموریت را گرفتم، در لفافه گفت: با اونجا 

مستقر بودیم و با  120ی  ی شوش، روبروی تکه ماه در منطقه 2بیگانه نیستی. قبلا بیش از 

گی، آن منطقه آشنایی کامل داشتم. به دلیل تازه تاسیس بودن تیپ تا به وجود آمدن هماهن

رسید. بعد از جلسه به سمت مقر گردان حرکت  نیاز به جلسات متعدد ضروری به نظر می

ها زدیم. در هر گروهان یک ساعتی  کردیم. پیش از نماز و شام سری به نیروهای گروهان

پای صحبت نیروها و پیشنهاداتشان نشستیم. خیلی از نیروها اولین بار بود که در جنگ 

ز نظر روحی و روانی آنان را برای یک عملیات بزرگ آماده شدند. باید ا حاضر می

کردیم. تلاشمان بر این بود تا با نیروهای بسیجی یک ارتباط عاطفی و معنوی برقرار  می

کنیم و این امر نیازمند حضور مرتب در بین بسیجیان بود. شب وقت خواب، مسعود گل 

ان پیک گردان مشخص شده بود، آرایش )اهل شیراز( که اهل دل و باصفا بود و به عنو

متوجه رفتن ما برای شناسایی شده و اصرار داشت همراهمان بیاید. متقاعدش کردیم و 

قرار شد با کسی در میان نگذارد. فردا صبح تعدادی از نیروها را به حمام فرستادیم و 

، به خودمان برای دیدار با نیروهای سکاه کهگیلویه که در تیپ امام سجاد حضور داشتند
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سوی شهرک محل استقرارشان حرکت کردیم. در مسیر بین شوش و اندیمشک، در آن 

های تیپ امام  کردیم. به مقر گردان انگیز به راستی بوی خدا را استشمام می طبیعت دل

، احمد موسایی، زنده یاد کرم الله 2رسیدیم. دوستانی مثل شهید محمد لطیا فر1سجاد

و نیک اختر را زیارت کردیم و تا بعد از ناهار  5کور، رایگان، خداکرم4، شریعت زاده3سنایی

 4پیششان بودیم. پس از آن به مقر گردان و سکس به شهر رفتیم و استحمام کردیم. ساعت 

جهت انجام اولین شناسایی لباس بسیجی پوشیدیم و مسعود گل آرایش با وجعلنا خواندن، 

گردان تا مقر اطلاعات آمدیم. راننده کرد. با ماشین   ما را به سوی خط دشمن روانه

ای از نیروهای  ی حرکت بودند. اگر اشتباه نکنم، حسن سرخه برگشت. نیروها آماده

اطلاعات سکاه شوش آنجا بود و با وی آشنا بودم. با دو نیروی تخریب، چهار نیروی 

سوی  اطلاعات، چهار فرمانده و جانشین دو گردان خط شکن، سوار بر دو وانت شده و به

خط مقدم حرکت کردیم. مسیر حرکت کاملا برایم آشنا بود، بارها در این مسیر به اتفاق 

کشان از بالای  های توپ زوزه هاشم اعتمادی آمد و رفت داشتیم. هر از چند گاهی گلوله

شدند و صدای انفجارشان حکایت از حساسیت دشمن  سرمان به سمت شوش روانه می

شدیم. بعدازظهرها به دلیل پشت به آفتاب بودن،  زدیک میداشت. کم کم به خط مقدم ن

شد و همین شرایط تا ظهر برای ما خوب بود.  ها بر منطقه بهتر می دید و نظارت عراقی

ها با فاصله و با سرعت کم، به خاطر بلند نشدن گرد و خاک به سمت خط اول در  ماشین

                                                           
 شدند.   ارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد عمدتاً به آن جا اعزام میهای رزمی که نیروهای ف از یگان 1
از فرماندهان و جانبازان خوش نام شهرستان کهگیلویه که با وجود قطع پایش در جنگ حضعور داشعت و سعرانجام     2

 ها تحمل و رنج و مشقت به درجه رفیع شهادت نایل شد.   پس از سال
 اهل بهبهان.   3
 .  پاسدار اهل دهدشت 4
هعای متععدد بعه عنعوان جانشعین گعردان بعود. در         شت. در جنگ در عملیعات دهداز فرماندهان خوش نام شهرستان  5

دستش قطع شد. اوج رشادت ایشان در عملیات پد خندق در روزهای واپسین جنگ بود کعه معانع    4عملیات کربلای 

فرمانده دژ خندق به نویسندگی سید فتحعلی از ورود عراق به خوزستان شد و شرح حال ایشان در کتابی تحت عنوان 

 شده است.  نگارش بزرگمهرنژاد 
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م و به سمت سنگر محل حرکت بودند. پس از رسیدن به خط اول، سریع پیاده شدی

استراحت راهنمایی شدیم. بعد از ورود به سنگر و احوالکرسی با دو نیروی داخل سنگر، 

مسئول گروه از ما خواست تا خودمان را معرفی کنیم. معارفه صورت گرفت. به دلیل کم 

بودن فرصت، برای مأموریت توجیه شدیم. قرار بر این شد که در دو گروه پنج نفره و در 

محور به شناسایی برویم. سوالاتی پرسیدیم و مسئول اطلاعات توضیحات لازم را دادند  دو

و هوشیاری دشمن را متذکر شدند. نماز را به جماعت خواندیم. بعد از شام که کنسرو 

ی حرکت شدیم. آخرین تذکرات داده شد. تیم اول  ماهی بود، تجدید وضو کردیم و آماده

ی حرکت شدند.  رشان کمی دورتر بود، زودتر از ما آمادهی معب به دلیل اینکه فاصله

مان بود، اما صفا و همدلی حکایت از هدفی مشترک  ی آشنایی رغم اینکه اولین جلسه علی

داشت. تیم اول متشکل از فرمانده و جانشین گردان، خط شکن، یک نیروی واحد تخریب 

ردیم. از زیر قرآن گذشتند و به و دو نیرو از واحد اطلاعات بود. از همدیگر خداحافظی ک

دقیقه، گروه ما هم با همین ترکیب به راه  20سوی خاکریز دشمن حرکت کردند. بعد از

گفتیم. با گذشتن از زیر  افتاد. رمز شب طلوع فجر بود که باید وقت برگشتن به نگهبان می

یلی گفت: خ قرآن و بوسه بر آن به سمت خط دشمن به راه افتادیم. مجید مرتب می

های خاردار و میدان مین دشمن رسیدیم. حدود  حواست باشه. بعد از طی مسافتی به سیم

ای نشستیم تا وضعیت دشمن را بررسی کنیم. ظاهرا اوضاع عادی به نظر  دقیقه 10

رسید. وَجَعلَنا را خواندیم و نیروی تخریب به سمت معبر رفت. گویا حدود یک ماهی  می

ها را درآورده بودند و در محلشان کار گذاشته  داشتند. چاشنی مینبود که از این معبر تردد 

های  بودند تا دشمن متوجه معبر نشود. آرام سیم خاردار را که قبلا قطع کرده و با حلقه

کوچکی به هم وصلشان کرده بودند باز کردند. با احتیاط از خاکریز دشمن عبور کردیم و 

ها بود و تنها صدای  نگام عبور، نفس در سینه حبسبه سمت خاکریز دوم به راه افتادیم. ه

زد. زمان برای رفتن به سوی خط دوم  شلیک توپخانه و ادوات آرامش شب را بهم می

متری از خط اول گذشتیم و محلی را برای ماندن انتخاب  300دشمن مناسب نبود. حدود 
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ل تردد بودند. کردیم. یک ساعتی در آن مکان نشسته بودیم و خودروهای عراقی در حا

یکی از نیروهای اطلاعات اهل شوش بود، بر حسب اظهاراتش شغلش قاچاق کالا و 

شناخت و گفت: من زندان بودم،  گوسفند برای عراق بود. منطقه را عین کا دستش می

ی عراق بردم و  یک ماهی هست من رو اینجا آوردن. نیروهای شناسایی سکاه را تا توپخانه

داد. به  را نشان می 10ی ساعت حدود  وز بین خطوط عراق بودم. عقربهر گاهی تا سه شبانه

ها و  ها حرکت کردیم. از طریق شیاری که مملو بود از بوته سمت خط دوم عراقی

های سبز، حدود یک ساعتی با احتیاط پیاده راه رفتیم. در سمت چپ و راستمان  علا

رفت، ما در میان دشمن  سردی می خودروهای عراقی در حال رفت و آمد بودند. هوا رو به

الحاق  ای که قبلا در آن توقا کرده بودیم، به عنوان محل  در حال حرکت بودیم. نقطه

مشخص کردند. به خط دوم رسیدیم. در صورت لو رفتن، امکان برگشتمان بسیار  برگشت

 مشکل بود. در نزدیکی سنگرهای دشمن، در زیر درخت کناری نشستیم. قرار شد دو نفر

به سمت راست پشت خاکریز و دو نفر به سمت چپ بروند و یک نفر هم زیر درخت 

کنار حرکات دشمن را زیر نظر بگیرد و تا زمان برگشت دو گروه در آنجا بماند. مسئول 

گروه ما را مامور ایستادن کرد و خودش به سمت دشمن حرکت کرد. خداحافظی کردیم. 

ا برو. این حرف چون پتکی فولادین بر سرم فرود گفتند: اگر تا ساعت دو برنگشتیم، شم

آمد. مجید را در بغل گرفتم و وَجَعلَنا را در گوشش خواندم. بغض گلویم را گرفته بود. بر 

شان کردم.  اش بوسه زدم و با چشمانی اشکبار و دلی مملو از آتش فراق بدرقه پیشانی

به خود آمدم که کجا قرار  ای هایم را پاک کرده و زیر درخت کنار نشستم. لحظه اشک

ام. استرس و ترس و دلهره سراسر وجودم را فراگرفت. در میان انبوهی از دشمن، در  گرفته

ی حضور در جنگ، چه  ساله تنها با داشتن دو ماه سابقه 18تاریکی مطلق شب، جوانی 

ین اندیشیدم؟! وسط دشمن باید حواسم به کدام سمت و سو باشد؟ آیا ا ای باید می چاره

دو ساعت مرگبار و پراسترس با وصال دوستانم به خیر و خوشی به پایان خواهد رسید؟ 

آیا ممکن است دشمن متوجه حضورم شود و اسارت در انتظارم باشد؟ آیا اگر راهی جز 
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اسارت نداشتم، به استقبال مرگ بروم؟ این سوالات مرگبار به همراه استرسی ویرانگر مثل 

های زیر درخت کنار نشسته بودم و مرتب  ه بود. در میان علاای به جانم افتاد خوره

خواندم.  اطرافم را زیر نظر داشتم. هر چه سوره از قرآن حفظ داشتم با تمام وجودم می

ی ائمه، اعتقاد و باور عجیبی به حضرت زهرا  دعای عظم البلاء را خواندم. از میان همه

توانستم تا با تمام وجودم فریاد  اشتم می)س( دارم. از ته دل آرام صدایش کردم. دوست د

طلبیدم. شبنم نشسته بر گیاهان پشت شلوارم را مرطوب کرده  و خدا را به همراهی می بزنم

ی درخت کنار تکیه دادم.  کردم، از جایم بلند شدم و به تنه احساس سرما می و بود

ها  و با بخار دهان آنساییدم  هایم را به هم می رو به افزایش بود. دستهوا احساس سردی 

بامداد گذشته است. با ولع به ساعت  1بر این بود که ساعت از  باورمکردم.  را گرم می

نگاه کردم. تازه دوازده و نیم بود. تنها نیم ساعت از دو ساعت جدایی دوستانم  5سیکو 

اش برایم یک ساعت بود. دلشوره و اضطراب سراسر وجودم را  گذشته بود و هر ثانیه

کردم که ناگهان  ی روستایمان شد، خاطراتم را مرور می روانه کبوتر خیالماگرفته بود. فر

ی چوب خشکی، عرقی سردی را بر بدنم سرایز  پشت سرم صدای برخورد پا با شاخه

به عقب نداشتم. قلبم از تکش ایستاده بود. منتظر بودم تا  گرداندن سرم راکرد. توان بر

ام حبس شده و  مام آرزوهایم را بر باد دهد. نفس در سینهی پشت سرم، ت ی اسلحه لوله

گلویم خشک بود، حتی نای قورت دادن آب دهانم را نداشتم، زانوهایم سست و تکش 

ای آماج  ی یک متری قابل شنیدن بود. دلم همچون ساحل دریای طوفان زده قلبم از فاصله

کارم در باتلاقی از یاس و امواج متلاطم تشویش و ترس و اضطراب قرار گرفته بود. اف

نومیدی فرو رفته بود. مغزم قادر به دادن دستور به اعضا و جوارح نبود. با تمام وجود پایان 

باشد.  بر این بود که جانم در حال برون رفتن از کالبدم می باورمکردم.  زندگی را حس می

ام دست راستم را رمقی آر خودم را مهیا کردم که تن به اسارت ندهم. در اوج سستی و بی

لرزیدند، نارنجک را  به سمت نارنجک بردم. در حالی که پاهایم از شدت ترس و دلهر می

سرم را به سمت عقب  با میلی ی آن را گرفتم. آرام بیرون آوردم و با دست چکم حلقه
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برگرداندم. در کمال ناباوری کسی را مشاهده نکردم. عرق سرد ناشی از رعب و ناامیدی و 

ی نارنجک جدا کردم و با  اسر بدنم را خیس کرده بود. دستم را از حلقهترس سر

ها دنبال  ی بیشتری به اطراف نگریستم. چشمم به روباهی خورد که در بین علا حوصله

پیدا کردن غذا بود. دوست داشتم تمام سی فشنگ خشابم را به سمتش شلیک نمایم. 

ین زدم تا روباه متوجه حضورم شود. با نارنجک را در جایش قرار دادم و پایم را به زم

دانست که هیچ کاری از دستم ساخته نیست. با دقت  دیدنم آرام فاصله گرفت. گویا می

ی درخت نشستم و پشتم را تکیه دادم و  اطرافم را نگاه کردم. خبری نبود. آرام پای تنه

میلی  م. با بیام را دراز کردم. با تمام وجود چند نفس عمیق کشید پاهای سست و خسته

بامداد گذشته بود. احساس کردم شمارش معکوس  1نگاهی به ساعت کردم، پنج دقیقه از 

نور منطقه را روشن کرده و  رمق و کم برای برگشت دوستانم آغاز شده است. مهتاب بی

دلم همچنان ناآرام و متلاطم بود. روباه شروع به دریای بود، اما شده شرایط دید کمی بهتر 

دن کرد. با صدایش خاطرات روستا برایم تداعی شد. ناخودآگاه مرغ دل حیرانم به صدا کر

ای کجا  سوی روستا پر کشید و تمام خاطرات دیارم را در ذهنم مرور کردم. برای لحظه

ی سکونتم افتادم. بغضی آتشین در  بودنم را فراموش کردم و به یاد خانه و اهل منزل منطقه

بستی گیر کرده  هایم سرازیر شد. در بن قطرات گرم اشک بر گونهگلویم فوران کرده بود و 

زایش پیدا بود و دیگر هیچ. افکار ذهن  بودم که فقط سقا آسمان تاریک و وحشت

پریشانم در باتلاقی عمیق دست و پا می زد و مغزم در دادن فرمان به دست و پاهایم اظهار 

ود و روباه هم چنان مشغول زوزه کرد. وزش باد کمی بیشتر شده ب عجز و ناتوانی می

ی ذهنم را پاره کرد و حواسم  کشیدن بود. ناگهان نور ماشینی از سمت خاک عراق رشته

درخت کنار در ارتفاع حدود یک متری  م!!رفت به سمت محل نور. به خود آمدم که کجای

ر لحظه ها نشستم. ماشین عراقی ه ی درخت بالا رفتم و بین شاخه شد. از تنه دو شاخه می

متری از کنارم  60 الی 50ی باریکی بود که در فاصله  شد. مسیرش از جاده تر می نزدیک

شد، بدون  گذشت. سرعتش بالا بود و نورش در دست اندازها و موانع بالا و پایین می می
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داد. روباه در اوج  دقیقه را نشان می 1:20ی ساعت  توقا مسیرش را ادامه داد. عقربه

م از جلویم به سمت سنگرهای عراقی در حرکت بود. نور ماشین عراقی در توجهی، آرا بی

ی باریک مصادف شد با آمدن خودروی  شد. عبور روباه از جاده نمایانحال بازگشت 

عراقی. برای یک لحظه ماشین متوقا و چهار گلوله پشت سر هم شلیک شد. با شنیدن 

ن نیم دوری به سمت من زد و دو صدای تیرها، گویی دنیا روی سرم خراب گردید. ماشی

گفت  دانستم. احساسم می ی دیگر شلیک شد. کلافه بودم و سرگردان. تکلیفم را نمی گلوله

ها از ماشین  اند. یکی از عراقی که نیروهای عراقی هنگام برگشت، متوجه حضورم شده

ای  ظهپیاده شد و در زیر نور ماشین به سمتم حرکت کرد. کمی جلوتر آمد و بعد از لح

صدای   توقا برگشت و به حرکتش ادامه داد. نگران دوستانم بودم. بعد از چند دقیقه

صدا و  سوتی که رمز دیدارمان بود، گوشم را نوازش داد. دو بار جوابشان را دادم. بی

خیز به سمتم آمدند. گروه اول بود و گروه مجید نیامده بود. همدیگر را در آغوش  نیم

ها روباهی رو شکار کردن و دمش رو بریدن و  زی پرسیدم، گفتند: عراقیگرفتیم. از تیراندا

هایم را  رفتن، ما هم ناظر شکارشون بودیم. هر سه نفر اطرافمان را زیر نظر داشتیم. چشم

خواندم و منتظر بودم.  ی امن یجیب را می به سمتی که مجید رفته بود دوخته بودم. آیه

داد و از برگشتن مجید و رفیقش خبری نبود. دلهره و  میبامداد را نشان  2ی ساعت،  عقربه

استرس با چاشنی نومیدی سراسر وجودم را گرفته بود. وقتی از دهدشت حرکت کردیم، 

سفارش سید نورالله کریمی به من این بود که خودت و مجید با هم باشید و از هم جدا 

بیاد، چه جوابی دارم؟  نشید. با خودم گفتم: اگر خدای نکرده برایش مشکلی به وجود

ناگهان با صدای سوت از جایم بلند شدم. دو بار آن را تکرار کردم. با سرعت خودشان را 

ی درخت رساندند. او را در بغل گرفتم و غرق بوسه نمودم. کمی آرام شدم.  به زیر سایه

جَلعنا را زمزمه افتادیم. مسیر عاری از خطر نبود. آرام به راه افتادیم و زیر لب وَ باید راه می

کردیم. از مسیری که آمده بودیم حرکت کردیم. بلدچی بومی در جلو و من آخرین نفر  می

بودم. مجید جلویم در حرکت بود. هنوز دلم آرام نشده بود. بار روانی فشار و استرس 
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ام خاتمه نداشت  کرد. دل مشغولی ام سنگینی می ناشی از آن دو ساعت برزخ گونه، در سینه

گذشته بود، یک ساعتی  3:30کردم. ساعت از  استخوانم احساس می مغزما را تا و سر

های دشمن وجود  ها خارج شویم. احتمال برخورد با گشتی فرصت داشتیم تا از خط عراقی

هایمان را بلندتر برداشتیم و از همان شیاری که آمدیم برگشتیم. هر از  داشت. کمی قدم

کردم تا مطمئن شوم که دشمن  شت سرمان را نگاه میگشتم و پ چند گاهی به عقب برمی

باشد. در مسیر ناگهان نیروی جلوی ستون نشست و ما هم بدون اطلاع از  در تعقیبمان نمی

ها بند آمده  گیر شدیم. هر کس نفر پشت سرش را آرام صدا زد. نفس دلیل نشستنش زمین

دمان را به دست سرنوشت حرکت خو زارها دراز کشیدیم و بی بود. در بین علا و بوته

کردند و به  گشتند، با صدای بلند صحبت می سکردیم. چهار عراقی که از شناسایی برمی

دادند. کمی تحمل کردیم تا از رفتنشان مطمئن شدیم. با احتیاط  حرکتشان ادامه می

عبر متری مانده بود تا به م 300مسیرمان را ادامه دادیم. به محل قرار اولمان رسیدیم. حدود 

برسیم. بلدچی بومی چند عدد خرمای خشک از جیبش بیرون آورد و به هر نفر یکی داد. 

زمان اندک بود و مسیر پرخطر. با احتیاط به سمت معبر حرکت کردیم. لحظات به سرعت 

چرخاندم و از شهد  گذشت و نگران روشن شدن هوا بودیم. خرما را درون دهانم می می

ز رسیدن به معبر، نیروی تخریب به سمت سیم خاردار رفت بردم. قبل ا شیرینش لذت می

گیری  خیز توقا کردیم. من برگشتم و حواسم به پشت سرمان بود. لحظات نفس و ما نیم

باشد.  ترین اصول حفاظتی یک عملیات می بود. لو نرفتن معبر قبل از عملیات، از اساسی

تی در هر عملیات است. بعد توفیق در حمله و کسب پیروزی منوط به رعایت اصول حفاظ

های خاردار را به حالت  ای با احتیاط از معبر گذشتیم. نیروی تخریب سیم از چند دقیقه

اول ترمیم کرد و به سمت خاکریز خودمان به راه افتایم، چون آهوی رهیده از دست صیاد، 

با خط مان  شناختم و شادمان به سمت نیروهای خودی حرکت کردیم. فاصله سر از پا نمی

دشمن آنقدر بود که بتوانیم با هم صحبت کنیم. مجید دستم را گرفت و از آن دو ساعت 

کنم.  هولناک پرسید. گفتم: مرگ رو با دو چشم خودم دیدم تا برسیم برات تعریا می
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نگهبان با صدای نسبتا آرامی ایست داد و با شنیدن رمز شب گفت: خدا قوت، خوش 

 آمدید برادرا خسته نباشید. 

از کنار سنگر دیدبانی گذشتیم و وارد سنگر استراحت شدیم. چراغ فانوسی روشن بود 

و داخل سنگر گرم دو نفر خواب بودند و یک نفر هم مشغول نماز شب بود که با 

ی ما کرد. حسن درویش  ورودمان سریع نمازش را تمام کرد. سکس حال و احوالی با همه

ودتر از برگشتتان مطلع شوم. چراغ والور روشن بود هم بود، گفت: نگران بودم، آمدم تا ز

و کتری پر از آب روی آن گذاشته بودند. در آن سرمای توام با خستگی و استرس یک 

چسبید. حسن درویش با تواضع مشغول دم کردن چای شد. دوستان  لیوان چای خوب می

شغول نماز بدون توجه به خستگی مفرد ناشی از ماموریت شب گذشته وضو گرفتند و م

شب شدند. وقت اذان فرا رسید، نماز جماعت را به امامت درویش خواندیم. بعد از نماز، 

چای با خرمای خشک خوردیم. از ماموریت دیشب پرسید، مسئول تیم مختصر توضیحی 

و بعد از نماز و صرف چای به سمت شوش حرکت کردیم. داد. تیم شناسایی دوم آمدند

رویش دو نفر یگر با هم بودیم و بقیه با خودروی دیگر من و مجید کریمی و حسن د

شکر خدا از کارشان راضی بودند. جایمان تنگ بود. کنار حسن درویش در  بودند.

ای کز کرده بودم، ذهنم همچنان مشغول بررسی اوضاع آن دو ساعت انتظار مرگبار  گوشه

درویش متوجه دل بود. ناگهان دستی دور گردنم حواسم را سر جای خودش آورد. حسن 

ام شده بود و آرام گفت: حواست کجا بود برادر؟ تو فکری؟ خودم را جمع و  مشغولی

جور کردم و با دستکاچگی گفتم: نه برادر خدمتتم. گردنم را کج کرد و سرم را بوسید و 

 گفت: جای اعتمادی و حسینی نژاد خالیه.

 اعتمادی اومده اهواز، دیدمش. -

د تمام شد. همه قبراق و سرحال بودند بجز من که هنوز امواج نماز دوستان تازه وار 

متلاطم آن دو ساعت پراضطراب، آرامش را از دلم به یغما برده بود و آرام نمی شد. حسن 
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ها  درویش گفت: برادرا خسته نباشید، امشب عملیات شناسایی نداریم. فرماندهان گردان

هم برآورد و اطلاعات به دست آورده را به وضعیت نیروهاشان برسند. برادران اطلاعات 

ی  خواد. صلواتی فرستادیم و آماده روی کالک ترسیم کنند. فردا شب ببینیم خدا چی می

رفتن به سوی مقر پشت خط شدیم. از سنگر خارج شدیم. من به اتفاق مجید کریمی و 

ودند. بلدچی بومی و دو نفر دیگر سوار ماشین حسن درویش شدیم و بقیه سوار وانت ب

با فاصله به سمت شوش به راه افتادیم. با سرعت از خط دور شدیم. ماشین مرتب بالا و 

برد. سکوت برقرار  شد. تابش خورشید از روبرو چشمانمان را رو به خماری می پایین می

زد. در آن سکوت باز هم فکر و ذهنم سراغ ماموریت دیشب رفت.  بود و کسی حرفی نمی

تم. اگر جای آن روباه نگون بخت یک نیروی عراقی بود الان در چه به فکری عمیق فرو رف

دادم؟ دلم به حال  وضعیتی بودم؟ آیا اکنون در اسارت بودم یا مرگ را بر اسارت ترجیح می

سوخت که اجل چه عاقبت مرگباری را برایش رقم زد. در همین فکر و خیال  آن روباه می

ی افکارم را پاره کرد و  توپ در کنار جاده رشتهی  بودم که انفجار ناشی از اصابت گلوله

بر اثر برخورد ماشین با دست انداز، سرم به سقا ماشین خورد و به خودم آمدم. حسن 

های  زنن. گلوله پدرها برا کشتن می درویش در حالی که مشغول رانندگی بود گفت: بی

یشب دلخور بودم، به شد. از وضعیت د ای منفجر می توپ در اطراف جاده به طور پراکنده

 چی چیه؟  ی تخریب حسن درویش گفتم: تو شب عملیات وظیفه

 دونی؟ یعنی شما نمی -

 خوام مطمئن بشم. می- 

معلومه تخریب چی باید معبر را قبل از عملیات باز بکنه تا نیروها بعد از گذشتن از - 

 معبر به دشمن یورش ببرن.

 ی فرمانده گردان چیه؟  وظیفه -
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ی توپ حواست رو پرت کرده و  گاهی به من کرد و گفت: فکر کنم گلولهدر آینه ن

 داری هذیون میگی.

 نه شما که با روحیات بنده نسبتا آشنایی، با توپ و ترکش بیگانه نیستم. -

ات عالی بوده. داستان شب  خندید و گفت: شما قبلا امتحانت رو پس دادی و نمره

هایم را تایید کرد و در  وال کرد و او هم گفتهگذشته را برایش توضیح دادم. از مجید س

نتیجه گفت: کار اشتباهی کردن. شب عملیات ایشون باید با دشمن درگیر بشه و نیروها رو 

 ی گردان کارش تامین تردد نیروی شناسائیه.  هدایت کنه، مگه فرمانده

گفت: نباید داستان روباه را برایش تعریا کردم، هم خندید و هم اظهار ناراحتی کرد و 

شه. مجید وسط حرفش پرید و با خنده گفت:  گذاشتن، آدم روانی می شما رو تنها می

هاش معلومه. حسن درویش گفت: باید تمام خطوط و  ایشون هم روانی شده از حرف

ها رو ببینی و به امید خدا اونها رو تصرف کنی، نه اینکه به عنوان تامین یه  مواضع عراقی

اش امیدوار شدم. از دژبانی پل  هار لطفش کمی به وجد آمدم و به وعدهنقطه بشینی. از اظ

ی رودخانه،  ی کرخه که در اختیار ارتش بود گذشتیم، در میان درختان حاشیه رودخانه

امکانات و ادوات فراوان همراه با تردد خودروها نشان از قریب الوقوع بودن عملیات 

ی ارتش در اطراف آن در استتار  شد. توپخانهی تاریخی شوش از دور نمایان  داشت. قلعه

ی مهمات بودند. حضورمان در  های لجستیک در حال تخلیه کامل بود و تریلرها و ماشین

آورد. وارد شهر شوش شدیم، منارهای  کنار ارتش احساس برتری را در ما به وجود می

ی نیروها پیاده  قیهی دانیال نبی هویدا شد. به سمت معاونت اطلاعات رفتیم، ب آسیب دیده

شدند. من و مجید به همراه حسن درویش به سمت گردان حرکت کردیم. اول صبح تردد 

ها اظهار  خودروها با ادوات و تجهیزات چشمگیر بود. با روشن و خاموش کردن چراغ

ی خاکی  کردند. از مسیر جاده محبت و خوشحالی خود را در عین ناشناسی به هم اعلام می

ی محل استراحتمان با استقبال مسعود گل آرایش روبرو  م و جلوی خانهروستا گذشتی
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داد که این جوان لاغر اندام که رانندگی ماشین جیپ را  ای تشخیص نمی شدیم. هیچ غریبه

باشد. پس از روبوسی با مسعود گل آرایش  ی عملیات تیپ می دار بوده است، فرمانده عهده

دیم و کناری گذاشتیم. آب جوش داخل کتری روی وارد اتاق شدیم. تجهیزات را باز کر

های روستا بودند و  چراغ والر بود و نیروها در حال دویدن و ورزش کردن در کوچه

رسید. به اتفاق حسن درویش و مجید کریمی سراغ تانکر آب رفتیم  صدایشان به گوش می

ردان رفت و ی نیروها به آخر صا گ تا دست و صورتمان را بشوییم. درویش با مشاهده

همراه آنان شروع به دویدن کرد. دست و صورتمان را شستیم و به سمت اتاق رفتیم. نیم 

ساعتی از اتمام صبحگاهی گذشته بود و حسن درویش نیامده بود. مجید در حالی که 

مشغول گذاشتن نان روی سفره بود، گفت: برو ببین کجا رفته، نکنه گم شده؟ به سمت 

رفتم. داخل حیاط او را در حالی که در صا غذا ایستاده بود مشاهده محل استقرار نیروها 

ای با یک بسیجی مشغول حرف زدن  اش مطلع بودم. در گوشه کردم. از تواضع و فروتنی

ای مشغول خوردن شد.  بودم و درویش را زیر نظر داشتم. نون و پنیر را گرفت و در گوشه

را روی لبانش گذاشت و به من فهماند  ی من انگشتش به سمتش رفتم و به محض مشاهده

که سکوت کنم. آرام کنارش رفتم و گفتم: برادر ببخشید یه لحظه تشریا بیارید. در عین 

خونسردی گفت: چشم. نان و پنیر در دست به اتفاق به سمت اتاق آمدیم، گفت: به صفای 

ر با چای شیرین خورم. وارد اتاق شدیم و نان و پنی ریا بودن بسیجیان غبطه می دل و بی

دقیقه با نیروها صحبتی بکنم. گل آرایش  10خوردیم. گفت: عجله دارم باید برم و در حد 

ها اعلام کرد. نیروها به خط شدند و پس از چند دقیقه، کریمی با  های گروهان به فرمانده

 20معرفی حسن درویش به نیروها شروع به صحبت کردن نمودند. حسن درویش پس از 

بت برای نیروها از آنان خواست تا آمادگی و توان رزمی خود را برای عملیاتی دقیقه صح

بزرگ آماده کنند. شور و شوقی وصا ناپذیر به وجود آمده بود. حسن درویش بعد از 

سخنرانی به تنهایی سمت شوش حرکت کرد. حال و هوای نیروها حکایت از لحظه 
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ه و حضور  بسیجیان حال و هوای . سرسبزی منطقداشتشماری آنان برای شب عملیات 

ساعت بود که  28گذشته بود و  9پرشور و نشاطی را به وجود آورده بود. ساعت از 

رغم یک ماموریت پرخطر و توام با دلهره و ترس، من و مجید کریمی نخوابید بودیم.  علی

س داد. واقعا احسا تر از من بود و به سوالات نیروها با حوصله جواب می مجید سرحال

داد. ترسم از سرماخوردگی بود؛  خستگی داشتم. کمی هم خارش گلو و بدن درد آزارم می

 زیرا سرفه و عطسه در هنگام شناسایی برایمان مرگبار بود. 

ای در آفتاب نشستم. کمی عرق کردم که  دقیقه 20مقداری چای و نمک غرغره کردم و 

دست کسالتم را از یادم برد. به فر با پای قطع شده و عصا به  سیمای محمد لطیادیدن 

خوابی از سرم  همراهش احمد موسایی و حمدالله شریعت زاده آمدند. از دیدارشان بی

ای صدای  پرید. آمدیم در اتاق و شروع به صحبت کردیم. تا ساعت یازده برای لحظه

ند و مان خاموش نشد. واقعا بهتر از برادر بودیم. مسئول تدارکات آمد و از کمبود ق خنده

مند بود، علت را پرسیدیم گفت: مسئول تغذیه آدم عبوس و ترشرویی  چای و غذا گله

زنه. مجید به من گفت: همراهش برو و مشکل رو حل کن.  هست، با کسی حرف نمی

ای نبود. مجید با خنده به تدارکاتی گفت: این  دوست نداشتم دوستان را رها کنم، اما چاره

کشه. به  داره، کافیه باهاش روبرو بشه، آشکزخونه رو جارو میی مار  آقای یزدانبخش مهره

ها با ادوات جنگی و جابجایی نیروها  سمت آشکزخانه حرکت کردیم. در مسیر، تردد ماشین

مصداق خوبی « ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند»را دیدم. این ایام برای شعر 

از  کامیونادی مشغول طبخ غذا بودند. چند ی آشکزخانه شدیم. تعداد زی بود. وارد محوطه

. راننده با انگشت اشاره مدیر تغذیه را به من ندهدایای مردم در حال تخلیه در انبار بود

 وی وسایل بود. به کنارش رفته و سلام کردم و خودم را معرفی  نشان داد. در حال تخلیه

زحمت نکش. در حالی  ی وسایل شدم. تعارف کرد: برادر شما همراهشان مشغول تخلیه

کشین که برای این  که کارتن پودر رختشویی در دستم بود گفتم: زحمت اصلی رو شما می
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ی ماشین، خوش و بش بیشتری با او کردم. از  کنین. بعد از تخلیه همه نیرو غذا تهیه می

توانم وضعیت غذا را بهتر کنم. پرسید: برادر اهل کجایی؟  برخوردش متوجه شدم که می

تبسم گفتم: از عشایر مظلوم کهگیلویه و بویراحمد. نتوانست به درستی اسم استان را با 

تلفظ کند و گفت: چرا مظلوم؟ شما که به شجاعت معروفید، گفتم: چون نیروهایم دارند از 

رن، گفت: مگه غذاتون کافی نیست؟ دستش را گرفتم و به سوی  از حال می کمبود غذا

خوریم و همراه غذا اگر  : ما عشایریم، اصلا با قاشق غذا نمیمحل توزیع غذا رفتیم. گفتم

 شیم. با تعجب گفت: مگه میشه آدم با دست برنج و قیمه رو بخوره!؟ نون نباشه سیر نمی

 ان. فرمایی، ولی نیروهای ما آدم نیستن؛ همه فرشته درست می -

اهار قیمه بود در دو تبسمی کرد و به یکی از آشکزها گفت: یه مقدار غذا با نون بیار. ن 

ی آشکزخانه پیازی برداشتم و با  بشقاب رومی خورشت و برنج با نان آورد. از گوشه

هایم تمیز کردم و با مشت خردش کردم. خورشت را روی برنج ریختم و با دستم  دست

هایش را شست  ی لقمه گرفتنم با دست متعجب شد. دست شروع به خوردن کردم. از نحوه

ی غذای  نفر به سهمیه 40به خوردن غذا کرد؛ اما نتوانست. به آشکز گفت: و با من شروع 

های مردمی سهم سادات را بده گردان  این گردان اضافه کن. ناهار را خوردم و گفتم: کمک

ما، اکثر سادات هستند. با لحنی متواضعانه گفت: ما غلام مادر ساداتیم. احساس کردم تنور 

های مردمی  هست. به سمت انبار رفتیم، مملو بود از کمکداغ شده و وقت چسباندن نان 

مثل آبلیمو، قند، شکر، چای، کنسرو، خرما، حلوا، کتری، حوله، شامکو و ... . از هر چیزی 

که در انبار داشت با مهربانی به من داد و همراه غذا داخل ماشین گذاشتیم. هنگامی که به 

صت کردی به ما سر بزن. فاتحانه به سمت راه افتادیم گفت: تو رو به خدا هر وقت فر

ی مار داری؟  دوستان به راه افتادیم. در مسیر تدارکات گفت: برادر یزدان واقعا شما مهره

گذارن. متعجب بود  سر به سرش گذاشتم و گفتم: ما چند تا مار داریم، جای تخم مهره می

و خوشحال شدند. از و چیزی نگفت. وقتی آمدیم، دوستان مجید از دیدن وسایل متعجب 
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دونم  تدارکات پرسید: خیلی وسایل آوردن؟ گفت: برادر کریمی به خدا یزدانبخش نمی

داد. نیروها نماز خوانده  ی وسایل انبار  رو بهش می خواست همه چی بهش گفت، اگر می

 نظیر بود. با مهمانان ناهار خوردیم و منتظر غذا بودند. امروز غذا از نظر کیفیت و کمیت بی

لیا فر و دوستان  محمدها تقسیم شد. بعد از ناهار  و به دستور کریمی وسایل بین گروهان

بعدازظهر بود.  3ی ماشین گردان آنها را برد. ساعت نزدیک  خداحافظی کردند و راننده

تر بود. مهیای خوابیدن شدیم. صدای توقا  هنوز ما نخوابیده بودیم. مجید از من مقاوم

یش جلو آمد و گفت: مهمان داریم. آمدیم بیرون، یک ماشین استیشن ماشین آمد، گل آرا

سیمرغ به همراه یک شخص مسن با لباس سبزرنگ و دو پاسدار با مسلسل یوزی، در 

پرسی  رسید. سلام و احوال اش آشنا به نظر می حال پیاده شدن از ماشین بودند. چهره

ولین بار در محضر امام به عنوان ی مجلس. ا کردیم: من فخرالدین حجازی هستم، نماینده

زد.  هایش را شنیده بودم. بسیار احساسی و با انرژی حرف می ریاست سنی مجلس صحبت

ساعتی برای نیروها، حماسی  1چای با خرما تعارف کردیم و ایشان هم میل کردند. حدود 

ساعت بود که  35گذشته بود. حدود  4و با شور صحبت کرد و سکس رفتند. ساعت از 

کردم، فردا شب دوباره به شناسایی  ی گلو احساس خارش می نخوابیده بودیم. از ناحیه

 رفتیم و سرماخوردگی و عطسه و سرفه در حین ماموریت برایمان مرگبار بود.  می 

ی حیاط زیر آفتاب نشستم و گل آرایش زحمت کشید چای ولرم با نمک  در گوشه

پیاده روی کردم. وقت اذان شد، نمازم را انفرادی برایم آورد. غرغره کردم در اطراف روستا 

خواندم و خوابیدم. صبح وقت نماز با صدای گل آرایش بیدار شدم و نمازم را خواندم و با 

نیروها به ورزش پرداختم. بعد از صرف صبحانه با تعدادی از نیروها به حمام رفتم و 

ر برگشتیم. بعد از صرف ناهار سکس برای زیارت دانیال نبی روانه شدم. با نیروها به مق

به همراه مجید به سمت مقر اطلاعات رفتیم تا مجددا به  4استراحت کردم و تا ساعت 

نفر برای  12شناسایی برویم. پس از حضور در مقر اطلاعات، برخلاف شب اول، 
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ماموریت آماده شده بودند. ظاهرا حسن درویش تذاکرات لازم را داده بود. سواره به سمت 

ی  های خط مقدم، به دلیل انعکاس آفتاب روی شیشه مقدم به راه افتادیم. نزدیکیخط 

کردند و صدای انفجارها  ها آتش توپخانه و خمکاره اندازها را زیادتر می ماشین، عراقی

شد. دو ماشینی که برده بودیم با فاصله از هم به خط مقدم رسیدند. در  بیشتر و بیشتر می

ی  یم. خورشید در حال غروب بود و خوزستان با همهسنگر اجتماعی مستقر شد

هایش غروبی دلگیر داشت. محال بود که هنگام غروب کسی را خندان و شاداب  زیبایی

بانی رفتم. هنوز هوا روشن بود و  ببینی. به محض درآوردن تجهیزات، سراغ سنگر دیده

شاهده کردم و به شد. مسیر عبورمان در شب را م ای مشخص می مواضع دشمن تا اندازه

سمت سنگر برگشتم. کم کم برای نماز آماده شدیم. هوا ابری بود. مسئول گروه شروع به 

ریم، ممکنه آخرین  نفره به شناسایی می 6صحبت کردن کرد و گفت: امشب در دو گروه 

ها و خطوط پشتیبانی دشمن اطلاعات دقیق و  شناسایی باشه، امشب باید از ادوات، تانک

ست بیاریم و تو عمق بیشتری از مواضع دشمن باید جلو بریم. باید زودتر صحیح به د

ی حرکت شده و با  حرکت کنیم و حداکثر استفاده را از زمان ببریم. گروه اول آماده

خداحافظی از زیر قرآن رد شدند. باران نم نم شروع به باریدن کرد. بارش باران هم خوب 

نفر بودیم و  6کت کردیم. برخلاف شب اول بود و هم دردسرساز. چای خوردیم و حر

ی تنهایی خبری نیست. مقداری خرمای خشک در جیب  اطمینان داشتم دیگر از آن لحظه

ها حرکت کردیم. باران بهاری گاهی با باد همراه بود  اورکتم گذاشتم. به سمت خط عراقی

 آمد.  و همچون شلاقی بر صورتمان فرود می

خواندم و در وسط ستون حرکت  الکرسی می یر لب آیهرمز شب، شهید چمران بود. ز

کردم. بر خلاف شب گذشته کلاه و دستکش داشتم. به نزدیک میدان مین که رسیدیم،  می

ای توقا کردیم. اوضاع بر وفق مراد بود. نیروی تخریب به صورت خمیده به  ده دقیقه

ز کردن معبر، با تر مواظب اطرافش بود. پس از با سمت معبر رفت. یک نفر کمی عقب
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احتیاط از آن گذشتیم و نیروی تخریب سیم خاردارها را به حالت اول حلقه کرد. آرام به 

هایمان  ها پوتین سمت جلو حرکت کردیم. زیر بارش باران با خیس شدن زمین و علا

شد. هوا بسیار تاریک بود و مسیر حرکت تا عمق مواضع دشمن به دلیل  کمی سنگین می

اری سخت و طاقت فرسا بود. نیروهای عراقی در سنگرها در حال استراحت بارش باران ک

های ثابت در  بودند و کسی بیرون از سنگرها وجود نداشت. به غیر از نگهبانان که در پست

ساعتی طول کشید تا  2کردند. حدود  حال نگهبانی بودند، در اوایل شب دقت زیادی نمی

ران متوقا شده و باد با سرعت کمی در حال ها گذشتیم. بارش با از خط دوم عراقی

ای خیس بود. پشت خط دوم، کمی با فاصله، خاکریزی  هایمان تا اندازه وزیدن بود. لباس

ای توقا کردیم تا   داد. در گوشه در حال احداث بود که نشان از حساسیت دشمن می

منطقه آمده  تقسیم کار شود. نیروهای اطلاعات که چند شب پیش برای شناسایی به این

بودند، گفتند: قبلا این خاکریز وجود نداشته و احتمالا دشمن از حضور نیروهای ما در 

اطلاع نیستن و به همین خاطر اقدام به احداث استحکاماتشون کردن. در کنار  منطقه بی

ی  شد. با مشاهده خاکریز در حال احداث، بر روی یک بلندی دکلی نیمه کاره مشاهده می

حال احداث، قرار شد به دو گروه سه نفره تقسیم شویم و در امتداد خاکریز  خاکریز در

یک گروه به سمت چپ و یک گروه به سمت راست حرکت کنیم. حداکثر تا فاصله 

متر وضعیت را بررسی کردیم. این بار هم مجید در یک گروه و من در  500تقریبی 

شته و با همدیگر خداحافظی گروهی دیگر بودم. آن نگرانی و استرس شب قبل را ندا

متر که از دکل گذشتیم،  50کردیم. گروه ما سمت راست دکل مسیر حرکتمان بود. حدود 

 2های در حال تردد کاملا مشخص بود. حدود  به سمت راست حرکت کردیم. نور ماشین

ای از زمان حرکتمان گذشته بود  دقیقه 20کیلومتر در عمق مواضع دشمن نفوذ کرده بودیم.

متوجه شدیم یک دستگاه بلدوزر کنار خاکریز متوقا شده است. باید از حضور و یا  که

شدیم. یکی از نیروها با احتیاط به سمتش رفت و  عدم حضور نیرو در کنارش مطمئن می
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بعد از چند لحظه برگشت و گفت: هیچ اثری از نیرو وجود نداره. کمی جلوتر رفتیم، 

خورد. به  متری جلوتر نور کم سویی به چشم می 150 خاکریز به پایان رسیده بود. حدود

سمتش حرکت کردیم. نزدیکش توقا کردیم و در حال بررسی اوضاع اطراف بودیم که 

مان را جلب کرد، چراکه مستقیم به سمت ما  نور چراغ ماشینی از سمت عراق توجه

تانکر آب آمد. دراز کشیدیم. با سرعت آمد و در محل نور توقا کرد. یک خودروی  می

بود که دو نفر از آن پیاده شده و وارد محوطه شدند. کمی توقا کردیم. بعد از چند 

ای آرام به سمت آنان به جلو رفتیم. چند ماشین تانکر آب کوچک و بزرگ توقا  دقیقه

های ساخته شده با بلوک وجود داشت. موتور برق روشن بود.  کرده بودند. در آنجا اتاق

کرد. من به اتفاق یکی  شان قد کشیده بود و نسیم نوازششان می دیکیتعدادی درخت در نز

ی ساختمان با احتیاط جلو رفتیم.  تر و تا پشت پنجره از نیروهای اطلاعات، کمی نزدیک

ها باز شد  تر، در یکی از اتاق شش نفر دور هم نشسته و مشغول ورق بازی بودند. آن طرف

اتاق بیرون آمد در حالیکه کاپشن خود را روی و نور به بیرون منعکس شد. یک نفر از 

ی بلندی کرد و به سمت دستشویی رفت. عقب رفتیم و خودمان  دوشش انداخته بود. سرفه

ی درخت چسباندیم. از دستشویی بیرون آمد و به سمت اتاقش برگشت. باران  را به تنه

یم. معلوم بود مقر آب ها را با احتیاط گشت آرام آرام در حال باریدن بود. اطراف ساختمان

ی مورد نظر برای الحاق  دقیقه فرصت داشتیم تا به نقطه 20رسانیست. نزد رفیقمان آمدیم، 

گذشته بود. به  12برسیم. سریع برگشتیم کنار دکل و همدیگر را ملاقات کردیم. ساعت از 

 تری به دست بیاوریم. پشت اتفاق برگشتیم تا از استحکامات خط دوم اطلاعات دقیق

های نصب شده بر  خاکریز خط دوم، تعدادی تانک و نفربر وجود داشت. روی مسلسل

ها چادر مخصوص انداخته بودند تا از باران در امان باشند. با توجه به بارش  روی تانک

ی نزدیکتری وضعیت دشمن را بررسی کنیم.  باران امکان بهتری فراهم شده بود تا از فاصله

گهبانی وجود داشت. ما پشت سرشان بودیم. در سمت چپ، سمت راست خاکریز، سنگر ن
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زاری بین خاکریز جدایی انداخته بود. قرار شد من به اتفاق مجید و یک نفر از نیروهای  نی

اطلاعات به آنجا برویم و تا آنجا که امکان دارد به سنگرها نزدیک شویم و اطلاعات 

را انجام دهند. برخلاف شب  کسب نماییم. گروه دوم هم در سمت چپ باید همین کار

ای نداشتم و از اینکه با مجید در یک تیم حضور داریم خوشحال  گذشته استرس و دلهره

ی  زار، بر لبه بودم. باران بند آمده بود، نسیمی سرد در حال وزیدن بود. سمت چپ نی

نی تر از سنگر نگهبا ی بلندی دایر شده بود. کمی عقب خاکریز، سنگر نگهبانی در نقطه

 20زار از  محلی را برای عبور دور از دید نگهبان در نظر گرفتیم و به راه افتادیم. عرآ نی

زار عبور  کرد و ارتفاع آن بسیار بلند بود. مجید و نیروی همراهش از نی متر تجاوز می

زار به سمت سنگر نگهبانی  کردند و به سمت مواضع پشت خاکریز رفتند و من بین نی

زار به سمت سنگر نگهبانی آمدم. قرار بود  ی نی ام خوب بود. از حاشیه حیرفتم. شرایط رو

حتی الامکان از تعداد نگهبانان داخل سنگر و نوع سلاحشان اطلاعی پیدا کنم. با احتیاط 

ام را با سنگر نگهبانی کم و کمتر کردم. ناگهان چند پرنده از جلوی پایم پرواز کردند  فاصله

آب افتادم. تا کمر در آب بودم، نفسم بند آمده بود. احساس  و من یکه خوردم و داخل

ای در جایم نفس عمیق کشیدم،  ام در حال بیرون آمدن است. چند دقیقه کردم قلبم از سینه

کمی که حالم بهتر شد تازه متوجه شدم که تا کمر داخل آب هستم. باران دوباره شروع به 

زار  خودم را از آب بالا کشیدم و در میان نی باریدن کرد و باد تندی در حال وزیدن بود.

زار رو به خاکریز  ی نیم متری داخل نی دراز کشیدم. چند لحظه استراحت کردم و در فاصله

ها  کردم. صدای بهم خوردن نی ها را آرام کنار زدم و به بیرون نگاه می نشستم. با دستانم نی

ام با سنگر نگهبانی بودم که  لهشکست. در فکر کم کردن فاص و وزش باد، سکوت را می

ای از سمت خاکریز حواسم را جلب کرد. با دقت نگاه کردم. یک نفر عراقی  صدای سرفه

آمد. چشم از او برنداشتم. از کنار  در حالی که سیگارش را روشن کرده بود به سمتم می

د. زار گذشت و به سمت نگهبان رفت. با هم خوش و بشی کردند و نگهبان تعویض ش نی
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نفس داخل  نگهبان قبلی برای استراحت به سمت پشت خاکریز حرکت کرد. نگهبان تازه

ی نسبتا بلندی  زار دو تا سرفه سنگر مستقر شد و نگهبان قدیمی در حال گذشتن از کنار نی

زار ایستاد. دقیقا روبروی من بود. نفسم بند آمد و سرجایم میخ کوب شدم  کرد و رو به نی

رکت کنم. کمتر از یک متر با او فاصله داشتم. تنها حایل بین ما تعدادی توانستم ح و نمی

نی بود. ناگهان احساس کردم سر و صورتم با آب گرمی کاملا خیس شد. تعجب کردم. 

ی من آب سرایز بود. از بوی بدش  بارید، ولی از سر و کله باران به صورت نم نم می

اش پر از ادرار بود و تمامی  خت کجم مثانهمتوجه شدم که در حال ادرار کردن است. از ب

ای زیر شیر آب غسالخانه ساکت ماندم تا ادرارش تمام شد.  حرکت مثل جنازه نداشت. بی

نفس عمیقی کشید و به مسیرش ادامه داد. از بوی بد ادرار حالم بهم خورد و حالت تهوع 

ب روی سر و صورتم ام را بالا گذاشتم و با دست آ داشتم. به داخل آب رفتم و اسلحه

زار آرام گذشتم و به سمت محل قرار  ای نداشتم. از میان نی ریختم. هوا سرد بود ولی چاره

آمدم. مجید و رفیقش آمده بودند، ولی از گروه دیگری خبری نبود. خیس بودن لباس و 

داد. مجید نزدیک آمد تا  هایم قابل تحمل بود، ولی بوی بد ادرار بسیار آزارم می کفش

ورتم را ببوسد، آرام بهش گفتم: نزدیکم نیا، نگهبان عراقی روی سر و صورتم ادرار ص

کرده. خندید اما برایش غیرقابل پذیرش بود. وزش باد بویش را به سمتش برد و باور کرد 

ی گروه دوم پیدا شد. سریع به راه افتادیم. یک لحظه نشستم  گویم. سر و کله که راست می

ی مسیر شدیم. ساعت  ها تخلیه شد و راهی ادامه فتم تا آب داخل پوتینو پاهایم را بالا گر

بامداد گذشته بود و مسیر زیادی در پیش رو داشتیم. آخر ستون در حال حرکت بودم  3از 

هایم باعث ایجاد تهوع و سرگیجه شده بود. باران با شدت  ی لباس و بوی مشمئز کننده

اش گردیده و همچون شلاقی باریک بر سر و  یبیشتری در حال بارش بود، وزش باد چاشن

زار در آب انداخته بودم،  هایم را در میان نی آمد. کلاه و دستکش صورتمان فرود می

حس شده بودند.  هایم کاملا خیس بود. انگشتان دست و پاهایم از شدت سرما بی لباس
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رم و از آن بوی هایم را از تنم دربیاو دوست داشتم در میان باد و باران و سرما لباس

گشتم و پشت سرم را  رغبتی برمی ای یک بار با بی چندش آور رهایی یابم. هر چند دقیقه

ام را مختل کرده بود. در آن شرایط، در میان خطوط  کردم. وزش باد شنوایی نگاه می

زا احتمال برخورد با نیروهای دشمن افزایش  دشمن، با وجود باد و باران و تاریکی وحشت

ها نامشخص بودند. با  اش خیس و عقربه میلی نگاهی به ساعتم کردم. شیشه ت. با بییاف می

دقیقه مانده بود تا ساعت چهار. برخلاف ماموریت قبلی  20دستم شیشه را تمیز کردم.

اند. وقت تنگ بود و مسیر  های ساعت با هم مسابقه گذاشته کردم عقربه احساس می

هایش مرتب در حال  قه حساس شده بود و گشتیطولانی و پرخطر. دشمن نسبت به منط

بینی هیچ مانع فیزیکی جهت جلوگیری از  بررسی اوضاع بودند. در خط پدافندی ما، پیش

ورود نیروهای دشمن صورت نگرفته بود. به دلیل کمبود امکانات و نیروی انسانی گاهی 

ه بودیم و خسته. ی را کرد. هنوز در نیمه متر هم تجاوز می 500ی مواضع ما از  فاصله

ای توقا کرد و گفت: با این روند، امکان اینکه بتونیم قبل از روشنایی  مسئول گروه لحظه

آسمون از خط دشمن بگذریم، بسیار کم و شاید غیرممکن باشه، پیشنهادی اگه دارید 

بفرمایید. نه نای حرف زدن داشتم و نه آرامش فکر و ذهن. بلدچین بومی گفت: رفتن به 

روهای خودی مساوی با اسارت یا شهادته. آب سرد نومیدی را روی دستمان سمت نی

ای در سکوت مطلق فرو رفتیم. تنها  ریخت تا خیال رفتن را از ذهنمان به در کنیم. لحظه

ها تا فردا شب. فکر کردنش هم برایم  یک راه وجود داشت، ماندن در میان خطوط عراقی

و صورتمان سرازیر شد و با خیس کردن  سخت بود. باران شدت گرفت و آب از سر

متری اینجا، سمت  600-500ی  ریخت. نیروی محلی گفت: فاصله هایمان به زمین می لباس

های بلند شاید بتوانیم تا فردا شب خودمان را آنجا مخفی کنیم.  زار بزرگیه. با نی راست، نی

با وجود خستگی زیاد به  ی تردید به او نگاه کردم، ولی راه دیگری وجود نداشت. با دیده

تا  ام را گرفت. راه افتادیم و سرعت را چاشنی حرکتمان کردیم. مجید کنارم آمد و اسلحه
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کرد. باران در حال باریدن بود. دستم را  ای راحت شدم. مجید پشت سرم حرکت  اندازه

روی نارنجک گذاشتم تا از بودنش مطمئن شوم. سیاهی شب گویی همانند ما عجله داشت 

ی دیگر خواهیم رسید. هوا  دقیقه 5زاری پنهان نماید. بلدچین گفت:  تا خود را در بیشه

گرگ و میش بود و مسیر پرخطر. صدای حرکت ماشینی زمین گیرمان کرد. مسئول گروه 

ی کوچک سمت راست بالا رفت و زود برگشت و گفت: یه ماشین در  درنگ از تکه بی

ای بود که باید از  ی شنی مت عراقه. جلویمان جادهای به س حال بکسل کردن ماشین دیگه

زار رساندیم. ظاهرا جای امنی به نظر  ی شیاری خودمان را به نی وسیله گذشتیم. به آن می

زار در حال  رسید. مشغول مقدمات نماز شدیم. نم نم باران ادامه داشت، آب وسط نی می

انداختم. یکی از نیروها با کندن  ای عبور به سمت ایران بود. اورکت را درآوردم و گوشه

ی نیزار مقداری خاک خشک آورد. تیمم گرفتم و صادقانه به خدا عرآ  حاشیهزمین 

های آلوده، اما تو بزرگی و  کردم: خدایا من خودم این نماز رو قبول ندارم، با این لباس

نی زار مشغول نگهبا آ نیمهربان. هوا کامل روشن شده بود. دو نفر در دو طرف عر

زار شروع به قطع کردن آنان نمود.  ای برداشت و در وسط نی شدند. نیروی بومی سرنیزه

را از نی خالی  3در  3مجید و یک نفر دیگر کمکش کردند. خیلی سریع مربعی به ابعاد 

کردند و آنها را در کفش انداخت تا یکدست شود. کمی بالاتر همین کار را انجام داد و 

ساعت باید در این محل  14ل اختفا و استراحت آماده کرد. حدود ای را برای مح محوطه

توانستیم از آنجا بیرون نرویم؛ اما قادر به  کردیم. ما می خودمان را از دید دشمن مخفی می

جلوگیری از آمدن دشمن نبودیم. مجید اورکت نسبتا خیسش را به من داد و کت مرا وسط 

هم عاری از خطر نبود، این امکان وجود داشت  زار زار انداخت تا خشک شود. وسط نی نی

های ادوات نیروهای خودی هم سراغمان بیاید. صدای انفجار هر از چندگاهی به  که گلوله

رسید. داخل محل استراحت رفتم و دراز کشیدم. به سقا اتاق ساخته شده از  گوش می

کشید  رون ابرها سرک میکردم. باران بند آمده بود و خورشید هر از گاهی از بی نی نگاه می
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شد. به مجید گفتم: کمی خرما خشک داخل جیب کتم  و مجددا پشت سرشان قایم می

ی آرامی کرد و گفت: به ادرار آغشته شدن و به درد  هست، تقسیمش کن. خنده

زار شست و بعد هم با آب تنها  آلود وسط نی خورن. آنها را درآورد و با آب گل نمی

عدد شد. یکی از خرماها را خوردم و دراز  2ی هر نفر  کرد. سهمیه ی گروه تمیزشان قمقمه

بعدازظهر گذشته بود. از خوشحالی در  4کشیدم. وقتی از خواب بیدار شدم ساعت از 

اش آرام  ای بر پیشانی گنجیدم. مجید کنارم خوابیده بود. نگاهش کردم و با بوسه پوست نمی

و به سمت نگهبان رفتم. او با اصرار جایش را به هایم را پوشیدم و اسلحه را برداشتم  کفش

من داد و به سمت محل استراحت رفت. بیش از دو ساعت به تاریکی شب نمانده بود و 

برای اولین بار بود که چشم براه غروب دلگیر خوزستان بودم. لحظات به کندی 

کردم  ه میگذشت، اما شب در راه بود و شمارش معکوس آغاز شده بود. به اطراف نگا می

و به فکر رفتن بودم. مجید بیدار شده بود، به سراغم آمد. کنارم نشست و دستش را روی 

زانویم گذاشت و از خاطرات با هم بودن در دهدشت شروع به صحبت کرد. با حسرت به 

آلودی راه گلویم را گرفته بود، گفت: یزدان اگه  کردم. بغض غم هایش گوش می حرف

هر جا پدرم راضی باشه. با  نامه نوشتم، ا بذارن؟ گفتم: تو وصیتشهید شدی قبرت رو کج

ام بیشتر شد. با حسرت نگاهی به سمت خاک ایران کردم و گفتم:  این سوال دل نگرانی

 مجید امکان داره دوباره برگردیم؟ با تبسم معناداری آرام گفت: هر چی خدا بخواد. 

بود. خورشید کم کم چترش را از  ی شنی قابل رویت های عراق در جاده تردد ماشین

آمد. تا ساعتی دیگر باید حرکت  زد و غروب آرام آرام به سویمان می بالای سرمان کنار می

 رفتیم.  ی سرنوشت به پیشواز تقدیر می کردیم و در جاده می

شد؛ شبی  غروب دلگیر خوزستان در حال افول بود و تاریکی شب کم کم پدیدار می

نتظارم است. هر لحظه دریای باشد و چه فرجامی در ا ن چه حوادثی میدانستم آبست که نمی

شد. دلم در جزر و مدی از خوف و رجا حیران و  می  آور، پرتلاطم دلم از افکار اضطراب
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سرگردان بود. برگشتن دوباره در میان نیروها را آرزوی دست نیافتنی و دور از ذهن 

کلیفی، با تمام وجودم خدا را صدا بزنم و او پنداشتم و دوست داشتم در آن غروب بلات می

ام.  یادم آمد یکی از خرماها را نگه داشتهداد.  را به نصرت و یاری بطلبم. گرسنگی آزارم می

ساعت بود که  24با ولع آن را از جیبم بیرون آوردم و نصفش را به مجید دادم. نزدیک به 

بستان، گلوله قناسه به کتا چکش عدد خرما غذایمان بود. مجید که در عملیات  2تنها 

کرد، گفت: یزدان یکمی کتفم رو  اصابت کرده بود، هنگام سرما احساس سوزش و درد می

زار نشستم و  ام را کنار گذاشتم و در میان نی م. اسلحهدی؟ درد زیادی دار ماساژ می

ده بود. اش را روی زانوهایم قرار دادم و شروع به ماساژ دادن کردم. دردش کمتر ش سینه

ی حرکت شدیم،  هوا تاریک بود و وقت نماز فرا رسیده بود. با تیمم نماز خواندیم و آماده

الکرسی و وجعلنا از همدیگر  آیهآخرین تذکرات و هماهنگی صورت گرفت. با خواندن 

زار خارج شدیم. باید از عمق خاک دشمن در تاریکی  حلالیت طلبیدیم و با احتیاط از نی

آلود و با تنی رنجور و خسته و دلی مملو از دلهره و ترس از مبهم بودن  گلمطلق و زمینی 

کردیم. مسئول گروه در آخرین لحظه گفت: به نظرتان  سرنوشتمان با یاد خدا حرکت می

ساعت از حضورمان در  24شناسایی را ادامه دهیم یا برگردیم به سوی نیروهای خودمان؟ 

اطلاعی از وضعیتمان نداشتند. قطعا استرس و دلهره ها هیچ  گذشت، فرمانده بین دشمن می

و پریشانی آنان از ما بیشتر و صد چندان بود. قرار شد هر چه سریعتر برگردیم. دل را به 

کرد. با  خدا سکردم و شروع به حرکت کردم. مجید در ستون پشت سرم حرکت می

نس و الفت و آمد. ا حضورش احساس دلگرمی داشتم و برایم قوت قلبی به حساب می

برادریمان بین همکاران زبانزد بود. از دوران دبیرستان با هم آشنا بودیم. قبل از رسیدن به 

آمد شبی پرخطر  گیرمان کرد. به نظر می ی شنی از سمت عراق نور چراغ ماشین زمین جاده

می کردیم. دلم دوباره شروع به ناآرا ها را مشایعت می در پیش داریم. با چشمانمان ماشین

ها توقا  شدیم که ناگهان ماشین ی حرکت می ها از جلویمان گذشتند. آماده کرد. عراقی
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لای شد. چند گلوله از با ها چپ و راست می کرده و شروع به تیراندازی کردند. نور ماشین

سرمان عبور کرد. احساسمان بر این بود که احتمالا با نیروهای شناسایی خودی درگیر شده 

ل و چشم انتظاری راهی برایمان وجود نداشت، بلدچین بومی گفت: یا باشند. جز تحم

  خصوص که آن شب برای شکار روباه خرگوش دیدن یا جوجه تیغی. دور از ذهن نبود، به

نگون بخت چنین حرکتی را انجام داده بودند. بلدچین بومی به سمتشان رفت و با تاخیر 

یم که گفت: خرگوش شکار کردن. منتظر صبرانه منتظر شنیدن مشاهداتش بود برگشت. بی

آلود و هوا سرد بود.  و آرام حرکت کردیم. مسیر گل ماندیم تا حرکت کردند. با احتیاط

ام رسیدن به  کردم. تنها دغدغه طلبید. احساس ضعا و گرسنگی می احتیاط زیادی را می

ه سستی و هایم سنگین و حرکتم کند و توان پاهایمان رو ب خاکریز خودی بود. پوتین

شدم و استرس و  گذشته بود. کم کم به معبر نزدیک می 9بود. ساعت از تحلیل رفته 

شد. لحظات سختی بود. از سمت راست صدای صحبت کردن به گوش  ام افزون می دلهره

خیز به سمتشان رفتند. نیم ساعتی طول کشید تا  رسید. سریع نشستیم. دو نفر آرام و نیم می

ی آنها به راه افتادیم. ظاهرا یک گروه از  هزا! با اشار مرگبار و وحشت برگشتند؛ نیم ساعتی

خواستند به شناسایی بروند. مسیرشان بر خلاف جهت حرکت ما بود  ها بودند که می عراقی

و به سمت راست معبر در حرکت بودند. نیروها برگشتند و به سوی معبر به راه افتادیم. 

کرد. قبل از معبر توقا  ه جانم افتاده بود و رهایم نمیای ب دلشوره و استرس همچون خوره

کردیم. به اتفاق مجید برگشتیم و پشت سرمان را زیر نظر داشتیم. معبر آماده بود تا از آن 

آمد.  متری مانده بود تا از معبر عبور کنیم، اما بسیار طولانی بنظر می 20عبور نماییم. حدود 

ا در قفس بوده و توان پرواز نداشته باشد. رمقی برای ه ای شباهت داشتم که ماه به پرنده

داد و در  اعتماد شده بودم، زیرا واقعیات را نشان نمی ی مسیر ندارشتم. به چشمانم بی ادامه

ام بیشتر  ی بسیار زیادیست، دلهره و نگرانی کردم فاصله ام صادق نبود. احساس می همراهی

ی نه  های دشمن در فاصله خصوص که گشتی ، بهشد و امیدواریم به عبور از معبر کمتر می
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ترین امتیاز شناسایی، آن هم در شب این  چندان زیادی مشاهده گردیده بودند. شاخص

است که ببینی و دیده نشوی. آری آن شب، آخرین شب شناسایی بود و فصل برداشت 

توانست  می فرسا و پرخطر نیروها فرا رسیده بود. کوچکترین اشتباه پنج ماه زحمات طاقت

خیز بلند شدیم و آرام به سمت معبر به راه  ناپذیری در پی داشته باشد. نیم لطمات جبران

کرد. هیچ  چی معبر را آماده کرده بود و مرتب به چپ و راستش نگاه می افتادیم. تخریب

انسان صاحب ذوق و هنری و هچی دوربینی قادر به توصیا و نمایش آن لحظات پرخطر 

، اولین خواهد بود. اصطلاحی بین نظامیان مرسوم هست، اینکه در تخریبزا ن و وحشت

های  چی باید هم حواسش به میدان مین باشد و هم تله اشتباه آخرین اشتباست. تخریب

های بسیار  رفت که دشمن با سیم انفجاری نامحسوس در تاریکی مطلق را بکاید. احتمال می

کوچکترین لرزشی انفجاری ویرانگر و زحمت بر  گذاری کرده باشد. را تلهها  باریک مین

باد ده را در پی داشت. نیروهای تخریب و اطلاعات از با تقواترین و متعهدترین و در عین 

شد مگر  رفتند. هیچ توفیقی در عملیات حاصل نمی ترین نیروها به شمار می حال از شجاع

م وظیفه نموده باشند. و اطلاعات به نحو مطلوب انجاآنکه نیروهای کاربلد تخریب 

شدند و نیروهای رزمی دستان و  اطلاعات و تخریب چشم فرماندهی محسوب می

بازوانشان. من و مجید آخرین نیرویی بودیم که از معبر گذشتیم. کمی جلوتر اطراف را زیر 

نظر گرفتیم و منتظر ماندیم تا نیروی تخریب، معبر را به حالت اول برگرداند. آرام به راه 

گشتم تا از بودن  ام. به عقب برمی گنجید که از مهلکه بیرون آمده ادیم، در باورم نمیافت

ام را روی رگبار بگذارم و تمام  مجید در کنارم مطمئن شوم. دوست داشتم اسلحه

ی  طر همهخواستم با تمام وجودم فریاد بزنم و از خدا به خا هایش را شلیک کنم. می گلوله

دانستم چطور برگشتمان را زودتر از خودمان به  رم باشم. نمیالطافش صمیمانه سکاسگزا

ی بازگشت ما حسن درویش را  منتظران اطلاع دهم. یقین داشتم که هیچ خبری به اندازه

دانی که بخش زیادی از آن ترس و دلهره و  خوشحال نخواهد کرد. خدایا تو بهتر می
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ا به یغما برده بود، نه بخاطر ترس اضطراب که دریای دلم را متلاطم کرده بود و آرامشم ر

از مرگ و یا اسارت بلکه بیشتر دل نگران لو رفتن عملیات و هدر رفتن زحمات 

ها کشیده بودند تا  ها، رنج و مرارت دانستم چه زحمت فرسای کسانی بودم که می طاقت

های  هایی چشم انتظار گام نستم که چه خانوادهدا شرایط یک عملیات فراهم شود. می

شان برگردند. شنیده بودم شیرزنان  ستوار رزمندگان هستند تا دوباره به خانه و کاشانها

اندیمشک و دزفول به خاطر ترس از بمباران و آتش توپخانه، وقت استحمام چادر، روی 

سر داشتند تا در صورت بمباران بدنشان در دید نامحرم قرار نگیرد. صد البته هر انسانی از 

زان است و من از این قاعده مستثنی نبودم. کم کم از خط دشمن مرگ هراسان و گری

ی انتظار بود. برگشتم و  گرفتیم و شاهین دلم در حال اوج گرفتن بر فراز قله فاصله می

دست مجید را گرفتم و با عشق فشردم. ناخودآگاه دست به گردن هم انداختیم و همدیگر 

کردند.  ی سردم حرارتی را احساس میها را در بغل گرفتیم. اشکم سرازیر شد و گونه

کردم. به  فشردم و حرکت می هایم را بین انگشتانش قرار دادم و با محبت آنان را می پنچه

های خاکریز خودی و سنگر دیدبانی رسیدیم. آری به راستی با تمام وجودم خدا را  نزدیکی

ضورمان نشده بود. کردم. چه لطفی و چه محبتی! ظاهرا نگهبان متوجه ح کنارم احساس می

مسئول گروه آرام صدا زد: نگهبان! او هم با صدای بلندی گفت: برادرا اومدن، خدا رو 

شکر. ناگهان پتوی مشکلی جلوی سنگر کنار رفت و حسن درویش با عجله از سنگ 

بیرون آمد و بدون مقدمه گفت: همگی برگشتید؟ سالمید؟ بلدچین بومی با خنده گفت: نه 

وقتی متوجه برگشتمان در کمال صحت و سلامت گردید خم شد و من جاسمم. حسن 

کرد. دستش را گرفتند و بلند شد و یکی یکی بغلمان کرد  و گریه میسر به سجده گذاشت 

هایمان را غرق بوسه کرد. صورتش خیس از اشک بود. با شنیدن هق هق  و صورت

ی شد. وارد سنگر به تکش افتاد، دلم شکست و اشکم از سر شوق جار اش قلبم گریه

هایش را پاک کرد و یکی یکی جویای  شدیم. هنوز دلش آرام نگرفته بود، با چفیه اشک
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دونم شما تو  که بغض راه گلویش را گرفته بود گفت: برادران نمی احوالمان شد. در حالی

گیرم مرتب از خدا آرزوی  رو گواه می اما خدا این بیست و چند ساعت چی کشیدین،

. از برگشتن به شوش، بدون شما منتفر بودم. لیوانی آب میل کرد و کم کم کردم مرگ می

 27آرام شد. یکی یکی رفتیم و دست و صورتمان را شستیم، شام آماده شد تا بعد از 

با اشتهای فراوان ساعت غذا بخوریم. کنسرو لوبیا با مقداری نان خشک محلی داشتیم. 

و دلچسب بود. برای خودمان هم غیر قابل  شام کردیم. بسیار خوشمزه شروع به خوردن

دانستم.  ایم. حالا قدر آزادی را بهتر می باور بود که از آن مهلکه جان سالم به در برده

های پلاستیکی را شست و  مشغول خوردن شام بودیم که حسن دریش با بزرگواری لیوان

 کتری پر از آب را روی چراغ والر گذاشت. 

د. در آن هوای سرد با وجود خستگی فراوان جسمی و خوردن شام به پایان رسی

بخش بود. بعد از صرف شام و چای دور هم  روحی، نوشیدن یک لیوان چای بسیار مسرت

جمع شدیم تا حسن درویش را در جریان ماموریت شب گذشته قرار دهیم. درویش بین 

د تا از من و مجید نشسته بود، دوستان شروع به صحبت کردند. نوبت به بنده رسی

مشاهداتم گزارش ارائه نمایم. در حال صحبت بودم که مجید وسط حرفم پرید و گفت: 

برادر درویش ایشون دیشب در خط مقدم عراق با آب گرم دوش گرفته، خیلی حالش 

مساعد نیست و گزارشش سندیت نداره. بقیه با این حرف مجید شروع به خندیدن کردند. 

یه؟ خودم جریان را برایش تعریا کردم. هم متاثر حسن درویش متعجب گفت: جریان چ

باکی و شجاعت یک رزمنده هست که به  ی بی شد و هم تحسین کرد و گفت: این نشونه

 11ده تا اینقدر به دشمن نزدیک بشه. بعد از آماده شدن حدود ساعت  خودش اجازه می

دیشب  ی شب به سمت شوش حرکت کردیم. در مسیر حرکت به یاد شرایط پرمخاطره

افتادم، بغض گلویم را گرفته بود و افکارم چون غواصی سرگردان در اقیانوس به هر سو 

های  ور بود. در مسیر، خودروهای حامل نیروها با چراغ خاموش به سمت جنگل غوطه

های خط مقدم برسانند. با  اطراف کرخه در حال حرکت بودند تا نیروها را به نزدیکی
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ها و  ی ماشین م و وارد شهر شوش شدیم. تردد بیش از اندازهاحتیاط از کنارشان گذشتی

ادوات جنگی، همه نشان از نزدیک شدن به روز موعود بود. بعد از ورود به شوش، حسن 

ی نیروها به شهر بازگشتیم. همزمان با  درویش ما را به محل گردان رساند و با بقیه

اش را پنهان  نتوانست خوشحالیدیدنمان  آرایش با ورودمان به محل گردان، مسعود گل

هایش را دور گردنمان انداخت و صورتمان را غرق بوسه کرد. بسیار خسته  کند. دست

هایم را از تنم بیرون آوردم تا برای همیشه از شر آن بوی مشمئز کننده  درنگ لباس بودم. بی

ستان ادرار آور راحت شوم. آنها را بیرون سنگر گذاشتم. مجید برای گل آرایش دا و چندش

عراقی را  بازگو کرد و گفت: کمی آب گرم کن تا یزدان خودش رو بشوره. سریع دیگ و 

حلبی از تدارکات آورد. دیگ پر از آب را روی چراغ گذاشت. گل آرایش از فرصت 

ها  های گروهان هایم را کشیده بود. فرمانده استفاده کرد و بدون اطلاع، زحمت شستن لباس

زنه؟ ما از کارهاتون  رانی داشتند: چرا هر دو نفری با هم غیبتون مینگآمدند و اظهار 

رفتیم.  ای در گلا اهواز بود، باید می اطلاعیم. مجید آنان را توجیه کرد و گفت: جلسه بی

آب گرم آماده بود. گل آرایش با محبت ولرمش کرد. حمام کردم و خوابیدم. صبح از وقت 

م. مجید هم خوابیده و نمازم را خواندم و دوباره خوابیداذان خیلی گذشته بود. بیدار شدم 

دادند. آنها  ها بیش از حد آنها را بشین و پاشو می بود. نیروها در حال ورزش بودند. فرمانده

بیدار شدیم و مشغول خوردن صبحانه بودیم. پیک  8آوردند. ساعت  هم به رو نمی

اتفاق مجید با موتور رفتیم. جلسه  ستاد تیپ به 10ی ساعت  فرماندهی آمد و برای جلسه

ی تیپ شروع به  شروع شد. آخرین هماهنگی برای رفتن به سمت خط مقدم بود. فرمانده

ها باید تا غروب آفتاب به  بعدازظهر جلسه ادامه داشت. گردان 3صحبت کرد. تا ساعت 

 کردند. به سمت مقر گردان رفتیم، سریع نیروها را آماده سمت خط مقدم حرکت می

ها دست و  شناختند، خیلی پا نمیها سر از  کردیم. مجید توضیحات لازم را داد. بسیجی

پاهایشان را حنا گذاشتند. شور و حالشان را توان نگارش ندارم و زبانم قاصر است. ای 

دم و آن حالات عرفانی را توان بیان کر شد آن لحظات قدسی را ترسیم می کاش می
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قد و قواره و بضاعت چون منی است که زبان قاصر است و داشتم. این نوشته در حد  می

 بیان ناقص.

ها  تعدادی ماشین باربری از جهاد آمد. نیروها از زیر قرآن گذشتند و سوار ماشین 

ها نشستند.  ی حرکت شدند. به دلیل رعایت مسائل حفاظتی، همه کا ماشین آماده

انت بود. من و گل آرایش با موتور کردند. ماشین مجید و ها هم با فاصله حرکت می ماشین

ها اصلا  در جلو و عقب ستون در رفت و آمد بودیم. وجود نیروها در عقب ماشین

شدند. آخرین  که باید نیروها پیاده می ای رسیدیم مشخص نبود. وقت غروب به نقطه

بینی شده در سنگرهایی که  های پیش ها صورت گرفت. نیروها در محل هماهنگی

کش جهاد آماده شده بود، مستقر شدند. پس از شام و نماز  نیروهای زحمتی  وسیله به

ای صحبت کردند. بسیجیان سر از پا  ی تهران آمدند و چند دقیقه آقای غفاری نماینده

ی عشق عقب نماند. شور و حالشان  ختند، هر کس مشغول کاری بود تا از قافلهشنا نمی

نامه  ها وصیت کردند. بعضی شماری می شبیه رفتن به پیک نیک بود تا جبهه. لحظه

طلبیدند. تبلیغات سربندها را بین آنان توزیع  ای از همدیگر حلالیت می نوشتند و عده می

ها مشخصات نوشته  پشتی دادند تا روی کوله کردند، چند عدد ماژیک به افراد خوش خط

خودمان هم از نوشتند.  ها جملات با مفهوم و طنزآمیز پشت پیراهنشان می شود. بعضی

زمان دقیق عملیات اطلاعی نداشتیم. به اتفاق مجید به سنگر فرماندهی رفتیم تا از وضعیت 

مطلع شویم. جلوی سنگر رفت و آمد زیاد بود و هر کس به کاری مشغول بود. مجید وارد 

فرماندهی شد و من کنار موتور منتظر ماندم. بعد از مدتی بیرون آمدند و سوار بر سنگر 

ر برگشتیم، گفت: امشب خبری نیست. به محض رسیدن به مقر گردان بسیجیان به موتو

ی طرفین در حال  بارهای توپ خانه طرق مختلا در صدد اطلاع از وضعیت بودند. آتش

ها اعلام شد تا به نیروها استراحت بدهند. شب  های گروهان تبادل آتش بودند. به فرمانده

ای گشاده سر از مشرق بیرون آورد و دشت سرسبز  به پایان رسید و خورشید با چهره

 خوزستان را حیاتی دوباره بخشید. 



 

 

 بخش چهارم:

 چینی میدان عشق مقدمه





ماه از آغاز تجاوز دشمن  18اسفند فرا رسید و سال در حال پایان گرفتن بود.  29روز 

دشمن تا  های های زیادی از این کهن سرزمین زیر چکمه گذشت و بخش به سرزمینان می

کرد  دندان مسلح و غرق در تکبر و خودخواهی پایمال گردیده بود. صدام احساس می

ستم و آرش خالیست. آمده بود تا بماند. ی وطن از وجود شیرمردان دیار ر بیشه

های اشغال شده، تحمل حضور بیگانه را نداشتند و منتظر قدوم شیرمردان بودند.  سرزمین

آمد. از حسن  فرماندهی رفتیم، شرایط به نظر غیرعادی می صبح به سنگر 10حدود ساعت 

درویش وضعیت را پرسیدیم. گفت: حوصله کنین. هوا بهاری بود و همه چیز آماده برای 

ها برای رفتن به قربانگاه عشق لحظه  نبردی سرنوشت ساز. به مقر گردان برگشتیم. بسیجی

ها  ها را به گروهان سیم ماز و نهار بیشناختند. بعد از ن کردند و سر از پا نمی شماری می

ی روشن کردنشان را نداشتند. پیک فرماندهی آمد و مجید گفت:  تحویل دادیم؛ اما اجازه

ها رو به  ها رو توجیه کن و دستور تمیز کردن سلاح چی سیم باید به جلسه برم، تو بی

در دل شبی نیروها بده تا برگردم. همه چیز حکایت از شمارش معکوس برای نبردی 

تاریک و پرمخاطره داشت. نزدیک اذان بود که مجید برگشت و وارد سنگر شد و به گل 

ها اطلاع بده که بیان جلسه. تنها نشسته بودیم.  آرایش گفت: به فرماندهان گروهان و دسته

کالک عملیات را از زیر اورکتش بیرون آورد و گفت: شب موعود فرارسیده، باید امشب 

رای پایان دادن به تجاوز دشمن. گل آرایش برگشت و کم کم بقیه هم شروعی باشه ب

و محل ماموریت مطلع شوند. سکوتی معنادار بر سنگر حاکم شده بود. با   آمدند تا از نحوه

ی خط مقدم شیم  یاد خدا، مجید شروع به صحبت نمود، گفت: برادران ما باید امشب روانه

کنیم. روبروی ما دشمنی قرار گرفته که از  و خودمون رو برای نبردی خونین آماده

ای  ترین استحکامات مهندسی برخورداره. تا اندازه ترین ادوات زرهی و محکم پیشرفته

باید خودمون رو برای نبرد با این دشمن  متوجه عملیات ما شده و تقریبا آماده و هوشیاره.

ت نداریم. تکلیفمون جنگیدن تو این مأموریت هیچ امیدی به بازگشو با شرایط آماده کنیم. 
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با جان و دل پذیراش هستیم. اگر کسی از نتیجه هر چی باشده  تا آخرین فشنگ با دشمنه،

 برادران آمادگی برای چنین شرایطی رو نداره، الان زمان مناسبیه که برگرده. 

وقت نماز مغرب فرارسیده بود. نماز را فردا خواندیم و پس از صرف شام، نیروها 

رو مطالبی را یادآوری  ردند. مجید توضیحات لازم را داد و از سختی نبرد پیشتجمع ک

طلبیدند.  نمود. شوری به پا شد، نیروها همدیگر را در آغوش گرفتند و از هم حلالیت می

 شاید امشب آخرین شب عمر تعدادی از آنان بود.

ی نجیب و فداکار بود و آمده بودیم تا به پاس قدردانی از ملت 1361اول فروردین سال 

انگیز کامشان را شیرین نماییم. آمده بودیم تا در  ری دلدر تبعیت از امام خویش، در بها

اوج مظلومیت، شهامت و مردانگی را یار باشیم و مددکار. آری در آن شب نیروها آماده 

شدند تا با کمترین امکانات از دل خاکریز غیرت و مردانگی به همراه عشق و ایثار و  می

الفتوحی  دخواهی و منیت عبور کنند و فتحهای خاردار خو حب وطن، از میدان مین و سیم

دیگر را خلق نمایند. امشب شب رقصیدن در میان آتش و خون بود، شب آزمون بندگی 

ها آمده  در محضر خداوند تعالی، شب انتخاب بود؛ امّا انتخابی آگاهانه و آزاد. بسیجی

دفتر شهادت با خون خود تمرین نمایند و ملائک را به نظاره بودند تا مشق بندگی را در 

اطلاع از سرنوشت خود  طلبیدند. امشب، آخریی شب عمر خیلی از آنان بود و بی می

کرد. در آن تاریکی شب، در میان  نبودند. امشب أعرِِ اللهَ جُمجُمتَکَ مصداق عینی پیدا می

کردم که ماه در مقابل تلألو انوارشان سر  های درخشانی را مشاهده می نم نم باران، ستاره

ده بود و شرمگین از این نورانیت الهی پشت ابرها خود را پنهان کرده و تعظیم فرود آور

طاقت تماشایشان را نداشت. در آن لحظه خدا با چشم دل قابل روئیت بود، ملائک به 

شد  . هرچه مشاهده میصا ایستاده بودند تا انصار خدا را به سوی قربانگاه بدرقه نمایند

اخلاص بود و تواضع، نجابت بود و افتادگی، آرامش بود و اوج بندگی. در تاریکی شب، 

ی اطهار و  ی مقدس وَجَعلنا، با دلی مملو از عشق خدا و توسل به ائمه با نجوای آیه
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آن ی آمال به راه افتادیم. در  دوستی، به سوی کعبه پرستی و میهن ای مالامال از وطن سینه

با دریایی از امید به فضل و نصرت خداوند مهربان دل را به سرنوشت ساز  شب سرنوشت

گره زدیم و به سوی میدان عشق به راه افتادیم. بوی عطر معرفت و بندگی به مشام 

ی عشق مملو بود از وجود دلداگانی که از خود بریده و به خدا  رسید و مسیر جاده می

ای آتشین رسام در آسمان نیمه ابری، نشان از رسیدن به خط ه پیوسته بودند. دیدن گلوله

داد و  ها را نوازش می کردند و نسیم صورت مقدم بود. نیروها در سه ستون حرکت می

برد. مسیر پرخطر بود و رهروان عاشق  قطرات ریز باران را با خود به این سو و آن سو می

ای رفت که  جدا شد و به سمت نقطهکردند. مجید از ما باک، نزدیک خاکریز توقا  و بی

ها در آنجا حضور داشتند. زمین خیس بود و امکان نشستن وجود نداشت. حضور  فرمانده

دشمن عاری از خطر نبود. بلاتکلیفی   نیروها در نزدیکی خط مقدم، با توجه به آتش بازی

ساعتی آور بود. حدود یک  کننده و ملال اطلاعی از زمان حرکت برایمان کسالت و بی

گذشت و مجید برگشت. به سمتش رفتم، کمی دورتر از نیروها قدم زدیم. پاسخ 

آمد. ظاهرا شرایط  هایش بوی شک و تردید می ای نداشت، از حرف کننده خوشحال

حوصلگی در بین نیروها کم کم به اعتراآ  غیرعادی بود و مشکلی وجود داشت. بی

تیپ هم خارج بود. بلاتکلیفی و  های دست فرمانده شد. گشایش کار از تبدیل می

سردرگمی اعصابم را به هم ریخته بود. نیروها در آن وقت شب و زیر باران رمقی برایشان 

کردند. اگر قرار بود در آن شرایط به عملیات برویم، به  نمانده بود و احساس خستگی می

دانستم.  شد. خود را از پیش شکست خورده و بازنده می یقین اندک توفیقی حاصل نمی

آور بود. به مجید  کننده و ملال بیش از پنج ساعت زیر باران با تجهیزات نظامی کاری خسته

ای داره. بیا با هم  های مردم امانت هستن دست ما و صبر و تحملشون اندازه گفتم: بچه

بریم تکلیفمون رو مشخص کنیم، اگر عملیاته، ما برای رفتن و جنگیدن و جون دادن 
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عملیات نیست، تا نیروها رو از این بلاتکلیفی و زیر باران ایستادن نجات  اومدیم؛ اگر

 بدیم. 

به اتفاق به سمت سنگر فرماندهی رفتیم. باران بند آمده بود، اما وزش باد، سرد و آزار 

دهنده بود. جلوی سنگر تعدادی از مسئولین واحدها و نیروهای عملیات و اطلاعات و 

بردند. حسن درویش  د. ظاهرا آنها هم در بلاتکلیفی به سر میها حضور داشتن سایر گردان

سیم بود. لحن صحبتش عادی نبود. مرتضی صفاری در سنگر حضور  مشغول صحبت با بی

نداشت و حسن درویش فراغتی پیدا کرده بود. سلام کردم و کمی با تندی گفتم: برادر 

پدر و مادر دارن که چشم درویش، این نیروها آدمن، پنج ساعت زیر باران! اینا هم 

انتظارشون هستن. قراره با دشمن بجنگن نه زیر بارون تلا بشن. متبسم گفت: حق با 

ها رو به هم ریخته. حرفش چون  شماست، دشمن در تدارک حمله هست و تمام برنامه

ای احساس کردم دنیا روی  موجی ویرانگر ساحل دل ناآرامم را متلاطم کرد. برای لحظه

شده است. رو به مجید کرد و گفت: پتو و امکاناتی اگر هست، از تدارکات سرم خراب 

بگیر تا کمی خودشونو گرم نگه دارن تا ببینم تکلیفمون چیه. از سنگر بیرون آمدیم. پیدا 

کردن پتو در آن وقت شب کاری مشکل و شاید محال بود. مجید سراغ مسئول تدارکات 

فراهم کند. با ناراحتی سمت نیروها آمدم. داد و رفت تا شاید بتواند پتو برای نیروها 

فریادشان بلند شد. حرفی برای گفتن و قانع کردنشان نداشتم. هر لحظه آتش توپخانه و 

هایی  سابقه بود. گلوله شد. این اقدام دشمن در آن ساعت از شب بی ادوات دشمن بیشتر می

ی دشمن داشت. بدون  هکه در اطراف نیروها در حال انفجار بودند، حکایت از حمل

ها گفتم: سریع به عقب برگردین و  های گروهان هماهنگی با مجید و فرماندهی، به فرمانده

شد. نیروها در عین نگرانی  متری می 300تو سنگرهای محل استراحت مستقر شین. فاصله 

چون از بلاتکلیفی بیرون آمده بودند سریع به عقب برگشتند. حجم آتش دشمن هر لحظه 

شد. به سمت سنگر فرماندهی رفتم. همه نگران بودند. حسن درویش  شتر و بیشتر میبی
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ای نزدیک سنگر فرماندهی فرود آمد و به  کرد. ناگهان خمکاره سیم صحبت می مرتب با بی

یک خودرو و موتورسیکلت خساراتی وارد کرد. بیرون از سنگر ماندن، جای مناسبی نبود. 

گرفت. گفتم: فرستادمشون عقب! کمی ناراحت  نیروها را می مجید را پیدا کردم، او سراغ

پذیرم.  شد. گفتم: نزدیک صبحه، قطعا از عملیات خبری نیست. خودم مسئولیتش رو می

خودروی لندروری آمد. مقداری پتو آورده بود. با مشقت دو پتو ازشان گرفتم. مجید پتو را 

بودن نیروها خیالم راحت بود. در پس داد و به سمت سنگر فرماندهی رفت. از در امان 

تر از سنگر فرماندهی، پتویی را که عکس طاووس روی آن بود برداشتم.  شیاری عقب

نصفش را زیر پایم انداختم و نصا دیگرش را روی خودم کشیدم و به خواب رفتم. 

دانم چقدر خوابیده بودم که با صدای انفجاری از خواب بیدار شدم. در عالم خواب و  نمی

یداری هر چه فکر کردم که کجا هستم متوجه نشدم. خواستم از جایم بلند شوم اما توان ب

ای احساس کردم که داخل قبر هستم. کمی فکر کردم، از  بلند شدن نداشتم. برای لحظه

صدای شلیک توپخانه متوجه شدم که کجا هستم. با پاهایم پتو را کنار زده و بیرون آمدم. 

شد.  ای قطع نمی ودند. صدای توپخانه و ادوات دشمن لحظههایم کاملا خیس ب لباس

ها جامانده بود. خودم را با سرعت به سنگر فرماندهی رساندم.  ی کلاش زیر ریگ اسلحه

ها معلوم بود  سیم ای نشسته بود. از مکالمات بی هوا گرگ و میش بود. مجید هم در گوشه

فش نماز خواندم. وضعیت را از مجید که شرایط نامطلوب و بحرانیست. تیمم گرفتم و با ک

ریزی  ی گسترده کنه و تمام معادلات و برنامه خواد حمله جویا شدم، گفت: دشمن می

عملیات رو مختل کرده. معلوم نیست چی پیش میاد. بغض گلویم را گرفت. حسن 

 درویش رو به مجید کرد و گفت: سریع برید نیروهاتون رو آماده کنید، اگر شرایط به همین

کنه. باید آمادگی دفع  ی دشمن دفع نشه، خط ما رو تسخیر می روند پیش بره و حمله

کنه. آتش دشمن آنقدر  ی دشمن رو داشته باشیم، وگرنه شوش رو هم تصرف می حمله

ها  ام را از زیر ریگ ای از آن در امان نبود. به کمک مجید اسلحه شدید بود که هیچ نقطه
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های  ل استراحت نیروها را در میان آتش و انفجار گلولهمتر تا مح 300بیرون آوردیم.

آلود بودن مسیر، با سرعت دویدم و به محل  رغم گل توپخانه و ادوات دشمن دیدم. علی

ی ما  مدنظرم رسیدم. در این گیر و دار، هواپیمای عراقی که برای بمباران مواضع و عقبه

ی  از سقوط هواپیمای عراقی و مشاهدهی ضد هوایی از بین رفتن. پس  وسیله آمده بودد، به

ن آن، موجی از خوشحالی در بین نیروها به وجود آمده بود. تبادل آتش در خط مقدم خلبا

ی ارتش در ارتفاع  نشان از نبردی سخت نابرابر و جان فرسا داشت. دو هواپیمای جنگنده

شتافتند. لحظاتی بسیار پایین از بالای سرمان گذشتند و به یاری رزمندگان به خط مقدم 

بعد، صدای انفجار همراه با دودی غلیظ منطقه را فراگرفت. هواپیماهای خودی، پس از 

چرخشی به سمت چپ مجددا به مواضع دشمن یورش بردند و به بمباران ادامه دادند. 

ها آمدند  های گروهان بود که نیروها از خواب بیدار شده بودند. فرمانده 12ساعت نزدیک 

مند بودند. شرایط پیش آمده را برایشان توضیح  ت شب گذشته بسیار گلایهو از وضعی

دادیم که البته خیلی مقبول نیفتاد. وقت نماز ظهر فراررسید. نماز را فردا خواندیم و ناهار 

توزیع شد؛ استامبولی پلو بود. ناهار را خوردم و به اتفاق مجید با موتور به سنگر 

ها ادامه داشت و تردد بسیار خطرناک بود. هرچه  رش گلولهفرماندهی رفتیم. در مسیر، با

های سبک بیشتر به  شدیم، صدای انفجار همراه با شلیک سلاح تر می به خط مقدم نزدیک

رسید. نزدیک سنگر فرماندهی موتور را در شیاری خواباندیم و وارد سنگر  گوش می

خط مقدم آمدند و وارد سنگر فرماندهی شدیم. دو نفر از نیروهای اطلاعات با موتور از 

آوری  صبح، با جمع 4شدند. وضعیت را گزارش دادند و طبق گزارششان، دشمن از ساعت 

تمام امکانات زرهی و مکانیزه، به همراه نیروهای پیاده و با پشتیبانی آتش توپخانه و 

ترین آتش را روی مواضع و سنگرهای ما در غرب شوش ریخته است، به  سنگینادوات، 

گیر شدن  ای از اصابت گلوله در امان مانده بود. همچنین با زمین که کمتر نقطه ریطو

که  نیروهای ما از فرط آتش، از خاکریز خودش گذشته و یورش آورده است، به طوری
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شد  نبرد تن به تن صورت گرفته بود. شرایط بسیار پیچیده و مبهم بود. اگر دشمن موفق می

تصرف نماید، امکان هیچ مقاومتی تا پشت کرخه وجود  ا در غرب شوشکه آن خاکریز ر

شد. طبق اظهارات نیروهای اطلاعات،  اندیمشک عملا مسدود می -ی اهواز نداشت و جاده

ی دشمن  ی حمله در ساعات اولیه بخش تیزپروازان هوا نیرو اگر حضور اثرگذار و روحیه

ر، تعدادی از بولدوزر و لودر مقاومت تا این ساعت ممکن نبود. بنا به دستو وجود نداشت،

جهاد، در حال احداث خاکریز، در نزدیکی سنگر فرماندهی بودند تا در صورت تصرف 

پشت آن مقاومت کرد و جلوی تهاجم دشمن را گرفت. شرایط بسیار  خط اول بتوان

بغرنج و نگران کننده بود. اعزام آن همه نیرو و آن همه ساعت شناسایی و جلسات خسته 

ی کار تنها در مقاومت  روزی، در حال مبدل شدن به آه و افسوس بود. چاره شبانه ی کننده

بود که صد البته توان نظامی دشمن نامحدود و امکانات نیروهای ما نسبت به دشمن بسیار 

ی نیروهای مردمی به همراه  ی ما حضور سرافرازانه اندک و ناچیز بود. تنها برگ برنده

ها  ذشتگی نیروهای مسلح و شجاعت و پای کار بودن فرماندهی ایثار و از خودگ روحیه

رسید و خطوط  ی کارزار به گوش می بود. همچنان خبرهای خوش و ناخوشی از صحنه

ساعت نبرد مرگبار  12نبرد در حال دست به دست شدن بود. شرایط روحی نیروها پس از 

کرد و  تجدید قوا می رفت. دشمن هر چند ساعتی یک بار فرسا رو به تحلیل می و طاقت

فرستاد. در مقابل،  ی زرهی را به میدان نبرد می نیروهای تازه نفس همراه با ادوات پیشرفته

با نیروی ایمان و غیرت و مردانگی در حال  نیروهای ما با همان امکانات ناچیز اولیه و تنها

تمام قوا  گذشت و شرایط بسیار سخت بود. دشمن با مقاومت بودند. لحظات به تلخی می

آمده بود تا با شکستن خطوط دفاعی نیروهای ایران، علاوه بر جلوگیری از یک عملیات 

اندیمشک را  -ی راهبردی اهواز  ی کرخه جاده بزرگ، با عقب راندن آنان تا پشت رودخانه

در تیررس خود قرار داده و بر آن مسلط شود. توفیق در انجام عملیات آتی نیروهای مسلح 

عصر گذشته و  3وط به مقاومت و شکست دشمن در این عملیات بود. ساعت از ایران، من
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شرایط همچنان بحرانی بود و فشار دشمن با حجم آتش بیشتری در حال افزایش بود. سه 

کوپتر کبری در ارتفاع بسیار پایین به سوی خاکریز دشمن در حال پرواز بودند. با  هلی

کردند  دید کم، به سمت چپ و راست حرکت میتوجه به تابش نور خورشید از روبرو و 

های دشمن را به آتش کشیدند. مجید به حسن درویش  و در خطوط مقدم تعدادی از تانک

گفت: اگر برای نیروهای درگیر کمک لازم هست، گردان ما آمادگی کامل داره تا به 

به آتش یاریشون بریم. درویش گفت: امکان رفتن نیروی پیاده به خط مقدم، با توجه 

سنگین دشمن وجود نداره. از نیروهای جناح چپ و راست، تعدادی به کمکشون رفتن، 

اگر مقاومت نیروها تا غروب ادامه داشته باشه، تو تاریکی قدرت مانور ما بیشتر میشه و 

احتمال شکست دشمن وجود داره، وگرنه باید همه با هم به قربانگاه بریم. ناامیدی و یاس 

ای، حسن درویش به مجید گفت: به همراه یکی از  ود. بعد از چند دقیقهچاشنی سخنانش ب

نیروهای اطلاعات به خط مقدم برید، شرایط و اوضاع رو با دقت بررسی کنید تا اگه نیاز 

شد، شب نیروهات رو به خط مقدم ببری. با شنیدن این حرف حسن درویش گفتم: برادر 

فت: نه، شما بالای سر نیروهات باش. درویش، من هم همراهشون برم؟ خیلی قاطع گ

مجید از سنگر بیرون رفت تا به همراه نیروی اطلاعات به خط مقدم بروند. پشت سر 

مجید از سنگر بیرون رفتم. گلویم خشک شده بود و زبانم قادر به تکلم نبود. آنها سوار 

اسلحه ی حرکت بودند. مجید پشت موتور سوار شده بود و  موتور سیکلت هوندا آماده

اش بوسه زدم. موتورچی بدون توجه  همراهش نبود. سرش را در بغل گرفتم و بر پیشانی

ام با سرعت به راه افتاد. از روبرو یک دستگاه پی ام پی که نقش آمبولانس را  به دل نگرانی

ای مجید از نظرم  به عهده داشت، با سرعت به سمت پشت خط در حرکت بود. برای لحظه

رساند. چشمانم در  تابید و دید چشمانم را با حداقل می ید از روبرو میپنهان شد. خورش

جستجوی مجید توفیقی نداشت و تنها گرد خاکی در مسیر پیدا بود و بس. با رفتن مجید 

از کنارم درجا میخکوب شده بودم؛ نه پاهایم رمق رفتن داشت نه زانوهایم توان ایستادن و 
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کردم  ای که بین من و مجید افتاده بود فکر می ه فاصلهنه زبانم یارای سخن گفتن داشت. ب

اندیشیدم. ناگهای با صدای غرش هواپیمای دشمن و شلیک  و به فرجام نامشخص آن می

های ضدهوایی به خود آمدم. از سمت غرب دو هواپیمای دشمن در ارتفاع پایین  توپ

و اوج گرفتند. شدت ای را از خاکریز خودی تا نزدیک سنگر فروریختند  های خوشه بمب

بمباران به حدی بود که احتمال زنده ماندن نیروها در آن نقطه اندک و غیرقابل باور بود. 

ام خورد و با لحنی تمسخرآمیز گفت:  ور بودم، ناگهان دستی بر روی شانه در افکارم غوطه

 میلی نگاهش کردم. از نیروهای مگه عراقی بهت شاشیده برادر، چرا تو فکری؟ با بی

های پراسترس شناسایی همراه هم بودیم. مهربانانه جویای  اطلاعات بود که در آن شب

ام را پرسید؟ گفتم: کریمی رفته جلو و  احوالم شد و من هم جوابش را دادم. علت پریشانی

درویش اجازه نداد همراهش برم، نگرانش هستم. سکس دستم را گرفت و به سمتی برد. 

بلند کرد و روشن نمود و گفت:ح بکر بالا! متوجه منظورش موتور سیکلتش را از زمین 

 نشدم، گفتم: کجا؟ 

 خوستی بری پیش کریمی؟ سوار شو دیگه. مگه نمی -

های  درنگ پشت موتور سوار شدم و با سرعت به سمت خط مقدم رفت. گلوله بی

عت به خمکاره در مسیر تردد مرتب در حال انفجار بودند و او بدون اعتنا به آنان با سر

های سبک و  های سلاح ی گلوله داد. نزدیک خط مقدم صدای زوزه مسیر ادامه می

کرد. در حال عبور از مسیر،  های دشمن، خطر مرگ را گوشزد می های مرگبار تانک شلیک

متری سمت راست منفجر شد، با انفجار به زمین  5تا  6ای در فاصله  خمکاره  گلوله

اپدید شدیم. گرد و خاک فرو نشست و موتور روی پایم خوردیم و در میان خاک و دود ن

افتاد. از سر و پشت و دست آن نیروی اطلاعاتی خون سرازیر شده بود. با زحمت خود را 

ام زخم سرش را  از موتور جدا کردم و بدنم را حرکت دادم. ظاهرا مشکلی نبود، با چفیه

رها در حال بازگشت از خط بستم و صورتش را از گرد و خاک تمیز کردم. یکی از نفرب
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بود و ایستاد و برای کمک شتافتند. سوارش نمودند و به عقب برگشتند. موتور همچنان 

روشن بود، از روی زمین بلندش کردم و با سرعت به سمت خط مقدم رفتم. خورشید با 

چشمانی اشکبار شاهد مظلومیت جوانانی فداکار بود که در دفاع از سرزمینشان زیر 

 متری به خاکریز 20دادند.  ترین حملات دشمن مقاومتی جانانه از خود نشان می نهرحما بی

مانده بود، سریع خودم را به پشت خاکریز رساندم و موتور را روی زمین انداختم. به 

ای به اطراف نگاه کردم، از خاکریز چیز زیادی باقی  ای رسیدم. لحظه سنگر تخریب شده

ند  شهید در کنار هم آرمیده بودند؛ چهار جوان رشید، چهار نمانده بود. در اطراف سنگر چ

سر فتاده در شط خون، چهار قامت قیامت، چهار کبوتر  سرو قامت خمیده، چهار نخل بی

شکسته بال خفته در خون، چهار دلاور خونین بدن سبز اندیشه، آرام فارغ از دنیا و 

رداشتم و به سمت راست سنگر ی کلاشی ب تعلقاتش به خوابی ابدی رفته بودند. اسلحه

های آر پی جی بودند. آنقدر حجم  رفتم، جایی که دو بسیجی در حال آماده کردن گلوله

شد.  ای بدون اصابت گلوله و انفجار مشاهده نمی آتش دشمن فراوان بود که هیچ نقطه

ور های مخرب و مرگبار نشان از با آرامش نیروهای بسیجی در بین طوفانی از انفجار سلاح

و اعتقادشان در دفع تهاجم دشمن داشت. در اطراف خاکریز شهدای زیادی در زیر آفتاب 

بهاری خوزستان آرمیده و علفزارهای سبز را از خون خود سیراب کرده بودند. سرخی 

پرستی را به نمایش  کمانی از عشق و ایثار و وطن زارها رنگین خونشان آمیخته با سبزه

منهدم شده و در حال سوختن دشمن،  ها و ادوات ریز تانکگذاشته بودد. روبروی خاک

ی آر پی جی آماده شده  گیر و نابرابر داشت. تعدادی گلوله حکایت از نبردی سخت، نفس

های تانک قامت  گلولهرا در گونی گذاشتند و به سمت جلو حرکت کردند. شلیک مرگبار 

ی  اسلحهر از یک متر رسیده بود. خاکریز را شکسته بود و ارتفاع آن در بعضی جاها به کمت

کلاشم را برداشتم، پشت سر بسیجان بدون داشتن هدفی مشخص به سمت جلو حرکت 

های منهدم  کردم. دیدن شرایط سخت و دشوار باعث شده بود تا مجید را از یاد ببرم. تانک
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 شد. پشت سر بسیجیان در میان دود و ی دشمن، جان پناهی برای نیروها محسوب می شده

تعدادی نیروِ آر پی جی به دست منتظر فرصتی بودند  ای رسیدم که آتش و باروت به نقطه

ها بکردازند. دشمن آخرین هنرنمایی خود را آغاز کرده بود تا با حجم  تا به شکار تانک

دستگاه تانک و نیروهای پیاده در پناه ادوات زرهی  30آتش فراوان و حرکت بیش از 

وار به جلو  سابقه بود و نیروهای تازه نفس دیوانه . حجم آتش بیخاکریز را تسخیر نماید

شدند.  ای خاموش نمی ها لحظه های نصب شده بر روی تانک کردند. مسلسل حرکت می

بار در حال پیشروی بود،  فرا رسیده بود و دشمن برای گریز از شکستی خفت 90ی  دقیقه

ز نفر ا 15بود. در جمع  7آر پی جی  تنها سلاح موثر برای مقابله با تهاجم زرهی دشمن،

ی  ها بودیم. گلوله نیروهای آر پی جی زن، درون شیاری نشسته و منتظر آمدن تانک

ای نزدیکمان منفجر شد. دو نفر از نیروها به شدت مجروح شدند و امکان نجاتشان  خمکاره

ش بیرون های وجود نداشت؛ ترکش خمکاره به شکم یکی از آنها اصابت کرده بود و روده

هایش قابل مشاهده بود. نفر دیگر ترکش به پایش اصابت کرده  ریخته بود. سفیدی چشم

متر  50ها به کمتر از  ی تانک ای روی جنازه انداختند. فاصله بود و شرایطش بهتر بود. چکیه

پشتی  های آر پی جی را از کوله ی کلاش را زمین گذاشتم و گلوله رسیده بود. اسلحه

هکش را جدا کردم. آر پی جی ه شهادت رسیده بود بیرون آوردم و ضامن کلانیرویی که ب

ها بودم. امکان بازگشتی وجود  را در دست گرفتم و منتظر فرصتی برای شکار تانک

های آر  نداشت. دشمن در حال پیشروی بود و مهماتمان محدود بود. باید در شلیک گلوله

مان به این تعداد  ، شکست و پیروزیکردم. حیات و ممات پی جی نهایت دقت را می

ی کشنده و مرگبار ناگهان دست الهی به  محدود گلوله بستگی داشت. در آن صحنه

مان آمد. تیزپروازان هوا نیرو از دو طرف به دشمن یورش بردند و همچو مصداق  یاری

ی پشت سر  هایشان نیروهای پیاده ها پرداختند و با مسلسل ی طیرا ابابیل، به شکار تانک آیه

ها بر جسارتمان افزود. همزمان  نکها را به رگبار بستند. آتش و دود غلیظ و انفجار تا تانک
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ها رها شد. دشمن کلافه و سر درگم در حال  ی آر پی جی به سوی تانک ده گلوله

ها اشک شوق را از چشمانمان جاری ساخت.  نشینی بود و انفجار مهمات درون تانک عقب

ِی شجاعان تیزپرواز هوا نیرو پیدا  حال فرار بئودند که باز هم سر و کلهتعدادی تانک در 

کشید و به  ِ دشمن را به خاک و خون می هایشان، نیروهای پیاده امان مسلسل شد. شلیک بی

نشینی دشمن و کمتر شدن حجم آتش، لودرهای جهاد به  کرد. با عقب اصل میدرک و

شمن در نبردی نابرابر و با شدند. سرانجام د سمت خاکریز آمده و مشغول احداث خاکریز

بار  ترین ادوات و تجهیزات نظامی نتوانست به اهدافش برسد و خفت استفاده از پیشرفته

ی پولادین مدافعین وطن گردید. نیروهای تازه نفس در حال رسیدن و استقرار  تسلیم اراده

در میان  محرز گردیده بود وِی نیروهای ایران  بودند. عدم توفیق دشمن در شکستن اراده

وطن آرمیده بودند. به هر طرف که   طبیعت دلنواز خوزستان کبوتران خونین بال در سینه

کردی. آن روز غیرت  نگریستی، قیامت قامتی فتاده بر خاک و خونین بدن را مشاهده می می

ئک به صا ِی وطن سر تعظیم فرود آوردند. ملا اراده و مردانگی در مقابل مردان پولادین

ی فَتَبارکَِ اللهُ اَحسَنِ خالِقین را به وضوح مشاهده نمایند. شرافت و  آیه ایستادند تا دلیل

پرستی و رادمردی معنا پیدا کرده بود و عشق و عاشقی نیاز به تفسیر نداشت. تاریخ  وطن

رقصیدند و هستی خود  گر مردان مردی هست که در راه وطن باید در خون خود می نظاره

ایران بماند. امدادگران در حال پیدا کردن مجروحین چنان  کردند تا ایران هم ا فدا میر

کردند. به سمت  بودند و نفربرها جهت انتقال آنان در میان آتش و دود، رفت و آمد می

خاکریز برگشتم، نه اطلاعی از مجید داشتم و نه امیدی به دیدارش، از سالم برگشتن خود 

پشت خاکریز آمدم، خبری از موتور نبود. بلاتکلیا بودم که بگردم یا  هم مطمئن نبودم. به

به دنبال مجید بروم. نیروهای تازه نفس در حال استقرار بودند و لودرهای جهادبه احداث 

ی آب یکی از نیروهای تازه نفس را  پرداختند. تشنه بودم و قمقمه و ترمیم خاکریز می

آمدند تا مجروحین و شهدا  در میان گلوله باران جلو میها  گرفتم و لبی تر کردم. آمبولانس
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را به عقب منتقل نمایند. وانتی با تعدادی مجروح در حال رفتن به عقب بود، پشتش سوار 

شدم و به عقب برگشتم. نزدیک سنگر فرماندهی پیاده شدم تا شاید خبری از مجید بگیرم. 

به همراه حسن درویش از سنگر  ای مسئول اطلاعات را دیدم که جلوی سنگر حسن سرخه

خارج شدند و با موتور به سوی خط مقدم ر فتند. داخل سنگر را نگاه کردم، از مجید 

ام بیشتر شد. موتور هم در محل پارکش نبود. گفتم: احتمال داره مجید  خبری نبود. نگرانی

ر سید برگشته و سمت گردان رفته باشد. در تکاپوی رفتن به محل گردان بودم که براد

ای نفسم  )همان نیروی اطلاعات که با مجید به خط رفته بودند( با موتور آمد. برای لحظه

کردم. سلام کرد و گفت: من و کریمی با هم از خط برگشتیم، اون  بند آمد و فقط نگاه می

شما رو پیدا نکرد و برگشت به سمت خط دنبال شما. دلم پرآشوب شد و کلافه و سر 

ها در محور زیاد  راهی بلاتکلیفی و سرگردانی مانده بودم. تردد ماشیندرگم بودم. در دو

باشد. آتش دشمن آن شدت ساعات اولیه را  آمد زمان بستن حوادثی بزرگ می بود، بنظر می

نداشت؛ اما خاموش هم نشده بود. غروب خوزستان روز خونینی را پشت سر گذاشته بود 

کرد تا بماند و ناظر آن همه از  شید تلاش میآمد. خور و از همیشه دلگیرتر به نظر می

خودگذشتگی و ایثار کسانی باشد که در اوج مظلومیت با امکانات ناچیز از جان خود 

گذشتند تا نگذارند قامت وطن خم گردد و خون دادند تا وطن پایدار بماند. روز عید 

ران ثبت گردید. ، برگ زرین اما خونین و ماندگاری در دوران دفاع مقدس ای1361نوروز 

نوس دلاور مردی و رشادت ای از آن اقیا یقینا هیچ زبان و قلمی قادر نخواهد بود تا قطره

ی مرگبار و ویرانگر  را وصا نماید. باید رفته و لمس کرده باشی تا معنای شلیک گلوله

تانک را متوجه شوی، باید در سنگرهای خط مقدم شب و روز گذرانده باشی تا معنای 

داند که سخنی به گزاف  من را قبل از تک و پاتک درک نمایی. آری خدا میآتش دش

ی فی  ام. ما در اوج جوانی رفتیم تا از تمامیت ایران عزیز دفاع نماییم، ما معنای آیه نگفته

سبیلِ اللهِ بِامَوالِهِم و اَنفُسِهم را در کردار این ملت نجیب به عینه دیده و لمس کرده بودیم. 
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شد. ما اشک پدران را هنگام کفن  پشت سر فرزندانشان به جبهه روان می هایشان کمک

ی پسر ریخت و خم به ابرو نیاورد و در  کردن فرزندانشان مشاهده کردیم که بر جنازه

اعزام بعدی دو  فرزند دیگر را به جبهه فرستاد. ما همزمان حضور چهار برادر را در جنگ 

دن گوی سبقت از همدیگر به خاطر حضور در شب مشاهده کرده بودیم که به دنبال ربو

ای بر  ی آتش خون رزمنده حمله بوند. خدایا تو شاهد باش که ما دیدیم که در هنگامه

صورت برادر شهیدش بوسه زد و به سوی دشمن رفت تا وطن را از چنگ دشمن برهاند.  

سربازانی بجا مانده گذرد، ما به عنوان کهنه  ها از آن دوران عشق و حماسه می حال که سال

طلبیم و اعلام  از آن دوران رادمردی و جسارت، شجاعانه از ملت نجیب ایران پوزش می

اند. اختلاس که امروزه در اذهان مردم نقش بسته  نماییم که گاهی از اوضاع ناراضی می

ی زیبا و مطهر  است، با ما هیچ قرابت و آشنایی نداشته و ندارد. مونس و همدم ما واژه

توانستیم در  کردیم. ما می خلاص بود که آن را در سیمای دوستان شهیدمان مشاهده میا

عنفوان جوانی لباس احرام پوشیده و به مکه برویم، اما لباس خاکی و خاکریز فلکه را بر 

ایم، درد ما از جنس عشق و  پیشوند ریاکانه ترجیح دادیم. ما از نسل خاکیان به افلاک رفته

ی ما دروغ و نیرنگ، تزویر و ریا واژگانی زشت و سرزنش شده به  اندیشهایثار است. در 

آیند. ما سنگرهای دم کرده در خاک تفت دیده جنوب را با زندگی آن چنانی در  حساب می

های شلمچه و فکه و هویزه دلمان به آرامش  شمال و لواسان ترجیح داده و در محل یادمان

گری و  اشرافی  ن وطن فروش جداست. اندیشهرسد. مسیر ما از راه گم ئ کردگا می

خواری هیچگاه از خاکریز باورهایمان عبور نکرده و نخواهد کرد و همچنان دل گرو   رانت

 آوریم.  رمان داریم و در مقابل نجابت ملت سر تعظیم فرود میسرزمین و دیا

اس اطلاعی از مجید سرگردان بودم. احس آفتاب در حال غروب بود و من بخاطر بی

لیتری وجود داشت.  20ی  کردم، کنار ورودی سنگر نیروهای اطلاعات بشکه تشنگی می

ی منتهی به خط  رمق آفتاب چشم به جاده مقداری آب خوردم و همچنان در غروب بی
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مقدم داشتم. مجید که مسئول اطلاعات بود به همراه حسن درویش از خطر برگشتند و به 

ا موتور آمد. به محض دیدنش به سمتش رفتم و او را در ای بعد مجید ب سنگر رفتند. لحظه

دادم. موتور را به من  بغل گرفتم و بوسیدم. عصبانی بود و اظهار نگرانی کرد. به او حق می

ای برگشت. سوار شدیم و به محل  دقیقه 10داد و به سمت سنگر فرماندهی رفت و بعد از

را از او پرسیدم. گفت: صفاری استقرار گردان رفتیم. در مسیر وضعیت ادامه کار 

ی قرارگاه برنگشته و درویش هم اطلاعی از ماموریت  ی تیپ( هنوز از جلسه )فرمانده

ی گروهان یکم آمد و  آینده نداره. همزمان با اذان مغرب به مقر رسیدیم. آزمند، فرمانده

تکلیفی و اظهار نگرانی کرد. با سر و صدایش تعدادی از نیروها جمع شدند. آنها از بلا

ای آرام شدند. نماز را خواندیم و  های مجید تا اندازه برنامگی ناراحت بودند و با صحبت بی

جلسه هست. بعد از  8مشغول صرف شام بودیم که پیک فرماندهی آمد و گفت: ساعت 

صرف شام مجید به همراه گل آرایش با موتور به مقر تیپ رفتند تا در جلسه شرکت کنند. 

راز کشیدم و به خواب رفتم. هنگام بازگشت، مجید بیدارم نکرده بود و خسته بودم، د

ی دیشب سوال  خوابیده بود. صبح وقت نماز بیدار شدم و از مجید در رابطه با جلسه

کردم. توضیحات مختصری داد و گفت: احتمالا دیشب در بعضی محورها عملیات آغاز 

ذوق جهاد تعدادی حمام سیار کش و با  شده. بعد از صرف صبحانه، نیروهای زحمت

اندازی کردند. با استقرار تانکرهای حمل آب، نگرانی نیروها  از بابت استحمام رفع شد.  راه

هایشان گوش  به اتفاق مجید سری به سنگر نیروها زدیم. مدتی پیششان نشستیم و به حرف

دوم  شان روحیه گرفتیم. دادیم. آخرش به شوخی و مزاح کشید و ما هم از شادابی

ها  انگیز در سرزمین سرسبز خوزستان همراه با علا ، آفتاب و بهار دل1361فروردین سال 

ای را مجذوب شاهکار چیره دست  هر بینندهزارهای عطرآگین پونه و شبدر چشم  و سبزه

کرد. نیروها زیر آفتاب بهاری، کنار سنگرها در حال استراحت بودند. ساعت  آفرینشگر می

اش، اقدام به پخش مارش حماسی عملیات   ناگهان رادیو با قطع برنامهبود که  10حدود 
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نمود. نیروها دور از رادیو حلقه زدند و منتظر اخبار حمله بودند. عملیات ساعت دوازده و 

ی بامداد روز دوم فروردین با رمز مقدس یا زهرا )س( به منظور عقب راندن  سی دقیقه

ی  خانه شهرهای دزفول و اندیمشک از آتش توپ های اشغالی و رهایی دشمن از سرزمین

ناپذیر بین نیروها به وجود آمده بود. آنها  دشمن آغاز شده بود. شور و شوقی وصا

اطمینان داشتند که در عملیات شرکت خواهند کرد. مجید به همراه مسعود گل آرایش به 

های  فتم. لباسسمت مقر فرماندهی رفتند و من هم فرصت را غنیمت شمردم و به حمام ر

پاسداری خودم و مجید را شستم تا زمان شرکت در عملیات بکوشیم. بعد از حمام در 

ای زیر آفتاب، به تماشای منطقه نشستم و کمی با خودم خلوت کردم. گزارش لحظه  گوشه

ی قرارگاه کربلا، مرکز عملیات مشترک ارتش و سکاه،  ی رادیو با اعلان اطلاعیه به لحظه

محمد  27ی ارتش و تیپ  حمزه 21وفقیت داشت. نیروهای متشکل از لشکر حکایت از م

رسول الله سکاه موفق شده بودند تا در تاریکی شب و با رعایت اصول حفاظتی و بدون 

ی آنان را غافلگیرانه به تصرف  درگیری تا عمق مواضع دشمن پیشرفته و توپخانه

ه موفق به تماس با سرفرماندهی ارتش که بعضی از واحدهای توپخانه ک دربیاورند، بطوری

ی نیروهای ایران را به مقرهای توپخانه مخابره کرده بودند،  در  عراق شده و خبر حمله

جوابشان  با تمسخر گفته بودند که احتمالا به دلیل مصرف زیاد الکل حال و روز مناسبی 

، 1احمد متوسلیاندر این عملیات غافلگیرانه، جاویدالاثر، ید. ا ندارید و متوهم شده

ی دشمن  حضرت رسول در همراهی نیروها برای تصرف کامل توپخانه 27ی تیپ  فرمانده

رفت، اهتمام ورزیدند.  های کلاسیک به شمار می جنگ نظیر و بی  که از نکات برجسته

نیروهای ما موفق شدند تا با عبور از استحکامات و میادین مین، در ساعات اولیه خطوط 

بود. مجید برگشت و  12را در هم شکسته و تصرف نمایند. ساعت نزدیک  دشمن دفاعی
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گفت: آماده شو تا نهار بخوریم، باید به مأموریت بریم. ناهار برنج با مرغ بود. در آن روز 

بهاری با وجود گلوله باران منطقه، بیرون سنگر پتو انداختیم. تعدادی از نیروها آمدند و 

توپ، حکایت از اصابت آن در  ی زوزهغذا رو به اتمام بود. دور هم ناهار خیلی چسبید. 

ها  مان داشت و لذت غذا را برایمان تلخ کرد. همه درازکش شدیم. یکی از گلوله نزدیکی

تر منفجر شد. خوشبختانه تلفاتی نداشت و به خیر گذشت. احتمال  متر عقب 50حدود 

فاصله به  ی دیگر با شدیم. چند گلولهادامه گلوله باران دور از تصور نبود. خلاصه متفرق 

ی اهواز  اطرافمان اصابت کرد؛ ولی شکر خدا تلفاتی در پی نداشت. آن روز مسیر جاده

ی توپخانه و کاتیوشای دشمن قرار گرفته بود. بعد از ناهار  اندیمشک زیر بارش کم سابقه

ها را  ی گروهان آماده شدیم تا به اتفاق مجید به سمت مقر فرماندهی برویم. فرمانده

خواستیم و علت رفتن را به اطلاعشان رساندیم. قرار شد آمادگی داشته باشند. برای 

مأموریت احتمالی شب اسلحه و تجهیزات را برداشتیم و از زیر قرآن عبور کرده و سوار 

کرد  ای در اطراف مسیر به زمین اصابت می بر موتور حرکت کردیم. هر از چند گاهی گلوله

 شد. می و منفجر

دلنواز خوزستان با شور جوانی، خود  دوم فروردین ماه، در یک روز بهاری، در طبیعت 

های متجاوزش در خاک خوزستان نمایان بود  را برای نبرد با دشمنی که هنوز هم رد چکمه

کردم یک تنه  نمودم. غروری مقدس آنچنان دلم را هوایی کرده بود که احساس می مهیا می

ها هم آمده  ی گردان ی فرمانده فم. به مقر سنگر فرماندهی رسیدیم، بقیهگردانی را حری

سعیدی، ی نه سید مندنی  بودند. شش گردان آماده و پای کار بودند: دو گردان از منطقه

ها هم از قم اراک  ِی گردان جانشین و گردان ما، بقیه  1انگیز ی گردان و قوس علیدل فرمانده

دند. چهار قرارگاه فرعی مشترک برای سکاه و ارتش وجود زنجان قزوین و خوزستان بو

داشت که زیر نظر قرارگاه مرکزی کربلا به فرماندهی شهید صیاد شیرازی و محسن رضایی 
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، 1رودکی به فرماندهی نبیشد. تیپ ما به همراه تیپ امام سجاد )ع(،  بطور مشترک اداره می

)فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد( تیپ المهدی به فرماندهی علی فضلی از منطقه نه 

فجر خوزستان به فرماندهی عساکره و سه تیپ از  46تازه تاسیس بودند و تیپ  سههر 

کردند. بیش از ده  پیروز خراسان از ارتش، باید تحت امر قرارگاه فجر عمل می 77لشکر 

فهمیدم که از قرار اطلاع بودم. وقتی دیدار تازه شد،  روز بود که از سید مندنی سعیدی بی

ی تیپ به همراه جانشین، مسئول اطلاعات و مسئول عملیات به قرارگاه  معلوم فرمانده

، مسئول ستاد آمد و گفت: جلسه فعلا کنسل شده، 2فجر رفته بودند. صادق حیدری

ها برن پیش نیروهاشون. تنهایی با موتور به سمت  ها بمونن و جانشین های گردان فرمانده

شتم. نیروها کنار سنگرهایشان تجمع کرده بودند و به اخبار رادیو گوش گردان برگ

ای متفرق شدند. اخبار رادیو  شان عاری از خطر نبود. تذکر دادم و تا اندازه دادند. تجمع می

ی اول داشت. اسلحه و  خوشحال کننده بود و نشان از موفقیت عملیات در مرحله

رده بودم، کنار گذاشتم. در حال صحبت با گل تجهیزات خودم و مجید را که همراهم آو

آرایش بودم که با صدای غرش هواپیما از سنگر بیرون آمدم. دو هواپیمای خودی در 

ها، از سمت  ارتفاع بسیار پایین به سمت مواضع دشمن یورش بردند و پس از ریختن بمب

یی، احساس غرور های ضدهوا غرب بازگشتند. با دیدن جسارتشان در میان بارانی از گلوله

نظیر و سرآمد بودند. یورش به  کردم. واقعا در شجاعت و رادمردی کم و سربلندی می

های ضد هوایی، در  خطور پدافندی دشمن در ارتفاع پایین، در میان آن همه شلیک توپ

دانستم که  گرفت. می حقیقت به استقبال مرگ رفتن بود که صد البته جسورانه صورت می

کشد. کمی دلم گرفته بود و در فکر زمان عملیات  تر از دو ساعت طول میآمدن مجید بیش

ام مناسب نبود، به دنبال آرامش بودم تا از این  اندیشیدم. روحیه بودم و به سرنوشتم می
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)ع( به سرم  پریشانی رهایی یابم که ناگهان مرغ دلم پرکشید و شور زیارت دانیال نبی دل

باقی نباشه، دوباره به زیارتش برم. فرصت را غنیمت زد. با خودم گفتم: شاید عمری 

شمردم و به اتفاق رسولی، تدارکات گردان، با موتور به سمت شوش حرکت کردیم. به 

ی  ی تاریخی شوش که توپخانه ، از کنار قلعه گل آرایش اطلاع داده بود. بعد از ده دقیقه

ع( وارد شدیم. وضو گرفتیم. ارتش در اطرافش مستقر بود گذشتم و به حرم دانیال نبی )

ها قرمز  ی موتورسیکلت رسولی پیش موتور ایستاد و من به زیارت رفتم. آن زمان همه

ی مشکی رنگی که روی سکانش بود،  رنگ و فاقد پلاک و بدون سوئیچ بودند و با دکمه

احتمال داد.  شدند. هیچ کس موتورش را از دیگری تشخیص نمی خاموش و روشن می

ر وجود داشت، ولی بنزینش در حال تمام شدن بود. به سمت مقر جهاد رفتیم، بردن موتو

های پدافند متوجه حضور هواپیماهای دشمن  بنزین زده و به راه افتادیم. با صدای گلوله

ها به مقر  نمودند. یکی از راکت گذشتند و منطقه را بمباران می شدیم که از بالای سرمان می

سوخت را به آتش کشید. احتمال برگشت مجدد هواپیماها جهاد اصابت کرد و مخازن 

دقیقه بود؛ اما  5ام با مرگ  دور از انتظار نبود. با سرعت به سمت مقر گردان برگشتم. فاصله

ی نبرد با  این نوع مرگ برایم ناخوشایند بود، دوست داشتم اگر قرار باشد بمیرم، در صحنه

ی بمباران نجاتم داده  ند بودم که از صحنهدشمن صورت گیرد و لاغیر. حیران لطا خداو

بود. به مقر گردان رسیدم، مارش عملیات از طریق رادیو در حال نواختن بود. مجید هنوز 

شد. با شمارش معکوس به استقبال شبی  برنگشته بود. آفتاب کم کم به غروب نزدیک می

ایی با داشتن آرزوهای ه رفتیم که آبستن حوادثی تلخ و شیرین بود و پایان عمر انسان می

تابی  ای قرار دادم و وارد سنگر شدم. نیروهای بسیجی بی متفاوت بود. موتور را در گوشه

ای تلاش داشتند که پیش ما بیایند تا شاید اطلاعاتی کسب نمایند،  کردند و به هر بهانه می

ر نشسته در سنگ 1اطلاع بودیم. با مسعود گل آرایش و رحمانی غافل از اینکه ما هم بی
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گذاشتیم. ساعت از پنج گذشته بود و  کردیم و سر به سر هم می بودیم و با هم مزاح می

بردیم و چشم انتظار آمدن مجید از جلسه بودیم که یکی  همچنان در بلاتکلیفی به سر می

رغبتی دست و پاهایم را آغشته به حنا  از نیروها آمد و ظرفی پر از حنا برایمان آورد. با بی

های ضدهوایی خبر از  و مقداری هم برای مجید کنار گذاشتم. باز هم شلیک توپکردم 

توانستم بیرون بروم. در  داد. پاهایم آغشته به حنا بود و نمی هجوم هواپیماهای دشمن را می

جات کشت کرده و پلاستیک  ی زیادی از شهر، کشاورزان صیفی شمال شوش، در فاصله

های  ها در مزارع ریخته شدند و بخشی از جنگل از بمبروی آن انداخته بودند. تعدادی 

شد  ی خوزستان کم کم پدیدار می . غروب دلگیر و کسل کنندهاطراف کرخه را نابود کردند

شدند تا با  ساز برود، شبی که رزمندگان مهیا می تا به استقبال شبی پرحادثه و سرنوشت

های اشغالی را آزاد نمایند. در  ینآسا دشمن را به خاک مذلت بکشانند و سرزم یورشی برق

مقابل دشمن در تلاش بود تا با تکیه بر امکانات پیشرفته و فراوان خود تهاجمشان را دفع 

مان اذان مغرب فرارسیده بود. تعدادی از نیروها مشغول گفتن اذان شدند. نماز را نماید. ز

ا خواندیم. شام پشت سر گل آرایش به جا آوردم و در زیر نور فانوس دعای توسل ر

 8پز بود. منتظر ماندیم تا مجید بیاید. حدود ساعت  آوردند، سیب زمینی و تخم مرغ آب

بخش مشغول خوردن  ای بشاش و خندان آمد. با خبرهای خوش و مسرت مجید با چهره

 شام شدیم. عجله داشتم و گفتم: تعریا کن، برنامه چیه؟

 شه،.راحت شام بخور شاید آخرین شام زندگیت با- 

سبزی و ماهی پلو باشه نه  خندیدم گفتم: ما چه کم شانسیم، شام آخر باید قورمه 

 مرغ. زمینی و تخم سیب

ها آمدند. مجید شروع به صحبت کرد و مطالبی  های گروهان بعد از صرف شام فرمانده 

ارائه داد: امشب قراره دو گردان از تیپ به خط بزنن، در  پیرامون عملیات شب گذشته

دیم، نیروها زود  تی که خط تصرف بشه، فردا ما تا سر پل به عملیات ادامه میصور
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استراحت کنن تا فردا قبراق و سرحال به جنگ دشمن تا بن دندان مسلح اما بزدل بریم. 

های پلاستیکی را با قند و  با کتری چای وارد سنگر شد و گل آرایش لیوان 1رسولی

نوشیدن چای در آن وقت شب لذت خاص خودش را مقداری خرما آورد. بعد از سه روز، 

ی مار  داشت. مجید پرسید: نیروها هم چای گیرشون اومده؟ با تبسم گفت: به لطا مهره

برادر یزان اوضاع قند و چایمان همچنان خوبه. ظرف حنا را به مجید دادم، دستانش را 

ل خواندن دعا خیس حنا کرد. گل آرایش طبق معمول مفاتیح کوچکش را برداشت و مشغو

ی خوابیدن شدیم، اما  هایش را شست و آماده و قرآن شد. بعد از نیم ساعت مجید دست

شب گذشته بود و آتش  12گفتیم. ساعت از  برد و از هر دری سخنی می خوابمان نمی

دشمن شدت گرفته بود. از سنگر بیرون آمدیم. صدای شلیک ادوات و توپخانه طرفین 

خوابیدیم. فردا صبح با صوت دلنواز  ات داشت و به ناچار باید میی عملی حکایت از ادامه

نماز مسعود گل آرایش بیدار شدم و نماز خواندم. عادی بودن آتش توپخانه حکایت از 

داد. مجید و مسعود بلافاصله با موتور  صورت نگرفتن عملیات در محور ما را نشان می

ی که قرار بود عمل کنند اطلاعاتی های رفتند تا از وضعیت عملیات شب گذشته گردان

هوای بهاری و طبیعت سرسبز روی کردم. واقعا  کسب نمایند. فرصتی پیدا شد، کمی پیاده

و دلچسبی بود. صدای جیک جیک پرندگان روی درختان بسیار شورانگیز و دلنواز بود. 

هزار بعد از نیم ساعت دویدن و ورزش، زیر درخت کناری نشستم و محو تماشای تابلوی 

های درخت کُنار مشغول آواز  انگیز خوزستان بودم. دو کبوتر روی شاخه رنگ طبیعت دل

 کرد.  آلودشان برایم خاطره تداعی می خواندن بودند، صدای غم

ای خودم را در فصل تابستان در ییلاق احساس  دلم را راهی دیارم کرد. برای لحظه

زدن دفتر خاطرات ذهنم بودم، فارغ از  کردم و یاد دوران نوجوانی افتادم. در حال ورق

کردم. هر  ام فکر می به ایام گذشتهاینکه که در کجای جغرافیای ایران حضور دارم. سبکبال 
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ها را  هایم علا ربود. با دست ی افکار را از ذهنم می از چند گاهی صدای کبوترها، سررشته

و سرگردان بود. ناگهان با های زادگاهم حیران  کردم و دلم در هوای کوهستان نوازش می

هایشان را در  در ارتفاع بالا بود. بمب غرش هواپیماهای دشمن به خود آمدم. حرکتشان

ی اهواز اندیمشک ریختند و از نظر دور شدند. از جایم بلند شدم و به سمت  مسیر جاده

ه بی گروهان دوم  نگهدار، فرمانده نیروها حرکت کردم. قبل از رسیدن به سنگرها، حق

اش کردم. از  سراغم آمد و دستم را گرفت و مسیر حرکتم را تغییر داد. من نیز همراهی

گفت:  زمان عملیات خط دشمن سوالاتی داشت که در حد بضاعت جوابش را دادم. می

دوست دارم شب عملیات همراه و کنارت باشم، گفتم: تا ببینیم وضعیت عملیات چطور 

نگهدار به  ل آرایش و مجید سررسیدند. به اتفاق حقمیشه. در حال قدم زدن بودیم که گ

اشان نمایان نبود. وارد سنگر که شدیم، گفتم:  سمتشان رفتیم. آن شادابی همیشگی در چهره

 چه خبر؟ مجید گفت: گاومون زاییده! دلم فرو ریخت، گفتم: چی شده؟ 

، ولی ی شب گذشته تا نزدیکی خط دشمن رفته بودن های عمل کننده ظاهرا گردان-

نیروهای اطلاعات و تخریب به هر جا زدن، در بسته بوده. دشمن خیلی هشیار شده و 

موانع جدیدی کار گذاشته و سنگرهای نگهبانی و کمین رو افزایش داده. خلاصه امکان 

های صبح موندن، ولی شرایط عبور  نفوذ به خاکریزش وجود نداره. نیروها هم تا نزدیکی

 فراهم نشد و برگشتن.

ز میان این همه خبر بد، گویا خبر خوشی هم داشت. نیروها در غرب دزفول پیشروی ا 

خانه را تصرف کردند و در حال  ی دشت عباس و سه را قهوه خوبی داشته و منطقه

ها به قرارگاه رفتند تا ببینیم راهکار چه هست و چه دستوری  پیشروی هستند. فرمانده

آمد و به فکری عمیق فرورفتم. آن همه زحمات  ای نفسم بند شود. برای لحظه صادر می

خوابی، ظاهرا دشمن با  ماه تلاش و بی 6روزی نیروها بر باد رفته بود. نزدیک به  شبانه

کارگیری نیروهای مهندسی، مواضع خود را استحکام بخشیده و با تمام توان آمادگی  به
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شرایط برای نیروهای داوطلب  ی این مقابله با عملیات احتمالی نیروهای ما را دارد. ادامه

ی  ها در جبهه ی روند پیروزی آور بود. بیشترین دلخوشی ما ادامه کننده و ملال مردمی خسته

ی قرارگاه فجر به بن بست خورده بود و  غرب بود که استمرار داشت. عملیات در محدوده

رهای ی دشمن تمام راهکارهای عملیات را بر هم زده و معب ی چند شب گذشته حمله

ی غرب شوش، به دلیل نفوذ  بینی شده را دستخوش تغییرات کرده بود. در منطقه پیش

بیشترین توان زرهی و مکانیزه ی راهبردی جنوب،  دشمن تا عمق خاک ما و تسلط بر جاده

 . کرد خود را در این منطقه مستقر کرده بود و با تمام قدرت از آن محافظت می

شناسایی زبده، از همان ساعات اولیه به سمت خطوط شب فرارسید. مجددا چند تیم 

دشمن حرکت کردند تا شاید بتوانند راهکاری برای عبور از خطوط دشمن پیدا کنند. 

های اعزامی و اطلاعات به دست آمده، حکایت از آمادگی صد در صد دشمن  گزارش تیم

قریبا به صفر برای مقابله با نیروهای خودی را داشت و امکان توفیق در حمله را ت

ها و برآورد نیروهای اطلاعات وجود داشت:  ی مشترک در گزارش رساند، اما یک نقطه می

شب به بعد  12های منور از ساعت  حساسیت دشمن و افزایش نگهبانان و پرتاب گلوله

ی کور عملیات را باز نماید.  توانست گره ی قوتی بود که می شد و این تنها نقطه شروع می

ها، مقرر گردید که نیروهای اطلاعات و تخریب در ساعات  بندی گزارش پس از جمع

ی شب و در قسمت شمالی، برخلاف آرایش نیروهای دشمن، اقدام به شناسایی و  اولیه

های قرارگاه  ایجاد معبر نمایند. بلافاصله با غروب آفتاب، چندین گروه شناسایی از یگان

ی شب، با استفاده از غفلت دشمن از  عات اولیهفجر، کار شناسایی را آغاز کرده و در سا

موانع عبور نمودند و ضمن شناسایی منطقه، به راهکارهایی جهت عملیات دست پیدا 

امان ادامه داشت و  ی امیدی پیدا شد. در محورهای دیگر، نبرد بی کم روزنه کردند. کم

نیروهای دشمن اسیر نفر از  3000ی رقابیه به تصرف نیروهای خودی درآمد. بیش از  تنگه

و تعداد زیادی ادوات به غنیمت گرفته شده بود. نیروهای اطلاعات و تخریب بلافاصله 
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ی دشمن توانستند  بعد از غروب آفتاب، به کار شناسایی ادامه داده و با نفوذ به عقبه

راهکارهای جدیدی به دست آورده و ضریب اطمینان موفقیت عملیات را بالا ببرند. با 

ِ قرارگاه فجر  حضرت حق همه چیز برای انجام عملیات در غرب شوش و محدودهعنایت 

ی رفتن بودند تا آخرین  در حال آماده شدن بود. نیروهای اطلاعات بعد از غروب آماده

ی نیروهای اطلاعات  فرسا و خطرآفرین به عهده شناسایی را انجام دهند. بار زحمات طاقت

های  های خاردار، با مین در در شب تاریک از میان سیم بود. تصور اینکه اراده نمایی تا

باشند، دل شیر  ی انفجار می متعدد آشکار و پنهان در خاک که با کوچکترین لرزشی آماده

آفرین بدون بر  همه استحکامات مرگخواهد تا از آنجا عبور نموده و بتوانی از میان آن  می

انات و مواضع او را شناسایی نموده و جای گذاشتن رد پایی با نفوذ در قلب دشمن امک

زا و مرگبار را به عقب برگردی. در زمان شناسایی  مسیر خطرآفرین، پرمشقت، استرس

گرفت، تا چند ساعت روی زمین  قرار می  آمد نیرویی که در صحنه گاهی پیش می

م آهنین ی فولادین و عز شد تا بتواند از توجه دشمن در امان بماند. باید اراده میخکوب می

تا بتوانی از این امتحانات سربلند بیرون بیایی. توفیق، شکست و حیات و  داشته باشی

ممات نیروهای عمل کننده، بعد از لطا خدا، به درایت، زیرکی، جسارت و شجاعت 

تقریبا آرام بود.  12نیروهای اطلاعات و تخریب بستگی داشت. شرایط تا قبل از ساعت 

ی دفع حملات  داد و آماده افزایش می 12ا بعد از ساعت دشمن ضریب آمادگی خود ر

ها در سطح قرارگاه صورت گرفته بود. با توجه به راهکارهای  شد. آخرین هماهنگی می

قراری نیروهای بسیجی، با  بی جدید، شرایط برای انجام عملیات در حال آماده شدن بود.

که بخواهند ازشان در خط پدافندی دیگر و احتمال اینها در مناطق  توجه به اخبار موفقیت

شد. در محور قرارگاه فجر، تحرک نیروی هوایی طرفین مشهود بود.  استفاده کنند بیشتر می

. از شواهد چنین پیدا بود که از شناسایی برگشتند 12نیروهای اطلاعات قبل از ساعت 

بوده و  کاملا در حال استراحت 12های گذشته، تا نزدیک ساعت  دشمن همچنان مثل شب
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بردند. مقدمات اجرای عملیات، با توجه به  نیروهایش در شرایط عادی به سر می

 ها گردیده بود.  دست آمده، دستخوش تغییراتی در ماموریت یگان راهکارهای به

ی هماهنگی در سنگر فرماندهی برگزار شد.  دین، آخرین جلسهعصر روز ششم فرور

بامداد ادامه  1لسه شرکت نمایم. جلسه تا ساعت به دلیل دندان درد شدید نتوانستم در ج

داشت. مسئولین اطلاعات از شناسایی برگشتند و آخرین اخبار و مشاهدات خود را در 

دقیقه بامداد  1:30اختیار فرماندهی قرار دادند. تصمیمات لازم گرفته شد. حدود ساعت 

بود. گل آرایش آب روز هفتم فروردین مجید برگشت. از شدت دندان درد خوابم نبرده 

رسید. با وجود  نمک برایم تهیه کرده بود، ولی زیاد اثر نداشت. مجید خسته به نظر می

دانم کی خوابم برد.  دندان درد جویای اخبار شدم. گفت: بخواب صبح زود کار داریم. نمی

کردم.  صبح که برای نماز بیدار شدم، صورتم کمی ورم داشت، اما احساس درد نمی

ها با ماشین به سمت سنگر فرماندهی  های گروهان وردیم. به اتفاق فرماندهصبحانه خ

 رفتیم. در مسیر از مجید در رابطه با ماموریت گردان پرسیدم.

 کنیم.  احتمالا در دو محور جدا از هم عمل می -

 کنجکاو شدم گفتم: یعنی چی؟

یتی در محوری شما به اتفاق گروهان یک و یک دسته از گروهان دو، به صورت تقو -

 شی. جداگانه وارد عمل می

دادم سر به سرم گذاشته است، اما از لحن  میبرایم غیرقابل تصور بود، احتمال  

رسید. به مقصد که رسیدیم، رسولی با ماشین به سمت گردان  گفتارش چنین به نظر نمی

نیرو از ای به اتفاق دو  برگشت. مجید به سمت سنگر اطلاعات رفت و بعد از چند دقیقه

های اختری و همان سیدی که در شناسایی قبلی همراهمان بود، از  نیروهای اطلاعات به نام

هفت صبح خواهیم به کجا برویم. ساعت از  دانستم که می سنگر خارج شدند. هنوز نمی
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ای در حال حرکت بودیم که سید  گذشته بود که به سمت خط مقدم به راه افتادیم. ده دقیقه

ما هم در تبعیت از وی ایستادیم. ایشان شروع به صحبت کردن نمود و توقا کرد و 

معلوم شد باید به جایی برویم که قرار است در آن منطقه امشب عمل نماییم. از هم جدا 

به اتفاق سید به سمتی و بنده به اتفاق آزمند فرمانده  ی گروهان شدیم. مجید و دو فرمانده

ها و  مسیر دیگری حرکت کردیم. از بین تکه گروهان و اختری نیروی اطلاعات در

ای توقا نمودیم. اختری توضیح مختصری  انگیز گذشتیم و در نقطه شیارهای سرسبز دل

ی آرایش نظامی دشمن داد. سکس از طریق کانالی حفاری شده به بالای  پیرامون نحوه

از آنجا خاکریز  د.های پرپشت و متراکمی بو ای رفتیم که پوشیده شده از علفزار و بوته تکه

دشمن با چشم غیرمسلح قابل تشخیص و سنگرهای کمین و نگهبانی کاملا پیدا بود. پس 

ی خطوط دشمن، در وسط سنگر دیدگاه نشستیم. از جیب بغل اورکت کالکی  از مشاهده

  ی بیرون آورد و شروع به توضیح دادن نمود. از توضیحاتش مشخص شد که در حوزه

ی پیشرفته مستقر  ها و ادوات مکانیزه ی زرهی دشمن با انبوهی از تانکماموریت ما، نیروها

باشد و اخیرا در منطقه جابجایی و تغییراتی در جهت تقویت خطوط دفاعی صورت  می

گرفته است. با توجه به تابش خورشید از پشت سر، امکان دید بهتری برای تشخیص 

بینی شده، ماموریت ما  ی پیش هی عملیات منطق مواضع دشمن وجود داشت. مطابق نقشه

پوشیده از علا و ها و شیارهای  متر بود که با موانع طبیعی مانند تکه 1000به طول 

بینی  ای عبور از خط دشمن، دو معبر پیشهای کوچک پوشیده شده بود. بر درختچه

ل سازی آنجا را انجام داده بودند. در خطوط مقاب گردیده بود و نیروهای تخریب کار خنثی

ما، چهار سنگر نگهبانی مستحکم و مسلط وجود داشت که در هر سنگر یک قبضه تیربار و 

مستقر بود. قبل از سنگرهای نگهبانی، میدان مین قرار روزی  تعدادی نیرو به صورت شبانه

ی آن مشخص گردیده  ای محدوده ای و حلقه های خاردار رشته ی سیم وسیله داشت که به
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نیروهای تخریب را برای خنثی سازی با مشکل  ه و تاریکی شب،بود. پوشش گیاهی منطق

 کرد.  مواجه می

تر از سنگرهای نگهبانی، محل استراحت نیروها بود. سنگرهای نگهبانی  کمی عقب

متر با خط اول فاصله داشتند. پشت خاکریز اول، سنگرهایی با طول و عرآ  100حدود 

 30قبضه مسلسل دوشکا و 3بود. استقرار  دو متر با اصول مهندسی نظامی احداث گردیده

دستگاه تانک، به همراه تعدادی نیروی پیاده در پشت خاکریز، آنجا را به دژی مستحکم 

تبدیل نموده بود. در امتداد خاکریز، تنها سه معبر ورودی وجود داشت که محل استقرار 

بود که عرآ آن بیش بینی شده بود. یکی از معابر، آبراهی فصلی  ها به معابر پیش مسلسل

متر، خاکریز دوم  500ی تقریبی  آمد. بعد از خاکریز اول، به فاصله متر به نظر می 10از 

انداز پشت آن  احداث گردیده بود که تعداد زیادی تانک، نفربر، ادوات مکانیزه و خمکاره

رد با دست آمده از نیروهای شناسایی، باید خود را برای نب مستقر بودند. با اطلاعات به

نمودیم. در این نبرد نابرابر، علاوه بر  ی ارتش عراق آماده می نیروهای زرهی و مکانیزه

 آمد.  به نظر می 7ها، آر پی جی  نیروی ایمان و تعهد، موثرترین سلاح برای شکار تانک

گذشت. هیچ تحرک و رفت و  از زمان حضورمان در سنگر دیدگاه، سه ساعتی می

در  ی نیروهای ما، شد. با اطمینان از عدم حمله هده نمیآمدی در خطوط دشمن مشا

تا  بردند. با دقت بیشتری به سنگرهای تیربار دشمن خیره شدیم استراحت مطلق به سر می

برای انهدامشان راه کار لازم را پیدا نماییم. از تکه پایین آمدیم و به سمت چپ محل 

نزدیک بررسی کردیم و با نزدیک شدن  ماموریتمان رفتیم. در آنجا هم شرایط مشابه را از

ظهر به سمت مقر برگشتیم. از میان شیاری به راه افتادیم تا به سمت عقب برگردیم. با 

رسیدن به محل قرار، مجید و همراهانشان هم رسیدند. با فاصله از همدیگر مسیر شیار را 

ت و مشغول ادامه دادیم. من و مجید و آخرین نیروها با کمی فاصله از هم در حرک

صحبت کردن بودیم. شلیک توپخانه و ادوات دشمن به صورت پراکنده ادامه داشت. دو 
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فروند هواپیمای فانتوم در ارتفاع پایین از بالای سرمان گذشتند و خطوط دشمن را بمباران 

نمودند. کمی از نیروهایمان عقب مانده و سرگرم صحبت کردن راجع به مشاهداتمان 

ی کلاممان را پاره کرد. از صدایش مشخص  ای رشته ی گلوله صدای زوزهبودیم که ناگهان 

سه الی چهار بود در نزدیکمان اصابت خواهد کرد. بلافاصله دراز کشیدیم. محل انفجار، 

گیر شد. صدای انفجار و بوی دود  ای همه جا تاریک و نفس متر بالا از ما بود. برای لحظه

ستر و گرد و غبار، روی زمین دراز کشیدیم. با فروکش در هم آمیخته بود. ما در میان خاک

کردن گرد و خاک، مجید صدایم کرد. احساس سرگیجه داشتم و قدرت شنوایی 

 کم شده بود. با زحمت جوابش را دادم. پرسید: سالمی؟ هایم  گوش

 دونم! نمی- 

ده نیروها سریع به سراغمان آمدند. از جا بلند شدیم، شکر خدا ترکشی اصابت نکر 

تاثیر نبود. آرام به راه افتادیم، تعادل درستی نداشتم و چشمانم تار  بود، اما موج انفجار بی

رفت. کمی از آب قمقمه به صورتم زدم. مجید هم شرایطش شبیه من  بود و سرم گیج می

 بود. 

وقت اذان گذشته بود که از خاکریز خودمان عبور کردیم و به سمت مقر در حال 

ی  وز شرایطمان عادی نشده بود. به سنگر فرماندهی رسیدیم. فرماندهحرکت بودیم. هن

ها به قرارگاه رفته بود. نزد حسن درویش  تیپ حضور نداشت و برای آخرین هماهنگی

رفتیم و پیرامون ماموریت صحبت و تبادل نظر کردیم. قرار شد با توجه به امکانات زرهی 

تحویل گردان گردد. انجام عملیات برای  قبضه آر پی جی اضافه 15ی دشمن،  و مکانیزه

گشتیم تا مقدمات کار را آماده نماییم. با ماشین اطلاعات  امشب قطعی بود. باید سریع برمی

تا مقر گردان رفتیم. نماز خواندیم و ناهار خوردیم؛ ناهار عدس پلو با ترشی بود. زیاد 

تم و برگشتم. نیروها بین رغبتی نداشتم، بیشتر از ترشی خوردم. سکس سریع به حمام رف

سنگرها منظم نشسته بودند و مجید مشغول کنترل وسایل و امکانات بود. بعد از حمام 
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شرایطم بهتر شده بود. لباس پوشیدم و کنار مجید. باید نفرات جدید آر پی جی زن را 

کردیم. رسولی برای گرفتن آر پی جی به تسلیحات رفت. شمارش معکوس  مشخص می

کردند. یک  شماری می نیروها در کمال مسرت و خوشحالی برای حمله لحظه آغاز شده و

دسته و  4ِی سی نفری از گروهان دوم، مامور به گروهان یکم گروهان یکم با  دسته

 دسته جهت ماموریت از هم منفک شدند.  5گروهان سوم با 

پنج نفر شان برای ماموریت شدم.  ای بردم و مشغول توجیه گروهان یکم را به گوشه

داوطلب آر پی جی زن دیگر مشخص کردم، جمعا سیزده نفر شدند و چهار داوطلب هم 

ی آر پی جی زنی را داشتند، مشخص کردم، آنها هم برای انهدام سنگرهای  که قبلا سابقه

های آن شب بستگی به دقت و سرعت عمل  تیربار دشمن توجیه شدند. بخشی از موفقیت

های آر پی جی، سنگرهای  یربار داشت. اگر با اولین شلیک گلولهآنان در انهدام سنگرهای ت

توانند با سرعت عمل بالاتر و تلفات کمتر دشمن را از پای  دشمن منهدم شوند، نیروها می

شد. چهار نیروی مامور  درآورند، وگرنه گرفتن خاکریز دشمن با تلفات زیادی همراه می

ظر روحی روانی آنان را در حالت مطلوب نگه انهدام سنگرها را به آزمند سکردم تا از ن

دارد. وضعیت عملیات و پرخطر بودن آن را به نیروها گوش زد کرده و کمی احساساتشان 

عالی قرار گیرند. تمام  را تحریک نمودم تا از نظر روحی روانی و آمادگی در شرایط ایده

آمدن رسولی، نیروها، آر پی  تلاشم بر این بود که شور و حال نیروها به باور تبدیل شود. با

های جدید را تحویل گرفتند. روز هفتم نوروز بود و ملت چشم انتظار عیدی فرزندان  جی

ویژه آر پی  خود در میادین نبرد بودند. آخرین سازماندهی صورت گرفت. به نیروها، به

بود ها یادآوری شد تا در مصرف مهمات نهایت دقت را داشته باشند؛ زیرا ممکن  جی زن

ی نیروها در کنار هم  شرایط رسیدن مهمات و یا غنیمت گرفتن از دشمن فراهم نشود. همه

ای صحبت  تجمع کردند و مجید تذکرات لازم را داد و از همه حلالیت طلبید. چند دقیقه

ها هم اقدام به توزیع سربندها نمودند. بدون  چی کردم و من هم حلالیت طلبیدم. تبلیغات
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بندها را که رویش نام مقدس حضرت زهرا )س( رویش نوشته شده بود توجه یکی از سر

گرفتم. آن را بوسیدم و در جیبم گذاشتم. به بزرگواری و عنایتشان اعتقاد قلبی داشتم و از 

دیدن نامشان شاد شدم. نیروها تا وقت اذان در اختیار خودشان بودند و هر کس در خلوتی 

ا بود. صا رفتن به حمام و غسل شهادت دیدنی با دوستی و یا در حال مناجات و نجو

ی نیروهای کادر ابلاغ شده بود  کرد تا نوبت دیگران هم بشود. به همه بود، کسی معطل نمی

ی  تا لباس سبز بکوشند و در جمع بسیجیان حضور پیدا کنند. دو ساعتی مانده بود تا آماده

ای خودم خلوت کردم. به ای رفتم و با خودم و خد حرکت شویم. نیم ساعتی به گوشه

دانستم آیا امشب آخرین شب عمرم هست یا نه. آیا باز هم  فکری عمیق فرورفتم، نمی

زنده خواهم ماند تا در دفاع از کشورم، خاک و سرزمینم با دشمن بجنگم؟ آیا اسارت و 

ر ام کند تا زیر با افتادن در چنگال دشمن برایم رقم خواهد خورد؟ از خدا خواستم که یاری

مسئولیتی که به من واگذار شده به خوبی برآیم و امانتدار خوبی باشم. لحظات خوب و 

کردم. دلم را به خدا سکردم و با  بخشی برایم بود، احساس سبکی و آرامش می آرامش

خاطری آسوده به سمت سنگر رفتم. فرصتی پیدا شد تا با مجید راجع به وضعیت آرایش 

ی ماموریتمان  ریبا سیستم دفاعی و استقرار دشمن در حوزهدشمن در منطقه گکی بزنیم. تق

ی  شبیه بهم بود. از اینکه به ناچار باید از همدیگر جدا شویم، نگران بودیم؛ اما چاره

دیگری نبود. دور از ذهن نبود که این فراق و جدایی ابدی باشد. تا وقت اذان حدود یک 

ها صورت گرفت.  های گروهان رماندهها با ف ساعتی باقی مانده بود، آخرین هماهنگی

شدیم تا نماز را بجای  کرد. باید آماده می کم خود را نمایان می غروب دلگیر خوزستان کم

های یاسین، الرحمن و واقعه را  آوریم، شاید آخرین نماز عمرمان باشد. قبل از اذان، سوره

ها با گریه  کردند، بعضیی نیروها شروع به گفتن اذان  تلاوت کردم. وقت اذان که شد، همه

کردم. بغضی گلویم را گرفته  گفتند. در آن لحظات عرفانی بوی خدا را استشمام می اذان می

 داد.  هایم را نوازش می هایم گونه بود و اشک
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ی مشغولیات ذهنی، به حال و هوای نیروها خیره شدم و  ای فارغ از همه برای لحظه

بدیلی از جنب و  های بی ، صحنه61روردین سال متحیر ماندم. در آن غروب روز هفتم ف

. گویا قرار نیست امشب جوش، اخلاص، تواضع و دلیرمردی را به نمایش گذاشته بودند

های مرگبار به نبرد با دشمن بکردازند و به استقبال مرگ  در میان بارانی از گلوله و سلاح

ل مکان هر کس دنبابروند. چه شور و حالی! چه اخلاص و صفایی! اذان تمام شد و 

ی دل را در محضر دوست بگستراند.  گشت تا با خالقش به نجوا بنشیند و سفره خلوتی می

نماز به فرادا خوانده شد. برای لحظاتی یکی از نیروها شروع به خواندن نوحه نمود و ذکر 

مصیبت با صوتی حزین حال و هوای عاشورایی در میان نیروها به وجود آورد. سکس 

ای گرم و از دهان نیفتاده.  مشغول توزیع غذا شد. شام استانبولی پلو بود، تا اندازه تدارکات

بعد از صرف شام، حدود یک ساعتی تا زمان حرکت فرصت بود. صدای خنده و شوخی 

خواهند به تفریح و گشت و گذار بروند.  آورد، گویی می بسیجیان انسان را به وجد می

 شد و موعد دیدار فرارسید.  میی ساعت به هشت شب نزدیک  عقربه





 
 

 بخش پنجم:

موعد دیدار و جدایی من 

 و مجید





آخعرین تعذکرات در رابطعه بعا      بودنعد.  رهعایی  ی حرکت به سمت نقطه ی نیروها آماده

الکرسی و با یاد و نام خدا به راه افتادیم. نیروهعا در   همسائل حفاظتی داده شد. با خواندن آی

سعکوت و   شعده بعود.   ها حعبس  سینه له حرکت کردند. نفس دربا کمی فاصو چهار ستون 

ه زا بع  آرامشی دلنواز، موجی از ایثار و شجاعت و مردانگی را در آن شب تاریک و وحشت

ستون رساندم تعا آخعرین دقعایق قبعل از فعراق و جعدایی        را به اول وجود آورده بود. خود

رهعایی نزدیعک    ی کم به نقطعه کم  ،حرکت بودیم با هم جلوی ستون در .همراه مجید باشم

 شدیم.   می

رهعایی   ی به نقطعه  .دندشبه ما ملحق هم تخریب  چهار نیروی و اطلاعات ینیروچهار 

تیپ از زیعر قعرآن عبعور     ی هحضور فرماند با .ها صورت گرفت رسیدیم. آخرین هماهنگی

خعاکریز خودمعان گذشعتیم.     سعاز از  نبعردی سرنوشعت   بعرای کردیم و به سمت خط مقدم 

جعدایی  ی  شبی تاریک از میان شعیارها عبعورکردیم و بعه نقطعه     در .گیری بود نفس ظاتلح

،  آبسعتن حعوادث بعزرگ     آرامشعی پرمعنعا   گذشت و شعب در  رسیدیم. لحظات به تندی می

انگیز جدایی و فراق من و مجید فرارسعیده بعود،    غم ی  سازی بود. لحظه خونبار و سرنوشت

معان بعه زمعان     کننعده بعود. دوران آشعنایی    رس و نگعران سنگینی دوری و فراق یاران پراسعت 

گشعت.   گروه هنعری و ورزش برمعی   دبیرستان شریعتی دهدشت و عضویت در تحصیل در

و بعود  دشمن تا بن دندان مسعلح   راه دیگری وجود نداشت، زیرا ،شدیم هم جدا می باید از

بعود کعه محعل    معاه   18خاک مقدس ایران  .داشت های اشغالی حضور سرزمین همچنان در

ماندیم تعا   باید می وطن جاودان بماند، رفتیم تا باید می .آشام متجاوز بود جولان بعثیان خون

ای نیروهعا توقعا    کردیم. برای لحظعه  لوث وجود متجاوزان پاک می این کهن سرزمین را از

هعایم   گونعه  اشعک بعر   .حلالیت طلبیعدیم  بغل گرفتیم و همدیگر را در  من و مجید . نمودند

 جیعبم بیعرون آوردم و از   را از( س) زهعرا  سربند یا و زدم  بوسه اش پیشانی بر .رازیر شدس

رفعتن   ی دلعم اجعازه   گرفته بود و ببندد. بغض گلویم را ام پیشانی مجید خواستم تا آن را بر

صعورتش را بوسعه    آخعر  ی وجود نداشت. برای لحظه گریزی  جدایی حتمی بود و .داد نمی
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دسعتش بیعرون    انگشعترش را از  .گرفعت  آرام برگشت و دستم را .دیمهم جدا ش زدم و از

گیر همراه بعا بغعض    داد و به راه افتادیم. وداعی سخت و نفس من به رسم یادبود به آورد و

کمرم بستم و  هایم را پاک کردم و آن را دور ام اشک یهفبا چ داشتیم. حسرت آه و اندوه و و

و سعه   تیعپ  فرماندهی با ارتباط در یکی ؛بود ما همراه مسی بیچهار نام الله حرکت کردم.  با

 الیاه از حبیب نام به برادری همراهم چی سیم بی بود. ها گروهان بین ارتباطبرای  دیگر یتا

 ی حعوزه  کشعورهای  مقعیم  پعدرم  :گفت می مسلط بود.  عربی زبان به که بود فارس لارستان

 زیرک، باتعدبیر و  باهوش، بسیار اما ؛مداشتی سنی اختلاف هم با یکسال هست. فارس خلیج

 ایعن بعاورم اگعر در    امعا بعر   ،سرنوشتش اطلاعی ندارم و نترس بود. از شجاع حال عین در

 هعای جنعگ شعود. در    توانست از اعجوبه می ،آمد ماند و مشکلی برایش پیش نمی جنگ می

روهعا  نی شجاعتش بیشتر خعواهم نوشعت. سعکوتی مقعدس بعر      تدابیر و خاطرات از ی ادامه

ستون مشغول حرکعت بعه   دو شد، آرام پشت سر هم در  حاکم بود. شمارش معکوس آغاز

اما سکوت رادیعویی کامعل برقعرار بعود،      بود، ها روشن سیم سوی خاکریز دشمن شدیم. بی

 ،متر مانده به میعدان معین    150نداشت. حدود تحت هیچ شرایطی حق صحبت کردن وجود

نیعروی  دو  نیعروی اطلاععات و  دو  و 1بعه همعراه آزمنعد    شیاری نگه داشتیم و نیروها را در

متعر جلعو رفتعیم،     50حعدود   مقدمات کار حرکت کعردیم. انجام هماهنگی و  برای تخریب

 مسیر سعمت چعپ   ،نیروی تخریب و اطلاعاتدو  آزمند و: گروه تقسیم شدیم سکس به دو

 نفر دیگر در مسیر سمت راست حرکت نمودیم. دو  من و و

 تعر  نزدیعک  دشعمن  بعه  داشعتیم  برمعی  کعه  قعدم  هر شد. آغاز گیر فسن و سخت لحظات

. سعکوتی مرگبعار حعاکم بعود     .شعد  معی  و بیشعتر  بیشعتر  و اضعطرابمان  دلهعره  و شعدیم  می

 پشت دژهای عریض و بود و احتیاطی برابر با یک فاجعه بود. دشمن مجهز ترین بی کوچک

نبرد نموده بعود.   ی را آماده خود روز دنیا ی های پیشرفته مسلسل سنگرهای بتنی با قطور در

تعا   نعد و آمده بود نددانست عراق میجدایی ناپذیر های تصرف شده را جزء  سرزمینها  عراقی

                                                           
 اهل شهرستان جهرم که بعدها به شهادت رسید. 1
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جنگی و امکانات  ی پرست و دین باور با کمترین تجربه ای جوان وطن مقابل عده ند. درنبما

خیعز تعا    بعه صعورت نعیم    ای عاشورایی را رقم بزنند. تا صحنه آمده بودندنه چندان پیشرفته 

ای کعه   خاردار و میدان مین در منطقعه   گذشتن از سیم  .خاردار جلو رفتیم  های سیم نزدیکی

تعوپ    چندگاهی شلیک گلوله از به استقبال مرگ رفتن بود. هرتاریکی مطلق وجود داشت، 

 بعا  (نیعروی اطلاععات  ) 1سعید  زد. معن و  آرامش منطقه را به هم می ،طرفیناز ای  خمکاره و

مواظب اطعراف باشعیم. نیعروی     دراز کشیدیم تا میدان مین توقا کرده و اندکی از ی فاصله

های  خاردار حرکت کرد و آرام آرام شروع به قطع کردن سیم  خیز به سمت سیم تخریب نیم

 تمام وجودم اطراف را زیر نظر داشتم و ام حبس گردیده بود، با سینه خاردار نمود. نفس در

داشعت و معن    چعی را زیعر نظعر    سمت چپ تخریعب  ،نگریستم. سید طراف میکنجکاو به ا

آن  امعا اجعازه نداشعتم از    ،ام روی حالعت رگبعار بعود    در حالی که اسعلحه  .سمت راست را

چی شجاع و  بودم پیش نیاید. تخریب که امیدوار اضطراریاستفاده کنم مگر در حالت فوق 

ای  قعد و قعواره   بعود و  اهل زنجعان و ی زبان برادری به نام عباس بود. آذر ،باک همراهم بی

 نیروهعای  تردد برای قبلا معبر. رسید می نظر به و صبوری آرام آدم داشت. لاغر نسبتا بلند و

بودنعد   کرده خارج را ها مین بود. چاشنی شده بازگشایی نفر یک عبور ی اندازه به شناسایی

 .بودنعد  گذاشعته  جایشعان  در دامجعد  را چاشعنی  بعدون  های مین ،معبر نرفتن لو خاطر به و

هعا و   معین  کعردن  خنثعی  ها بعرای خاردار سیم کردن قطع به شروع ،باحوصله و آرام عباس

 مواجعه  اساسعی  مشکل یک با عمل دربود.  و مرگبار پرخطر کاری نمود. معبر بزرگ کردن

 لعه ت های سیم کردن پیدا از مانع که بود  مین میدان در کشیده قد های علا رویش و آن شد

 در و عملیعات  رفتعه  بعاد  بعر  ،زحمعات  تمام تا شد می باعث اشتباه یک شد. می شده گذاری

. داشعتند  فاصعله  هعم  از متر500  حدود دوم و اول معبر شود. روبرو مشکل با آخر لحظات

 صعورت  عمعل  سعرعت  و همعاهنگی  نقعدر آ ،کیلعومتر  20 از بیش طول به ای جبهه در باید

مسعائل   بعه دلیعل   .باشعند  نیروهعا  عبعور  ی آماده معابر اممقرر تم ساعت راس که گرفت می

                                                           
 اهل قم و از نیروهای اطلاعاتی بود. 1
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 همعین  خبر بودم. به همین علت از معبر دوم بی نداشتم،را  سیم بی از استفادهحفاظتی امکان 

 گیعر  نفعس  لحظعات  آن در را و فشار روانعی  شد می خاطرم تشویش و نگرانی دل باعث امر

 . بودم مسئول افراد تک تک مقابل درو  بودم پذیرفته مسئولیت .کرد می برابر چند برایم

 ،بعا رعایعت مسعائل حفعاظتی     سیم و بدون استفاده از بی شد تا ده مییباید تدبیری اندیش

هعایم را تعا    لبعاس  ،روی علفعزار  ی شعبنم نشسعته   کعردم.  مرتب از معبر دوم اطلاع پیدا معی 

مشعغول  عبعاس   9:30. سعاعت  کردم کمی احساس سردی می ای مرطوب کرده بود و اندازه

این بود که بخعاطر  شد  مشکل دیگری که باعث کند شدن کار او می .ها بود خنثی کردن مین

هعای ععرق    هچکیعدن قطعر   شد و بعا  صورتش خیس عرق می و سر ،روحی فشار استرس و

خیعز   یه تمیز نماید. به صورت سعینه فناچار بود عینک را مرتب با چ ش،عینک ی روی شیشه

بعه   .تا من سری به معبر دوم بعزنم  هخوب حواست باش :گفتم آرام به او و سمت سید رفتم

خیز از جایم بلند شدم و به سمت نیروهای عقب برگشتم. زیاد از معبعر فاصعله    صورت نیم

بعدون اراده   .منوری منطقه را روشعن کعرد   ی خمکاره ی نگرفته بودم که ناگهان انفجار گلوله

 .را نداشعتم  تحمل نگاه کعردن بعه معبعر    دراز کشیدم، نفسم بند آمد و زانوهایم سست شد.

 یای بودم و به لطا خدا به خیر گذشت. بعا خاموشع   منتظر حادثه .م دوچندان شدا پریشانی

عادی شدن شرایط نفس راحتعی کشعیدم و بعه سعرعت بعه محعل اسعتقرار نیروهعا          منور و

ی کمع معن   ی بعه محعض مشعاهده    .چشم انتظار بودند سردرگم و آنها هم کلافه و .برگشتم

. نشعی  زیاد معطل نمعی  ن،آماده باشی ،وفق مراده جورتر شدند. آرام گفتم: اوضاع بر جمع و

آنهعا   .را به همراه خود به سمت معبر دوم بعردم  نفرو چهار تجهیزاتم را نزد حبیب گذاشتم 

متعر مانعده بعه معبعر      30معین مستقرکردم. آخرین نفر حدود  ی و با فاصلهنمودم  یهرا توج

دیدنم بسعیار   های معبر رساندم. آزمند با خیز خود را به نزدیکی ه صورت نیمبو من نشست 

آزمنعد بعه عقعب     به اتفاق شد. و داشت تمام میظاهرا پیشرفت کار خوب بود  .متعجب شد

بعا   .گفعتم  او نیروهای مستقر شده را بعه  ی وسیله بهاطلاع رسانی  ی مسیر نحوه برگشتیم. در

 از معبر یعک و دو  دسته را برای عبور ا به نیروها رساندیم. دوتند خودمان ر های بلند و قدم
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پعی جعی زن مسعئول انهعدام      آرچهعار   .برای عبعور از معبعر دو مشعخص کعردیم    را دسته 

شکر خدا سعرحال   .شان باخبر شوم روانیو وضعیت روحی  سنگرهای تیربار را آوردم تا از

هعای   در محعل  ،بل از شعروع عملیعات  قیقه قد 10که پا در رکاب بودند. قرار شد  منتظر وو 

روبروی سنگرهای تیربار مستقر شعوند و بعا صعدای الله اکبعر شعلیک نماینعد.        ،ین شدهیتع

کمتعری از معبعر مسعتقر شعوند. تجهیعزاتم را       ی فاصله نیروها حرکت کردند تا درو  1آزمند

. باشعد  متعر ک شان به دشمن پوشیدم و همراه با نیروها به سمت معبر حرکت کردم تا  فاصله

محعل   ،خیز به سمت معبر رفتعیم، در مسعیر   دسته به حالت نیم یها هبه همراه یکی از فرماند

سعید همچنعان    ،رسعیدیم  کعه  نزدیک معبعر  .دسته نشان دادم ی حرکت نیروها را به فرمانده

خطرناکترین نقطه مشعغول بعاز کعردن معبعر      عباس در درازکش منطقه را زیر نظر داشت و

بعدون   .شد و منطقعه را روشعن کعرد    کمی فاصله چترش بازبا منوری  ی لولههم گ بود. باز

بعر خعلاف دل    .ها بالا آوردم تا اطعراف را مشعاهده کعنم    آرام سرم را از بین علا ،حرکت

رسید. در زیر نور منعور نگعاهی بعه سعاعت      منطقه آرام به نظر می ،متلاطم من طوفان زده و

ار ظع کنار میدان مین چشعم انت  داد و ما در نشان می را 10ساعت  ی عقربه .سیکو پنجم کردم

 را آماده نمایعد و مسعیر حرکعت سعربازان وطعن را      های هنرمند عباس بودیم تا معبر دست

ابوالفضل حضرت کوچکترین اشتباهی همانند  عباس به کاری مشغول بود که با هموار کند.

دلهره سراسر وجودم  س وشد. سکوتی مرگبار همراه با تر هایش از تنش جدا می دست (ع)

دشمن متوجه حضورمان شعود. عبعاس آرام بعه    که رفت  هر آن احتمال می .فراگرفته بود را

اقیانوسعی   آمد، دلم در دهانم بیرون می با دیدنش قلبم داشت از .صورت سینه خیز برگشت

از افکار ویرانگر غوطه ور شد و احساس ناخوشایندی پیدا کردم که ممکن اسعت مشعکلی   

 هعا  معین  سازی خنثی کار خدا شکر :گفت گوشم در آرام .کشید دراز آمده باشد. کنارم پیش

تعو   و داشعتم  نگه ای حلقه او ب مکرد قطع اونم که مانده ای حلقه خاردار سیم فقط ،شد تمام

 شعوق  اشعک  هایش حرف شنیدن . بااستنیروه ورود ی آماده معبر .کنم می جداش لحظهه ی

 تشعکر  صمیمانه مهربان خدای از و گذاشتم خاک روی را ام یشانیپ .شد سرازیر چشمانم از
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 بعا  داشعتم  دوسعت  .نمعودم  بوسه غرق و گرفتم را عباس دست نمودم. آرام گزاری سکاس و

 رسعانده  سرانجام به را ساز سرنوشت و بزرگ کاری بگیرم. درآغوش را عباس وجودم تمام

 دریعای  آن از ای قطعره  بود نخواهد رقاد هنرمندی و سخنور هیچ و دوربین و قلم هیچ .بود

 ره آن معرد  تعا  داشعت  شیر دل باید نماید. بیانرا  مردانگی و مروت شجاعت، سلحشوری،

 نزدیکعی  در معین  میعدان  در حضعور  کعه  کنی درک تا باشی و دیده رفته باید .باشی پرخطر

 را نگشعبر  نوار اش پشتی کوله از عباس چه. یعنی ظلمانی و تاریک شبی درآن هم  دشمن

 کردن صحبت صدای ناگهان .نماید مشخص نیروها عبور برای را معبر حریم تا آورد بیرون

 قابعل  قلعبم  تعکش  صعدای  و آمعد  بنعد  نفسعم  .رسید گوشه ب مین میدان از هم با عراقیدو 

 رمعق  بی و سست پاهایم گرفت. را وجودم سراسر پریشانی و اضطراب و دلهره .بود شنیدن

 تمعام  خلعوص  بعا  ،حرکت دونو ب مرگبار سکوتی در. نداشتم کتیحر هیچ نای شده بود و

بعا   .شعد  می نزدیک و رساتر صدا لحظه هر طلبیدم. یاری و کمک به را (س) زهرا حضرت

آمعد.   فعرود  قعامتم  بعر  نگرانی و دلهره از کوهی ،منطقه شدن روشن و منور ی گلوله انفجار

دانستم  رمان مات و حیرانم کرد. نمیآن هم بالای س ،صحبت نیروهای عراقی و انفجار منور

هعا روی   صعورتم را بعین علعا    بوده است. کتاب اتفاقی بوده یا با حساب و ،این همزمانی

ها  منور بیشتر از صدای عراقی ی صدای سوختن گلولهشدم. زمین فشار دادم و مشغول دعا 

حسعاس و   ی در آن لحظه .کم صورت عباس مشخص بود ی فاصله در و منور نور زیر .بود

کعلاه کرمعی رنعگ دسعت بعافش را       ی عباس هویعدا بعود. لبعه    ی چهره آرامش در ،مرگبار

تعا همرنعگ زمعین شعود. بعرای      بود چند شاخه علا سبز را بین آن قرار داده  و برگردانده

آرام او غبطعه خعوردم.    اش عباس شدم و به آرامش و خونسردی ی ای مجذوب چهره لحظه

معمعولا معدت    .نگاهی به اطرافش بینعدازد  ،زای منور ور وحشتسرش را بالا آورد تا زیر ن

امعا زمعان روشعنایی آن گلولعه بعرایم       ،باشد ثانیه می 60 تا 50های منور بین  زمان نور گلوله

افشانیست و پایانی ندارد. عبعاس روی   حال نور ها در ساعتکه آمد  بنظرم می .پایان بود بی

هعا را کنعار    با دسعتانش علعا   زار سرش بالا بود وعلف در بیناما  ،زمین میخکوب شده بود
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 ای ثانیه 50سرانجام عمر  .بردم بلاتکلیفی محض به سر می کرد. در زد و جلو را رصد می می

امعواج ویرانگعر    طوفانی معن همچنعان درگیعر    اما ساحل دل پریشان و منور به پایان رسید،

رمقی برایم باقی نمانده بعود کعه   اما  ،افکارم بود. صدای زمین خوردن منور به گوشم رسید

شعد کعه زمعان     من سوال می از ااگر بعد از آن لحظات طاقت فرس .بتوانم سرم را بالا بیاورم

 بستگی بعه شعرایط دارد. بعا    که جوابم این بود ایقین است،منور چند ثانیه  ی گلوله یروشنای

معان تععویض   ظعاهرا ز  .رفعت  به خاموشی معی  ها هم رو صدای عراقی ،خاموش شدن منور

فر بود. ن دو نتعدادشا .را مشاهده کرده بود ها زیر نور منور با دوربین آن ،نگهبانان بود. سید

دو طریق نیروهایی که بعین   دسته را فرستادم تا از ی فرمانده زا، ی استرس هثانی 50با گذشت 

ا سعینه  از آخرین وضعیت معبر دوم مطلع شوم. مقعداری از مسعیر ر   ،معبر مستقر کرده بودم

دقیقه فرصت داشتیم تا مقدمات کار تمام شعود و   25 از نظرم پنهان شد. حدودو خیز رفت 

عبعاس خواسعت بعه     رفعت.  می این لحظه به بعد زمان به کندی جلو از را آغاز کنیم. یورش

 ؛زمعان را مناسعب ندیعدم    اما سمت معبر برود تا با نوار شبرنگ محدوده را مشخص نماید،

عباس و  . من وماندیم که پستشان تمام شده بود برگشت نگهبانان عراقی می زیرا باید منتظر

منتظعر نشسعته    ،بعود  شدهچالاکی عباس گشوده  غیرت و سید کنار معبری که با شجاعت و

غرب و مرکعز و   سه نفر از .عجیبی بود ی . لحظهشویمن ئبرگشت نگهبانان مطم بودیم تا از

مهربعانی میعان طوفعانی از     اوج صعمیمیت و  اما درجنوب کشور با زبان و فرهنگ متفاوت 

با تنهایی خعودم خلعوت کعرده بعودم کعه       من جمع شده بودیم. یک هدف مشترک خطر با

خعوردم و بعه    افکارم را پاره کرد. جا ی رشته ام زد و ناگهان عباس آرام با دستش روی شانه

و چشمانم را روی هعم  حبس کردم  نفسم را آید. ها می صدای عراقی :آرام گفت .خود آمدم

قبعل مشعغول خوانعدن آواز بودنعد و      ی گذاشتم تا بهتر متوجه صدا شعوم. بعرخلاف دفععه   

 تعا  نعد تفر معی  انبه خیال خودشع  شان پایان یافته است. آنها کردند که نگهبانی ی میخوشحال

کمتعر شعدن   بعا   .دنع اینکه تا ساعتی دیگر ممکن است به خواب ابدی برو ، غافل ازبخوابند

 بعا  د.معبعر را مشعخص نمایع    ی نوار شبرنگ محدوده عباس آماده شد تا با ها، عراقی صدای
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 او از و باز هم عباس را منصرف کعردم  ،توجه به انعکاس نور شبرنگ هنگام روشنایی منور

 چقدر زمان لازم داری تا معبر کاملا آماده بشه؟ :پرسیدم

  .دقیقهیک  برادر یزدان -

 مطمئنی؟  -

دسعته   ی فرمانعده  .محبعت دسعتش را فشعردم    گرمعی و  با !آره به خدابا قاطعیت گفت: 

اما خعودش   ،ما شوند  ها متوجه زد، ترسیدم سرفه کند و عراقی کمی تند نفس میو برگشت 

گشتم تا  . باید به عقب برمیهستن گفت: کارشون تمام شده و منتظر دستور و کنترل کرد را

عبعاس بایعد    .گشعتیم  دسعته و سعید برمعی    ی ندهبه اتفاق فرما .مقدمات حرکت را آماده کنم

را  ام نگرانیو استرس  هم دلشوره و . تنها بودن عباس بازبود می ماند و حواسش به معبر می

بعود.   سعاخته کارآزموده و جسعور   او مردی رشید و اما شجاعت ذاتی عباس ازد؛ بیشتر کر

 ی محل مشخص شده ا را دره پی جی زن رآاما او باید  .نموم سید گفت: من کنار عباس می

تر بیایعد. بلافاصعله از عبعاس جعدا      کرد. قرار شد عباس کمی عقب ما مستقر می ی محدوده

ماند. به محعض رسعیدن بعه     اش عباس ماند و غیرت و مردانگی .شدیم و به عقب برگشتیم

آخعرین   کعردیم و کمی خوش و بش  .پی جی زن را جدا کردم آر ، دومحل استقرار نیروها

به اتفاق سید به سعمت محعل   آنها هم صورتشان بوسه زدم.  و بر هت را یادآوری کردتذکرا

نیروهعا حعاکم بعود. شعمارش      حعالی وصعا نشعدنی بعر     و شور .ماموریت حرکت کردند

 اما با ظرافعت و  ،کردم باید آمادگی خودم را به فرماندهی اعلام می و معکوس آغاز شده بود

 شاسعی  باید بار . او دوداد نمی جواب یزدان مرتضی ،خاصی که پیش بینی شده بود یِ شیوه

 حبیب از را سیم بی گوشی. زدم می شاسی بارسه  باید من بلافاصله و داد می فشار را گوشی

معن   جعوابش  درو  داد فشعار  را شاسی بار دو بلافاصله .زدم صدا را 1مرتضی و آرام گرفتم

 و وحشعت  گیعر  نفعس  در سعکوتی  ،فرمانعدهی  بعه  آمادگی اعلام از بعد .زدم شاسی بارسه 

                                                           
 علی ابن ابی طالب. 17ی تیپ  فرمانده 1
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 تعا  اشعد ب میسعر  بعرایم  دویعدن  امکان داشتم دوست .دش آغاز معبر سمت حرکت به آفرین

 آفعرین  و وحشعت  پرمخعاطره  مرگبعار،  تنهایی از آن او را و برسانم عباس به را سریع خودم

 رستیپ و وطن مردانگی، شرافت و غیرت .یستن تنها عباسکه  داشتم باور اما ،بیاورم بیرون

 در دسعته  هعر  یهعا  هو فرمانعد  سعتون  یک در نیروها بودند. دشمن گر هنظار عباس همراه به

 از بایعد  ،تاریعک  دل شعبی  در تجربه جوان بی نفر 60 از بیش بودند. حرکت در آنان جلوی

 دقیقعه  15 حدود آورند. میدر پای از را آنها ،دشمن گیری غافل و با نموده عبور مین میدان

 ایرانیعان  پرستی وطن و سلحشوری، نجابت و بزرگی، شجاعت و عظمت تا داشتیم فرصت

 کردم.   حرکت( چی سیم بی) حبیب اتفاق به نیروها از جلوتر کمی بکشیم. دشمن رخ به را

فاصله  .شدم تر می یعنی یک قدم به سرنوشت نامشخصم نزدیک ،داشتم قدم که برمی هر

نهایعت   بایعد در  بعود.  دقیقعه  15مانده کمتعر از  زمان باقی  بود و کمتر هم متر 50تا معبر از

بایعد تعا    حرکت نیروها را متوقا کردم.. شدیم با خونسردی به دشمن نزدیک می و احتیاط

دسعته بعه سعمت     ی فرمانعده دو به اتفاق  .نشستند ی موعود می زمان مناسب و رسیدن لحظه

 ه.معادگی کعرد  آاعلام  مجید هم :گوشم گفت م درارآبسیار نگران بودم. حبیب  .عباس رفتم

کار  ی تصور ادامه .اضطراب سراسر وجودم را فراگرفت احساس خوشحالی توام با دلهره و

ور بعود. حبیعب جلعوی     رجعا غوطعه   ام کرده بود. افکار ذهنم در اقیانوسی از خوف و کلافه

به صورت نیم خیز به سعمت عبعاس حرکعت     ،دسته ی فرمانده دوبه اتفاق و ستون نشست 

بعا احتیعاط    خیعز و  دارز کشعیدند. نعیم   نفر همراهم توقا کردند ور دو ت کمی عقب .کردیم

زیعر   را دو دسعتش  که هعر  در حالی ،های مرطوب میان علا در خودم را به عباس رساندم.

بعا خونسعردی    .گر میدان مین بود، آرام کنارش دراز کشیدم کنجکاوانه نظاره و زده اش چانه

این شرایط پرخطر  تو کن.ی کلاهش کشیدم، گفتم: حلالم گفت: آمدی برادر؟ دستی به رو

بعا عبعاس   ی هرچع  .تنها نبودم ،تنهات گذاشتم. با خونسردی گفت: خدای مهربان پیشم بود

خعودم   روز بردم و دلم به حال و این جوان برومند بیشتر پی می به بزرگی ،شدم مانوس می

شد تا با کشیدن نوار  باید آماده میعباس  .داد را نشان می 2:10 ،ساعت ی عقربه .سوخت می
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ها خعودم را   لحظهاز اضطراب داشتم که بعضی  آنقدر دلهره و .را تکمیل نماید شبرنگ معبر

 توانستم مثل یک نیروی ععادی در  می .کردم که چرا مسئولیت نیروها را پذیرفتم سرزنش می

را توجیه  خوددوباره امّا  ؛دیگران نداشته باشم نسبت بههیچ تعهدی  و کنم عملیات شرکت

موفعق   (س) عنایت حضرت زهعرا  به لطا خدا و کردم که توان این مسئولیت را دارم و می

 یکی از .انداختم بودند پشت سرمان سمت دو نفر کهبه  و ریزه سنگی برداشتم .خواهم بود

عبعاس نعوار    ه.کاملا حواسعت بعه اطعراف معا باشع     و اینجا دراز بکش  :گفتم .آنان نزدم آمد

الععاده   خیز شدیم تا حرکت نماییم. لحظعات فعوق   نیم. وردآکوله پشتی بیرون  رنگ را ازشب

 کوچکترین سر بدون و ظرافت با دقت و و رامشآکمال  باید در .بود یگیر نفس حساس و

عوامعل ععدم   بخعش اعظمعی از    .گذاشعتیم  پشت سعر معی  هم خرین لحظات را آ ی،صدای و

معن و عبعاس    ،با یاد خدا .دست ما خارج بود ه ازمربوط به تحرکات دشمن بود ک آرامش،

گعویی   ،به شلیک نمود شروعآخر  تناگهان تیربار سمت راس حرکت نماییم. تاآماده شدیم 

نای حعرف زدن   شد. دهانم خشک و تکش ایستاد قلبم از .ریخت فرو رمس کوهی از آوار بر

هعیچ   واسعت  فتعاده  ا کعار  احساس کردم مغعزم از  .رمقی در جسمم وجود نداشت .نداشتم

 .تعوان حرکعت نداشعتم    فشعرد و  دهد. بغض گلویم را می جوارحم نمی دستوری به اعضا و

روی زمین  . دست عباس را گرفتم و سرم رااستباد رفته  بر ماناحساس کردم تمام زحمات

 .یعاری طلبیعدم   را بعه معدد و   (س) صمیم قلب حضرت زهرا از تمام وجود و با گذاشتم و

همین امعر   .دیگر خبری نشد ،از شلیک چند گلوله بعد .حرکتی نداشتم م وتصمی چهی توان

 ،سید شده بعود  جی زن و پیآر باعث امیدواری بود، زیرا اگر نگهبان عراقی متوجه حضور 

کمی دلم  .شکر خدا ظاهرا خبری نبود .چند لحظه تحمل کردیم .داد باید به شلیک ادامه می

از . یکعی  کعرد  دوشعم سعنگینی معی    بعر  انعی همچنعان  رو بعار  عصعبی و  اما فشعار  ؛رام شدآ

بعه اتفعاق عبعاس بعه      دسته را عقب فرستادم تا نیروها را به جلو هدایت کند و های هفرماند

عباس شعیرمرد ععرآ معبعر را     .سمت معبر حرکت کردیم. برای اولین بار وارد معبر شدم

ریشعه بیعرون    م ازرا هع  نآهعای   که علعا  طوریبود،  نیم پاکسازی کرده حدود یک متر و
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بعا   .ای رفت تا آخرین مانع را از سر راه بردارد سراغ سیم خاردار حلقه. سکس به ورده بودآ

پریشان چشم به دسعتان گعره گشعای عبعاس داشعتم. شعیرمرد آذری سعیم         شوب وآدلی پر

  وارد حریم دشمن شد. خاردار را باز کرد و

 ،دقعت  عبعاس بعا سعرعت و    .شد یبیشتر م شدت ضربان قلبم بیشتر و ،قدم عباس هر با

. معبر کاملا بعاز شعد  و  پشت مهار کرد خونسردی سیم خاردار را از رامش وآ لی در کمالو

گشایش برایم به قوت قلبی مبدل شده بود. بلافاصله نوار شبرنگ را به  گره حضور مردانه و

اوت ذکع  چعالاکی و  شعجاعت و  .حلقه را به دسعتم داد  ها بست و ستون معبر سمت عراقی

سمت به طرف رام آ ن لحظات مرگبار متحیرم کرده بود. نوار شبرنگ را گرفتم وآ عباس در

وسعط   بعه عقعب برگشعت.    و کرد مهار را درنگ نوار بیعباس  .چپ معبر به عقب برگشتم

 درسعت  منعوری  ی گلوله ناگهان .من اول معبر مشغول مهار شبرنگ بودم مین بود و ،میدان

 العملعی  عکس هیچ . امکانگشت نروش روز چون اطرافمان تمام و شد منفجر سرمان بالای

 منتظعر  حیعران  و معات  معن  و کشعید  دراز شبرنگ نوار روی عباس .نداشت وجود برایمان

هعا طعول کشعید تعا آن      آور بود که در نظرم ساعت ثانیه عذاب 50آنقدر این بودم. سرنوشت

ر شعبرنگ را بعه سعمت ورودی    خیز شد و نوا عباس سریع نیم. دونابود ش محو و روشنایی

در میعان افکعار آزار    ور معن همچنعان غوطعه    . لحظات آخر گشعایش معبعر بعود و   بردمعبر 

قبعل از معبعر    ،تر روی زمعین  مدیم تا نوار را کمی عقبآمعبر بیرون  ازبودم. ذهنم  ی دهنده

 قرار دهیم. 

 پریشعان و  بسعیار  .آمعد  3مشغول قراردادن نوار شبرنگ بیعرون از معبعر بعودم کعه سعید     

هعای   که گلوله هنزدیک بود ه وکرد نگهبان عراقی تیربارش را امتحان مییا گو .مضطرب بود

عبعاس کنعار    سعید و  ه بعود. خیر گذشعت ه بازهم شکر خدا ب نها اصابت کند.آشلیک شده به 

 رام به سعکوت آ به سمتشان رفتم و .شدند نیروها به معبر نزدیک می و ورودی معبر نشستند

فعداکار   هعای مظلعوم و   شعیربچه بعرد.  تعا آغعاز ن   بود دقیقه مانده 7 کمتر از .ردمک دعوتشان

ریشعه   رفتند تا دودمان متجاوز را از عشق خدا می با دلی لبریز ازو صفی واحد  در ،بسیجی
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سعروقامتانی  ؛ زاد نماینعد آهعای بعثیعان اشعغالگر     برکنند و خاک ایران عزیز را از زیر چکمه

برافراشعته در   جان گذشته، رستم تبارانی قد از باک و دمردانی بیحق طلب، را سبزاندیش و

با رسعیدن   .مردانگی باشند رفتند تا مصداق غیرت و آن شب ظلمانی می که در مقابل اهرمن

استرس وجودم را فراگرفته بود که قادر به تکلعم هعم    نچنان دلهره وآ ،اولین نیروها به معبر

سعمت چعپ بعه سعوی      کعرد و  معبعر عبعور معی    ایعد از اول ب ی نبودم. سید به همراه دسعته 

با پرتاب نارنجعک   ،رفت تا به محض شروع عملیات ها می سنگرهای محل استراحت عراقی

 نیروها اولین گذشتن د. باکنالعملی را از آنان سلب  نوع عکس امکان هر شانبه داخل سنگر

 اول ی دسعته  عبور رظمنت ومد گروه .شد تر افزون ما پریشانی دل و خطرناکتر شرایط ،معبر از

 منعوری  ی گلوله هم باز ت.گرف می صورت کندی به و احتیاط با نانآ حرکت .بودند معبر از

بعا  . شعدند  گیعر  زمعین  نیروهعا  اما ،بود زیاد فاصله خدا شکر .شد روشن راستمان سمتدر 

بعه همعراه   سعنگرها،  به سمت چعپ بعرای انهعدام     شانحرکت و اول از معبر ی گذشتن دسته

 عبعاس  .دوم وارد مواضع دشمن شوم ی گذشتم تا قبل از دسته خیز از کنار عباس حبیب نیم

 ،نیروها از معبر منحرف نشعوند  تا بود مواظب و بود نشسته مین میدان ی گوشه که درحالی

خونسعردی در سعیمای عبعاس معوج      رامش وآ .آرام گفت: دعام کن دستی به سرم کشید و

 دست به کعاری بعزرگ و   ،بار ظلمت ن شب پرمخاطره وآ ا دره عباس الحق عباس و .زد می

 ضبط خواهد شد.   فرین زدند که در تاریخ ایران سرافراز ثبت وآافتخار 

 ی عهعده  از ،تجربه به خوبی به فرجام رسعاند  کم شب عباس جوان و کاری که آن ،آری

 یعک  موزش عمعومی و آروز  45 روی همعباس  .مدآ یک افسر چندسال خدمت هم برنمی

با این معدت زمعان انعدک توانسعته بعود       و تخصصی تخریب را طی کرده بود ی هفته دوره

 قدردان عبعاس و  ،ور شود. به یقین ملت قدرشناس ایرانآحیرت  بدیل و ای بی خالق صحنه

  .خواهند بود ها بوده و عباس

 ی سعید بعه همعرا فرمانعده     .اول از معبر گذشعتند  ی دقیقه طول کشید تا دستهدو حدود 

یعک   .از نظعرم ناپدیعد شعدند    خیز رفتنعد و  جلوی نیروها به حالت نیم، چی سیم بی دسته و



153)ها هم پای ستاره )خاطرات سردار سید امرالله یزدانبخش  

 

ترین فرزنعدان ایعران    شجاع ای از بهترین و عده ی،ن تاریکآ نابهنگام کافی بود تا در ی سرفه

خیعز از معبعر گذشعتم و وارد     نعیم  رام وآ ،بعه  اتفعاق حبیعب    .ور شوند در خون خود غوطه

دوم  ی پشعت سعرم نیروهعای دسعته     .شدم. کمعی از معبعر فاصعله گعرفتم    دشمن  ی محوطه

در امتداد میدان معین مسعتقر شعدند.    و  و آرام به سمت راست رفتند بااحتیاط کامل گذشتند

از شعروع   تعا بععد   نمود چپ حریم دشمن شروع به گشاد کردن معبر می ی عباس در گوشه

و لودرهای جهاد بتوانند با خیال  106 خودروهای ضدزره امدادی وِی  عملیات وسایل نقلیه

نیروها در  بود که دقیقه مانده 4از  کمتر .معبر عبور نمایند بدون تلفات احتمالی از راحت و

م را زیعر کعلاه   یسع  کعه گوشعی بعی    حعالی  حبیب در شوند. بینی شده مستقر های پیش محل

 معدام  ات بود. معن منتظر صدور رمز عملی ،به گوشش چسکانده بود بافش عبور داده و دست

 کعردم و  به هرچعه نگعاه معی    .ر داشتمظکنجکاوانه اطراف را زیر نو  کردم ساعتم را نگاه می

ساعت سیکو پعنج گویعا از دل پریشعانم مطلعع      ی عقربه .در نظرم دشمن بود ،شدم خیره می

 .زد شمار درجا معی  ثانیهانگار کردم  به سر گذاشتنم را داشت. هرچه نگاه می قصد سر بود و

 سخنی عبث و دلخراش ن لحظات جگرسوز وآ در نیست،گویند زمان قابل توقا  اینکه می

دادم و  با دسعتم چشعمانم را ماسعاژ معی    انگار دست و پای زمان را بسته بودند.  ه بود.بیهود

 ،اما به چشعمانم ایمعان داشعتم    بود،م ا شاید اشکال از بینایی ،کردم دوباره به ساعت نگاه می

 .انحعراف شعود   چشمان جوان بیست ساله اینقدر دچار خطا و که رسید نظر میزیرا بعید به 

نماینعد. اگعر    ها را چطور محاسعبه معی   این گونه زمان ،محضر خداوند بزرگ درکه دانم  نمی

چعه   دانعم بعا   گرفته شود، نمعی  نظر مزدی برای افراد در و ات اجرظبابت این لح باشد قرار

اش را یعک   دقیقعه  سعاعت و یعک  اش را  ور دارم باید ثانیهمعیاری محاسبه خواهد شد، اما با

سال عمرم بعاور داشعتم کعه     چند این پنجاه و دومین باری که در .نظر گرفت شبانه روز در

 فوتبعال بعین تعیم ملعی ایعران و      ی زمان مسعابقه ، اند زنجیر کرده پای زمان را غل و دست و

 سعومین بعاری  ر پایانی نداشت. همینطور ، انگادقیقه وقت اضافی ن چندآاسترالیا بود که در 
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بعود   بیمارستان نمازی شیراز در 1339شهریور  5 روز ،که توقا کامل زمان را تجربه کردم

 بودم.  انتظار برای جواب نهایی عمل پیوند کلیه حالدر  که

داشتم کعه   ها پی جی زن رآن لحظات ویرانگر از عدم توفیق آ در رابیشترین استرس اما 

با ولعع بسعیار    ،حرکت زمان اوج ناامیدی از درند. دشمن بود هدام سنگرهای تیرباران در پی

 2کمتعر از   مرگبار بعه پایعان رسعیده بعود و     ی دقیقه 3ن آ ثانیه از 60.ساعت کردم نگاهی به

صورت  در .ماندم ن کوتاه زمان پایان ناپذیر میآمنتظر پایان  ،دقیقه باید در اقیانوسی متلاطم

شعروع   راهی جز آغاز نبعرد و  شان،مواضع حضورمان در نمشخص شد و هوشیاری دشمن

 ،سعنگر تیربعار  دو  بعین  .مادگی برای چنین لحظاتی را داشتمآعملیات وجود نداشت. تقریبا 

کمعی از نیروهعا    .کمتری نسبت به سنگر  سمت راست مسعتقر بعودم   ی فاصله شیاری با در

نزدیعک   دسعت گعرفتم و   سعیم را در  ی بیگوش ای نشستم و و در پناه درختچه هفاصله گرفت

ام  زیرا هیچ اعتمعادی بعه سعاعت مچعی     ؛سیم بشنوم گوشم گذاشتم تا واقعیت زمان را از بی

تمعام   با .سراغم آمدبه  امید خوشحالی و فشار داده شد. سیم بار شاسی بیدو یکی  .نداشتم

اگهان حبیعب محکعم   ن ند.رمز عملیات را اعلام نمای سیم دادم تا وجودم گوش به صدای بی

رام سعرم را بلنعد   آ ،پشعت درختچعه  از  !ها عراقی !ها ام را فشار داد و آرام گفت: عراقی شانه

 هعیچ زمعان و   آمدنعد و  مستقیم به سمت ما معی  ،متری 56 ی نفر عراقی در فاصلهدو  .کردم

   امکانی برای گریز وجود نداشت.

 سعیم چعی و   بیدو ن به اتفاق م ها مستقیم از جلوی درختچه بود و مسیر حرکت عراقی

بایعد زمعان    .نان مسعتقر بعودیم  آامتداد حرکت  درست در ،حدود سی نفر دسته و ی فرمانده

کعردم کعه نزدیکتعرین زمعان بعه       تنظیم معی  ها را طوری پیش بینی و شلیک به سمت عراقی

 بسعتگی بعه   من خارج بود و ی عهده این تصمیم از امّا بخشی از ،صدور رمز عملیات باشد

ای توقعا   تعرین نقطعه بعرای لحظعه     نزدیعک  در .زمان رسیدنشان داشت ها و حرکت عراقی

تقریبعا نیمعرخ بعه سعمت معا       رام پچ پچ کردنشان معلوم بعود امعا نعامفهوم.   آصدای . کردند

دارند سیگارشان را روشعن   که معلوم بود .تش کبریتشان روشن شدآایستادند و ناگهان نور 
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سعیم را کنعار    حبیب گوشی بعی  .منتظر حرکت بعدیشان بودم د ومده بوآنفسم بند  .کنند می

امعا تمعام    ،شعد  رش بودم نزدیک میظصبرانه منت که بی موعود ی لحظه .گوشم قرار داده بود

بعه حیاتشعان    می،اقعدا  باید قبعل از هعر   عراقی معطوف شده بود. دوحواسم به آن  هوش و

دادن  با فشار راست گرفته بود و چپ وسیم را به حالت  گوشی بیدو حبیب  .دادم پایان می

 نمعود.  معی دریافت هم زمعان رمعز را بعرای نیروهعا آمعاده       ی زمینه ،سیم گروهان شاسی بی

 .شعدند  بعه معا نزدیعک معی     آهسعته های  با قدم ،کردن سیگارهایشان ناز روش ها بعد عراقی

ه چشم انتظعار  صبران آری بی شان بودم.ر نزدیک شدنظمنت ام روی حالت رگبار بود و اسلحه

سعیم   را از پشت بعی  (س) سرنوشت ساز بودم تا رمز مقدس یا زهرا تاریخی وی  این لحظه

دیک شاهد هنرنمایی شیرمردان وطن در دفع تهعاجم رژیعم منحعوس صعدام     زن از بشنوم و

ای از  بعرای لحظعه   .انده بعود بسیم را بعا فشعار بعه گوشعم چسع      های بی حبیب گوشی .باشم

دانعد   دادم. خدا می پلک زدن به چشمانم را نمی ی اجازهحتی  داشتم و ها چشم برنمی عراقی

روانمان را همچون سعوهانی   روح و . استرسما سخت گذشت نیم چقدر بر ساعت و 2آن 

 ویران نموده بود.   نفولادی





 

 :بخش ششم

 ،یا فاطمه الزهرا

 ،یا فاطمه الزهرا

 ا!رالزه یا فاطمه





 .دموعود فرارسی ی سرانجام لحظه

 مِصِع قا اللهِ سعمِ بِ حیم ورَالع حمن الله العرَ  سعمِ واحعدها بِ  ی واحدها! از مرتضی به کلیه -

 !برادران به پیش !یا زهرا یا زهرا، یا زهرا، ،الجبارین

. به سوی سنگرهای تیربار روانعه شعد   7های آر پی جی  گلوله ،همزمان با بانگ الله اکبر 

روی دوششعان   از را هایشعان  اسعلحه  ،به اطعراف  بدون توجه ها عراقی، جی پی رآشلیک  با

هایشعان   اقدام به مسلح کعردن سعلاح   ،زدند که فریاد عدو عدو می حالی وردند و درآپایین 

به  را به رگبار بستم و تا پایشاناز سر  .درنگ جایز نبود و بود نمودند. زمان انتقام فرارسیده

حبیعب   .ن روز روشعن نمعوده بعود   های منور منطقه را چو شلیک گلوله .درک واصل شدند

 .برداشعت و برگشعت   را کلاشعی  ی ها رفعت و اسعلحه   عراقی های سمت جنازه فاصله بهبلا

ببینم سنگر سمت چعپ تیربعار دشعمن     تا به پشت سرم نگاه کردم و ای برگشتم برای لحظه

جی به سنگر سمت راست اصابت کعرده   پی آر ی متاسفانه گلولهاست یا نه؛ اما  منهدم شده

کعرد.   محل شعلیک معی   هبارانی از گلوله را ب ،بدون توجه به اطراف ،تیربارچی عراقی بود و

 پعی جعی زن و   یقین داشتم که آر .شد های رسامی بود که شلیک می موید این ادعایم گلوله

ام  فاصله است. بکش سوراخ سوراخ گردیدهآبدنشان همچون  کمکش به شهادت رسیدند و

بعه   وری کردم وآدسته یاد ی مسیر حرکت را به فرمانده .متر بودصد  از تا سنگر تیربار کمتر

کعلاش را   ،متر مانده به سنگر تیربعار . چهار پنج همراه حبیب به سمت تیربار دشمن دویدم

خعاک روی سرشعان    گعرد و  به حالت تهاجمی گرفتم و سقا سعنگر را بعه رگبعار بسعتم.    

ستطیل شعکل سعنگرش در حعال شعلیک     م ی اما تیربارچی عراقی همچنان از پنجره ،ریخت

بعدون فعوت وقعت اقعدام بعه تععویص        ، بنعابراین تیرهای خشابم تمام شده بود .تیربار بود

کمعک   کعردم، ناگهعان   معی  اسلحه جدا خشاب خالی را از داشتم که درحالی .خشاب نمودم

 هعای منعور   روشعنایی گلولعه   .مد تا از اوضاع اطراف باخبر شعود آ تیربارچی از سنگر بیرون

 و هعای ریختعه بعر سعر     خعاک  و کمعک تیربعارچی گعرد    .شدند خاموش نمی ای برای لحظه
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های  صدای شلیک گلوله .حیران به اطراف خیره شده بود کرد و مات و صورتش را تمیز می

 او بعا  .بعود  هتیربعارچی فرارسعید   کمک من و یرویارویی  لحظه .تیربار همچنان ادامه داشت

با عجله خشعاب   .خشابم بودم ضحال تعوی در هم که من بدون اسلحه بود وو کاچگی تدس

 خیعال کعرد کعه    خالی را محکم به سمتش پرتاب کردم. بعا اصعابت خشعاب بعه صعورتش     

 در را روی زمعین انعداخت و   باشتاب فراوان خعود  ، پسام نارنجک به سمتش پرتاب نموده

 .ودمنتظر انفجار نارنجک ب بود، حلقه کرده شهایش را دور سر که دست حالی

حعال   تیربارچی مغرور همچنان در .را به درک واصل نمود حبیب بلافاصله با رگبار او 

پعایین   بعالا و  راسعت و  چپ وبه تیربار را  ی محابا لوله بیو  شلیک به پشت میدان مین بود

 برایم واضعح بعود کعه آر    .غرق در شلیک گلوله بود ،وارد سنگر تیربار شدم .داد حرکت می

 هنعوز از  اسعت.  گلوله به بدنشان اصابت نموده بیستکدام بالای  ش هرکمک پی جن زن و

تمعام تعوان    بعا  .رسید می یک مترام به  فاصله و مای خشاب جدید استفاده نکرده بوده گلوله

ی  هجنعاز  .گلوله را در بدنش خالی نمودمسی  هر اسلحه را پشت سرش قرار دادم و ی لوله

سرعت به  با .کردم کمی احساس سبکی می .ین افتادخورد و به زم تکثیفش روی تیربار غل

توانسعت   ن لحظعات مرگبعار معی   آ هعا در  ثانیه .میبه سمت نیروها حرکت کرد ،حبیب ههمرا

 .بعرد  معی  سر به کامل مادگیآ در دشمن و داشت تاخیر کمی حرکتمان .معادله را تغییر دهد

 دشعمن  دوشعکای  ظعاهرا  ،دبعو  نگران کمی .مش باخبر شرایطش از تا گرفتم تماس آزمند با

 هعم  بقیعه  و رسیده شهادت به نیروها از تعدادی و ددا نمیبهشان  را وردنآ بالا سر ی اجازه

 روحیعه  بهعش  کمعی  ،بعود  جسعوری  و شجاع انسان شده بودند. آزمند سردرگم و گیر زمین

 گوشب ور مجید :گفتم حبیب به .کردم می فکر من که بود نآ از بدتر شرایط ظاهرا اما ،دادم

 .نشعد  فعراهم  صعحبت  امکعان  ، امعا زد صعدایش  بار دو یکی آگاه شم. وضعیتش از تا بکن

 از هم او ،گرفتم تماس با سید .داشتم قرار بدی بسیار وضعیت در هم خودم بودم، نگرانش

 نیعروی  او البتعه  .بود شده گیر زمین و و داشت شکایت  روبرویش یدوشکا مسلسل دست
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 هعای  گلوله از دوشکاها شلیک حجم اما بود؛ کرده عبور مسیرها این از قبلا و بود اطلاعات

 نیروهعای  بعه  را خعودم  بعود  زحمتعی  هر با .شد نمی متوفا ای لحظه که بود پیدا رسامشان

 بعا  وگرنعه  اندیشعیدم  معی  ای چاره باید .نبود ازدیگران بهتر آنان شرایط .رساندم دوم ی دسته

 دشعمن  ی حمله امکان ،ما ی ضدزره مهمات بودن محدود و دشمن زرهی امکاتات به توجه

 وجود نظامی راس خط از سر بردن بالا برای راهی نبود. ذهن از دور ی مانیروها عام قتل و

 .شعد  نمعی  قطعع  ای لحظعه  بود و کندو در زنبور وز وز مثل ها گلوله ی زوزه صدای .نداشت

 و معان  متعری  501 تعا  120 فاصعله  در تقریبعا  ،داشت قرار ما روبروی که ها مسلسل از یکی

 گذاشتم تعا  هم روی را چشمانم و کشیدم یعمیق نفس ای لحظه برای. بود منطقه به مشرف

. کعردم  باز را چشمانم .بگیرم احساس از دوره ب و منطقی تصمیمی و کنم پیدا رامشآ کمی

 سنگری به چشمم شیاری ی دامنه در ،دوشکاها مرگبار شلیک و منور های گلوله نور زیر در

 امعا  ؛نداشعتم  وضعیتش از اطلاعی .بود شده احاطه ماسه از پر های گونی با نآ دور که فتادا

 بعا  و خیعز   نعیم  .یعافتم  دوشعکا  سعمت  بعه  جی پی رآ شلیک برای مطمئن پناهگاهی  را نآ

 .کعردم  حرکعت  سعنگر  سعمت  بعه  کمکعش  و زن جی آرپی یک و حبیب همراه به ،سرعت

 و دسعته  ی فرمانعده  .رسعید  معی  گعوش  بعه  سعرمان  یبالا از چنان هم گلوله ی زوزه صدای

 بیسعیم  طریعق  از را آزمند و سید وضعیت دیگر بار .شدند ملحق ما به همراهش چی سیم بی

 هعایش  نزدیکعی  بعه  بود توانسته ،داشت منطقه از که شناختی با سید خوشبختانه .شدم جویا

 معا  جنعاح  مثل زمندآ اما ؛بود شده بهتر شرایطش ای اندازه تا. نماید منهدم رادوشکا  و برود

 بعه  بودنعد.  گیعر  زمعین  کاملا نیروهایش و قرارداشت دشمن ی رحمانه بی تشآ زیر همچنان

 احعوالی  تعا  بفرست استقبالش به ور (جی آرپی)اره قن و ساز یه :گفتمآزمند  به رمز صورت

 رسعیده  دتشها به مسیر در ،رسیدن از قبلو او هم  بود فرستاده را یکی ظاهرا .بکرسه ازش

 را جعی  پعی  آر خعودم  و دادم زن جعی  پعی  رآ به را اسلحه. نشستیم سنگر نزدیکی در .بود

 کعه دستشعویی   شعد  معلعوم  متعفنش و بد بوی از .رفتم سنگر در سمت به خمیده و گرفتم
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 بعا  شفسعق  نصعا  .بعود  خعوب  جانکناهی ، همان هممرگبار و پرخطر لحظات نآ در .است

 شدر از رنعگ  مشعکی  پتعوی یک  و بود روباز دیگرش صان و شده پوشیده هنیآ ی ورقه

 تیرهعای  از و بشعوم  نآ وارد سعرعت  بعا  تعا  زدم کنعار  را پتعو  خاطر با اطمینان بود. آویزان

 در کعه  کعردم  مشعاهده  را عراقعی  یعک  نابعاوری  کمعال  در ناگهعان  .باشعم  امان در ها عراقی

 تعن  بعه  یسفید یپیراهنزیر است. انداخته دوشش روی کت بزرگش را و کرده کز ای گوشه

  بود. آور و رعب غیرمترقبه بسیار برایم دیدنش ی به سر داشت.کلاه و

شت نزدیک ذگ جا خوردم که توصیفش پس از به محض دیدن عراقی آنقدر ترسیدم و 

خوش شانسعی معن بعود کعه      از دانم شاید نمی است.سال هنوز هم برایم آزار دهنده  39به 

 شعلیک آر  بعا  ،رویارویی اولیه برایم میسر بود ی ن لحظهآ اگر دربه یقین  .عراقی مسلح نبود

آن  در ،عنایت بی بعی  متوجه شدم که لطا خدا و مهادا اما در ،بردم بین می را از پی جی او

 اگعر خعدا  ، شعود سعبب خیعر    ععدو  واقعا .آمده است ام سیه شب پرمخاطره چطور به یاری

 پشت سر در بدون توجه به اینکه از رگشتم وبه عقب ب درنگ پتو را رها کردم و یب .خواهد

 ،حبیعب  :نفعس زنعان گفعتم    صعدای بریعده و   با ،ام های دشمن قرار گرفته گلوله عبور مسیر

 !عراقی! عراقی

دست بعه سعمت    باو  لکنت زبان گرفته بودم سرعت خودش را کنارم رساند. حبیب با 

که اسلحه را به سعمتش   حالی در ،کنار زد پتو را .متوجه منظورم شدحبیب  .پتو اشاره کردم

گفت: دخیل  می کرد و عراقی مرتب گریه می !بیا بیرون :گفت او زبان عربی به با ،گرفته بود

بسیار گریعان   و بیرون آمد دستشوییاز . تندی صدایش زد حبیب با.  انه مسلم... !یا خمینی

منعور   تنفعر زیعر نعور    ی ورغبت با بی! دخیل یا خمینی. کرد انه مسلم.. مرتب تکرار می بود و

به حبیب گفتم: ببرش یه  .پرپشت داشت و سبیلی استخوانیهیکل  قد بلند و .نگاهش کردم

پدر. حبیب به عربی بهش گفت  نم کرد بیونیمه ج ،برگردم گوشه ببین چه اطلاعاتی داره تا

علعی ابعن ابعی     عهوالله ان شعی  :گفعت  معی  و کعرد  گریه می آرام گام برداشت و .حرکت کن
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پشعت پعای راسعتم     ی احساس سوزشعی از ناحیعه   !ان محب حسین ابن علی ،والله طالب...

را  خعود  .توجه نداشعتم  بودم به هیچ چیز اتن لحظآهوای  حال و ولی از بس که در ،کردم

صدای گریعان عراقعی کعه     .به مسلسل شلیک نمایم شوم و دستشوییکردم تا وارد  ماده میآ

تشعی  آ ،ب انداخته شودآای که در  هن گداختهآهمانند  ،زهرامحب فاطمه  اگفت: والله ان می

بعاور   ارادت و ،ائمعه  ی بین همعه  در. دست دادم که عنان خود را از کرد ور درونم شعلهدر 

گاه حبیعب  آناخود ام. مند گردیده عنایاتش بهره از بارها دارم و (س)عجیبی به حضرت زهرا 

 ؟گفت: پس چیکارش کنم و جب ماندحبیب متع !اونو نکشی :گفتم و را صدا کردم

 .نم اما نکششود نمی -

قوانین نظامی گرفتن اسعیر   قواعد و  همه (،س)یا فاطمه زهرا  با خودم گفتم:یک لحظه  

امعا   ،برنعد  بین معی  را از نهاآمعمولا  دانند و پاگیر را می و دست این شرایط دردسرساز و در

شعما   بعا  زنعم و  کت از کشتن او سرباز میفقط به حرمت نام متبر فقط و ،من برخلاف همه

 .امید به عنایتت دارم خرم و خطرش را به جان می و ادهپرخطر را انجام د ی این معامله

هنوز نفس کشیدنم عادی نشعده   .شدم دستشوییوارد  پی جی را برداشتم و رآ ی قبضه 

شعرایط   یدم تاچند نفس عمیق کش ام نشستم و رغم میل باطنی در آن فضای متعفن علی. بود

 ی بقیعه  حال شلیک بعود و  مسلسل دوشکا همچنان در .آرام بلند شدم .ام عادی شود تنفسی

 .ول تیراندازی به سمت معا بودنعد  غعراقی پشت خاکریز با انواع سلاح مش ی نیروهای پیاده

بعا   .نشعانه روی کعردم   و تکیعه دادم  دستشعویی پی جی را بعه گعونی    جلوی آر ی دستگیره

را مشعایعت  آن بعا چشعمانم    .پی جی به سمت سنگر روانه شعد  آر ی گلوله ،چکاندن ماشه

کمعی اخعتلاف از بعالای     اما متاسعفانه بعا   ؛انهدام سنگر بودم ار اصابت وظچشم انت و کردم

یک گلوله هم  وضعیتمان از نظر مهمات محدود بود وشد.  از نظر ناپدید و دسنگر عبور کر

بلافاصعله   ،نآ ی تش عقبعه آزیاد  یک گلوله و روشناییپس از شل .گشا باشد توانست گره می

اصعابت   عبعور و  نشسعتم و  همانجعا  .های دوشکا واقع شعدم  گلوله ی رحمانه ماج بیمورد آ
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 شلیک دوشعکا بعه سعمت معا     گر بودم. مدتی از نظاره دستشوییها را از فضای بالای  گلوله

 ی سعریع گلولعه   پعی جعی   رآکمعک   .رفعت  به عادی شدن معی  کم کم اوضاع رو گذشت و

احسعاس   .رام بلنعد شعدم  آ از نوک گلوله کلاهک ضامنش را خارج نمعودم و  .وردآدیگری 

دوبعاره   سرپا ایستادم و اعتنایی نکردم و .پای راستم مثل همیشه همراهم نیست که کردم می

 ی گلولعه  .دست بعه ماشعه بعردم    (س) ت زهراضربا نام مقدس ح .هدف قرار دادم سنگر را

کنعار   سعریع بیعرون آمعدم و    .انفجعار شعدیدی رخ داد   سنگر اصابت کرد و رها شده وسط

پعا   دسعت و هعای   حعرف از  .وضععیتش بکرسعم   از با آزمند تماس گرفتم تعا  .نیروها نشستم

خعلاص شعدن    با است. چی معلوم بود که شخصا برای انهدام دوشکا رفته سیم بی ی شکسته

 آر تعا  چنداینکه  زنات همه سالمن و پی جی ببین آر :دسته گفتم ی از شر دوشکا به فرمانده

 .سریع خبرم کن ؟داریم یپی چی موجود

ام را  خعونی  شعلوار  ،منعور  نعور  زیعر  .داد زارم معی آ کرده بود و سوزش پایم شدت پیدا 

پشعت پعایم اصعابت کعرده      ی تیر کلاش به ماهیچه .زدم بالا شلوار را ی پاچه .مشاهده کردم

کمعی   ،روی زخعم را بسعتم   هیع فچ کمک حبیعب بعا   با .نبوداما شکر خدا خیلی کاری ، بود

بعا   بیسیم را به پشتش گذاشت و را پوشید و کتش دستور حبیب عراقی با .شد دردش کمتر

 ،دلیل اینکه حبیب مسلط به زبان عربی بوده ب ،این مدت کوتا در .دستانش را بستکت  بند

نکه حبیعب بیسعیم را بعه پشعتش     عراقی به محض ای. اطلاعاتش کرد ی سریع اقدام به تخلیه

باععث   همین امر و نخواهد کشت را تقریبا اطمینان داشت که دیگر کسی او ،سوار کرده بود

آزمایی نشده بود. حببب مثل یک نیعروی   اما هنوز راستی ،ای همکاری کند اندازه شده بود تا

 .اهعل نجعا   و اش مخعابرات بعود   رسعته  .پرسعید  او می اطلاعاتی کارکشته ریز مسایل را از

زرهعی   10لشعکر   ه بود و ازمعرفی کرد (حیدر نام داشت )پدرش خودش را محمود حیدر

داخعل سعنگر    نفر رفتند ،مساعدت محمود عراقی پیگیری حبیب و با آمد. به شمار میعراق 

نیعروی   ،محمعود  وجعود  .هعای اولیعه آوردنعد    و بیسیم عراقی را با مقعداری وسعایل کمعک   
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 لطعا خعدا و   مسلط بودن حبیب به زبعان عربعی را از   و م  دشمنبیسی با ، همراهمخابرات

 .عالم دانستم عنایت بی بی دو

یعزدان...   ...یعزدان  ...یعزدان  :ام را به خود جلب کعرد  پشت بیسیم توجهاز صدای آزمند  

خوش خبر  !یزدان بگوشم، صادق جان :دست حبیب گرفتم با ولع زیاد گوشی را از !صادق

فعلا مشکل  ،تش کاملا خاموش شدآبه لطا خدا  تراوید: یدایش مص موج شادی از .باشی

 .تش سوزی نداریمآ

احتمالا لاک پشتا میعان   ،ماده کنآکرناهاتو و اون ساز  ،فقط صادق جان !خدا را شکر -

 ،زنعا پیعدا بشعه    ارهقع ن و اون اطراف باید غذا برای ساز .خوب ازشون پذیرای کن .سراغتون

 شه غذا کم نیاری.حواست با ،مهمونات زیادن

 .شیم امید خدا شرمنده مهمونا نمیه ب .اتفاقا تو آشکزخونه غذا زیاد هست-

سنگر مهماتشعان کجاسعت؟    دبکرس که از محمود خواستم حبیب از خداحافظی کردم و 

 و دو نفر دیگعر رفتنعد تعا جعای مهمعات را بعه آنهعا نشعان دهعد.          حبیب اب و ازش پرسید

گفعت: بگعم امعدادگر بیعاد      و خعونی نگعران شعد    ی یهفیدن چد دسته برگشت با ی فرمانده

  .پانسمانش کنه

 . تونستی آمار بگیری؟نیروها اثر بذاره ی روحیه ممکنه تو ،چیزی نگو ،سطحیه نه-

 .گلوله 18و پی جی داریم  قبضه آر 5 بله،-

پعی جعی    رآ و بابت مهمات از، دشمن ی مکانیزه های زرهی و توجه به استقرار یگان با 

محمعود عراقعی    امیدوار بودم کعه سعفر حبیعب و    .امنی برایمان وجود نداشت  ی حاشیه ،7

ه بع  ،تش ادوات منحنی زن دشمنآتقریبا از  ،قبل از انهدام دوشکاها تا .برکت باشد و پرخیر

 .امان بعودیم  زیاد شدن برد ادوات تقریبا در احتمال کم و کم با نیروهایشان و ی دلیل فاصله

حبیب بعه اتفعاق    ند.شفته بودآکاملا و زدند  و فریاد می مرتب داد کنارم بود وم عراقی یبیس
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حبیعب گفعت   سه صندوق مهمات آر پی جی را با خود آورده بودند.  ،بسیجیو دو محمود 

 نارنجعک و ، گرینعا  ،تیربار، پی جی مهمات آر ،ساعت نبرد کنیم بیست و چهار تاکه اگر 

گفعتم: بعه محمعود     .بخشی بعود  مسرت وشحال کننده وتیرکلاش ذخیره داریم. واقعا خبر خ

بگعه معن بعین     و بعه اونعا اععلام کنعه     وزنده بودنش ر بگو تا با فرماندشون تماس بگیره و

 .ر دارمظتمام حرکاتشونو زیر ن ولی جام امنه و ؛گیرافتادم ها ایرانی

نیدن بیسعیم بعا شع    د. آنطعرف ن کرامحمود با بیسیم شروع به صحبت با مرکز مخابراتش 

از  شان هظاهرا فرماند بود. متعجب از زنده بودنش صدای محمود بسیار ذوق زده شده بود و

 ،خعود  خواست تا ضمن مراقبت از از محمود می شخصا این اقدام محمود خوشحال شده و

 ،که واقعیعت داشعت   صورتی های محمود در حرف د.بدهآنها گزارش لحظه به لحظه را به 

از بیسعیم شعنیدم کعه     کت بعدی دشمن مطلع نماید. صدای مجید راتوانست ما را از حر می

بشعی   ش ووبعا او خع   منتظر ماندم تا حرفشان تمام شود و .حال گفتگو با فرماندهی بود در

 چل چلعه و  ی هلگلو .حال شدت گرفتن بود لحظه در هر ،روی عقبه تش دشمن برآ .نمایم

ای قطعع   مسعتقیم تانعک بعرای لحظعه    هعای   گلوله همراه با شلیک توپخانه و ،خمسه خمسه

 کعه  دسعته گفعتم   ی به فرمانده .ا بوده یشنود عراق حبیب تمام حواسش به گفت و شد. ینم

 کنعار شعیارها در   د ونها بیاور یقتوانند مهمات مورد نیاز را از سنگر عرا چه می هر و بروند

 ی پاچعه  .ن کنعد پانسعما  تعا پعایم را   وردآگعاز   و بانعد  تعدادی د. حبیبندسترس داشته باش

کمعی احسعاس    .باندپیچی کعرد  مقداری بتادین عراقی آن را شست و با شلوارم را بالا زد و

خاکریز ؛ شکر خدا شرایطش خوب بود ،با مجید تماس گرفتم .خیال شدم بی .سردی داشتم

طاقعت   گیعری زیعاد و   فشار دشمن با ادوات زرهی برای باز پس اما ،اول را فتح کرده بودند

 چه خواهد.   خدا تا. دفرسا بو

 هسعت  اش دوستان صمیمی از ،چی مقر فرماندهی سیم بی که محمود به حبیب گفته بود

 حمعود را م و هاینجا رفتع  ازاو دیروز صبح  ه است.شد می ضهم تعوی ان در خط باششیفت و
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 دادم احتمعال معی   .شعد  اطرافمان منفجر می های دشمن در هکم کم خمکار کردند.جایگزینش 

بعا فرمانعدهی    .از ذهعن نبعود   پاتعک دور  گیعری و  قصد بازپس کنند و ند ثبت تیر میدار که

کعردم تعا   ت متوصیه به مقاو و یح دادمضتو تا آنجا که ممکن بودشرایط را  تماس گرفتم و

 .ما بود از شرایطشان بهتر .جناح سمت راست ما ارتش عمل کرده بود .نیروی کمکی برسد

از  نفربر به امدادشان آمعده بعود و   تعدادی تانک و و زمینیپیروز خراسان نیروی  77 لشکر

تماس گرفت. دوستش  ها مند بودند محمود مجددا با عراقی نان بهرهآمستقیم  تش پشتیبانیآ

پاتعک   نفعرات پیعاده   که با یک گروهان تانک و شوند ده میماآگفته بود که نیرو دارند  او به

 فعورا بعا بیسعیم سعید  و     ،بعدی دشعمن  مشخص شدن حرکت حبیب و ی ترجمه با .بزنند

 او زمند را از اقدامات دشمن مطلعع نمعودم. از  آ همراهش را فراخواندم وی  دسته ی فرمانده

رمز از حرکعت دشعمن    و فرماندهی تیپ را با کد د.اداشته باش پیش بینی لازم ر خواستم تا

ات ثابعت  هع  لاف گفتهخ و صادق نباشیاگر با ما  ،به حبیب گفتم: بگو محمود .باخبر کردم

گشت تا بعا دادن اطلاععات    گویا محمود دنبال فرمانده می .خواهم کشت ورن حتما او ،بشه

اش را  خواسعته  ،بعه سعمت معن    هحبیب با اشعار  .امان بودنش اطمینان پیدا کند واقعی از در

پس از اطمینان  .مطمئن باشم که به حبیب گفت محمود نگاه معنی داری کرد و .اجابت کرد

 و متر بیشتر کنند 100یشان را ها برد خمکارهکه اعلام کرد  و تماس گرفت ها جدد با عراقیم

البتعه   با این ترفند محمعود کعه صعد    بریزند.تش آ متر 200 ی راست تا فاصله سمت چپ و

 زیعر  در .مانعدیم  های دشمن در امان می هتش خمکارآای از  خودش هم منتفع میشد تا اندازه

بعدون سعنگر    کعش و  لودر سنگرسعازان زحمعت   ،خودی ی وی عقبهتش پرحجم دشمن رآ

 ،خوشحال کننده بود، امّا همراه لودر جهاد بسیار به موقع و .مبولانس رسیدآجهاد به همراه 

مسعیر احعداث    ش بوسه زدم وا پیشانی بر .به یاریمان آمده بود ععباس شجا ،شیرمرد آذری

در کعه  دانسعتم   می .دسته همراه لودر باشند ی اندهخاکریز را به او نشان دادم تا به اتفاق فرم

مخربتعرین   تعرین و  جهنمعی از وحشعیانه   ،پوش زره هم با تانک و نآ ،صورت پاتک دشمن
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سرپناهی  و ظهیچ محاف ،ها فرورفتگی شیار و از غیر. ها روی سرمان فرود خواهد آمد گلوله

میعان   اما ایعن کعار در   ،کردیم احداث خاکریز اقدام می برایباید بدون فوت وقت  .نداشتیم

ایعن شعرایط    در. وجود لعودر  کشید ها طول می با یک دستگاه لودر ساعتو بارانی از گلوله 

کارگشا باشد اما باز هم حضورش بعرایم روحیعه بخعش     توانست خیلی مفید و پرخطر نمی

 و بودبیسیم  محمود مشغول صحبت کردن با .خصوصا اینکه عباس همراهش آمده بود ،بود

 تش دشمن در اطرافمعان رو آبا شروع کار لودر  .حبیب کاملا حواسش به حرف زدنش بود

 از .تش ادوات را تغییعر دهعد  آمسیر  توانست نقش آفرینی کند و به افزایش بود. محمود می

مسیر حرکت  به حبیب گفته بود که دوستش محمود .حبیب خواستم تا اینکار را انجام دهد

 خواسته تا بعه هعر   اواز  را به اطلاعش رسانده و ها ا حمایت تانکدشمن ب ی نیروهای پیاده

ایعن   تعاریکی شعب از   شعاید بتوانعد در   تعا  ن مسیر قرار دهعد آ طریق ممکن خودش را در

 ،پعی جعی   رآای به فکر فرورفتم که این همعه مهمعات    برای لحظه .مخمصه نجات پیدا کند

هم دسعت بعه دامعن     د داشته باشند. بازهم بای را نآ ی قبضه حتما !بدون اسلحه معنی ندارد

 پی جعی و  رآقبضه چهار  با به اتفاق حبیب با هم رفتند و .م درست بودسحد .محمود شدم

 را دسعته  ی فرمانعده  عباس و .آمدند  دسته ی فرمانده سید و .از گلوله برگشتند کوله پشتی پر

دشعمن سعریع    برای دفعع پاتعک  باید زیرا  ؛دنبالشان فرستادم تا بیایند ،که همراه لودر بودند

   شدیم. آماده می

 و شعد  معی  دشعمن  حساسعیت  باععث  و بعود  ساز دردسر برایمان لودر کردن کار صدای

 احعداث  جهعت  حضعورش  بعه  طرفعی  از .آورد به ارمغان می را در آنجا گلوله بیشتر بارش

 کعه را  مجروحینعی  از تععدادی  امعدادگران  کمعک  بعا  .بعودیم  نیازمندهم  پناهگاه و خاکریز

 از یکعی  .شعوند  منتقعل  خعط  پشعت  بعه  یم تاگذاشت مبولانسآ داخل ،بود وخیم شرایطشان

 تعش آ از تعا  دادنعد  اسکان نآ در را مجروحین ی بقیه و کردند مرتب را ها عراقی سنگرهای

 .بعود  تلفاتمعان  آمعار در  لحظعه  ایعن  تعا  شهید11 و مجروح15 باشند. حدود امان در دشمن
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 قریعب  حرکعت  و توصعیا  ایعن  بودیم. با راه اول هنوز و ودندب مانده باقی نفر 40 نزدیک

 و گرفتم تماس فرماندهی با .رسید نمی نظر به مناسب نیرو نظر از شرایطمان ،دشمن الوقوع

 روبعرو  کمکعی  نیعروی  اععزام  برای مشکلاتی با رسید می بنظر .کردم کمکی نیروی تقاضای

 را دشعمن  پاتعک  دفع طرح باید ،عباس و دسی اتفاق بهو  ها دسته ی فرمانده مدنآ با .هستند

 بعا  خعدا  شعکر  ولعی  ؛بعود  کعار  به آماده 7 جی پی رآ قبضهچهارده  .کردیم می اجرا ی مادهآ

   نداشتیم. مشکلی هیچ مهمات نظر از محمود مساعدت

 ی فاصعله  در ،سعید  و دسعته  فرمانعدهان  حضور با ،زن جی آر پی ی هنفرچهار  گروه سه

 بعه  دیگعر  جعی  پعی  رآ ی قبضعه  . دوکردم مشخص ها تانک عبور ریمس در متری150 حدود

 نظارت با محمود برای شرایط غیرمنتظره آماده شدیم. عباس و خودمو  ناشیها کمک ههمرا

 راننعده  مجروحیعت  خبر نیروها از بود. یکی ها عراقی  و شنود تماس حال در حبیب مستمر

 نیروهعای  شعجاعت  و جسعارت  ععا واق .بعود  شده مجروح شرایط بدترین در .وردآ را لودر

 اقعدام  پعروا  بی ،دشمن تشآ اوج در زیرا ؛بود نظیر وکم زدنی مثال جنگ در سازندگی جهاد

 و گمنعام  نیروهعای  ازخودگذشعتگی  و ایثعار  پاس به .نمودند می خاکریز و سنگر احداث به

 ده وورآ فعرود  تعظعیم  سعر  مقابلشعان  در قد تمام ،شهیدان تمام احترام به و جهاد زحمتکش

 .نمایم  می بوسه غرق توانمندشان را دستان

 بعه  گرینعا  تیعر  ظاهر. کردند منتقل مجروحین سنگر به را جهاد لودر مجروح ی راننده 

 .بعود  سعاز  دردسر برایمان راننده بدون لودر ماندنبود و  کرده اصابت راستش سمت بازوی

 ش کنم.جابجا توانم می گفت: کردیم. عباس می دور منطقه از آن را تدبیری هر با باید

 !احتیاط با ولی ،نکن معطل- 

 پی آر های تیم استقرار محل .نماید منتقل عقب به راآن  تا رفت لودر غسرا سریع عباس

 در کنیعد؛ چراکعه   ذخیعره  هعا  نقطه در آن بیشتری مهمات گفتم: و کردم مشخص را زن جی
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 سعنگین  آتش از .اشتد نخواهد وجود ییجابجا امکان دشمن پاتک و تشآ شروع صورت

 بایعد  ،داشعتم  را رامشعی آ چنعین  ی تجربه .بود حاکم منطقه بر رامشیآ و نبود خبری دشمن

 در را لعودر و  برگشعت  عباس .کرد خواهد چه نآ از بعد ویرانگر طوفان تا بودیم می منتظر

 بعه  مهمات بردن مشغول شدت به نیروها .بود کرده خاموش و متوقا سنگرها کنار ای نقطه

بعه  را  جعی  پعی  رآ مهمعات  و نارنجعک  صندوق چندکه  گفتم عباس به .بودند جلو تسم

 بعه کنعدی   زمعان  باشعد.  انشع دسترس در نیعاز  وقعت  تعا  دببعر  شعیار  سمت به نیروها کمک

 نیماشع  دسعتگاه  دو .بعود  ورآ تعرس  و پراسعترس  منطقه طوفان از قبل رامشآ و گذشت می

 باشعند  معدکارمان  و یعار  توانسعتند  می که آمدند. همانقدر یاریمان به 106 توپ حامل جیپ

 فاصعله  بعا  راسعت  سعمت  در همعاهنگی  بعا . نبود خطر از عاری حمله زمان در حضورشان

 سعنگرهای  نزدیکی تا را زن جی پی آر های تیمبودند. دشمن  حرکات منتظر شدند و مستقر

 .  کردم مستقر منطقه سه را دستهی  هفرماند دو و سید و همراهی کردم هشد منهدم

 تعا  بعود  فرصعت  هتعرین ب .نمودند سنگر برای ایجاد گودال کندن به شروعهمه همزمان 

 شعیار  سعمت  به و نمودم وریآیاد را لازم تذکرات. نمایند حفر خود جانکناهی برای بتوانند

 و رسعاندم  شیار بالای را خود و محمود حبیب همراه به .کردم حرکت آزمند و خودمان بین

 متعر  یک زا بیشتر عمقش و داشت عرآ متری4 حدود .نمودم بررسی را آنجا منور زیر در

 آورده خعود  همعراه  جی پی آر مهمات جعبه و سه آمدند دیگر نفر سه همراه به عباس .بود

 تیربعار  فشعنگ  و نارنجعک  جعبعه  چنعد  تعا  فرستادم  دیگر نیروی دو اتفاق بهانها را  بودند.

 نمانعده  دشعمن  ی حملعه  شعروع  تعا  زیادی زمان ،محمود ی گفته طبق :گفت حبیب .بیاورند

بعرای   و هسعتم  مهمانعان  از ییپعذیرا  ی مادهآ :گفت قاطعیت با .گرفتم تماس زمندآ با است.

 بعر  نعاظر همچنان  حبیب و بود عراقی نیروهای با تماس حال در محمود قرارم. بی مدنشانآ

! مجیعد  ...انیعزد  ...یعزدان  :رسعید  گوشمه ب مجید صدای بیسیم پشت از .محمود های حرف

 زبعان  بعه   کمی !نباشی خسته قوت خدا !بگوشم ...یزدان... مجید :گرفتم حبیب از را گوشی
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 کمعی  .دادم توضعیح  بعرایش  را وضععیت  .پرسعید  شرایطم ازو  کردیم صحبت هم با محلی

 .بکنعی  نوپشعیم  کعارش  از ور دشمن و بمونی سالم باید، نکنی شقی لهک :گفت .شد نگران

 .مسئولی آدما اون تک تک مقابل رد ،نیست خودت بحث

 هعم  کنعار  کعاش  یه،خال خیلی جات اینجا ولی ،باشه خودت به حواست هم تو چشم- 

 .بودیم

 ...یعزدان  ...یعزدان  :زد صعدایم  بیسیم پشت درویش حسن و کردم خداحافظی مجید با 

 ...مرتضی

 برات؟ همفهوم حسنم ،نباشی خسته -

 .نباشید خسته بله -

   اومده؟ رتگی مهمان مگه  -

 .منتظرشونم میان دارن ولی نه-

 یزدان :گفت آمرانه و تعجب با ، پسدیبیا اسیر است قرارکه  کرد می فکر درویش حسن

 .نکن کارو این، نیست گرفتن مهمان وقت جان

   ن.وهاش نهوخ تو نبیا نمیخوا ،دن نمی گوش من حرف به و هستن ناخوانده مهمان -

 ؟داری ییپذیرا یبرا دگیآما :گفت و شد منظورم متوجه

 ،ععامیم  و خعاص  ی شعهره  نعوازی  مهمعان  نظر از لرها ما میدونی شما ،جان حسن بله -

 .باشه خدا دین دشمن ولو خداست حبیب مهمان

 !الهی برم باغیرت نواز مهمان لر هرچی قربون من :گفت خوشحالی با -
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 بعاز  سعرنیزه  بعا  ار هعا  صندوق . درآمد تیربار فشنگ و نارنجک صندوق شش با عباس 

 .داشعت  کعارایی  اریبسع  دشمن پیاده نیروی کردن نابود برای و بود تکه 40 کنارنج ؛کردند

 ملحعق  معا  به دشمن ادوات تشا فراوان حجم میاناز  مبولانسآ همراه به نفربر دستگاه یک

 عقب به آمبولانس با هوخیم نوحالش که مجروحینی بگو امدادگرا به :گفتم عباس به .شدند

 ه.ش می چه شرایط ببینیم تا هنوبم فعلا نفربر و رنبب

 راحتعی  احسعاس  کمعی  و شعد  برداشعته  دوشعم  بار روی از بخشی مجروحین بردن با 

 اگعر  کعه  بودنعد  شعده  رفیعق  و دوسعت  هعم  بعا  نچنانآ حبیب و محمود .کردم پیدا وجدان

 طبعق  .یسعت عراق اسیر محمود که پذیرفت نمی ای بیننده هیچ نبود محمود ی بسته های دست

و  نموده عبور شیار از درگیری بدون ،عراقی نیروهای از گروهانبود دو  قرار ،محمود شنود

 از ،هعا  تانعک  حرکعت  با همزمان و کنند حرکت راست و چپ به دشتبانی صورت به سکس

 ی مقابلعه  امکعان  ،شعیار  از هعا  عراقعی  عبعور  صعورت  در .نمایند حمله ما نیروهای به پشت

 شهادت ی باید تا مرحله یا .نداشتیم استقامت توانایی و قطعا نداشت جودو برایمان همزمان

 جنگیعدن  امکعان  نیرو نظر بردیم. از می بالا تسلیم ی هنشان به را هایمان دست یا جنگیدیم می

 اسعت  قرار پیاده نیروی که بود این کننده امیدوار ی نقطه تنها .نبود فراهم برایم محور دو در

 تعا  اندیشعیدم  می تدبیری باید .بزنند دور را ما یدرگیر بدون و غافلگیری اصل از استفاده با

 پیعروزی  شعیرینی  بعا  را ایران ملت عیدی و یمیبیا بیرون سربلند نانآ ی حمله پس از بتوانیم

 سعنگرهای  گعونی  و ببر همراهت هست دست دم نیرو چیهر :گفتم عباس به .نماییم کامل

 دراز کانعال  ی لبعه  روی .بیاریعد  باخودتعان  خعالی  گونی هدار امکان تا و کن خالی را عراقی

 بایعد  ،نیرو کمبود به توجه با .کردم تحلیل را دشمن ی پیاده نیروی حرکت ی نحوه و کشیدم

 محمعود  رامعش آ . بنظعرم کعردم  می پیدا نشانداد شکست برای ای چاره شدن نزدیک از قبل

 دو شعیار  بعالای  بایعد کعه   آمعد  نظرمب .گشتم می راهکار دنبال بود! بیشتر ما از لحظاتآن در

 بعا  خعودم  و شعوند  تیربارها با تشآ مامور دیگر نفر یک و عباس .نمایم مستقر تیربار قبضه
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 .بعروم  شعان استقبال به  نارنجک با ،دارم سنگ پرتاب در که مهارتی و بودنم عشایر به توجه

 مهمعی  بسعیار  کعار  بایعد  .داره کارت میبیس پشت سید :گفتو  مدآ سمتم به حبیب ناگهان

 !باشعه  خیعر  ،سعید  جعانم  :گفعتم  رامآ و فروریخعت  دلعم  کنن. برقرار ارتباط نبود قرار .باشه

   نداشتم. را پاسخش شنیدن تحمل و بود دهسیر ممکن حد بالاترین به قلبم ضربان

احتمعالا اومعدن    یان.با احتیاط به سمت ما م که مهمان ناخوانده دارمدو  :سید آرام گفت

 .شعد  معی  قعوز  بعالا  قوز برایمان هم اینها حضور شرایط در بدترین .ببینن وده روضعیت جا

 :گفعتم  سعید  باشعند. بعه   آمعده  منطقه بررسی برای شناسایی نیروهای که نبود تصور از دور

دیعدم،   دستور و گیری تصمیم از عاجز را مغزم ای لحظه برای .میدم اطلاعت باش مواظبشان

 و تعب  انعدر  دلعم » دیعدم  شعر این مصداق را خودم .بود نم منتظر سید و اندک فرصت اما

 حلعی  راه و اندیشعیدم  معی  ای چاره باید .«امشب است خواب گوییا بختم  امشب  است تاب

 ی بیلچعه  یعک . آمعد  خعالی  گعونی  زیعادی  تععداد  با و نیروها ههمرا به عباس .کردم می پیدا

 تیربارهعا  اسعتقرار  محعل  بعا  طهراب درو به من نزدیک شد. بود  کرده پیدا هم نظامی کوچک

 کعه  درحالی .عراقی های گشتی بود و سید به هوشم و فکر اما ،کردم می نگاهش .کرد سوال

 کعا  :گفعتم  عباس به مقدمه بدون بودم، سید برای ای هچار دنبال و دستم بود بیسیم گوشی

 متسع  بعه  بگید. شما جا هر چشم گفت: عباس .بزن سنگر همونجا و کن شیار خاکبرداری

را  جعوابش  بلافاصعله  ،گرفت تماس سید مجددا .شوند سنگر احداث مشغول تا رفتند شیار

 !سید بگوشم :دادم

 .کنن می حرکت پروا بی بسیار اما ن،هست نفر دو همون مهمونا -

اطلاع  شناسایی کار درشت و ریز از و بود شجاع و کارکشته اطلاعاتی نیروی یک سید 

 نآ در را حعل  راه بهتعرین  .بعود  قعابلی  کعار  رزمی و بود زیدهور بسیار بدنی نظر از داشت.

 تعونی  معی  هباشع  لازم ،جعان  سعید  :گفعتم . مهبعد  پیشنهاد خودش به را مشکل حل تا دیدم

 .نیاد پیش مشکلی ولی ؛بکرسی ازشون احوالی ،بغلت تو بگیریشون
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 .سادات مادر عنایت و خدا لطا به رهآ اینه شما نظر اگر -

 ،دادم پیشعنهاد  یعه  معن  .داری رظع ن زیعر  نزدیعک  از ور شرایط و تیهس خونه تو شما -

 .کن فکر بهش کمی ،داره شما شرایط به بستگی انجامش

 .باش منتظر چشم -

 محاسبات توانست تمام می اشتباه یک اما ،داشتم ایمان درایتش و چابکی و شجاعت به 

 و حبیعب  .بعود  گرفتعه  حعالم  .نمایعد  مواجعه  اگعر  و اما با کار را پیشرفت و بریزد هم به را

 ؛بعروم  سعید  کمعک  به داشتم دوست .بودند نشسته کنارم ساکت دسته چی سیم بی و محمود

 فقعط  ،بعودم  کعرده  قفعل  حقیقتا .شود ساز مشکل ناخواندهام حضور که بود نآ از ترسم اما

 محعب  ان اللهوَ صعدای  و کعردم  نگعاه  محمعود  صورت به گاهآناخود .بودم سرنوشت منتظر

 کعردم  احسعاس  .گرفت را گلویم بغضی .شد انداز طنین گوشم در دوباره (س) زهرا فاطمه

 بعا ، عبعاس  پیش رفتن ی بهانه به و شدم بلند جایم از .کرد خواهم گریه اراده بدون الان که

 حعال  در بغضعم  .کنعد  سعرم حرکعت   پشعت تعا   خواستم دسته چی سیم بی از دست ی اشاره

 سعر  و شعمردم  غنیمت را فرصت .شد مقدس اشکی قطرات خیس هایم گونه و بود ترکیدن

 و گذاشعتم  هعا  علعا  روی را سعرم  کعردم  معی  گریعه  رامآ که درحالی .گذاشتممجید  به سر

   آمیختند. درهم هایم اشک با شبانگاهی های شبنم



 

 

 بخش هفتم:

 معامله با حضرت زهرا )س(
 





 حالی در ،ی کردما معامله شما با امشب من (،س) حضرت زهرا یا صادقانه عرآ کردم

 حرمعت  بعه  امعا  ؛بعود  کعرده  مشخص را تکلیفم ،قانون .نداشتم نآ انجام اجباری به هیچ که

 معن  .دارم ایمعان  ات بزرگعواری  و عنایت به هم اکنون .نمودم پوشی چشم ام وظیفه از نامت

 کعن  آبعروداری  بعرایم  امشعب  ارشعان. انتظ چشم مادرشان و پدر و هستم نیروها این امانتدار

 .داری آبرو خدا پیش چون

 دلعم  واقععا  .کعرد  می گریه و کنارم نشست ام روحی شرایط دیدن با بسیجی چی سیم بی 

 با .کردم و آرامش سبکی احساس ،گذشت ای لحظه .شدم پشیمان کارم از و سوخت برایش

 عبعاس  سعراغ بعه   و گعرفتم  را چی سیم بی دست و کردم پاک را چشمانم آلودم خون ی یهفچ

 تعا  داشعتند  برمی شیار کا خاک از ؛بودند ها گونی کردن پر مشغول سخت و بقیه. او میرفت

 امعان  در تعرکش  از و شعود  گعود  هعم  استقرارشان محل ،ها گونی در خاک ریختن بر علاوه

 یعزدان : زد صعدایم  سید ناگهان که بود همکارانش و عباس به حواسم ای لحظه برای .دنباش

 :گفعتم  کاچگیتدسع  بعا و  گعرفتم  را گوشی .بود تمتفاو شصدای هنگآ . ...سید...  یزدان. ..

 یعزدان  ،سعید  دوباره تکعرار کعردم:   ،بودم قرار بی ،کرد مکث کمی .بگوشم یزدان !سید جانم

 پیدا عجبی حالت .خدمتت ممیا الان !داری مهمان گفت: استوار و باصلابتناگهان  .بگوشم

 .وردمآ جعا  بعه  شعکر  ی سعجده  و گذاشتم زمین روی شکرگزاری ی نشانه به را سرم .کردم

 بعه  بزرگعی  عیعدی  خداونعد  ،سادات مادر عنایت و لطا به که بود شده حاصل یقین برایم

 نخعواهیم  زیعادی  زمان :گفتم نیروها به و شدم بلند جایم از سبکبالخواهد داد.  ایران ملت

 !داشت

 .بعود  کعرده  احاطعه  را وجودم سراسر مقدس غروری .آمدم حبیب سمت تندتر به کمی 

 حبیعب  را از بآ ی گعاه قمقمعه  آناخود .بعودم  اش ناخوانده مهمانان و سید منتظر  صبرانه بی

 شوخع  و پرسی احوال تا گرفتم حبیب از را بیسیم گوشی. کردم تر یگلوی با لذت و گرفتم

 کعردن  صعحبت  بعرای  شعرایط  ظعاهرا  :داد جعواب  چی سیم بی ،باشم داشته مجید با بشی و
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 کردم. صحبت با آزمند و گفتم می شکر را خدای شوق سر از و تیاراخ بدون یست.ن مناسب

 .کعنم  معی  مستقر همانجا را تیرباردو  هر ،رسیده پایان به سنگر کار گفت: و بود آمادهآزمند 

 قبضعه  هعر  گفعت:  .پرسیدم مهمات میزان و از به او یادآور شدم را تیربارها استقرار ی شیوه

 ی جعبعه  یعک  و کن متصل بهم را نوار دو هر :گفتم .رددا آماده دوخشاب شنگیف 250 نوار

 تیکعه  40 دسعتی  نارنجعک  صندوق احتیاط یک محض .باشد مادهآ دستت کنار گلوله دیگر

. در مجمعوع  کعرد  تیربار حرکعت  سنگر سمت به وقت فوت بدون .باش داشته کار پای هم

  پنج نفر بودند.

 زبعان  بعه  هعم  بعا  کمعی  .تنداش را همیشگی طراوت نآ صدایشو  گرفت تماس مجید

 تلفعات  ظاهرا. بود متعجب نیروها یورش برابر در دشمن مقاومت از .کردیم صحبت محلی

 شعده  تصرف مواضع از را نهاآ دشمن ،آمد نمی مددش به کمکی نیروی اگر .بود بالا طرفین

 ،میارنشعون  دارن هعا  بچعه  ،اومدن ویژه مهمان : دو تاگفتم ،پرسید وضعیتم از .راند می عقب

 . هستیم اصلی مهمانان منتظر و کردیم پهن وسفره ر

 از دسعتکاچگی  بعا  .شعد  پیعدا  بسیجیدو  و عراقی اه دوهمر به سید ی کله و سربالاخره 

 پشعت  از را هعا  عراقعی  هعای  دست .شدم بلند سید جلوی قد تمام و کردم خداحافظی مجید

 برگشت بسیار عجله برای سید ه بودند.نشاند هم پشت به پشت ای گوشه در  و بودند بسته

 دسعتی  یعک دسعتگاه بیسعیم    منعور و  کلعت یعک   و کلاشینکا قبضه یک ها عراقی .داشت

دیعدم.   برای اولعین بعار بعود کعه معی      ،داشت جلو در دستگیره یک کلاش ی اسلحه داشتند.

 .داشعتم  نگعه  خعودم  بعرای  راشعان  بند سینه خشاب جیب با تیری 40 های خشاباسلحه و 

 کعردم.  . از یکدیگر جدایشعان بودند ترسیده بسیار .کردشروع به پرسش  ازشان حبیب فورا

 چنعد  حبیب .باشد کاربلدی و پخته آدم که آمد می نظر به دیگری بود و جوانتر نانآ از یکی

توانعد   چرا که معی خواست که او را نکشیم؛  و او هم در جواب می وال از اسیر جوان کردس
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 اگعر  :گفعتم  .برود استقرارش محل به تا برگشت سید. اطلاعات خوبی در اختیارمان بگذارد

 می دم.  اطلاع ،بود خاصی مطلب

 تعا  وردنعد آ محمود نزدیک را جوان اسیر .کرد می بیداد و داد مرتب عراقی دستی بیسیم 

 .بعود  بخعش  روحیعه  کمعی  جعوان  اسعیر  بعرای  محمود دیدنرا در سالم و سلامت ببیند.  او

 بنعد  .کرد می درد احساس و بود مند گله هایش دست بستن ممحک از .دادم او به بآ مقداری

او بعا حبیعب آهسعته     .سعوخت  معی  برایش دلم واقعا .بستم جلو از و کردم زادآرا  دستانش

 و ترسیده حسابی کردم احساس .نشود او همکاری متوجه همراهش اسیر تا گفت سخن می

 امیعدواری  او بعه  مرتعب  محمعود  و حبیعب  .ترسعد  می همراهش از اما ؛دارد همکاری قصد

 را اش خشعکیده  دهعان  بآ مرتعب و  نداشعت  گیعری  تصعمیم  قدرت و او همچنان دادند می

 زدن حعرف  بعه  شروع رامآ، کرد پیدا اطمینان رفیقش با اش فاصله ازوقتی که  .داد می قورت

 ی فرمانعده  طرف از که بود عراق زرهی 10 لشکر جمعی اطلاعات افسر یک همراهش .کرد

 مناسعب  شرایط ی کهصورت در بود قرار .بود شده حمله مقدمات برای شناسایی رمامو لشکر

 ی گلولعه  احتیعاط بیشعتر   لزوم صورت در نماید و شلیک سبز منور کلت ی گلوله یک باشد،

 بعه  محمعود  .بود حمله در تسریع و عمل سرعت اتاقدام این از هدفشان .شود شلیک زرد

 گفت: واقعیت و پذیرفت. او شد خواهی کشته ،ییگو می دروغ که شود معلوم اگر :گفت او

 حرکعت  ،دیع کن شعلیک  را سعبز  منعور  الان اگر .کنید امتحان توانید می ،گفتم که است همین

 کرد. خواهید مشاهده را ها تانک

 پعا  و دسعت  .پرسعید  اوضعاع  از احعوالی  و حال و کرد صدایم بیسیم با درویش حسن 

 ،ما پیش بیاد بفرست سریع (نفربر)را  خرچنگ ناو :گفت و او دادم توضیحبرایش  شکسته

 داریم.  کارش

 .برگرد فورا ببرند و تا بده نفربر های بچه تحویل ور اسیر دو :گفتم و زدمرا صدا  عباس

 معا  ،منور ی گلوله شلیک با که تفاوت این با .شدیم می نبرد ی مادهآ سریع باید .بردند را اسرا



180 خاطرات سردار سید امرالله یزدانبخش( ها هم پای ستاره( 

 

 بعار  آخعرین  بعرای و  برگشعت  فعورا  دیم. عبعاس کعر  معی  مشعخص  را دشمن ی حمله زمان

 همعراهم  زن جی پی ردو آ و شد مستقر تیربار سنگر کنار . اوگرفت صورت لازم هماهنگی

 مطلع وضعیت آخرین از را سید و هداد انجام را هماهنگی آخرین آزمند با .نمودم هتوجی را

 اسعتقرار  ایگعاه ج .بعرویم  دشعمن  پاتعک  اسعتقبال  بعه  تعا  شعد  معی  آمعاده  چیعز  همه .نمودم

 خاک با مهمات خالی های قصندو پرکردن به شروع حبیب کردم. مشخص را ها چی سیم بی

 ی نحعوه  از .رفعتم  ور کمعی  و برداشعتم  را منور کلت .گذاشت سنگرش دورآنها را  و نمود

 و بسعتم  ام سعینه  روی را عراقعی  خشعاب افسعر   جیعب  .نبعودم  اطعلاع  بعی  نآ بعا  تیراندازی

 بعا  .باشعند  دسعترس  صعورت لعزوم در   تا در قرار دادم ها نارنجک کنار را قبلی های خشاب

شد که دو جعبه نارنجعک هعم داخعل آن بعود.      مادهآ برایم سنگر روباز خوبی ،عباس همت

 خعدا  لطعا  به .نمودم الکرسی آیه خواندن به شروع و کردم سوار را منور رنگ سبز فشنگ

 .بعودم  نکرده تجربه را نآ هیچگاه که بود هفراگرفت را وجودم رامشیآ چنان ،بی بی عنایت و

 دردسعر  و کنه استفادهسوء غفلتمان از ه تا مباداباش محمود به حواست کاملا :گفتم حبیب به

 را کعوثر  ی سعوره  بود. جمع حواسش کاملا و بود ها حرف ینا از تر باهوش او اما بشه؛ ساز

ر س روی کاغذ رنگ بودن سبز هب .دادم قرار دست در را منور کلت و کردم تلاوت بار چند

 نمعودم. کلعت   جعاری  زبعانم  بر را زهرا حضرت مقدس نامه و کرد پیدا اطمینان کلت منور

 ی گلولعه  شعلیک  از قبعل  .نداشعتم  را اولیه اضطراب و دلهره آن اما ؛بود شلیک ی آماده منور

 بودم باور بدین و نداشتم سرنوشتم از اطلاعی هیچ .کردم خلوت خود دل با ای لحظه ،منور

 ، دشعمنی گرفعت  خواهیم قرار دشمن ویرانگر های سلاح از بارانی جآما دیگر لحظاتی تا که

 آنعان  با مقایسه قابل کارکشته و مجرب نیروهای نظر از هم و جنگی امکانات نظر از هم که

 یعا  شعهادت  راه دو بعه هعم   آن کعه  بعود  مقاومعت  داشت وجود برایم که راهی تنها .بودیمن

 سرنوشعت  و نهعایی  تصعمیم  و رسیدم می توافق به دلمو  افکار باید با .شد می ختم پیروزی

 نداشعت.  وجود پرمخاطره وحشتناک شب این امتداد و مسیر در سومی راه .گرفتم می سازی
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 اسعتقامت  دشعمن  بعه  نسعبت  قلیل امکاناتی با و تجربه کم جوان چند همین با به ناچار آری

 بعودم  رسیده باور این به پذیر و دلسوز را در کنارم داشتم ت. از اینکه جوانانی مسئولیکردیم 

. از حبیب داشتم درد احساس پایم ی ناحیه از .بود خواهد ما مددکار و یار خداوند لطا که

 کلعت  ی گلولعه  شعلیک  بعا  و خوانعدم  را جعلنای و  آیه خواستم تاپانسمانش را تعویض کند.

 دشعمن  بعرای  معا  کعار  این با. در واقع دادم مندش به را حمله ی اجازه عملا آسمان به منور

 کعه  بود آمدن پایین و نورافشانی حال در دشمن خاکریز سر بالای ،منور .گرفتیم می تصمیم

 سعلاح  نعوع  سعه  از مقعدس  دفاع در ما حضور دوران طول در .شد آغاز دشمن بازی آتش

جعار،  انف شدت و خریبت و فرار راه نداشتن دلیل به ییهوا بمباران از :داشتم وحشت بسیار

 نمایعد  عبور آن از و نموده ضبط را فولاد بود قادر که تانک ویرانگر و مخرب ی گلوله دوم

و امعا   بود مخرب بسیار کرد می اصابت جا هر بهبود و  تبر نوک همچون ش کههای ترکشو 

 فعرود  انسعان  پشعت  و سعر  بعر  صعدا  بی و آرام که بود منور های هخمکاری  هپوک، مورد سوم

 .  ندآمد می

 گریعز  راه هیچ که البته صد .رفتم میدو و سه  مورد استقبال به باید امشب بخت کجم از

 خمسعه  و چلچلعه  تعوپ  هعای  شلیک گلولعه  آتش .کردم می تمکین باید و نداشتم فراری و

 انداز خمکاره انواع ، مثلدشمن منحنی زن ادوات و بود دربرگرفته را عقب ی دشمن خمسه

 خدا به را دل .بود بهتر شرایطشان ای اندازه زن تا جی پی های آر آمد. تیم می ما فرود سر بر

 سعنگرهای  کعه  بعود  دشمن ی پیاده نیروهای عبور ما نگرانی تنها .کردم توکل او بر و سکردم

 عبعاس  شعجاعت  و چعابکی  ،درایت از البته .بزنند دورمان پشت از و نمایند منهدم را تیربار

 هعای  گلولعه  ازدیعاد  و شعدت  بعه  توجه با شهادت و مجروحیت تمالاح اما؛ داشتم اطمینان

 کعاملا  نورشعان  از دشعمن  سعنگین  های سلاحی  گلوله عبور .بود متصور همه برای خمکاره

 ،هعایش  ترکش پرتاب و انفجار با خاموش مرگ سفیران عنوان به 60 خمکاره و بود مشخص

 بعر  لحظعه  هعر  .کشعید  می انرخم به را مطلق قدرت و کرد می تحمیل ما به را خود حضور
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 از کعه  نعامطمئنی  سعنگرهای  به اصابت احتمال و شد می افزوده دشمن ویرانگر آتش حجم

 حبیب نبود. به ذهن از دور ،بود شده آماده سرنیزه و دست با امکانات نبود و ناچاری روی

 نعدی ترف بعا  تعا  بکرسعد  پیاده نیروهای حرکت وضعیت از و بگیرد تماس محمود با تا گفتم

 و سعرمان  پشعت  بعه  دشمن نیروهایبا نفوذ . بفرستد تر بعق کمی را ها خمکاره آتش بتواند

 جسعارت  امعر  همعین مخعوف را ایجعاد کعرد کعه      انفجاری ،جهاد لودر به ای گلوله اصابت

   کرد. می بیشتر و بیشتر را ها عراقی

 شکعلا  ضعه قب به دست م.شو مطمئن شانوجود از تا منمود لمس را ها نارنجک دستم با

 ایعن  ناخودآگعاه  و غیعرارادی  البتعه  ،منمعای  حاصعل  یقعین  بودنش رگبار روی از تا گذاشتم

 مسعیر  در و اند کرده حرکت نیروها :گفت محمود از نقل به حبیب .دادم می انجام را حرکات

 دشعمن  ی پیعاده  نیعروی  غعافلگیر  تعا  کردم ارشی سمت به را هایم چشم توان تمام با .هستند

 یعا  نمعایم  اسعتفاده  سعلاح  از اول کعه  بعودم  معردد  و ها کشیدم نارنجک سر به دستی. نشوم

 ه.باشع  نشعده  بعاز  بندش ببین ،کن چک را محمود های دست گفتم: حبیب به آرام .نارنجک

 الان اگعر  قسم کعه  شرفم به گوید می محمود :گفت و کرد چک را محمود های دست حبیب

کردم.  می احتیاط باید و بود دشمن هرحال به .رفت نخواهم ها عراقی سمت به نمایدرهایم 

 در انفجعار  صعدای  .افعزایش  حال در دشمن آتش شدت و بود سوختن حال در جهاد لودر

 بعوی  شعبانگاهی  نسعیم  مداوم بعود.  سرمان بالای از ها ترکش عبور و کرد می بیداد اطرافمان

 ،معان  نزدیکعی  در ای مکارهخ ِ گلوله انفجار با کرد. می پخش اطراف به را انفجار از ناشی دود

 کشعان  زوزه ها ترکش .ریخت صورتم و سر روی خاکش و گرد و درآمد صدا به خطر زنگ

 همعراهم  زن جعی  پی آر ، دودیگری ی گلوله انفجار با .بودند عبور حال در سرمان بالای از

 بعه  کمک برای فرصتی هیچ .شدند مجروح شدت به هم هایشان کمک و رسیدند شهادت به

 عبعاس  و معن  بعه  شعدن  نزدیک حال در دشمن یِ پیاده نیروهای .نداشت وجود ینمجروح

 شعان  یعاری  به داشتم دوست رسید. می گوش به مجروحین پردرد و جان نیم صدای و بودند
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 حدوددر  ترسیدم. می یارانش و عباس تنهایی و دشمن ی پیاده نیروهای رسیدن از اما ؛بروم

 . نشد شلیک هم منور ی لهیک گلو حتی دشمناز طرف  ساعت نیم

 دل ،آن انهعدام  و106 تفنعگ  حامعل  خودروهعای  به یکعی از  خمکاره ی گلوله اصابت با

 شعرایط  امعا  ؛شعود  مطلع وضعیت از تا گرفت می تماس مرتب مجید .بیشتر شد من نگرانی

 از خواسعت  معی  و شعد  نمعی  قانع او اما ؛داد میرا  جوابش عباس بار هر و نبود فراهم برایم

 و بزنعد  حعرف  توانعد  نمی اگر ، به همین خاطر به حبیب گفت:کند پیدا اطمینان مان تیسلام

 پاسعداران  بعین  اصعطلاحی  ترمعز  وسطی بگو بهش :گفتم .بده من به نشانه یک ،است سالم

مجید بعا شعنیدن ایعن جملعه، از      گفت. می قعامو بعضی عباس فاضل که بود یلویهگکه سکاه

 شکر کرد. ام مطمئن شد و خدا را  سلامتی

 و انفجعار  از مملعو  ی لحظعه  آن در .دارم اختیعار  در را غنیمعت  منعور  کلت که آمد یادم

 حرکعت  صعدای  همزمعان  .کردم شلیک شیر بالای سمت به و برداشتم را نورم تکل ویرانی

 گونی دو بین از ،آسمان در نور ت منورکل ی گلوله شدن روشن با .بود شنیدن قابل ها تانک

 سعبز  هعای  لبعاس  بعا  عراقی یهانیرو از زیادی تعداد .مکرد نگاه شیار اخلد به سنگر جلوی

 منتظعر  و نشسعتند  حرکعت  بعدون  خعود  جعای  در منور شدن روشن با ،کلاهخود و پلنگی

ه و منتظعر بعوده تعا    بعود  دیعده  را آنهاکه  گفت عباس بعدا بودند. منور آتش شدن خاموش

 پعی  آر بعود، بنعابراین   شعده  مشخص ملاکا عباس سنگر ر،منو شدن روشن با .بیایند جلوتر

 اینکعه  از غافعل  ،نمایعد  شعلیک  تیربعار  سعنگر  سوی به تا نشست زانو روی عراقی زن جی

 ایعن  بعرای  ش راهنرمنعد  دستانپس  است. داشته نظر زیر را او کامل عباس تیزبین چشمان

 .آورد فعرود  متجاوز دشمن سر بر را الهی قهر آتش تا گرفت ماه جلوی شورآفرین ی لحظه

 آن ی حلقه وارد را چپ دست ی سبابه انگشت عجله با و برداشتم نارنجکی راستم دست با

 .  کشیدم را ضامنش و نمودم
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 خاطر به تیربار نوارهای .نمود تیراندازی به شروع و برد ماشه به دست شجاعانه عباس 

 نحعو  بعه  و هعد د تشعخیص  را شعده  شعلیک  های گلوله حرکت مسیر بتواند تیربارچی اینکه

 ععدد  یعک  جنگعی  فشعنگ  تیر پنج هر یازا به ،نماید هدایت را تیربار آتش مفید و مطلوب

 800 تعا  650 بعین  دقیقه یک در که است قادر هرتیربار .ندداد می قرار آنها کنار رسام فشنگ

 نیروهعای  گعرفتن  قرار هم سر پشت مهمات و بودن محدود به توجه با .نماید شلیک گلوله

دو  راراسعتق  بعود  آمعده  وجعود  بعه  همرزمانش و عباس برای مطلوب یاربس شرایطی عراقی

 نیروهعای  بعرای  قتلگعاهی  بعه  را ریاشع  توانست می همدیگر از متری یک ی فاصله در تیربار

 اصعل  و عمعل  سعرعت  از اسعتفاده  با توانست می دشمن اگر کمااینکه .نماید تبدیل متجاوز

 زدن دور و کعردن  قیچعی  ،دهد قرار 7 جی یپ آر اصابت مورد را تیربارها سنگر ،غافلگیری

 .  رسید می نظر به قطعی و آسان بسیار برایشان نیروها

 در منعور  ی گلولعه  آید. حساب به برنده برگ عنوان به توانست می عمل سرعت و دقت

 داد. معی  خبعر  عمعل او  سعرعت  عبعاس از  تیربعار  ازدلنعو  صدای که بود شدن خاموش حال

 پعی  آر ی گلوله .ه بودگردید ها عراقی شدن فهکلا باعث ارانشهمک و او هدفمند های شلیک

 صعورت  و سعر  سعوختن  باعث عقبش سوزان آتش بود با شده شلیک آسمان به که رو جی

 دسعتکاچگی  با ها عراقی شده بود. آغاز نابرابر نبردی گردید. سرش پشت ی نشسته نیروهای

 دوسعتانش بعرای   و عبعاس  یربارت های آتش گلوله ه بودند.ماشه برد به دست هدف بدون و

 نارنجعک  بلافاصله و کرد پرتاب شیار سمت به را اولین نارنجک .شد ای خاموش نمی لحظه

 بعا را  آبعی  موشعک  چند آنها .بود مشخص کاملا ها عراقی بودن کلافه و سردرگمی ،دیگری

 اصعابت  سعنگر  بعه  کدام هیچ خدا لطا به اما کردند؛ عباس شلیک سنگر سمت به دقتی بی

 ادوات آتعش  .بعود  آنعان  سمت به شلیک حال در زدنی مثال مهارت و دقت با عباس .نکرد

داشعت.   ادامعه  بیشعتری  شعدت  بعا  آتش تبادل و بود رسیده ممکن سطح بالاترین به دشمن

 و رسعیده  هلاکعت  بعه  بودنعد  حرکعت  در ستون پیشاپیش در که عراقی نیروهای از تعدادی
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 سعتون  طعول  کردنعد.  معی  شعلیک  هعدف  بعی  ولعی  ؛دبودن شده گیر زمینای وسط شیار  عده

 در ،پیعاده  نیروهعای  درگیعری  اوج در .بعود  ردیاسه  درو  متر 50 از بیش عراقی نیروهای

 هعا  عراقعی  .کعردم  می پرتاب نارنجک آنان سمت به داشتم توان در چه هر ،نزدیک ای فاصله

 بعه  اقعدام  تلفعات  دادن بعا برایشان وجود نعدارد،   شیار از عبور امکان که جه شدندمتو وقتی

 های کشته .نبود خبری دشمن پیاده نیروهای آتش از ای دقیقه چند برای .کردند نشینی عقب

 بعه  تعا  بودند مجدد سازماندهی مشغول عراقی نیروهای بودند. افتاده هاشیار میان در زیادی

 و جعی  پعی  آر داشعتن  همعراه  به با عباس نمایند. حمله زیرپوشش دوستان و عباس سمت

 سعوختگی  دچعار  تیربعار  ی لولعه  با برخورد اثر در چکش دست .آمد کنارم به عراقی سیم بی

 را دستش کا گرفت تا گاز و باند چند و به حبیب داد را داد. بیسیم می آزارش و بود شده

 ی پیعاده  نیروهعای  تهاجم از خبر ،ها عراقی سیم بی شنود با محمود و حبیب نماید. باندپیچی

 و نموده مستقر کانال چپ سمت در را تیربارها از یکی تا خواستم عباس از .دادند ها عراقی

 نزدیعک  و کانال راست سمت در را دوم ی قبضه و باشد داشته دسترس در را کافی مهمات

 کانال سمت به پیاده نیروی باو  ها تانک پوشش در دشمنکه  داشتم باور د.نمای مستقر خود

 نخواهعد  آب به گدار بی و دارد کامل اطلاع نیروها ستقرارا محل از چراکه روانه خواهد شد

  .زد

رسعاند. از او خواسعتم تعا بعه      را ها عراقیی  وسیله به ها تانک حرکت دستور خبر حبیب

 رفعت و  معی  وخامعت  بعه  رو داشعت  شعرایط  آزمند اطلاع دهد و فرماندهی را بگوش کند.

 بعا  بایعد  .بعود  حملعه  تدارک در دهدا دست از مواضع گیری بازپس برای توان تمام با دشمن

از  .تیپ بعود  ی فرمانده بیسیم پشت خواستیم. برمی مقابله به اندک نیروی و محدود امکانات

 ،در مسعیرند  کمکی یهانیرو : الان گفت . اوتوضیح دادم را شرایط و من هم اوضاع پرسید

 مقاومت کنید که خواهند رسید.
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 شدم! حعدود  روبرو آوری حیرت ی صحنه با نناگها م کهبود فرمانده با صحبت مشغول 

 نعورافکن  دو هعر  نمعودن  روشعن  بعا  ،متر هزار طول به ی دشمن جبهه در تانک دستگاه 50

 روز چعون  را تشعشع نورشان منطقه ،نورافکن شدن روشن با نمودند. حرکتبه  اقدام خود

 بینی پیش ابلق چیز هیچ و بود انجام حال در فرسا طاقت و سخت نبردی بود. نموده روشن

 تمعامی  بسعیج  با دشمن ه اراد عزم و و گذشت می عملیات آغاز از ساعت چهار حدود .نبود

 در مقاومعت  بعا  سرنوشعتمان  شد. می بیشتر و بیشتر خودی نیروهای شکست برای امکانات

 . بود خورد گره دشمن برابر

 امنعی  ی طهنق هیچ ،دوشیکا مسلسل 50 همزمان شلیک و ها تانکی  یککارچه حرکت با 

 سعوز  چشعم  نعور  .نداشعت  وجعود  جلویمعان  جغرافیعایی  خط راس از سر وردنآ بالا برای

 م،شعدی  خیعره معی   هشعان ب ای لحظعه  بعرای  اگر که بود آور عذاب آنچنان تانک های نورافکن

 ی آمعاده  بایعد  شعرایط  این با شود. عادی هایمان چشم دید وضعیت تا کشید می طول زمانی

 ی آیعه  و سعکردم  خعدا  بعه  را دل و نمعودم  جاری را شهادتین .یمشد می شهادت و مقاومت

 .  ماندم سرنوشت منتظر و کردم تلاوت بار چند را بالعبادِ صیرابَ الله انَّ الله الی مریاُ آُوِّفَاُ

 تععداد  گذشعتن  خبر و بیندازد راه روانی جنگ عراقی های سیم بی در که گفتم حبیب به

 فشعار  با ،محمود همکاری با حبیب. نماید اعلام را عراق خط پشت به ایرانی نیروی زیادی

 نتواننعد  تا شد می باعث امر همین .کردند می مختل را آنان ارتباط ها بیسیم شاسی ممتد دادن

 کعه  داشعتم  شعیار  وسعط  بعه  نگعاهی  نیم نمایند. هدایت و راهنمایی را نیروها شفاف طور به

 عجلعه  بعا  کعرد  بعاخبر  راست شیار سمت از عراقی نیروهای حرکت از مرا ،کنارم تیربارچی

 همزمان سعه  شلیک از پس ای لحظه .کردم پرتاب آنها سمت به کشیدم و را نارنجک ضامن

 ،بعود  شعده  نیروهعا  شهادت و انهدام باعث که سنگر اصابت آنان به و 7 جی پی آر موشک

 شعروع  شعیار  سعمت  بعه  دشمن تیربار امان بی شلیک تر عقب کمی ند.شد منفجر ها نارنجک

 آتعش  راسعت  سعمت  نیروهای سمت به و برد تیربار ی به ماشه دست کنارم تیربارچی. شد
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 بعه  شلیک به شروع عباس تیربار آتش بود که ناگهان آتش مشغول عراقی تیربارچی گشود.

 دو موشعک  ،موضع عباس شدن مشخص با همزمان .نمود شیار چپ سمت نیروهای طرف

 آتعش  با تبعادل  راست نیروهای سمت و تیربارچی ریسمتش روانه شد. درگی به جی پی آر

 دست بعه . شدم شیار ی در دامنه از نیروهای عراقی تعدادی عبور متوجه . ناگهانداشت ادامه

 بعه  دو نارنجعک  ممکعن  زمعان  کمترین در دیدم. مناسب را نارنجک پرتاب اما ؛اسلحه بردم

 تیربعار  سعنگر  بعه  جعی  پی آر موشک نناگها ماندم که انفجار منتظر و کردم پرتاب سمتشان

 تیربعارچی  شهادت با شدند. ور غوطه آتش میان در دو هر تیربارچی و تیربار و کرد اصابت

 حرکعت  از نارنجعک  پرتعاب  بعا  تعا  زدم صعدا  را حبیب .دگردی تر کننده نگران برایم شرایط

 انتقعام  موشعکی  شعلیک  بعا  کعه  بعود  آتعش  حعال  در عراقعی  تیربار .نماید جلوگیری نیروها

 پی آر موشک دو اصابت از بود توانسته عباس فرستادم. درک به را او و گرفتم را تیربارچی

 از ،بودنعد  آمعده  کمکعش  بعه  چپ سمت در که آزمند نیروهای همراه به بد ویا نجات جی

 شعلیک  شعیار  انتهعای  سمت به را آر پی جی موشکیک  نمایند. جلوگیری دشمن پیشروی

 در پیاده نیروهای از اتقریب .کردم شلیک ها عراقی به سمت یرگبار ،کلاش سلاح با و کردم

 شعلیک  معا  سعمت  بعه کم و هر از گعاهی   تیرها و نبود خبری زیاد آن راست سمت و شیار

   شد. می

 از هعا  ایرانعی  یعد کعه  بگو و بیندازد راه به روانی جنگ بیسیم با دوباره تا گفتم حبیب به

 زیعادی  تععداد  درست مثعل پرتعاب سعنگ،   انم تو تمام با .کنند می شان محاصره دارند پشت

 هعا  عراقعی  سمت به شلیک مشغول همچنان عباس .کردم پرتاب ها عراقی سمت به نارنجک

 انفجعار  و باروت و دود بوی. انداخت اندامم بر لرزه تانک دوشکای های گلوله اصابت. بود

 .نداشعت  وجعود  دنمانع  زنعده  به امیدی هیچ که بود کننده نگران و آور دلهره آنچنان آتش و

 بسعیار  دشعمن  بعا  روانی جنگ در حبیب و بودند نشینی عقب حال در پیاده نیروهای اندک

 گریعه  مرتعب  محمعود  .بود کرده سردرگمی و اختلال دچار آنان را ارتباطی سیستم زیرکانه
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 از کمتعر  بعه  ،آر پی جی زن های تیم تا فاصله .بود نگران بسیار ها تانک ی از حمله کرد و می

 .کعنم  صعحبت  نیعرو  کمبعود  بعه  راجعع  فرمانعدهی  با بیسیم رفتم تا سراغ رسید. می متر120

مظلومیعت و   اوج در نیروهعا  .نگعرانم کعرد   بسعیار  تیربعارچی  خون غرق و سوخته صورت

 بعه  درویعش  حسعن ا ظعاهر  ،گعرفتم  تمعاس  فرماندهی با. رسیدند می شهادت به امکاناتی بی

 کمتعر  کعه  بعود  و زیعاد  پرحجم آنقدر دشمن آتش اام ،بود کرده حرکت نیرو تعدادی همراه

 و بعود  بریعده  را امانمعان  دوشکاها و ها و آتش تانک حرکت .ماند می امان در آن از ای نقطه

 دو و کعرد  حرکعت  معا  سعمت  بعه  عراقی های جنازه میان از عباس بین شیار .نداشت پایانی

 .شده بود بیشتر نفرات تعداد از ها جی آرپی تعداد .آورد خود همراه جدید جی قبضه آر پی

 یعا  ،مینمعای  یکسعره  را کعار  تعا  شتافتیم ها می زن کمک آر پی جی به باید آمده پیش شرایط با

 پیروزی ی و ادامه دشمن شکست یاو  شد مواضعمان می سقوط و شهادت به منجر مقاومت

 بعه  یعروی ن اندک به همراه و برداشتیم بود جی پی هر چه موشک آر را در پیش رو داشتیم.

آنعان   بعه  را خودمان خیز نیم صورت به شیارها میان از پرخطر و در مسیری مرگبار مانده جا

 و قعد  بعه  رفتن حال در. چپ فرستادم سمتبه  بیسیم با رادیگر  نفر دو و عباس رساندیم.

 .مسعتقر شعدم   سید کنار هم خودم اش نمودم و بدرقه حسرت با و کردم نگاه رعنایش بالای

 شعلیک  بعا  همعراه  دل شب در ها تانک غرش در رکاب. و بود بیقرار ،کردم صحبت آزمند با

 امکعان  هعا  تانعک  هعای  نورافکن و خطرناک بود. آور ترس واقعا دوشکا های مسلسل مستقیم

 شعلیک  معورب  صعورت  بعه  بایعد  ناچعار  . بعه کرد می مواجه مشکل با را شانسمت به شلیک

 شعدن  نزدیعک  از خبعر  هایشعان  شعنی  زنجیر دایص و خاکریز از ها تانک عبور با .کردیم می

 ی همعه  اتفاق به .بود بیشتر ما نفرات تعداد از حرکت حال در یها تانک. داد می حادثه زمان

 دشعمن  تسعلیم  و کننعد  مبعارزه  آخعرین فشعنگ   و گلوله آخرین تاکه  بودند مصمم نیروها

 .بشعنوم  را صعدایش  و بگیعرم  تمعاس  مجید با بار آخرین برای که گفتم خودم پیش .نشوند

   ؟سرحالی !یزدان جانم :گفت فاصلهبلا !یزدان ،مجید ،مجید :گرفتم را بیسیم گوشی
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 و من .دارن میان وسایلشون ی همه باها  نومهم اینجا ،خالیه جات ،سرحال سرحال بله-

 .بریم خدا نیومهم هم به ما شایدشیم تا به استقبالشون بریم.  برای پرواز آماده می دوستان

 انتظعار  چشعم  .نوبرسع  دوستان ی همه به وسلامم ر و کن حلالم :گفت محلی زبان هب 

 یعزدان  گفعت:  و بعود  مسعیر  در حسعن درویعش   .هسعتم  زهرا حضرت عنایت و خدا یاری

 .کن مقاومت ،نزدیکت هستم

 کنم. هدیه وطن راه در ام آماده ،دارم ناقابل جانی حسن -

 .برسیم ما تا کن حفظ ور خودت عقب بیا - 

 .هستم پذیرایی ی هآماد ،نوازیم مهمان لرها ما جان حسن -

 شعلیک  .رسید متر 50 از کمتر به ها تانک ی فاصله بودیم که دلدادگی و معرفت اوج در 

بعودم   عباس نگران بسیار .بود کرده سلب ما از را وردنآ بالا سر ی اجازه همچنان دوشکاها

 بعه  .نبعاش  نگعران  اصعلا  ،ن کعنم وادبش تا منتظرم :گفت خونسردی با .گرفتم او تماس با و

 حبیعب  و گرفعت  معی  تماس تبمر مجید .بودم اش سلامتی نگران و غبطه خوردم شآرامش

 قابل کاملا شلیکشان موج .بود رسیده متر 30 از کمتر به ها تانک ی فاصله .داد می جوابش را

 در را محمعود  هعا  تانک نور زیر در .کردم جاری را شهادتین آرامش کمال در .بود تشخیص

 بعا  زدن حعرف  بعه  شعروع  حبیعب  .بده شا دلداری :به حبیب گفتم و دیدم کردن گریه حال

 ها دست باید .فرارسید موعود زمان .داشت حق بیچاره .داد شا کمی دلداریو  محمود نمود

 و خعش  خعش  بعا  همعراه  هعا  تانک موتور صدای .کردیم می آشنا 7 جی پی آر ی ماشه با را

 نمعایش  بعه  را مرگبعاری  ی صعحنه  دوشعکا  هعای  پی در پی مسلسل رگبار و ها چرخ زنجیر

به عبعاس دسعتور    بیسیم با .بود فرارسیده وطن راه در بازی عشق آزمون زمان .بود گذاشته

  برد. ماشه به دست همزمان سید آتش دادم و
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 7تعن و   47 حعدود  وزن با ،شوروی ساخت 72 تی پیکر غول های تانک آور رعب غرش

 بعیش  ،ها تانک به شلیک دستور با .بودند پیشروی حال در مهابا بی ،عرآ ترم 3 و ولط متر

 معانور  ی منطقعه  در متر 500 حدود طول در راشی راست سمت آر پی جی از موشک 13 از

 اصعابت  ها تانک ی بدنه به ها موشک از تعدادی .بودم اطلاع بی وضعیت آزمند از .شد شلیک

 و بعدیع  ی صعحنه  .بعود  هعا  تانعک  داخل مهمات انفجار و آتش ،ادعایم این یدؤم .بود کرده

 ،جعوان  ی تجربعه  کم نیروهای ی به وسیله ،72 تی ی پیشرفته های تانک انهدام بود. نظیری کم

 سازگاری نداشت. نظامی چارچوب و معیار هیچ با

 دشعمن  طعرف  یعک در  کعه  بعود  وقوع حال در نبردی ،شیارها و ها تکه میان در شب آن

 مجهزتعرین  و جدیعدترین  بعا  همعراه  ،کارآزموده و مجرب نیروهای از گیری بهره با متجاوز

 بعا  ی بودنعد کعه  جوانان مقابل در و کرد می اندام عرآ متکبرانه دنیا های ارتش روز امکانات

 شعورآفرین  و شعجاعانه  ،نعابرابر  نبردی در ناچیز امکانات با ،وطنبه  عشق و الهی ی انگیزه

 بلاتکلیفعی  در و بعودم  اطعلاع  یبع  نیروها ی بقیه وضعیت از بودند. تهرف متجاوزان مصاف به

 همعراه  ژکتورهاوپر نور نمایم. شلیک ها تانک سمت به بتوانم تا گشتم می امنی ی نقطه دنبال

 ریختعه  هعم  بعه  را معادلاتم تمام ،منفجره مواد و باروت بوی و ها تانک از تعدادی انفجار با

 بعا  خواسعتم  .گعرفتم  فاصعله  حرکتشعان  مسیر از وردم وخ تغل راست سمت به کمی .بود

 و خود به یشها ترکش اصابت از .نمایم متوقا را آن ،تانک شنی سمت به نارنجک پرتاب

کعردم   می تصور .بودند عبور حال در مهابا بی راست سمت های تانک .داشتم وحشت نیروها

 12 حعدود  .نماینعد  ایجعاد  یشعکاف  بورشعان ع بعا  بودند توانسته ها تانک است. کار پایان که

 سعمت  به درازکش .داشتم کلاش تیر خشاب چند و نارنجک تعدادی و جی پی آرموشک 

 آن در سعمتش  بعه  شعلیک  کعه  دید بعود  و قابل بزرگ آنقدر .کردم تانک شلیک نزدیکترین

 ،سعوخت  مخعزن  گعرفتن  آتعش  و گلوله اصابت با .نداشت زیاد دقت به نیاز اندک ی فاصله

 درک بعه  را هعا  دوشکاچی از یکی، رگبار با حبیب همزمان ایجاد شد. آسمان هب رو ای هشعل
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و  دادم قعرار  هدف را دوشکا ی خدمه بدون تانک ،بعدی موشک شدن آماده با .واصل نمود

 بعه  اعتمعاد  کمی .گرفت آتش تانک و داد رخ شدیدی انفجاری برجک به موشک با اصابت

 نیروهعا  بعا  کعه  حبیعب گفعتم   بعه  .شدم بعدی موشک کردن سوار مشغول و کردم پیدا نفس

 از غافل ،کرد می ریخت و التماس بلاتکلیا اشک می و گریان بیچاره محمود .بگیرد تماس

 وجعود  برایم هایش التماس شنیدن شرایط که شکر را خدا .بود مساوی برایمان شرایط اینکه

 اصعابت  اثعر  بعر  کعه  106 تفنگ خودروی سمت به شلیک با ها تانک از دیگر یکی .نداشت

 به یاری ما سرنشینانش البته ،کرد مبدل مشتی آهن پاره به را او ،نبود حرکت به قادر ترکش

 بعاز  رگباری با ،اطلاع بدون حبیب .گرفتم نشانه سمتش به را موشک فاصلهبلا .بودند آمده

 لهفاصع  ایعن  در نیروهعا که  کرد نمی فکر ی دشمن فرمانده .برد بین از را دوشکا ی خدمه هم

   .نماید شلیک شانو به سمت باشند مستقر

 و او پرسعیدم  را وضععیت  .شدم منصرف شلیک از گوشم شدن اذیت حبیب و رگبار با

 حبیعب  .کعردم  ویر هنشان دوباره و امیدوار شدم .میاد سیم بی تو اکبر الله صدای فقط :گفت

 دسعتگاه  کیع  ،سوختن حال در چپ سمت تانک دو بین و کرد خود متوجه دستانش مرا با

 متعری  30حعدود   یعه. خعودروی فرمانده  ه اونگع  محمود می :گفت و داد نشان رای ام پی ب

 . سعمت انهعدامش  برای رم می من ه،باش دوشکاها به حواست :گفتم به حبیب .داشت فاصله

 تانعک دو  بعین  از ،کردم شلیک را موشک .گرفتم نشانهو  دیدم مناسب شلیک برای را چپ

 .داد رخ انفجارشدیدی .اصابت کرد پهلویش به و کرد عبور شده منهدم

 عبعاس  .بودنعد  سعوختن  حعال  در و گرفته قرار اصابت مورد نیز راست سمت تانک دو

 ،فرارنعد  حال در شان  خدمه و نیروها ولی ؛کردم منهدم را تانکچهار  گفت: و گرفت تماس

 ،آنان فرار و فرماندهی رنفرب با انهدام .باشد منتظر و بماند جا همان که گفتم کنم؟ تعقیبشان

 احعوال  جویای .نمودند فرار به اقدام پیاده صورت به شد و پاشیده هم از کار شیرازه تقریبا

 .بعدون خدمعه   ولعی  اسعت؛  روشن هم تانک دو و شش تانک منهدم شده :گفت ،شدم سید
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 اسعتفاده  به قادر ییتنها ها، تانک درآوردن حرکت به در نیروها ماهر نبودن دلیل به متاسفانه

 بعه  ارتش 77 لشکر نیروهای نبردسیصد متری،  ی فاصله در ما راست سمت .نبودیم شاناز

 متاسعفانه  امعا  ؛بود سرحال و قبراق خدا شکر .رفتم سید طرف سریع به .داشت ادامه شدت

 بعا  :گفعت  سعید  .بودنعد  رسیده شهادت به دوشکا مسلسل ی وسیله به نیروهایش از نفر دو

 عبعاس کعه از   .بعودیم  مانعده  سعالم  ده نفعر  از کمتعر  شد. واصل درک هب شانقاتل جی آرپی

 کعرده  واصل درک به را فرار حال در ی خدمه از تعدادی ،بود برخوردار بهتری دید ی زاویه

 بعه  .دارم فعروش  بعرای  قراضعه  آهن من بخواد دلت تا گفت: ،پرسیدم را آزمند شرایط .بود

 از نفعر  دو .نمعاییم  شعان  پاکسعازی  و رها شویمسنگ وارد تا شدیم می آماده دشتبانی صورت

 شعده  مجعروح  دست ناحیه از که 106 تفنگ های خدمه از یکی راهنمایی با ارتشی برادران

 شعان نفر یعک  .کردند احوالکرسی و سلام زنان نفس خسته و بسیار .سراغمان آمدند به ،بود

 :گفعتم و  انعداختم  پعایین  را سعرم  .میع دار کعار  تان فرمانده با ند:گفت .سرباز ییک و بود افسر

   ؟!امرتان

 .کنم صحبت تان فرمانده با تا دارد امکان اگر ببخشید-

 هنوز که بود معلوم نگاهش از .هست ما ی فرمانده نوایش :گفت و آمد حرف به عباس 

 گفعت:  و گشعود  سعخن  به لب .ساله فرمانده باشد 21 تا 20 جوان یککه  بکذیرد تواند نمی

 آدم خعارجی؟  یا خواهی می ایرانی :گفتم شوخی با .خواهیم می جی پی آر ی گلوله یتعداد

 پتعو  داخعل  جعی  پعی  آر ی گلولعه  20 حعدود  !دو هعر  :گفعت  ،آمد می نظر به جوابی حاضر

 .نبود مناسب اصلا ونیر نظر شرایطمان از .رفتند نیروهایشان سمت به سرعت به و ندگذاشت

 فاصعله  چقعدر  هعای تانعک   نعورافکن  با :پرسید .بود نزدیک .حسن درویش تماس گرفتم با

 ؟داری

 !هستم شونا سایه زیر -
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ی ام پعی  بع  با کرد. خاموش را آنها گلوله با سید .شد دیدشان می مانع ها نورافکن ظاهرا 

 و کرد بغلم بزرگوارانه بامحبت و بسیار .رفتم استقبالش به .بود آورده همراه نفرسی  حدود

 ابعراز  کلعی  وقتی هم که تعداد تلفات دشمن را دیعد،  .نشاند ام پیشانی بر آبدار ی بوسه چند

کنعار معا    هعم  تععدادی  و برونعد  آزمند کمک با نیروها از تعدادی شد قرار .کرد خوشحالی

 حعد  همعین  در بضاعتمان انصافا :گوشم گفت آرام در نیرو فرستادن ی هنحو به راجع .باشند

 منعور  و جنگعی  هعای  گلولعه  .بفرسعتیم  اآنج را نیروها شدیم مجبور ،خورد گره که کار ،بود

 نظعر  بعه  گفعت:  حبیعب  .بعود  شعده  کاسعته  بسیار شانشدت اما ؛بودند انفجار حال در مرتب

 ایعن  چعه اساسعی  رو  حسعن درویعش گفعت:    باشه. مجدد ی حمله صدد در دشمن هرس می

 نزدیک شعد  .دادم توضیح برایش را محمود داستان ه.کن می شنود محمود ؟زنی می ور حرف

گعوش   هایشان حرف به ای لحظه چند و گرفت را سیم بی گوشی. کرد بش و خوش او اب و

آر  ،نفعس  تعازه  نیروهایشان را تایید کرد.  ی دوباره های محمود مبنی بر حمله و حرف کرد

 لعدوزر وب دستگاه دو همزمان .برویم خاکریز سمت به تا شدند آماده و هبرداشترا  7 جی پی

 بعه  ارتعش  نیروهعای  نبعرد  ،راسعت  سمت در .رسیدند ه یاریمانب جهاد لودر دستگاه یک و

 آتعش  در و بود گرفته قرار گلوله هدف ارتش تانک یک .شده بود مبدل رویارویی ی صحنه

 را سعنگرها  شدیم تا خاکریز سمت به حرکت ی هآماد شیارها بین، گروه دو در .سوخت می

 آر .نیسعتم  توصیفش به قادر که بود آنقدر ذوق زده ،گرفتم تماس مجید با .نماییم پاکسازی

 بعه . دادم قعرار  رگبعار  حالعت  روی را کعلاش  ی اسلحه آویزان کردم و دوشم به را پی جی

 زیعاد  .حبیعب گفعت   به چیزی عربی محمود به ناگهان ،کردیم حرکت درویش حسن اتفاق

 تعجب با !عراقی ،یزدان برادر گفت: که حبیب آرام برداشتن بودم قدم حال در .نکردم دقت

 کجا؟ :گفتم برگشتم

 پنهعان  ون روخودشع  کشعیدن و  دراز روشعنه  کعه  زیر آن تانکی نفر دو هگ می محمود -

 .کردن
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 بگو :گفتم به حبیب اشاره با .سمت تانک رفتمبه و  گرفته تهاجمی حالت به را اسلحه 

لرزیدنعد و   و معی  بعود  سرشعان  روی اندستانشع  کعه  حالی در ،حبیب صدای با .بیرون بیان

 را آنهعا  قانع نمعایم و  را خودم نتوانستمگفتند، بیرون آمدند.  ی دخیل یا خمینی را می لهجم

هعایی   تانعک  :ام پی گفتبی  ی حسن درویش به خدمه  م.بست پشت از ان رادستانش .بکشم

 شعدن  جعدا  و حرکعت  بعا  .شود می چه شرایط ببینیم تا ببرید شیارها بین هستند که سالمرا 

 از کععه کردنعد  مسععتقر را آنهعا  طععوری ،کعردم  معی  غععرور و الیخوشعح  احسععاس هعا  تانعک 

 پاکسعازی  مشعغول  کردنعد و  عبعور  خعاکریز  از نیروهعا  .کعرد  استفاده هایشان بشود مسلسل

 شعد؟  چی :پرسید می محمود مرتب از درویش .نشد پیدا عراقی هیچ نیروی شدند. سنگرها

 از قبعل  بایعد  .دادیعم  معی  ها نرا به آ کار این فرصت بایدن .بود متصور دشمن مجدد ی حمله

 محل کانال مسیر محمود .کردیم می جلوگیری دشمن مجدد سازماندهی از هوا شدن روشن

 تعا  ظعاهرا  .داد نشعان  معا  به بود شده حفاری دستگاهی  هوسیل هب که را ها عراقی آمد و رفت

 بعا  توانست میکه  داشت وجود خاکریز دوهم  آزمند سمت .داشت ادامه دوم خاکریز پشت

شعروع   عراق خاکریز پشت جهاد لودر و بلدوزر .برساند دوم خاکریز به را ما خطر کمترین

 مشعغول  :گفعت  محمود .باشند امان در ترکش اصابت از نیروها تا کردند خاکریز احداث به

 .گرفتنعد  تماس فرماندهی از .پاتک بزنن بیشتری های تانک با دارن قصد ،هستن سازماندهی

مجعروح هعم بعه     24 و بعا بیسعیم  و درویش  محمود .رفتم می باید .بود آمده پیش ضرورتی

یعک   هعر کعدام  نفعس   تازه نیروهای .شد دوچندان حبیب کار ،محمود با رفتنعقب رفتند. 

 شدند. خطرآفرین برای ماموریتی  و آماده پی جی و کوله پشتی با مهمات برداشتند قبضه آر

 ،بعود  داده نشعان  محمود که کانالی طرف ن ازدشم ی حمله از قبلکه شد  قرار هماهنگی با

  ببریم. یورشبه سمتشان 

 کعه  صعورتی  دربود.  جانبه همهی  لهحم تدارک در دشمن وگذشت  می سرعت به زمان

 بعه  توجعه  بعا  وگرنعه موفق شعویم،   عملیات در توانستیم می ،شدیم می رد دشمنان از زودتر
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 گرفتعه  مناسعب  تصعمیم  سعریع  بایعد  .نبعود  مقایسه مقابل ما با تعداد نظر از دشمن ،شرایط

دشمن،  هوایی نیروی بروز و برتر امکانات به توجه با ،هوا شدن روشن صورت در .شد می

 مواجعه  اگعر  و امعا  بعا  عملیات پیشرفت در توفیق هم و رفت می بالا انسانی تلفات آمار هم

بعود   نموده سلب ها هفرماند از را مانور قدرت شرایط ،انسانی نیروی کمبود طرفی از .شد می

 نفعس  تعازه  نیروهای از نفر دو کردند. می فراهم را پیروزی شرایط موجود بضاعت با باید و

 خعوبی  آشعنایی  و بودنعد  کعرده  عبعور  محور این از شناسایی جهت قبلا ،اطلاعات معاونت

 .کعردیم  بررسعی  را دشعمن  سعمت  بعه  رفتن ی نحوه ،عباس و سید و آنان اتفاق به .داشتند

 را مطالعب  بیسیم با .کردند حرکت خاکریز پشت آزمند کمک و سید با همراه نفر 15 حدود

 در .بودنعد  خعاکریز  کعردن  دوجعداره  حعال  در جهعاد  بلدوزرهای .نمودم یادآوری آزمند به

 و شعده  مبعدل  تانعک  ابع  تن به تن نبرد به خراسان 77 لشکر نیروهای جنگ ،راست سمت

 بعا  و مشکلات ی همه رغم علی .گذشت می لیاتعم شروع از ساعت 6 حدود .داشت تداوم

 بهتعرین  .شدیم می نزدیک ساز سرنوشت و حساس لحظات به ،دشمن آتش شدت به توجه

 سعلاح  با نفر 25 حدود ، به آنها حمله کنیم.ماندن دشمن منتظر جای به تصمیم این بود که

 در پعی جعی   آر کموشبودند.   آماده که هر کدامشان شش گلوله در کوله داشتند جی پی آر

 دشعمن  سعر  بعر  ویرانگعر  ای صاعقه همچون توانست می ،شد می شلیک دقت با که صورتی

شعویم.   عمعل  وارد هماهنعگ  تا دممان یم زمندبه یاری آ نیروها رسیدن منتظر باید .آید فرود

 اش همراهعی  ،دشمن پشت به رفتن دلیل به اما ؛باشدیاریگرمان  توانست می محمود حضور

 بعاز  در دشعمن  گرفعت.  تمعاس  مجیعد  لازم. احتیاط و بود دشمن بالاخره ود.دردسر ساز ب

 زمنعد آ .داشعت  ادامعه  همچنعان  درگیعری  امعا  بود، شده روبرو شکست با مواضع گیری پس

 هتوجیع  کعاملا  برنامعه  به نسبت گفتم: سید .داد اطلاع را نیروها رسیدن خبر و گرفت تماس

 نکعات  .کعردیم  می عمل باشتاب و سریع باید .هست کاربلدی آدم .باشه کنارت مرتب ،شده

 هاشیار بین از لناعَجَوَ و الکرسیه آی خواندن باکردم. یادآوری  مجدد دوستان به را ضروری
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 قعرار  هعم  روی گونی ردیا دو ،کانال متر 250 طول در .رساندیم کانال اول به را خودمان

 صعورت  بعه کانعال   بعود. و نعیم   متعر  یک شانعمق و متر یکهر کدام  عرآکه  بود گرفته

 ،پرسعیدم  آزمنعد را  شعرایط  .نشستیم و شدیم کانال وارد احتیاط با .بود شده احداث مارپیچ

 هنگام ضرورت. مگربه استفاده نکردن از بیسیم سفارش کردم،  بود. حرکت ی آماده

 در .شعدیم  معی  دشعمن  خاکریز وارد باید نفر 25 با .بود زجرآوری و پراسترس ی لحظه

 هعم  آن زدیم، می یبزرگ خطربه  دست، کار فرجام از اطلاع بیو  پرمخاطره و رابرناب نبردی

 سعتون ل وا بیسیم با را دسته های هفرماند از یکی .جی پی آر سلاح با فقط و دشمن بین در

 نیروهعای  از یکعی  همراه به م همخود .ستون آخر را اطلاعات نیروهای از یکی و دادم قرار

 از یکی ،حرکت از قبل .کردیم حرکت آرام دیگری بیسیمچی و حبیب و عباس و اطلاعات

 مکعرد  معرفعی  جانشین عنوان به ،داشت اراکی ی هجهل کهرا  جواد نام به اطلاعات نیروهای

 هعای  صعحنه  .شعود  دار عهعده   را نیروهعا  مسعئولیت  ،مجروحیعت  و شعهادت  صورت در تا

 و تاریک شبی میان درود که ایجاد شده ب غیرتمند و جسور شیرمردانی حرکت از ینظیر کم

 بعازی  بعه  را مرگ . آنهابودند عشق قربانگاه به عزیمت حال در ،ایران عشق به ،آفرین مرگ

 شناختند.   مین پا از سر ،وطن به عشق از سرشار دلی و خندان های بل و ها چهره با و گرفته

 حرکعت  حعال  در کامعل  هوشعیاری  و احتیاط با و خیز نیم صورت به ،نیروها جلوی در

 کمعی . داد معی  آزارم پعایم  درد و بعود  وزیعدن  حعال  در سعرما  چاشنی با دلنواز نسیم م.بود

 گعدار  بعی  گرفتم تصمیم .بدهد دستمان کار بود ممکن احتیاطی بی .داشتم سرگیجه احساس

 کانعال  بعودن  معارپیچ  .کنیم چک را مسیر تا رفتیم جلو عباس و جواد اتفاق به .نزنیم آب به

 کنعونی  شعرایط  در امعا  ؛باشد خوبی پناه جان توانست می احتمالی درگیری عمواق در اگرچه

 سعمت  به و کرده چک را مسیر حوصله با .نبود ذهن از دور دشمن کمین در افتادن احتمال

 مبعدل  مرگبعار  هعای  صعحنه  به بود ممکن کوچک اشتباه یک .رفتیم می جلو دشمن خاکریز

 .نشستند فاصله کمی با نیروها داشتیم، فاصله خاکریز به رسیدن تا متریبیست  حدود شود.
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 پیدا سیاهی جسم خاکریز روی ،کانال ی هلب یم.کرد حرکت خاکریز سمت به جواد اتفاق به

 ،جعی  پعی  آر موشعک  از پر پشتی کوله .نبود تشخیص قابل برایم کردم می دقت چه هر .بود

 عقعب  کمی .برد می لیلتح به رو شدت به را راه رفتنم قدرت تجهیزاتشو  کلاش ی هاسلح

 کعاملا  بعرایم  بلاتکلیفعی  از نیروهعا  ی پرسشعگرانه  نگاه. گذاشتم کنار را پشتی کوله .برگشتم

 قاطعیعت  بعا  .رساندم جواد به را خودم خیز نیم .کردم می راحتی احساس کمی .بود مشخص

 بعدترین  در .آمعد  فعرود  سعرم  بعر  کوهی همچون نگرانی ه.عراقی نگهبان سیاهی اون گفت:

 در سعردرگمی  و تردیعد  و شعک  از بعاتلاقی  در .بود افتاده من کار به اساسی گرهی رایطش

 .نداشت شدن جابجا بنای ظاهرا ،ها عراقی و ارتش نیروهای بین آتش بودم. رفتن فرو حال

 حلعی  راه شاید جواد برگشتم تا نزد آرام .بود تاختن حال در و بود کرده زین را اسبش زمان

قابعل   هعا  تانعک  دقعت صعدای   کمعی  با .بود گرفته شدت ات عراق کمیادو آتش .شود پیدا

 خونسعردی از  با باعث شد تا نگهبان عراقینزدیک  ای خمکاره ی بود. با انفجار گلوله شنیدن

 اقعدام  از اگرچعه  .نمود حرکت به شروع و انداخت کانال سمت نگاهی به ود.ش بلند جایش

 بعا  ،جعواد  اتفعاق  بعه  .گرفتم نیک فال به را تنشرف و شدن بلند اما ؛بودم اطلاع بی اش بعدی

 شعد  مسعتقر  معا  جای در عباس .کردیم حرکت کانال سمت به دلهرهو  ترس با توام احتیاط

ی متعر  یک داحدو چوب تخته دو ،کانال و خاکریز تقاطع در .باشد ما اطراف به حواسش تا

 نگرانعی  و تعرس  هعزار  بعا  .کردند می استفاده آن از پل عنوان به و بودند گذاشتهروی کانال 

 . معن و جعواد  بعود  شعنیدن  قابل قلبم ضربان صدای. رساندیم ها هتخت پل و زیر را خودمان

 بعا  پعل  ی گوشعه  از هم برخلاف آرام ،هماهنگی باو  کردیم تازه نفسروبروی هم  ای لحظه

 را رمسع  فعورا  .کشعید  را پیعراهنم  و آمعد  پایین جواد بلافاصله .آوردیم بالا را سرمان تمرکز

 العملعی  عکعس  هعیچ  امکان .شد عرق خیس بدنم تمام .گرفتم قرار تخته زیر و آوردم پایین

 جعواد  .بعود  آمعدن  بنعد  حعال  در منفسو  خواندم می وجعلنا مرتب .نداشت وجود من برای

 دسعت  بعه  را خعودم  .کعرد  نمعی  بیگعانگی  احسعاس  هعا  صحنه این با و بود شناسایی نیروی
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 بعین  .کرد توقا پل ی لبه روی درست عراقی نگهبان .شدم یرتقد منتظر و سکردم سرنوشت

 بعرایم  کعه  کعرد  معی  زمزمه را کلماتی خودش با .بود دیدن قابل ای اندازه تا تخته دو شکاف

 در افکعارم  وبودم  مضطرب .شدم می زنده و مردم می اش کلمه هر شنیدن با اما ؛بود نامفهوم

 ی هفرشعت  همچعون  عراقعی  نگهبان .بود تارگرف سردرگمی و ترس و دلشوره از مدی و جزر

 و گعرد  اینکعه  از غافعل  بازی بعود،  مشغول پل ی لبه های خاک با هایش پوتین نوکگ، با مر

بعر   کعردن  سعرفه  از تعرس  .ریخت می فرو صورتم و سر بر متری نیم و یک عمق در خاک

 دق را معا  خواسعت  شاید می و نداشت حرکت قصد گویا عراقی نگهبانافزود.  ام می نگرانی

 پعای  زیعر  متری یک فاصله در خودمبود و  تشویش از بیابانی در شده گم دلم .نماید مرگ

 و داشعتند  اعتمعاد  بودنم جلودار به بودم وثوقشان مورد من که نیروهاییقرار داشتم.  دشمن

 از بگعویم  اگعر  .کردنعد  معی  تبعیعت  پرسش بدون و بودند سکرده دستم به را جان شیرینشان

کعه   داند می بهتر بزرگ خدای اما ،ام آورده زبان بر گزاف سخنی قطعا ،نداشتم هراسی مرگ

 .بعود  شعده  واگعذار  من به که بود مسئولیتی خاطر به نگرانی و استرس آن از اعظمیبخش 

 بایعد  بعودم،  محضرشعان  در عنعوانی  هعر  تحت مقدس دفاع های سال که دوستانی البته صد

 .رمایندبف اظهارنظر بنده ادعای این به نسبت

 وجعود  از تعا  بعردم  ام سعینه  روی خشاب جیب سمت به دستگیر،  در آن لحظات نفس

دل پریشعانم   امعا  ،داشعت  حرکت عراقی از خبر ها تخته لغزش .کنم پیدا اطمینان ها نارنجک

بعا   .آورد می فرود را رحمی بی شلاق روانم و روح بر ،ذهنم مخرب افکار با درگیر همچنان

 آرام بعا  جعواد  .داد معی  نعوازش  صعورتم را  و خاک بیشتری سر و گرد حرکتش روی تخته

 در کنعدی  بعه  عراقعی  نگهبعان  گیر نفس و سرد های داد. گام اطلاع را عراقی حرکت دستش

 عبعور  بعا  ود.بع  نظعرم  در پرمخعاطره  و ترسناک ی دقیقه چند آن .بود پل روی از عبور حال

 آوردم بالا را سرم آرام .آمدم بیرون طاحتیا با و کشیدم صورتم به دستی، پل روی از عراقی

 نفعس  ،عراقعی  گعرفتن  فاصعله  از اطمینعان  از پعس  .باشم گر نظاره را عراقی حرکت مسیر تا
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 نگهبعان  حضعور  بعا  .داشت نظر زیر را سرم پشت بود و ایستاده کنارم جواد .کشیدم عمیقی

گفعت:   مقدمعه  ونبعد  جعواد  .اندیشیدیم می ای چاره باید .نداشت وجود توفیق امکان عراقی

 .کنم نیستش به سر باید

 ؟جوری چه-

 دم.  و میر ترتیبش الان ،بگیر نظر زیر را برگشت و رفت فقط -

 و تمداشع  نظعر  زیر را عراقی نگهبان ،پل کنار تنها من و برگشت عباس سمت به سریع 

 تعا  ایسعتادم  نیمعرخ  صعورت  بعه  .نشوم غافلگیر تا کردم می چک را سرم پشت گاهیاز  هر

 سعمت  بعه  را نگعاهم  غلیظعی  ی سعرفه  صدای ناگهان .باشم داشته نظر زیر را راستم و چپ

 شنیدن با .بود پل سمت به شدن نزدیک حال در کنان سرفه دیگری عراقی نمود. جلب خود

 و آوردم پعایین  را سعرم  آرام .بعود  برگشعتن  حال در هم نگهبان عراقی ،دار خش های سرفه

 و زدم حعرف  خعدا  با عتاب و تندی با ای لحظه برای .ماندم رمنتظ و رفتم پل زیر به رمق بی

 تعازه  عراقعی  هعای  سرفه .نمودم شکوه مشقت و پررنج شب این از و گشودم گلایهبه  زبان

 اعصعابم  فولادین سوهانی چون و رسید می گوشم به رساتر لحظه هر و نداشت پایانی وارد

 هعم  بعا  زدن حعرف  حعال  در کانعال  طرف دو در عراقیدو  .کرد می دار خدشه و مجروح را

 .کرد یم تر پریشان مرا احوال و آمد می فرود فرقم بر عظیم پتکی چون کلامشان هر و بودند

 فهمیعدم  نمعی  را هایشان حرف بودند. کردن صحبت گرم و نشستند کانال طرف دو در هردو

ن حسعی  چنعی  بعودم  نگران خود چون هم شاید ،کنند می دل و درد ،هم با کردم احساس اما

 جعان  انسانی آنان متری یک ی فاصله در ،کانال داخل که کردند نمی تصور هرگز آنها داشتم.

 لحظعات  ایعن  دررا داشته باشعد.   برزخ این از رهایی آرزومند انتظار چشم و رسیده لب به

 بعدون  ،قفعس  ی گوشعه  در افتاده ای پرنده چون و بردم پی آزادی منزلت و ارزش به مرگبار

 .بودم رهایی انتظار چشم اراده
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 و درآمعد  پعرواز  بعه  مرگبار شبی تاریکی در دلم شاهین هم باز ،پایان بی لحظات آن در 

 و زدم سعر  جا همه به خیالم بال با .آمد فرود فاتحانه زادگاهم در چوبی پل زیر از اختیار بی

 امعا  ؛دمآرامش دعوت نمعو  را به پریشانم دل ،آزادی با توام از عشق سرشار روزهای یاد به

   .کرد کمترین فاصله مشاهده می در مرگ راکه  بود تابع چشمانمم رنجور دل

 گعاهی  چنعد  از هعر  من، حضور از اطلاع بدون و بودند کردن صحبت مشغول ها عراقی

 رخعم  بعه  را مرگبارشعان  حضعور  تختعه  دو بعین  شعکاف  سعمت  بعه  ای ریزه سنگ پرتاب با

 قعدر  معاهی  آب درون» افتادم معروف شعر این یاد غمبار و تلخ لحظات آن در کشیدند. می

 سعرفه  قعدری  وارد تعازه  عراقی «.را اییمومی بهای داند استخوان شکسته ؟داند کجا را دریا

 فعرو  سعرم  بعر  خعاک  زیعادی  مقدار شدلخراش و پی در پی های سرفه با که طوری به ،کرد

 .ریخعت  ام هشعد  جمع زانوهای روی شیار بین را ، خلط گلویشها سرفه توقا با و ریخت

 و تحرکعی  کعم  اثعر  بر پایم درد .کردم می محض اطاعت و نداشتم العملی عکس هیچ قدرت

 برای م.نمای بسته و باز را آن بتوانم که نبود آنقدر هم کانال عرآ .داد می آزارم بسیار سرما

 آنقدر. بودند سیگار کشیدن و آتش کردن روشن مشغول ظاهرا .شد پخش ینور لحظه یک

 دود بوی .آید می بیرون دهانم از قلبم کردم می احساس که بودم روانی و روحی ارفش تحت

 سعمت  بعه  آنهعا  از یکعی  و کردنعد  صحبت هم با ای هجمل چند .رسید ممشام هب سیگارشان

 تصعوری  البتعه  که بود تعویض حال در نگهبانی شیفت که بود این تصورم رفت. سنگرشان

 رفعیقش  از بعود،  سعیگار  کشعیدن  مشعغول  کعه  حعالی  در نفعس  تعازه  نیعروی  .بعود  درست

 بعه  شعروع  .بود مشخص اش چهره ای اندازه تا کردم نگاه را او شیار بیناز  کرد. خداحافظی

 امعا  ؛نمعایم  تعقیبش چشمانم با و شوم بلند خواستم رفتنش از پس ای لحظه .نمود زدن قدم

 را سعرم  آرامو  مشعد  بلنعد  بود مشقتی هر با .نداشت همراهی و مساعدت قصد راستم پای

 وجعودم  تمعام  بعا  .داشعت  او زیعاد  نسبتا ی اصلهف از نشان عراقی ی سرفه صدای .آوردم بالا

 احسعاس  قفعس  از شده رها ی دهپرن مثل .کردم نگاه خوب را اطرافم و کشیدم عمیق نفسی
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 :گفعت  بعود و  ریخته هم به اعصابش .رساند من به را خودش فوری جواد .کردم می آزادی

 جعواد  .آمعد  برنمعی  دسعتم  از کاری اما ،بودم آنها گر نظاره و بودم کشیده دراز اتلحظ تمام

 .کنعد  نیسعت  بعه  سعر  را او و برآیعد  فعلعی  نگهبعان  ی عهده از تواند می تر راحت بود معتقد

 خعوای  معی  :گفعتم  .بود پیچانده محکم کمرش دور را اش چفیه و بود سرنیزه یک همراهش

 کنی؟ چیکار

 .فرستم می جهنم به سرنیزه با ور ناو و کنم می کمین تدش تردد مسیر در -

 ه.نش فراهم شرایط هممکن ،نیست راحتی این به عمل تو -

 .شد خواهد چه تا خداست به امیدم -

 و شعد  هویعدا  دور از عراقعی  ی کله و سر .شد ناپدید نظرم از و گذشت کانال از جواد 

 .خیعره شعدم   عراقعی  و بعه  آوردم بالا را رمس .پل رفتم زیر به بارهدو ما باطنی میل رغم علی

هعای   گونی به سمت چپ کانال سکس .توقا کرد ای کنار پل لحظهو  برگشت و زد چرخی

 و سعیگار  شجیعب  از و چرخانعد  اطعراف  بعه  را سعرش  .نشست آرام و داد تکیه کانال ی هلب

بعود   شده لبریز صبرم ی کاسه. نمود سیگار کشیدن به شروع مجدد و آورد بیرون را کبریت

 .باشعد  پنهعان  نعورش  تعا  داد قعرار  هایش دست بین را سیگار .رفت می پایان به رو طاقتم و

 مرگبار ای نقشه اجرای حوصلگی بی با و گذاشتم کنار و کردم باز ام سینه از را جیب خشاب

 دسعتش  بعا  و کعرد  حاضعر  کنارم را خودش دستکاچگی با عباس .کردم می مرور ذهن در را

 .شدی اذیت خیلی ،بمیرم :گفت مهربانی با و داد ارفش را زانویم

 و شعد  جعور  و جمعع  کمعی  م.داد نشانش را عراقی سرباز و کشیدم سرش روی دستی 

 کلاهکعش  ضامن وجود از و آوردم بیرونرا  پی جی آر موشک پشتی کوله از آرام .نشست

 و بعزنم  ضعربه  فعرقش  هبع  محکم موشک با خوام می :گفتم عباس به .کردم حاصل اطمینان

 هنقش اجرای صدد در خودش اصرار با و بود شده مطلع خطرآفرین ی هنقش از .کنم نابودش
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 پعایینش  و بعالا  کمعی  و گعرفتم  راستم دست با را جی پی آر ی گلوله .نکذیرفتم ؛ اما منبود

 .نبعودم  غافعل  او از ای لحظعه  برای .شد کردن سرفه مشغول که زمانی تا بودم منتظر و کردم

 پایش .زد راست سمت به چرخشی و گرد راست و چپ به نگاهی و انداخت ار سیگارش

 لحظعه  رهع  شرایط این با .شد خیره پل و کانال به یگون بر سوار و انداخت ورگونی این را

 زدن پلک ی اجازه ،ماندم حرکت بی آب داخل سنگ مثل .شود ما حضور متوجه بود ممکن

 نابعاوری  و بهت میان در ناگهان .کردم نگاهش دوجو تمام با .کردم دریغ چشمانم از هم را

 بند نفسم و شده خشک دهانم .نمودم مشاهده سرش پشت را جواد خیز نیم اما رشید قامت

  ه بود.آمد

 سعمت  بعه  کامل احتیاط با ولی آرامش کمال در شیری همچون استوار های گام با جواد

 بعازی  اش اسعلحه  بعا  و بعود  شده خیره کانال و پل به نگهبان .کرد می حرکت عراقی نگهبان

 توانسعت  معی  احتیاطی بی کوچکترین بود. زده پرخطری و بزرگ کار به دست جواد .کرد می

 .داشعت  نظعر  زیعر  را او حرکعت  تعوان  تمام با چشمانم .بزند رقم یدیگر جور را فرجامش

 قعی عرا نگهبعان  بعه  هرچعه  .بعود  ناگوار و تلخ ای حادثه منتظر متلاطمم و شوریده دل گویا

 فشعار  بیشعتر  کانعال  دیعوار  به وکردم  می جمع را پایم و دست اراده بدون ،شد می تر نزدیک

 بعه  حواسعش  اینکعه  بعدون ، محبعت  روی از و شعد  ما حالی آشفته متوجه عباس م.آورد می

 پریشعان  علعت  تعری نزدیک ی فاصله از تا کرد حرکت جایش از خیز نیم ،باشد عراقی نگهبان

 حرکعت  با همزمانبود.  رمق بی پاهایمو  خشک دهانم و حبس نفسم .شود جویا را ما حالی

 انجعام  بعه  قادر ،نگهبان به جواد بودن نزدیک دلیل به .شد من حضور متوجه عراقی ،عباس

 اسعلحه  بعه  دستو  برداشت گونی روی از را پایش درنگبدون  .نبودم العملی عکس هیچ

حلقه  دور گردنش پشت از را راستش بلافاصله دست دجوا نماید. شلیک ما به سوی تا برد

اش  سعینه  چعپ  سعمت  بعه  را سرعت سرنیزه داد و با قدرت فشار با تمام یش راگلو و کرد

 و ها رگ تمام و داد فشار را گلویش زیرو  آورد بیرون سرنیزه را وقت فوت بدون .فرو برد
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 را پاهعایش  .خوابانعد  زمعین  روی دمعر  و پیچاند را گردنش .کرد پاره را اش صوتی تارهای

 بعه  را پاهعایش  محکعم  عراقعی  .داد معی  فشار سرش به توان تمام با و گذاشت سرش پشت

 بعاقی  بعرایش  گریعزی  راه صیاد چنگ در صیدی همچون اما ،کرد می تقلا و کوبید می زمین

گذاشتیم  گردنش پشت دیگریگونی  و دادیم قرار ها یگون از یکی او را به کنار .بود نمانده

   چنین است. شیران بیشه به تجاوز سزای. خورد رقم عمرش یانپاو اینگونه 

 را نگهبعان ی  حهاسل ،زد می نفس تند تند و چکید می خون دستانش از که حالی در جواد

 را عراقعی  ی اسعلحه  و کعرد  تمیز خاک با را هایش دست .شد کانال وارد فاتحانه و برداشت

 پعل  کنعار  نیروها منتظر و پوشیدم را هیزاتتج .بیاورند را نیروها تا رفتند و گذاشت پل زیر

 رغبتعی  بعی  با .کردم شک عراقی مردن به ای لحظه برای .داشتم نظر زیر را اطرافم و ایستادم

 هعا  تانک صدای .بود کرده یکسره را کار زبردست قصابی همچون جواد اما ،رفتم کانال کنار

 نظعر  بعه  متععارف  غیعر  ملاکعا  سعاعات  آن در خودروهعا  تردد و بود شنیدن قابل راحتی به

 مواضعع  وارد سعرعت  بعا  امعا  حوصعله  و آرامعش  کمعال  رباید د نیروها رسیدن با .رسید می

 نگعران  شرایط بعد به نقطه این از .رفتیم می خویش سرنوشت استقبال به و شدیم می دشمن

 روبعرو  مشعکل  بعا  کارمعان  و شعود  نگهبان کشتن متوجه دشمن بود ممکن، شد می تر کننده

 از بتعوانیم  تعا  گذشعتیم  می تاریکی آن در دشمن ینیروها بین از متر 150 حدود باید .گردد

 دشعمن  سعنگرهای  بین از تجهیزات باهمراه  نفر 20 از بیش عبور کنیم. حمله آنها به پشت

 معرگ  اسعتقبال  بعه  آگاهانعه  حقیقت در، امری ناممکن بود. بودند حمله تدارک حال در که

 تعیم  8 بعه  را نیروها تا کردم هماهنگی جواد با .نبود متصور یگرید راه البته صد .بود رفتن

را صعورت   بععدی  اقعدامات  تعا  شعویم  مستقر دشمن مواضع پشت و دنمای تقسیم نفره سه

 یعا  ؛کعرد  می مشغول خود به را ذهنم زیادی اگرهای و اما نفسگیر شرایط این در البته دهیم.

 نیعرو  کانعال  انتهعای  مسعیر  در بایعد  یعا  ودب خواهیم عبور به قادر دشمن شدن متوجه بدون

 دشعمن  ،نظعر  معورد  ی منطقه به ما رسیدن از قبل ولی ،شد می مستقر نیرو اگر! نمایم مستقر
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 و مجیعد فرماندهی  گفت: و آمد کنارم حبیب .دارند عهده به ای وظیفه چه ،شود آنها متوجه

 کمعی  .گعرفتم  تمعاس  ندهیفرما با .دارن کارت و زنن می صدا بیسیم با مرتب آزمند و سید

 در .باشعه  کنعارت  رادیعو  بایعد  ،میاد پیش ضروری کار ؟نیستی بگوش چرا :پرسید تندی با

 .بدم جواب تونستم ینم ،مهمونی میریم داریم :گفتم جواب

 تمعاس  مجیعد  با .نداشت اطلاعی آمده پیش شرایط از ولی ؛گفت می درستفرماندهی  

 ه،جنگع  م:گفعت  محلعی ی  هجعه ل بعه  .بعودم ن بگوش اچر که بود عصبانی کلی هم و او گرفتم

 .حرف بعزنم  تونم بیشتر مهمونی نمی محل به برادر رسیدم .داره رو گرفتاری خودش هرکی

 مشعکل  گفعت:  کعردم،  صحبت سید با گروهان بیسیم از طریق و کردم مجید خداحافظی از

 و دسعته  ی رماندهف مسئولیت با نفرهچهار  تیم یک .کنیم می داریم جمع ،آمده پیش کوچکی

 ی بقیعه  با .کردم شان جیهتو داشت امکان که آنجا تا .کردیم مستقربا بیسیم  اطلاعات نیروی

 حقیقعت  در ،رفعتن  جلعو  بعه  گام هر شدیم. دشمن مواضع سمت به حرکت ی آماده نیروها

 امتحعانی  زمعان  بعود.  کعردن  نعرم  معرگ  با پنجه و دست و شدن نزدیک دشمن به قدم یک

  .بود فرارسیده رنفسگی و سخت

 اصعابت  ای، گلولعه  انفجار دشمن، کمین به افتادن :نبود تصور از دور خطری هر احتمال

مسعتقر   پل کنار کانال در نفره چهار تیم .و...  اسلحه مرگبار شلیک نارنجک، پرتاب ترکش،

 سعخت  کار واقعا .کردیم حرکت به شروع کانال مسیر در نیروها ی بقیه همراه به شدند. من

 را ما ی همه توانست می احتیاطی بی کوچکترین .داشتیم رو پیش در را پرخطری و دشوار و

 ی ادامعه بعا   .رسعیدیم  کانعال  انتهعای  بعه  ،خاکریز از بعد متر 15 حدود .بفرستد مرگ کام به

بعود.   موفقیت ی لازمه تدبیر و درایت با همراه عمل سرعت و یمبود دشمن دید در حرکت

 ی جاده به دشمن سنگرهای بین از عبور با مسیر ی ادامه .بود آشنا منطقه با ای اندازه تا جواد

 ایعن امعر   و داشعت  قعرار  اش نزدیکعی  در مخعابرات  و فرماندهی مقر که شد می منتهی شنی

 شعد.  می استفاده بیشتری نگهبانان از شرایط آن در زیرا ؛کرد می مشکل دچار را عبور شرایط
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 رویعت  قابعل  مسلح غیر چشم با نفربر و تانک زیادی دتعدا ،حرکتمان مسیر چپ سمت در

 آتعش  داد. معی  را الوقعوع  قریعب  ای حادثه از خبر ،زرهی ادوات کنار در نیروها تردد ند.بود

 حعال  در دشعمن  کاتیوشعای  و توپخانعه  شعلیک  با همراه ،بلند و کوتاه برد زن منحنی ادوات

 و رسعید  می نظر به دشوارتر ایطشر ،کردیم می عبور دشمن عمق از بیشتر هرچه .بود شدت

بیسعت   حعدود  کانعال  از خروج از شد. بعد می تر تملمح دشمن نیروهای با برخورد احتمال

 از بعیش  احتیعاط  .افتادیم راه به اصلی مسیر در سکس، کردیم حرکت راست سمت به متری

 ،رمسعی  کردن چک از پسو  کردیم می توقا یکبار متر چند هرکاست.  از سرعتمان می ،حد

کعردم و   متوقعا  را نیروهعا  .کعردیم  برخعورد  اتعاقکی  بعا  شیاری ی دامنه در دادیم. می ادامه

 بعا  برخعورد  ی تجربعه  .است بهداشتی سرویس که شد معلوم .رفتم اتاقک نزدیک تا خیز نیم

 نزدیک بود مقدور که آنجا تاحاصل کنم.  اطمینان بودن خالی از تا داشت آن بر مرا محمود

 شعود.  موانعع  رفع تا کشیدم دراز و برگشتم سریع .اتاق نیست داخل کسی شد معلوم .شدم

 از .بعود  مشعاهده  قابعل  بیشتری امکانات ،رفتیم می عمق به بیشتر چه هر .کشید درازا به کار

 هم کنارش و دارد قرار بیسیم دکل ،کنار درخت پشت :گفت جواد .شد نمایان درختی دور

 نظر به .شنیدن بود قابل کاملا برق موتور صدای. هست مخابرات دشمن فرماندهی و سنگر

ی پایعان  توانسعت  معی  کوچعک  اشعتباه  یعک  .رسعیدیم  دشمنی  نقطه ترین امنیتی به رسید می

 بررسعی  را منطقعه  تعا  رفتنعد  عباس و جواد .نشستیم احتیاط با .بزند رقم برایمان را مخوف

 ای تیعر پع  دهنعده  آزار ردید .مانعدیم  معی  محعض  بلاتکلیفعی  در باید شانبرگشتن تا .نمایند

اول  از .کعردم  می پیدا بیشتری درد احساس توقا وقت در .بود انداخته رمق از را ام خورده

در رکعاب   پعای  و آمعاده  از .داشعتم  نیروهعا  بعا  بشعی  و خعوش  و رفتمراه  رشآخ تا ستون

 عقعب  بعه  و دادم آنعان  بعه  را موععود  ی لحظه بودن نزدیک ی وعده .گرفتم روحیه بودنشان

 رفعتن  مسیر و کشیدم دراز ها علا میان .بود مانده باقی جاده تاحدود پنجاه متری  .برگشتم

 یعاران  راه بعه  چشعم  و داشتیم قرار دشمن نیروهای بین در دقیقا م.بود گر نظاره را دوستانم
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 قرار بی اما بود؛ مطلوب شرایطشان و بودند رسیده جاده کنار ، بهگرفت تماس آزمند بودیم.

 حعال  در هعا  تانعک  از تعدادی و بود شده شدید بسیار دشمن آتش .کنید تحمل میک :گفتم

 نظعر  زیعر  را وضععیت  تعا  بعود  مانده جواد و برگشت تنها عباس .بودند رفتن عقب و جلو

 میعان  در نیروهعا  .کعردیم  حرکعت  جعواد  سمت به فاصلهبلا عباس بازگشت با .باشد داشته

 هعر  نداشعت.  وجعود   برگشعتن  بعرای  ینیتضعم  هعیچ  بودند. بلاتکلیفی و ترسو  وحشت

 تععداد  آنقعدر  .داشتم فاصله جواد به رسیدن تا متریسی  حدود .بودن ذهن از دور احتمالی

 نزدیعک  جعواد  فراگرفت. را وجودم ناامیدی و ترس احساس که بود زیاد نفربرها و ها تانک

 بعا  .رفعتم  نعارش کبه  احتیاط با .بود اطراف به حواسش عباس .بود کشیده دراز کنار درخت

 رویعش  خعاک  متعر  ز دوا بیش .داد نشان را فرماندهی و مخابرات سنگر انگشتانش ی اشاره

که جلوتر  قدم هر .بود مشخص نمایش دور از که داشت ای پنجره ،شرق به رو .بود نشسته

 .کعردم  نگعاه  بیسعیم  دکل به میلی بی بابود.  تدریجی مرگ به شدن نزدیک با برابر ،رفتیم می

 را هعوایم کعه   گفعتم  جواد به .داشت ارتفاع طبقه سه ساختمان یک ی اندازه به کنار درخت

 سعنگر  ی پنجعره  کنعار  تعا  خیعز  سعینه  و کعردم  جدا را جی پی آر با پشتی کوله .باشد داشته

 فراگرفته را وجودم سراسر اضطرابو  خوف و بود آمدن بند حال در نفسم .رفتم مخابرات

 کعرده  اسعتفاده  روشعن  پلاستیک از شیشه جای به زد. می رقم یمبرا را مرگ اشتباه یک .بود

 دو بعا  .نبود رویت قابلو  شفاف سنگر داخل خیلی .کشیدم سرک پنجره کناراز  آرام .بودند

 بودنعد.  بیسعیم  بعا  گفتگعو  مشغول و نشسته نفر چهار م.برگرداند کمی را پلاستیک انگشت

 بلنعد  صعدای  لحعن  از .داشعت  قعرار  آن روی کتری و بود روشن سنگر وسط والری چراغ

 بعین  .نبود رویت قابل سلاحی سنگر جای هیچ .نیست عادی شرایط که بود مشخص بیسیم

 جیعپ  دستگاه دو و درست شده بود درست شن با تردد مسیر مخابرات و فرماندهی سنگر

 .آمعدم  جواد کناربه  خیز سینهو  کردم رها را پلاستیک ی لبه آرامآنجا قرار داشت.  فرماندهی

 و رفعت  و صعحبت  مشغول بیرون نفر چند .نبود ای ساده کار فرماندهی سنگر کناربه  رفتن
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 قرار .کردیم را مشخص فرماندهی سنگر با جاده سمت به حرکت مسیر ی فاصله .بودند آمد

 نیروهعا ی  بقیه نزدیکش بمانند و و ادوات فرماندهی سنگر انهدام برای سه نفره یک تیم شد

 و بعود  حعرف  نظعرات در حعد   ایعن  صد البته شوند. مستقر جاده امتداد در ،تشخیص به بنا

 تعیم د. کردنع  حرکت جاده سمت به تر عقب کمی نیروها .خواست می شیر دل کردنش عمل

 .کعرد  هعدایت  جعاده  سعمت  بعه  را نیروهعا ی  هبقیع  جواد و آمد حبیب همراه زن جی پی آر

 کنعار  نفعرات  شعود.  مطلعع  حضورمان از دشمن بود ممکن آن هر .داشتم عجیبی ی دلشوره

بعه   را خعودم  عبعاس  حمایعت  بعا  د.شمردن غنیمت را فرصتو  هرفت داخل فرماندهی سنگر

 نفس .شنیدم می را هایم دندان خوردن هم به صدای .رساندم فرماندهی سنگر ی پنجره پشت

 دود از پعر  سعنگر  .آوردم بالا پنجره کناراز  را سرم آرام سکس کشیدم، دراز لحظه چند زنان

ی دیعده  نظام لباس با صدام عکسو  تلویزیون و یخچال و مبلبا  بزرگ اتاق دو .بود سیگار

 تلفعن  بعا  آنهعا  از یکعی  .بودنعد  صعحبت  مشعغول  مختلا درجات با هم نفرشد. هشت  می

 .برود لو مخفیگاهکه  رفت می احتمال آن هر و نبود مناسب اصلا جایم بود. صحبت سرگرم

 بعا  .شعد  می بیشتر صدایشان لحظه هر و بودند گرفتن آرایش حال در ،خط طول در ها تانک

 از خعودرو  تععدادی  صدای .برگردم عباس پیش تا گرفتم فاصله فرماندهی سنگر از زحمت

 برق بود. نیروها و جواد تردد مسیر با همسو آنها حرکت .کرد جلب را ما توجه عراق سمت

 ،فرمانعدهی   لنعدکروز  استشعن  دستگاه یک .نمودم وجعلنا خواندن به شروع و پرید سرم از

 افعراد  ی همعه  بلافاصله و کردند توقا فرماندهی سنگر جلوی سرنشین دو و راننده یک با

   شدند. سنگر وارد اتفاق به و دادند نظامی احترام خط به و آمدند بیرون سنگر در حاضر

 ،حبیعب  و عباس اتفاق به .رسید می نظر به تر بحرانی شرایط ،عراقی ی فرمانده آمدن با  

 ببینعیم  تعا  فرسعتادیم  تعر  عقعب  کمعی  را زن جی پی آر تیم و کشیدیم دراز کنار درخت زیر

 آمد و رفت حال در و کشید می سیگار مرتب فرماندهی ماشین ی راننده .شود می چه شرایط

 شعد  پیدا عراقی جیپ ماشین ی کله و سر که ناگهان رسید می نظر به مضطرب و ناآرام .بود
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 پشعت . رفعت  فرمانعدهی  سعنگر  سعمت  بهو  شد پیاده نفر یک .کرد توقا لندکروز کنار و

 توقا فاصله با ،بود شده نصب اتاقشان روی چادر که حالی در ،آیفا ماشین تعدادی سرش

 شعرایط  .شعد  ناپدیعد  نظعر  از و رفتعه  سمتشعان  به وارد تازه جیپ سرنشینان از یکی .کردند

 امکانعات  بعا  دشعمنان  از انبوهی میان در سردرگمی و تکلیفیبلا برزخ در ما و بود یبغرنج

 را بیسعیم  امواج حبیب .شدیم می مواجه جدی مشکل با لحظه هر ،مدرن تجهیزات و فراوان

 بگعوش  را جعواد  هسته،آ بسیار صدای با بلافاصله .کنیم صحبت جواد با بتوانیم تا داد تغییر

 بعه  هم تعدادی ،بود آمده ما سمت به نی کهیماش بر علاوه ظاهرا جویا شد. شرایط و از کرد

 بعه  کم کم و گذشت می تندی به زمان .بودند رفته سید سمتبه هم  تعدادی و ارتش سمت

 داخعل  رفت و کرد تمام را سیگارش فرماندهی ماشینی  هرانند شدیم. می نزدیک صبح اذان

 تعردد  توانسعتیم  معی  تعر  راحعت و  شد بهتر شرایط او رفتن بانشست.  فرمان پشت و ماشین

 حعال  در و انعد  شده پیاده ماشین از که بود معلوم وارد تازه نیروهای صدای و سر از نماییم.

 پراکنعدگی  بعا ، شعرایط  آن در زیعرا  ؛گعرفتم  معی  قاطع تصمیمی باید باز هستند. سازماندهی

 تصعمیم  بعود.  زیعاد  معن  رفتن لو احتمال ،عراقی جدید نیروهای حضور و خودی نیروهای

 وضعیتشعان  از و برسانم فرماندهی سنگر پشت را خود است ممکن یطریق هر به که گرفتم

 و دهعد  فنعا  باد بر را زحماتمان تمام توانست می که مرگبار و خطرآفرین اقدامی شوم، مطلع

 بعه  دسعت  بایعد  حالی پریشان و نگرانی دل ی ههم با بزند. رقم دیگری جور را سرنوشتمان

 را نهایی تصمیم توانستم می ،سنگر درون شرایط ی همشاهد با طرفی از .زدم می بزرگی خطر

 هعم  باز .داد نمی اجازه ما ینگران دل اما ،دهد انجام را کار اینکه  داشت اصرار عباس .بگیرم

 اطعراف  اوضعاع  مراقب چشمی چهار عباس م.گذاشت حبیب نزد را جی پی آر و پشتی کوله

 صعبحگاهی  شعبنم  در غعرق  علفزارهعای  میعان  در دلهعره  و ترس با ،خیز سینه حالت به بود

 ی عطسعه  یعا  و سعرفه  از دلهعره  و ترس بود و تند قلبم ضربان .رساندم پنجره کنار را خودم

 چنعد  پنجره کناربه  رسیدن با کرد. می بیشتر را روانی و روحی فشار و داد می آزارم ناگهانی
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 نفعر  دوازده حعدود  .وردمآ بعالا  را سعرم  آرام آرام دلشعوره  و ترس با و عمیق کشیدم نفس

 سراپا مطلق سکوت در بقیه و کردن صحبت مشغول آنها از یکی .بودند نشسته سنگر داخل

 کعنم.  یکسعره  را کعار  رگبعاری  بعا  تعا  بعود  فعراهم  شرایط .بودند نشسته حرکت بی و گوش

 کعه  بعود  معلوم شانکردن صحبت ی نحوه از .نه یا رسید فراخواهد لحظه این آیا دانستم نمی

شعنیده شعد.    ماشعین  در شعدن  بسعته  و بعاز  صدای .دنزن می حرف تحلیل و تشر و توپ با

 نعوک  بعا . داشعت  بعود  کشعیدن  سعیگار  و زدن قعدم  مشغول و آمد بیرون لندکروز ی راننده

 سیگارش که حالی در ،مخابرات و فرماندهی سنگر بین .زد می ضربه ها سنگریزه به پوتینش

 تعکش  از قلعبم  و آمعد  بنعد  نفسعم  .شعد  خیره پنجره سترا سمت به ای لحظه، زد می پُک را

 انتهعای کعه   داشعتم  بعاور  .نبود حرکتی هیچ انجام به قادر رمق بی و سست زانوهایم .ایستاد

 زهعرا  حضعرت  دامعان  بعه  دسعت  هم باز ناامیدی و یاس نهایت در است. فرارسیده زندگی

، معراقبش  بعود  کعرده  مسعدود  را گلعویم  مسیر بغض که حالی در وجود تمام با .شدم (س)

آب  . راننعده نداشعت  وجعود  برایم گریزی راهای بر زمین پهن شده بودم و  مثل جنازه بودم.

 چنعد  و بسعتم  را چشعمانم   .کرد رفتن راه به شروع آرام ونمود  پرتاب کناری به را دهانش

 هبع  پعایش  با حالی در .کردم تعقیب چشمانم با را او همچنان میلی بی با .کشیدم عمیق نفس

  برگشت. ماشین سمت به زد می ضربه ها ریزه سنگ

 نگعاه  سعنگر  داخعل  بعه  آرام .صعبحگاهی  شبنم خیس هایم لباس و بود عرق خیس بدنم

 بسعیار  ،رسعاندم  عبعاس  هبع  را خودم خیز سینه حالت به .بودند کردن صحبت مشغول م.کرد

 تکیعه  کنعار  درخعت  هب و کردم سوار پشتم به را پی جی آر پشتی کوله. بود نگران و قرار بی

 شعرایط  آن در .بعود  فرارسیده صبح وقت اذان. زدم صدا را سید و جواد آرام بیسیم با .دادم

 خعدا  به را دل بندگی و صفا و اخلاص سر از ،دشمن عظیم خیل میان در ،و پرخطر مرگبار

م است نماز آخرین این آیا دانستم نمی .خواندمو با تکیه به درخت  تیمم با را نماز و سکردم

 شد می حقیقتا ،صبحگاهی دلنواز نسیم و با فجر طلوع آن درالبته  .باقیست عمری هم باز یا
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 ایعن  .نمعود  مشعاهده  دل چشعم  با را اش یاری و نصرت دست و کرد استشمام را خدا بوی

 قلب صمیم از برایم رقم زد. را عمرم نمازهای ترین دلچسب و شورانگیزترین از یکی خطر

 جعا  بعه  را آن اخعلاص  و تواضع با اما ،رکوع و قنوت بدون ،کردم نیاز و زرا خود خدای با

 بر توکل با د.کن بخیرم عاقبت هست، عمرم نماز آخرین این اگر از خدا خواستم که م.آورد

هعم   عباس .نماییم تر تاریک را دشمن تاریخ شام صبح، روشنایی از قبل تا شدیم آماده خدا

 ؛برسعاند  شعان هلاکت بعه  کعلاش  ی اسلحه با تا کردم خابراتم نیروهای مامور رااو برگشت. 

 دیگعر  نفر دو اتفاق به سکس .نشود وارد ای صدمه مخابراتی های دستگاه به سعی کند تا ولی

 سعید  بعا  هعا  هماهنگی آخرین .نمایند شلیک دشمن های تانک سوی به و بروند جلوتر کمی

 یسعع  .کعردم  لنعدکروزر  ی هراننعد  بعه  شعلیک  معامور  را همراهش و حبیب .گرفت صورت

 به همراهانش و عباس .بود مراد وفق بر چیز همه اظاهر .نرسد آسیبی ماشین به کردند تا می

 فرمانعدهی  سعنگر  سمت به خیز نیم هم همراهش و حبیب و رفتند مخابرات ی پنجره سمت

هعا،   یعراق. مرساند فرماندهی ی پنجره کنار به را خودم یامیدوار و جسارت با راهی شدند.

جیعب   از را نارنجک عدد دو .بودند قهوه یا چای نوشیدن مشغول ،خود سرنوشت از غافل

 بعا  تعا  کعردم  صعاف  و برگرداندم را آنها ضامن با دهان و آوردم بیرون ام سینه خشاب روی

 به شلیک ی آماده رفیقش و بود کنارم حبیب م.نمای جدا را آن ضامن بتوانم بیشتری سهولت

 دسعتم  .گرفت دهانم جلوی را بیسیم گوشی حبیب ،کشیدم را نارنجک منضا .راننده سمت

 پرتعاب  سعنگر  داخعل  به را آن (س) زهرا یا مقدس نام ذکر و خدا یاد با بردم پنجره کنار را

   کشیدم. را دوم نارنجک ضامن بلافاصله، مکرد

ا عجلعه قصعد خعروج از سعنگر ر     شنیدن صدای تیرانداری با عراقی پس از های فرمانده

دلیعل کعم   ه امعا بع   ،کرد تا زودتر از دیگری از سنگر خعارج شعود   هرکس تلاش می .داشتند

 دو انفجعار هعر   بعا  .شرایط برای خروج  فراهم نگردید شان،هجوم عرآ بودن در سنگر و

طومار عمر ننگعین متجعاوزان    ن فروریخت وآسقا  سنگر وبخشی از دیوارهای  ،نارنجک
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 رگباری حسعاب شعده و   با تا عباس موفق شد .یخ پیوستبه تار و شد برای همیشه پیچیده

 ی راننعده  .چهار نفر مخابراتی را به هلاکت رسانده و سعکس بعه معا ملحعق شعود      هر ،دقیق

 صعدای رسعای الله اکبعر و    .جعان باخعت   کروز پشت فرمان مورد اصابت قرار گرفعت و دلن

پیروزی را بعرای   طلوع فجری همراه با نصرت و حکایت از ،پی جی رآهای  شلیک موشک

صعورت  شعبیخون   استفاده از اصل غافلگیری و نبردی نابرابر با .داد لشکریان وطن نوید می

هدف به  بی وسردرگم بودند  مدتی کلافه و ها به علت نبودن فرماندهی تا عراقیگرفته بود. 

ل دشمن قادر به کنتعر  وبود وفق مراد  شرایط بر ،غاز درگیریآ در. کردند سو شلیک می هر

این در حالی بود که تعدادی از  .رایش نیروها شدندآگذشت زمان متوجه  با ، امااوضاع نبود

 میان شیارها در حال فرار!   ازهم و تعدادی  بود حال سوختن در شانهای تانک

 و نیروهای عراقی پشت به سمت خعط معا بودنعد    شد. برای دقایقی شرایط نبرد عوآ

 ،معیش شعدن هعوا    . بعا گعرگ و  بودنعد  غول نبعرد عراق مش سمت پشت به نیروهای خودی

 از یتش گشودند تا به هر طریقع آتمام توان به سمت نیروهای ما  عراقی با ی نیروهای پیاده

شعکار   بعرای  ،طرفی نیروهای خعودی بعا امکانعات ضعد زره     از .محاصره نجات پیدا نمایند

کعلاش   ی حهادوات زرهی دشمن دست به یورش زده بودند، به جز تععداد محعدودی اسعل   

زد و  همین امر توازن نبرد را به نفع دشمن رقم معی  .اختیار نداشتند در یهیچ سلاح ضدنفر

حبیعب بعا بیسعیم لنعدکروز      .دشمن با جسارت بیشتری به نبرد ادامعه دهعد   تا شد باعث می

نیروهای ایران به زبان عربعی   ی همه جانبه ی اعلام حمله و کرد فریاد عراقی شروع به داد و

نیروهعای دشعمن را    ی توانست روحیه این جنگ روانی می. دستور عقب نشینی داد و نمود

 متزلزل نماید.  





 

 

 بخش هشتم:

 جنگ روانی حبیب





 در را روانی جنگ ی و ادامه شود مخابرات سنگر وارد تا دادم ماموریت حبیب به

 به و ذاشتلندکروز گ صندلی روی را نماید. حبیب بیسم اعلام عراقی های بیسم ی همه

 در ظاهرا کردم. نیرو گرفتم و درخواست تماس فرماندهی رفت. با مخابرات سنگر سمت

 کنند هماهنگی رسیدند، ها عراقی اول به خاکریز وقتی کردم که بودند. یادآوری اعزام حال

 پشتیبانی با دشمن ی پیاده نیروهای که شد معلوم سید تماس نیاید. با پیش مشکلی که

 آورده و تا وارد جاده کنار نیروهای به زیادی فشار دوشکا، های لسلو مس ها تانک

 مشکل همین با هم بگیرند. جواد تلفات خودی از نیروهای اند که شده موفق ای اندازه

 رو نیروها و مهمات افزایش حال در دشمن فشار کرد. می کمک و درخواست بود روبرو

 احتمال اوصاف این با کرد. اوضاع می بر تسلط دشمن از حکایت شرایط بود. اتمام به

 کمترین با تا اندیشیدم می ای چاره بود. باید بینی پیش قابل دشمن نیروها و پیروزی تلفات

مناسبی  شرایط و نیروهایش نمایم. جواد و فرار نشینی عقب به وادار را دشمن تلفات،

 و تقاضای رفتگ می تماس شد. مرتب می نزدیک تن به تن جنگ به و نبردشان نداشتند

 مسلح غیر چشم با دشمن و نفرات ها تانک شده بود و روشن تقریبا کرد. هوا می کمک

 پوشش با تا شدند می آماده نظامی آرایش با ها تانک از بودند. تعدادی روئیت قابل

جاده،  بر تسلط با برانند و عقب را پیاده، نیروهای خودی و نیروی دوشکا های مسلسل

آر  با شده بود که مجبور دشمن فشار به دلیل گرفت و تماس ند. سیدهمانجا مستقر شو

 موفقیت امکان مهمات، محدودیت به با توجه نماید. شلیک نفرات سمت به جی پی

 مقاومت کمکی نیروهای رسیدن تا ممکن هرشکل به داشت. باید وجود دشمن نیروهای

 تیم سیم بی با خواستم. را همراهشان زن جی آر پی نفر و سه کردیم. حبیب، عباس می

 شد می اندیشیده تدبیری باید بود. بغرنج جواد کردم. شرایط احضار را پل کنار مستقر

 همراهم کلاش قبضه و سه جی آر پی قبضه شش با نفر شدند. هفت می عام قتل وگرنه

 نیروهای رسیدن و منتظر داده نجات را نیروها تا زدیم می اقدامی به دست بودند. باید
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شد؛ زیرا  بیشتر می عراقی نیروهای جسارت شد، می تر روشن هوا باشیم. هرچه یکمک

 جاده از بخشی گرفت. تماس ناامیدی با جنگیدند. جواد ها در روز بهتر می عراقی

 برای بودند. جاده بر کامل و تسلط پیشروی حال بود و در شده تصرف ی دشمن وسیله به

 نیروهای ها، تیربار عراقی اول خاکریز کنار مد کهآ ذهنم به رفتم، فرو فکر به ای لحظه

 نیروها به ها را آن اندکی ی فاصله در توان می چطور دارد، اما وجود و عراقی خودی

 شخص به را سیم دیدم. بی مناسب اینکار برای را غیرممکن بود. حبیب برایم رساند.

 خودت با و مهمات یربارت توانی می چه هر برو، عقب به با لندکروز و گفتم دادم دیگری

 بیار.

 اتفاق به انداخت و خونی صندلی و روی آورد مخابرات سنگر از پتویی فورا حبیب

 تا فرستام ها تانک سمت به نفر یک همراه را به برگشت. عباس عقب به نیروها از یکی

 به فرن دو همراه دهند. به قرار موشک اصابت مورد و آنها را کنند نفوذ دارد امکان آنجا که

 به پهلو از تا دادم تغییر چپ به را مسیرم جاده، به از رسیدن قبل شتافتم. جواد کمک

 بتواند شود و کاسته جواد به دشمن امان بی از فشار تا نمایم شلیک ها تانک سمت

جلو  دشمن متری بیست حدود ی فاصله نماید. تا منتقل جاده پشت به را مجروحینش

 قرار تیررسمان در شد، نمی خاموش ای لحظه برای سلسلشم که ها از تانک رفتم. یکی

 با یکی کردم که توجیه را همراهم فراهم بود. دو نفر انهدامش برای و شرایط بود گرفته

 به نمایند و خودم شلیک جواد با درگیر نیروهای سمت به با آر پی جی و دیگری کلاش

شدم که  72 تی پیکر لغو به تانک شلیک ی و آماده رفتم چپ به تانک شکار قصد

 از مانع استتارش رسید. دود می نظر به مناسب بسیار شکار و برای ثابت ای تکه همچون

 با را جی آر پی موشک دادم. قرار هدف مورد او را از بغل زاویه و با نگردید دیدم

 آتش های و شعله گرفت اصابت قرار مورد از بغل خدا شکر نمودم. همراهی دیدگانم

نمود.  مبدل پاره آهن مشتی به را آهنی ی تکه آن مهیبی انفجار بلافاصله شد. فوران
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 هم هماهنگی، با داشتند. قرار تیررس در کاملا راست سمت پهلوی از دشمن های تانک

گرفتند.  آتش دیگر و دو تانک شد شلیک آنان سمت به جی آر پی موشک سه زمان

 پشت به را مجروحین و توانست شدکاسته  جواد نیروهای سمت به آتش از حجم ای ذره

 زیر پیاده و نیروهای گرفت قرار دشمن اختیار در کاملا جاده راهی . سه نماید منتقل جاده

 حرکت حال در جاده سمت به تانک مخرب های و شلیک دوشکا شدید آتش پوشش

 توقا راهی سه از و قبل آمدند ها عراقی کمک به نفس تازه با نیروی ماشین چند بودند.

 شدند. رسیدن ناپدید از نظر جاده پشت شیارهای بین و در شده پیاده سریع کردند.

 و همرزمش عباس همت کرد. به می روبرو جدی با مشکل کار را ی ادامه عراق نیروهای

 شلیک حین در سینه ی ناحیه از همراهش متاسفانه ولی شد؛ منهدم تانک دستگاه سه

 را خودش آلود خون لباس با عباس رسید. ادتشه و به گرفت قرار اصابت مورد موشک

 فشار با و ظاهرا گرفت تماس سید بود. متاثر خیلی همرزمش شهادت ی نحوه از رساند.

 دشمن نیروهای بودند. فشار کرده نشینی عقب جاده کنار تلفات زیاد از با دشمن، زیاد

 با نبود. ذهن از دور مواضعشان گرفتن پس کرده بود و احتمال پیدا بیشتری شدت

 و راست چپ سمت روی ها و تانک ها مسلسل شلیک مسیر جاده، کنار دشمن در استقرار

 از پر عراقی، لنکروز با شجاعانه حبیب شد. بیشتر مانورشان و قدرت گردید متمرکز

 ی نقطه در را ماشین دشمن شدید آتش میان برگشت. در آر پی جی و موشک تیربار

 شد. ملحق ما به و مهمات تیربار قبضه دو با رفیقش همراه به و کرد متوقا گودی

 رفتند و حبیب اتفاق به دادم. عباس نیروها تحویل جواد به رساندن برای تیربارها را

 جواد برسد. با جواد دست به مجددا تا آوردند گونی داخل مهمات با کلاش تعدادی

بود. با  نگران بسیار بودند. مانده جاده پشت شهدا های جنازه از گرفتم. تعدادی تماس

 رسید. عباس می نظر به بهتر اش روحی دادم. وضع اش دادن خبر فرستادن تیربار دلداری

 خورد. می و افسوس بود همراهش ی مظلومانه شهادت ی نحوه متاثر از همچنان
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 تقسیم حلوا است، گفتم: جنگ به او با تندی نبود. کمی تاثیر بی برایم اش ناراحتی

 دستور شما گفت: متواضعانه حالتی برسد. با کمکی نیروی کنیم تا مقاومت دبای کنند، نمی

و  کشیدم سرش به کرد. دستی نخواهم رهایت ای و لحظه کنم می مقاومت چشم بده

 بیان قصد داد. قورت را دهانش و آب شد عوآ اش روحیه بوسیدم. کمی را اش پیشانی

داره.  کار باهات فرماندهی گفت: اد ود به دستم را سیم بی گوشی جبیب داشت. را مطلبی

 شرایط بود و از سیم بی پشت درویش  حسن بگوشم! یزدان گرفتم: مرتضی را گوشی

 بداخلاقند، نیستند و بسیار نواز مهمان اصلا ولی اشون؛ خونه تو پرسید.گفتم: اومدیم

 کنند! می بیرونمون خونه از بره پیش روال همین به اگرکار

 نباش!  نگران میاد برات خودی مهمان دیگه ساعت نیم کمتراز -

 شرایط اما خبر بودم، بی ازش ساعتی بودم، چند مجید کردم. نگران خداحافظی

 بود. دشمن بد بسیار شرایطشان گرفت، تماس ساخت. سید نمی فراهم را ارتباط ی اجازه

 عباس م.کرد می فکری باید بود. نگران ها تانک شدید آتش از کامل بود و تسلط حال در

 نفوذ میشه خاکریز کنار از. ها تانک متری 50تا  کردم پیدا مسیری گفت: گرفت و را دستم

آر  قبضه دو با بدون درنگ داشتم. ایمان صداقتش به بشه. متوجه دشمن اینکه بدون کرد،

 کردیم. شلیک حرکت عباس راهنمایی و با حبیب همراه به موشک و تعدادی پی جی

 خبر و خوش گرفت تماس مجددا بود. سید کننده و نگران آور ترس بسیار ها مسلسل

کرد.  می ها مقاومت و آخرین مهمات شدن تمام از صحبت آلود بغض صدای نبود. با

داد.  می آزار را هایم گونه شد و سرازیر اشکمه و شکست دلم داد، می فشار را گلویم بغض

اطلاع  بی هم خودم سرنوشت از .بود خارج از توانم هرکمکی انجام مرگبار شرایط در آن

 مشقت با را دهانم نداشتم. آب پاسخی نبودم، صد البته سید به پاسخ به راغب بودم.

با تعداد  نباش! نگران کن تحمل کمی گفتم: نزدیکتم رمقی بی کمال دادم و در قورت
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: گفت میشه. عباس کامل اشون  محاصره به زودی زنم، می دور رو دشمن نیرو دارم زیادی

 نیرو؟! کجا! کدوم اونا کجا! ما

 مرگ استقبال به حبیب اتفاق به نیست.حاضری تاثیر بی کنه شنود دشمن ممکنه -

 بدیم. نجات رو و نیروهاش بتونیم سید شاید بریم؟

 گفت: من بود گرفته را گلویش مقدسی بغض درحالی که کرد، داری معنا نگاه عباس

 کنم. و آرمانش سید تقدیم رو جونم ام آماده زهرا )س( هستم، حضرت اولاد فدای جان

و  شجاعت به کردم. نگاهش چشمم ی با گوشه بود. و یکرنگی صداقت لبریز گفتارش

 و خوفناک مستمر و شلیک شد نمایان ها تانک ی خوردم. سر و کله می غبطه اش وفاداری

دو  متر، 50 از کمتر ای از فاصله آر پی جی  بود. در تیررس بریده را ها امانمان مسلسل

 به همزمان گرفتم و فاصله عباس از بودند. شلیک مشغول با دوشکا تانک دستگاه

به طوری  بود، کرده آسان برایمان شکار را شرایط ها تانک بزرگی کردیم. شلیک سمتشان

 سمت به چند ثانیه اختلاف با هر دو موشک رسید. می بنظر درصد صفر خطا احتمال که

 و منتظر شدیم گیر زمین دوشکا های گلعوله از ترس شدند. نهروا جداگانه هدف دو

 از خبر مهیب، انفجار دو صدای ای لحظه از بودیم. پس شده رها های موشک سرنوشت

و  ها موشک اصابت آورد. با می ارمغان به را داد و امیدواری می نوید را ها موشک اصابت

و  اشتند. با عباسذگ فرار به ند و پاپیاده شد با عجله خدمه نفر شش هر دو تانک، انهدام

برسانیم. مسیر  و آزمند سید به را خودمان هر طریق ممکن، به گذاشتیم که قرار حبیب

 زیادی نماییم. تعداد آغاز را حرکت با سرعت تا کردیم انتخاب خاکریز از پشت را رفتن

 دستگاه 50 دحدو تعدادشان بودند. شلیک مشغول رسانده و جاده به خود را ها تانک از

 هایشان و ترکش انفجار و موج آورد می در لرزه به را پی در پی زمین شلیک شد. می

 برای شیارها، بین ی پیاده نیروهای کردن پیدا خورشید طلوع بود. با و مردافکن ویرانگر

 ی رحمانه بی رگبار آماج را آنان حرکتی با کوچکترین بود. شده تر راحت دوشکا ی خدمه
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 عاری جاده روی ی ها تانک استقرار به با توجه سید، سمت به ما دادند. رفتن می قرار خود

 را داد. عزم می و آزارم بود انداز طنین در گوشم سید آلود بغض صدای نبود؛ اما خطر از

 آر پی جی پشتی سکردم. کوله سرنوشت دست به خود را بروم. یاریشان به تا کردم جزم

 سیم بی گفت: رفتیم. حبیب خاکریز پشت به رده و سریعپر ک همراه های از گلوله را

 را اوضاع وخامت و رمز کد با پرسید. بود و از شرایط درویش داره. حسن کار باهات

 هستن، دستشون رو نزدیکت بزن، صدا رو رسیدن، علی هات گفت: مهمان دادم. توضیح

 رو داد: جوابم و رسا براقعلی، علی، یزدان؟ ق زدم: صدا امیدواری کنارت. با بیان تا بگیر

 بگوشم! یزدان، علی

 موقعیت؟ -

 زنن. می شخم رو زمین دارن که تراکتورم دو تا پیش-

 به و سریع شدند کانال وارد خاکریز، با راهنمایی احداث حال در جهاد بولدوزرهای

 نیروی گروهان بود. یک چوبی پل کنار دیدارمان محل کردند. دوّم حرکت خاکریز سمت

دو  کردم. توجیه را هایشان فرمانده وقت فوت بودند. بدون کار و پای آماده نفس تازه

خودم  همراه گروهان معاون همراه به دسته رفتند و یک سید کمک به عباس همراه دسته

و  آمد به کنارم رفتن هنگام شد. عباس بهتر شرایط نفس تازه نیروی بودند. با رسیدن

 و آرامش متبسم نورانی سیمای به بار آخرین برای و بوسیدم را صورتش طلبید. حلالیت

 گفتم: بود. شده مجروح ظاهرا گرفتم، تماس شدیم. با سید جدا همدیگر کردم. از نگاه

 کن. دعایم منتظرم گفت: رمقی بی پیشت هستند. با هات مهمان دیگه ی دقیقه10

 را گذشتیم. جواد فرماندهی سنگر از دادیم. ادامه را مسیر جدید نیروهای همراه به   

 مقداری لندکروز ماشین کرد. از داخل می مقاومت و دشمن بودند درگیر شدیدا زدم، صدا

 اما رفتیم، جاده های نزدیکی تا بیاورند. خودشان با تا دادم نیروها آر پی جی به مهمات و
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 یا نقطه از ی نیروها حبیب و بقیه اتفاق به نداد. جمعی دسته حرکت امکان دشمن شرایط

 آخر نفر دو کردیم. متاسفانه عبور سرعت با داشت، کافی و دید بود دشمن آتش زیر که

 فاصله جاده از متر ده حدود رسیدند. جواد شهادت و به گرفته قرار دوشکا رگبار هدف

 گردیده بودند. و مجروح شهید بقیه بوده و کار پای نیروهایش نفر از 5کمتر از  داشت.

بود.  و بغرنج نامناسب مجروحین بعضی شرایط نداشت. جودو آمبولانس آمدن امکان

 گفت: من آمد و به کنارم مجروحین بد شرایط دیدن با نفس تازه از نیروهای یکی

 پشت به مجروحین و اعزام آمبولانس رسیدن تا تونم هستم، می پزشکی دانشجوی رشته

 و یک باند گاز و اریمقد موجود درمانی امکانات ای کمک کنم. در جبهه تنها تا اندازه

 ها عراقی سنگر از محمود راهنمایی با گذشته شب بود،که حبیب همراه بتادین قوطی

 آورد وگفت: بیرون از پشتش را سیم گذاشت. بی در اختیارش آنها را بود. حبیب آورده

 حکمت بی که رفتنش بودم مطمئن داشتم، باور و ذکاوتش درایت گردم. به می بر الان

بودند.  نفری 35 حدود موجود نیروهای زدم. صدا را گروهان و جانشین نیست. جواد

با  نفره 10 گروه شویم: یک عمل وارد جداگانه و بطور شده تقسیم گروه سه به شد قرار

و  نمایند سرگرم را و دشمن شوند درگیر امتداد جاده در چپ سمت جواد، فرماندهی

 انداز خمکاره آتشبار انهدام جهت نفر 8 ههمرا به گروهان جانشین فرماندهی به دوم گروه

 رسیدن باعث فراوان ایجاد آتش و با بودند مستقر جاده پشت متری150 ی در فاصله

 خودم بودیم که همراه به نفر15 سوم شدند و گروه می و آمبولانس تدارکات امکانات

  ها بودیم. تانک به و حمله راهی سه بعد از جاده، مامور تصرف

 دشمن روی فشار کاستن بر علاوه شد، می اجرا محوله های ماموریت در صورتی که

 از عبور مشکل، ترین نبود. اساسی ذهن دور از دشمن و شکست فرار سید، نیروهای

داشت، گذشتن از آن  قرار دشمن تیررس و در مستقیم دید زیر که بود جاده عرآ

 به جاده امتداد در تا مورشدندزبده ما نیروی دو نفر جواد، پیشنهاد بود. با محال تقریبا
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 تماس علی کنند. با عبور جاده عرآ از نیروها تا نموده پیدا مناسبی مسیر راست سمت

 با بود. دشمن در جریان تن به و تن نزدیک بود و درگیری  مستقر شده سید کنار گرفتم.

 وسایل از پر گونی دو با زنان نفس شد. حبیب می نیروها از پیشروی مانع ها تانک حمایت

 همین با ذوق خوش برگشت. دانشجوی آتل عنوان به تخته و تعدادی اولیه های کمک

 باید گردید. مجروحین مداوای مشغول دست و چیره ماهر پزشکی همچون اولیه امکانات

 هواپیماهای پرواز خورشید، آمدن بالا نمودیم. با می رفتن به اقدام وقت، فوت بدون

 شعله را جنگ آتش ضدهوایی، های توپ شلیک با همراه ودیخ ی عقبه و بمباران دشمن

 با گلوله، از بارانی در میان ارتش، هوانیروی تیزپرواز دلیرمردان ساخت. حضور می ورتر

کرد و غیرت  را ترسیم می شجاعت و دلیرمردی عظمت، از دریایی دشمن های تانک شکار

 گذاشت. به می نمایش به ردانگیو م شرافت جنس از تابلویی در را ایرانی پرستی وطن و

 و از خودگذشتگی مجاهدت قدردان همیشه تا ایران و بزرگوار فهیم نجیب و ملت یقین

 بود. آخرین و خواهند بوده ایران سرافراز ارتش کش و زحمت خدوم نیروهای

 به حرکت ی آماده انداز، خمکاره آتشبار انهدام مامور و تیم گرفت صورت ها هماهنگی

 گرینا اسلحه با میانسالی آنان، بسیجی حرکت ماموریت بود. هنگام محل سمت

 ی منطقه عشایر های تفنگچی یاد به و مرا نمود جلب خود به را ام توجه کتانی های وکفش

با  بود. پیچانده کمرش دور را قناسه تیرهای نوار و سرحال.  بود انداخت. قبراق خودمان

 نظر به و جدی قرار بی زدن، پلک ر حالد مرتب و ریز پرپشت، چشمانی ابروهایی

یافتم.  مناسبی نیروی ها چی مسلسل شکار برای و او را شدم حرکاتش رسید. مجذوب می

 دیگری نیروی لازم دارم، ماموریتی را برای نیرو این گفتم: زدم و صدا را اش فرمانده

 والله فرمانده و گفت: جناب آمد کنارم شد و منظورم متوجه تیرانداز کن. تک جایگزینش

 کجا هستی؟ اهل پرسیدم: باشیم. از او با هم بفرما نکن، اجازه جدا از هم را و پسرم من

 پسرمه. فارس و اونم فیروز آباد ی منطقه عشایر -
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 و دو نفر کردم جدا از گروه هر دو نفر را سوخته بود و صورتی با لاغراندام جوانی  

ریم. سراسر  می فرمانده با خودمون بیا بابا زد: صدا با خوشحالی  آنان شد. جایگزین

 افتادند، ما هم راه به بود. نیروها صداقت و یکرنگی و صمیمیت، لبریز صفا وجودش

ها  توصیه نماییم. آخرین حرکت جاده در امتداد شیارها از بین سرشان پشت تا شدیم آماده

 اوّل نفرات منتظر مه سر پشت و پدر پسر شد. آغاز و حرکت نمودم یادآوری جواد به را

 جلوی سمت به کردم و روبوسی جواد من. با حرکت منتظر جلو و نفرات بودند ستون

و  بود کرده پیدا شدت پایم باشد. درد چه و فرجام خواهد چه خدا افتادم، تا راه به ستون

 را شب اوایل و چالاکی تحرک آن بود. پیدا حرکاتم از داد. می آزارم بسیار رفتن راه هنگام

 زخم زیاد خونریزی از حکایت هایم چشم تاری دید با همراه ضعا احساس. نداشتم

و  متواضعانه آمد و کنارم وجود نداشت. پسر برایم حرکت ی جز ادامه ای چاره امّا داشت؛

 بکشه؟ دستی سیگار نداره اشکال سیگاریه ببخشید!؟ پدرم فرمانده گفت: جناب بانجابت

 نداره. دیایرا نه گفتم: کشیدم سرش به

 بابا زد: صدا دریافتی جواب از و رضایتمندی عشایری و صفای صداقت همان با 

 مسیر و به گرفت قرار پدر سر پشت خوشحالی با بکشی. سیگار نداره اشکال میگه جان،

 به شیارها و لابلای نموده طی را جاده عرآ مشکلی هیچ بدون اولّ دادیم. تیم ادامه

 کاملا سرمان از بالای ها گلوله عبور بودند. صدای پیشروی در حال ماموریت محل سمت

 سمت به شدن نزدیک درحال ارتش های از تانک تعدادی راست شد. در سمت می شنیده

داشت. با  ادامه همدیگر مواضع روی فراوان با شدت آتش و تبادل بودند دوم خاکریز

 چشم به دور از را ادهج و سریع، عرآ با فاصله خیز و نیم عبور، محل به شدن نزدیک

 راست، سمت به با اشاره رساند و ستون اولّ به خود را نیروها از دشمن طی کردیم. یکی

 در میانشان یک که جواد اطلاع داد. پنج تانک سمت به ها تانک از تعدادی از حرکت

 همچون استتارشان و دود بودند در حرکت راهی سه سمت به داشت، قرار جیپ دستگاه
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 رسید. می نظر متر به300حدود   ما بین ی فاصله بود. کرده احاطه را اطرافشان ردهفش ابری

با  دادیم، می ادامه مسیرمان به ریخت. اگر می بهم را هایمان برنامه تمام ها تانک حرکت

 و مواضع می شدند تار و مار تانک دو دسته بین و نیروهایش جواد ها تانک رسیدن

 وجود اولّ و تیم ما برای برگشت و امکان آمد درمی شمند اشغال به مجددا شده تصرف

و  آزمند راندن عقب امکان گرفتیم، می را ها تانک حرکت و جلوی ماندیم نداشت. اگر می

 وخامت شد و از می کمتر با ما ها تانک ی فاصله هر لحظهنیروهایش وجود داشت. 

 برای زمان بودم. نه رو غوطه و سردرگمی بلاتکلیفی از در اقیانوسی اوضاع، گویا

در  جیپ داد. ماشین تدبیر می ی اجازه ام روحی شرایط و نه وجود داشت گیری تصمیم

 و غول جاده بودن عرآ دهد. کم ادامه مسیرش به  ها تانک از سبقت با تا بود تلاش

 رو دریاب علی گفتم: گردید. به حبیب می جیپ ماشین پیشروی از مانع ها، تانک پیکری

و  بریده با صدای داد و جواب بار تماس چند از کنم. پس پیدا اطلاع عیتشوض از تا

 ی خونه بغل اومدم شدم ناچار است. خانه به ورود درحال خانه صاحب گفت: غمگین

 باشه. مناسب موندن برای همسایه ی خونه نیستم مطمئن همسایه،

 توان و نه تمداش تکلم قدرت نه آمد. فرود بر سرم فولادین پتکی چون هایش حرف 

گرفتم.  می آرام و آرامش متبسم ی چهره و با دیدن بود کنارم عباس داشتم تصمیم. دوست

کردم  می احساس امّا گذشت، می مان آشنایی از شب یک تنها بودم، اطلاع بی از سرنوشتش

 اندازها خمکاره آتشبار انهدام مامور ام. تیم بوده و همدمش و مونس شفیق ها که سال

 ی تخلیه از سی نفر در حال و بیش اند آورده مهمات بزرگ فتند که چهار ماشینگر تماس

 او همچون  بود. شده حال پریشانم متوجه چیست؟ حبیب تکلیا هستند، مهمات

 باشید. در اوج و منتظر کنید پیدا امنی جای گفت: با جدیت کارآزموده، ای فرمانده

 بگیر. خبری جواد وضعیت گفتم: از بلاتکلیفی
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و با  شده تقسیم گروه دو به جاده روی های نبود. تانک خبرتر از دیگران خوش جواد 

 خودم با گذشته تیراندازی بودند. شب در حال و راست چپ سمت آرایش منظمی به

 امشب. ظاهرا است خواب گوئیا امشب، بختم است و تاب تب اندر کردم: دلم می زمزمه

نداشت.  را ام خسته و جسم شوریده دل با یو همراه شدن بیدار خیال ام برگشته بخت

 کجم بخت و بود جلو سمت به حرکت در حال دشمن های تانک با هماهنگ زمان ماشین

 ی فاصله بود.  ام خسته و تن شوریده دل گر نظاره رمق و بی خسته بداقبالی تلخ در خواب

 یاس در بیابان دنز پرسه در حال ام و شکننده مخرب و افکار شد می و کمتر کمتر ها تانک

و  تشویق عقل از نکردن تبعیت در را و جسمم برده یغما به را تصمیم توان و نومیدی و

و  تاریک ی کوچه همچون را زندگی راه آزاد شرایط، دیدن با نمود. چشمانم می ترغیب

 مجال و نه داشت وجود عبور امکان نه نمود. می ترسیم محزونم دل برای بستی  بن

 و پافشاری اصرار ی لحظه کردم؛ مرور خود را ی هجده ساله عمر ای لحظه برگشت. برای

 و تلاشم سعی نهایت کردم. یادآوری نگرانم دل را به جبهه در حضور برای گریه با توام

 قدم مرگبار مسیر در این شناخت و با آگاهانه که نمایم متقاعد دل را تا گرفتم به کار را

قرار  و مواخذه شماتت مورد را قرارم بی دل توانستم بود یو مشقت ام. با هر مرارت گذاشته

 به بنمایم. نگاهم خود ی و خسته رنجور با تن و همراهی مشایعت به وادار دهم و آن را

 نهیب و آرزو امید با را نگرانم خود آمدم. دل پرید. به از سرم و برق افتاد و نیروها حبیب

و با  پشت سرگذاشت ها را از بیراهه، تانک عبور با عراقی کردم. ماشین و همراهش زده

 شیرمرد و هنرنمایی آزمایش برای زمان کرد. بهترین حرکت ما سمت به سرعت

و در  نماید عرضه تجربه دارد پشتی کوله در فراهم شد تا آنچه را قشقایی تیرانداز تک

 .دهد قرار خود آتشین های گلوله آماج را خودرو سرنشینان ساز سرنوشت امتحانی

 سه و تعداد داشت جلو ادامه سمت به از همدیگر ای فاصله اندک ها با تانک حرکت

 خیز نیم زدم. صدا را قشقایی تیرانداز بودند. تک مستقر بالایشان دوشکا خدمه عنوان به نفر
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میزنن.  صدام نظر تو محل است ولی نظرعلی اسمم گفت:  پرسیدم، را آمد. اسمش کنارم

رسید.  می نظر به و سرحال و آماده زد می موج هایش حرف اندر می و یکرنگی صداقت

 نگاهی بدی؟ قرار هدف را دوشکا ی و خدمه ماشین های سرنشین داری آمادگی گفتم:

و  پیدا آنها بین را ریزش و چشمان زد می بهم را مرتب هایش پلک و درحالی که کرد

 داره.ن کاری این بله، ها گفت: باصلابت اما ساده کرد، می پنهان

رسید.  می نظر به کار و پای آماده آرامش در اوج بود، هویدا در چشمانش امید برق 

 ها تانک سمت به جاده و در امتداد فاصله با تا کردم مشحص را زن آر پی جی  دو نفر

 همراه به خودم دهند. قرار اصابت مورد را آخر ستون دو تانک زمان و هم نمایند حرکت

 ها چی و دوشکا ماشین زمان، تا در یک شدیم مستقر شیاری در اده،ج به چسبیده نظرعلی،

 دهیم. قرار هدف را

 متوجه را ها تانک ی آر پی جی به ماشین، خدمه شلیک و زیاد بود ماشین سرعت

 با شلیک مامور را و نظر شدم منصرف آر پی جی با ماشین زدن کرد. از می حضورمان

 و هر لحظه رسید می صد متر کمتر از به ماشین ی سرنشینان کردم. فاصله سمت به قناسه

 به دست بود، کشیده دراز ها بوته بین در حالی که شد. نظر می وکمتر کمتر فاصله این

 که بود خودرو معلوم مارپیچ حرکات از. داد قرار هدف را ماشین و سرنشین برد ماشه

و  داد قرار هدف را دروخو ی راننده فاصله بلا راننده از مبدا شلیک گلوله خبر ندارد.

 دوم شلیک خوردن به هدف از خبر جاده، از و خروج ماشین چپ به کرد. انحراف شلیک

 به موشک برای شلیک زمینه تانک، اولین گرفتن قرار و درتیررس شدن نزدیک داشت. با

 دوم تانک بالای را که چی دوشکا به شلیک مقدمات داشت گردید. نظر فراهم سمتش

با  دهم. قرار هدف را تانک تا آر پی جی بردم ی قبضه به دست کرد. می اهمفر بود مستقر

 کرد، می تیراندازی حرکتش مسیر چپ سمت دوشکا به در حالی که نظر، آمادگی اعلام

 کردم. شلیک سویش به را موشک اولین ماشه، و فشار گیری با هدف و زانو نشستم روی
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 مامور درآورد. دو نفر از پا را دوم تانک ادوشک ی خدمه دادن قرار هدف با نظر همزمان

 به ها موشک از یکی که کردند پرتاب موشک آنها سمت بودند و به ها تانک آخرین شکار

گردید.  فوران انفجار از ناشی آتش های و شعله کرد یکی مانده به آخراصابت تانک

شد.  فجرو من کرد کمانه تانک ی سینه به با اصابت سمت تانک، به شده رها موشک

 ی لوله و بلافاصله گردیده حضورمان متعوجه موشک، شلیک از پس دوشکا ی خدمه

 دادند. قرار دوشکا های گلوله از بارانی آماج را و ما برگرداندند راست به را مسلسل

 بالا گربودم. امکان نظاره اطراف به را گلوله اصابت کشیدم. دراز نظر همراه به شیار درکا

 رو به ها گلوله بارش و شدت کمتر هر لحظه تانک ی و فاصله داشتن وجود سر آوردن

 سمت به را حرکتش مسیر ناچارا جلویش تانک انهدام به دلیل تانک آخرین بود. افزایش

داد و متاسفانه  قرار رگبار زیر آر پی جی را تیم استقرار محل و با دوشکا داد تغیر راست

 شرایط مسلسل، امان بی و بارش تانک شدن زدیکرساند. با ن شهادت به را نیروها از یکی

 گرفتنمان قرار هدف اختفایمان، محل بر شیار تیربارچی با تسلط شد. می دشوارتر برایمان

 برابر شیار، از سر بردن کردیم. بالا می فکر اساسی ای چاره به باید رسید. می نظر به قطعی

گیر کرده  و سردرگمی بلاتکلیفی یدر دوراه زندگی بود. و پایان سر به گلوله اصابت با

باید زود  رسید. می نظر به و دشوار سخت برایم و معقول منطقی تصمیمی امکان بودم و

و  ها تکه دادند. تمام نمی امانمان ی لحظه برای تیربار های گرفتم. مسلسل تصمیم می

 گوشمان بیخ خطر بودند. زنگ گرفته قرار ها گلوله ترین رحمانه بی آماج اطرافم شیارهای

 و در شرایط داد مکان تغییر خیز سینه با گلوله بارش در میان بود. نظر درآورده را به صدا

 اصابت همچنان دراطرافم گرفت. قرار دوشکا ی خدمه قراردادن هدف برای مطلوبی

 فرصتی و منتظر  دراز کشیدم زمین روی و اضطراب دلهره و با داشت ادامه گلوله شدید

 درحال ها تانک غرش صدای دهم. نجات ویرانگر گرداب از این را خودم شاید تا بعودم

 ی و اضطراب شده بودم. گلوله و وحشت رعب متلاطم امواج و گرفتار بود نزدیکتر شدن
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کرد و  اصابت و نیروها ما بین تکه به و با فاصله عبورکرد سرم از بالای تانک مستقیم

 با همراه وحشتناک صدای آمدند. فرود می انبار همانند در اطرافم ها ترکش شد. منفجر

فراگرفت. با  اطرافمان را گرد و خاک و دود و درآورد لرزه به را منطقه مهیب انفجاری

 صدای ای لحظه برای  شوم. باخبر نظرعلی از وضعیت تا آوردم بالا را سرم و دلهره ترس

و در  کردم بلند را سرم نبود. آرام خبری اطرافم به گلوله اصابت و از گردید قطع مسلسل

 تیربارچی دادم که می نمودم. احتمال مشاهده سمتم به خیز سینه در حال او را شیار انتهای

 به موشک شلیک شرایط صورت باشد. در این هایش فشنگ خشاب تعویض در حال

و  سکاس غرورانگیز ای بردم. صحنه می قبضه به دست فورا و باید بود فراهم تانک سمت

 صورت به خدمه ی جنازه و دوشکا، برجک کرد. بین دوچندان نظر به نسبت ار تحسینم

 ام پشتی از کوله نمودم. اعلام او به را ام خوشحالی دستم و با نیاوردم بود. طاقت افتاده دمر

 رساند و را خودش نظر نمایم. شلیک تانک سمت به تا آوردم بیرون آر پی جی را موشک

 اوج او در فرستادم. درک به را دوشکاچی هردو تا انده،فرم گفت: جناب آرامش در اوج

 همانند بود و توانسته زده و غرورآفرین بزرگ کاری به دست و فشار دشمن ناملایمات

 کشید دراز کنارم آرامش در کمال. ببرد بین از را چی مسلسل هر دو کارکشته، تکاور یک

بکشم؟  سیگار توانم می گفت: خاص با حالتی بحرانی شرایط بود. در آن دستور و منتظر

 کارت که بکش گفتم: بله بودم، آر پی جی موشک ضامن کردن جدا مشغول در حالی که

 دارم.

 شدن نزدیک در حال و با سرعت بود رسیده پنجاه متر از کمتر به اول تانک ی فاصله 

 چپ از سمت زد: فریاد نظر نمایم. ناگهان شکار او را تا شدم آماده.  بود ما سمت به

. کردم روی نشانه سویش و به برگشتم چپ سمت به سمتمون. باعجله به میاد داره تانک

 که بود سوختن در حال آتش های شعله در میان موشک با اصابت 72 تی پیکر غول تانک

 که در حال آنان دو نفر از. گذاشتند فرار به آمدند و پا بیرون عجله با ی آن خدمه هر سه
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 کردن خارج با بقیه تانک، دومین شکار رسیدند. با هلاکت به ی نظر هبه وسیل فرار بودند

به  فضای از نمودند. با استفاده حرکت به اقدام جاده در امتداد باسرعت،  استتار دود

 شکار به بیشتری بال فراغ با تا گرفتیم فاصله جاده از کمی استتار دود با آمده وجود

 زن آر پی جی تیم ی جامانده نفر به ی به وسیله اه ازتانک دیگر بکردازیم. یکی ها تانک

 به قادر آن ی خدمه که بود حدی به انفجار شد. شدت و منهدم گرفت قرار مورد اصابت

 در میان تانک آخرین ی سوختند. خدمه و انفجار آتش های شعله و در میان نبودند فرار

 کشیدن مشغول در حالی که ظرگریختند. ن نبرد ی صحنه از و پیاده گذاشتند فرار به پا دود

 کمک به باید گفتم: نرم؟ کردن فرار اونایی که دنبال فرمانده جناب گفت: بود سیگار

 دوستامون بریم.

 فروردین انگیز و حیرت دلنواز و طبیعت بود تابیدن در حال بهاری زیبای آفتاب 

 تا فرستادم را دو نفر نیروها، سمت به آورد. برگشتم می وجد به را انسان خوزستان،

 مناسب گرفتم. شرایط تماس نیروها با سیم با بی  بیاورند. را شهید آر پی جی زن ی جنازه

 مقاومت در حد بضاعتشان و بود کرده نشینی عقب به وادار آنها را و دشمن نبود

 منتظر بلاتکلیا همچنان گرفتم، تماس اندازها خمکاره انهدام مامور گروه کردند. با می

 های صندوق آخرین ی تخلیه گفت: در حال پرسیدم، بودند. از شرایط هماند دستور

 گرو دو به تا خواستم از آنها مهمات ی تخلیه از ناشی خستگی به با توجه هستند. مهمات

 فرارشان برای را جاده و سمت نمایند شلیک دشمن به و پهلو پشت و از تقسیم شوند

 قرار هدف را اش سینه دوشکا تیر آوردند. ار شهید آر پی جی زن ی بگذارند. جنازه خالی

 به پشت از بتوانیم جاده بر تسلط ضمن هر طریقی به تا افتادیم راه به بود. بلافاصله داده

 شده صمیمی و با هم کرد می غرور احساس نماییم. نظر حمله دشمن و نیروهای ها تانک

 و نهی امر نیروها هب ها وقت و گاهی بود در حرکت ستون سرم، جلوی او پشت بودیم.

 مگه فرمانده گفت: جناب هم به من می شد. بلافاصله می یادآوری را و تذکراتی کرد می
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 ی در فاصله دو شیار، یکی از از عبور پس آلایش. و بی و ساده بود گم؟ شجاع نمی درست

و  صاف جاده، به منتهی از مسیر متری100 حدود. شد پدیدار ای جاده  متری،300تقریبی

 تانک دستگاه نداشت. سه وجود نبودن و پیدا رفتن امکان به طوری که بود، ستیکد

مستقر بودند و با دوشکا به اطراف  عراق سمت به راهی سه تر از عقب متر100 ی بافاصله

 گاهی نداشت. هرچند وجود جاده به شدن نزدیک امکان شرایط کردند. با این شلیک می

 کوچکی ی تکه ی آورد، در دامنه می در صدا به را خطر زنگ سرمان از بالای ها گلوله عبور

 کردم. نور تابان مشاهده را ها تانک استقرار و شرایط کشیدم دراز نظامی راس در خط

 از و مانع بود کرده ایجاد برایم اساسی مزاحمتی از فروردین روز در هشتمین خورشید

 گردید. می چشمانم دید

 ی در فاصله و تردید با شک .کردم بررسی ی آر پی ج موشک شلیک برای را شرایط

 بالای از اندکی اختلاف با که کردم شلیک تانک سوی به موشک یک متری300حدود

 حضورمان متوجه دوشکا ی خدمه موشک شلیک شد. با منفجر هوا و در کرد عبور تانک

 ها انکت مسلسل، بازی آتش با همزمان .گرفت رگبار زیر را منطقه توان تمام و با گردید

 مانورشان شعاع تا شدند مستقر   تر عقب متر150 و حدود کردند حرکت عراق سمت به

 جدیدی مسیر باید شد. دگرگونی دستخوش شرایط ها، تانک رفتن یابد. با عقب افزایش

 رسیدن از قبل تا. کردیم می پیدا زیادتری ی فاصله با و صد البته ها عراقی دور از چشمان

چند  نماییم. شلیک نشینی عقب به وادار را آنان توانستیم می شاید عراق کمکی نیروهای

 محل از کامل و اطلاع دشمن حساسیت از حکایت اطرافمان، در تانک مستقیم ی گلوله

و  بمانند در محل کردم تا توجیه را و کمکش زن نفر ار پی جی داشت. یک استقرارمان

 ما و حضور حرکت متوجه تا نمایند شلیک ها تانک سمت به موشکی یکبار دقیقه ده هر

 ی خدمه چشم دور از تا برگشتیم عقب به نیروها ی بقیه اتفاق نشوند. به سرشان در پشت

 پایم درد شدت حرکت، حمله کنیم. در آغاز به آنان پشت از جاده، بر استقرار با دوشکا،
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 چند و هر دمبو حرکت به قادر با زحمت به طوری که کرد، مواجه مشکل با را رفتنم راه

 تشویقم مرتب حرکت، حبیب ی در ادامه نمایم. چاق نفسی تا نشستم می یکبار متری

 پریشان با دل در همراهی را مجروحم پای شده زحمتی هر به تا داشت و تلاش کرد می

به  داد. نظر می آزارم و سستی و سرگیجه و تار بود تیره همراه کند. چشمانم امیدوارم اما

 رفته، ازت زیادی خون گفت: آورد و بیرون کتش جیب از کشمش قداریم آمد و کنارم

 تند طعم کردم. مزه آنها را و گذاشتم دهانم در را ها میشی. کشمش بهتر بخور اینها رو

 از من آر پی جی را پشتی کوله بود. پسرنظر مشخص کاملا در دهانم سیگار توتون

 های نزدیکی تا کردیم و آغاز را حرکت شد. بهتر رفتن برای راه شرایطم گرفت. کمی

 اولشان تیم گرفتم. تماس آنها انهدام رفتیم. با نیروهای جلو اندازها خمکاره استقرار محل

 تا خواستم کنند. از آنها سمت دشمن شلیک به تا شدند می مستقر ادوات مواضع پشت

 ی خدمه توجه جلب باعث زیرا ننمایند؛ استفاده آر پی جی از موشک دارد امکان که آنجا

 طرف از دو گردید. نیروها می ناامن جاده به رسیدن برای شد و مسیرمان خواهد ها تانک

 غافلگیر ها قرار دادند. عراقی هدف مورد را و آنان کردند حمله اندازها خمکاره سمت به

 برقرار را فرار رسیدند. در نتیجه می نظر به خسته بسیار مهمات کردن خالی و بر اثر شده

 نشست و چند نفر از آنان زانو فرار، روی در حال های عراقی با دیدن دادند. نظر جیحتر

 با شده و محصور بزرگ ی محوطه رساند. در آن هلاکت و به داد قرار هدف مورد را

 سبک خودروی مهمات، تعدادی بزرگ ، چند انبار120 انداز خمکاره خاکریز، شش قبضه

و چند  شوروی ساخت ایژ سیکلت موتور و دو نسآمبولا یک دستگاه و سنگین از جمله

و  عراقی خودروهای گذاشته بودند. وجود فرار به و پا نموده رها را سالم سیم بی دستگاه

 باشد. ها تانک به شدن نزدیک برای خوبی پوشش توانست می سیکلت موتور

 اطمینان ها عراقی نبود از تا کردند پاکسازی کاملا اطراف را متری200 شعاع تا نیروها

 و با بزنیم اقدامی به دست آنان مشورت با تا کردم جمع را پرسنل ی کنند. همه حاصل
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 داخل تا کردم مامور را نماییم. حبیب شکارشان و رفته ها تانک نزدیک تا دشمن فریب

 تعدادی بیاورد. حبیب رفت و با خود همراه هست عراقی اورکت چه و هر سنگرها برود

 برگشت و برگ سیگار چند پاکت و بیسکویت و کمکوت ده، تعدادیو کارکر نو اورکت

 روی نظرعلی جمله از نفر از نیروها 6داد.  نقطه در این دشمن فراوان امکانات خبر از

و  بیسکویت نهادند. کمی بر سر آهنی و کلاه پوشیدند عراقی اورکت خود های لباس

 ماشین با خودم اتفاق به گروه یککردم:  تقسیم دو دسته به و نیروها را خوردیم کمکوت

 راس در خط جاده روی آیفا، با ماشین دوم رفتیم و گروه ها تانک سمت به جیپ

شوند.  نفس و تازه کمکی نیروهای احتمالی آمدن مانع از شدند تا مستقر جغرافیایی

 نظر به قطعی خدا لطا به دشمن شکست شد، می عملی شده بینی پیش ی نقشه چنانچه

و  پوشیدم من را بود، یکی آورده همراهش جنگلی پلنگی لباس دو دست حبیب رسید. می

. آورد پانسمان و وسایل و باند گاز مقداری سنگر کرد. از داخل تن به خود را دیگری

 زخم روی شوینده مواد حبیب مقداری نمایم. شستشو را پایم زخم تا بود مناسبی فرصت

و  داشت عفونت پایم کردم. زخم تابی بی از درد کمی کرد، جدا پانسمانش و ریخت

 و عفونت خونابه مقداری داد، فشار را زخم و پایین بالا و کبود شده بود. نظرعلی متورم

 زخم روی سیگار را خاکستر داشت اصرار  داد. می آزارم شدت به آمد. دردش بیرون

 آر پی جی د ونیروها را که اورکت عراقی پوشیده بودن نفر از پنج نکذیرفتم. بکاشد که

 ی نمودم. بقیه جیپ ماشین سوار و حبیب را و پسرش نظر اتفاق به بود، همراهشان

 پیش محل در تا راهی کردم دوم ماموریت گروه محل سمت به آیفا ماشین را با نیروها

 به نفر یازده جمعا آوردم. همراهم دیگر را زن شوند. دو آر پی جی مستقر شده بینی

بودیم،  زده خطری بزرگ به در جاده حرکت کردند. دست مستقر های تانک سمت

 بار بفرستد. چند مرگ کام به را ما ی همه توانست می غفلتی یا اشتباه کوچکترین

 مدد و یاری سادات از مادر برداشتم و دعا به دست خواندم. را و وَ جَعَلنا الکرسی آیه
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در  دانستم بود، نمی پراز آشوب دلم کردم. و حرکت دادم فشار را گاز پدال آرام طلبیدم.

ی  فاصله نه؟ یا بود خواهم آفرینی و نقش هنرمندی به قادر و پرخطر مرگبار ی صحنه این

 ی لانه به تا کردم می رانندگی و اضطراب و ترس دلشوره با باید را ها تا تانک متری 300

رفتم.  می مرگ استقبال به و در حقیقت نبود بینی پیش قابل  سرنوشتم رسیدم. زنبور می

 را سکوت  ماشین موتور بود. تنها صدای حاکم ماشین داخل بر فضای مرگبار سکوتی

 و بازدمی دم مرگ، از و ترس ناچاری از روی بود. حبس ها در سینه شکست. نفس می

و  نداشت گاز پدال فشار دادن به تمایلی هیچ درد از شدت راستم گرفت. پای می صورت

صد  نماید. منصرف مسیر ی از ادامه آن را تا شد می یقه به تدس محزونم دل با مرتب

 در حالی که بازار، آشفته بود. در این فراوان و درد تیر اصابت برایش بهانه بهترین البته که

و  پیکر غول های تانک رو به رویم بود و کرده پیدا استقرار خودی نیروی سرم پشت

داشتند، باید در  قرار شوروی ساخت دوشکای مردافکن های با مسلسل 72تی ترسناک

 نمودیم. غافلگیرشان می رو در رو گفتگوی با شدیم و می نزدیک آنقدر دشمن لباس

 ی منطقه آور و نشاط انگیز دل علفزارهای به تابیدن در حال درخشان خورشید درحالی که

 شد. نمایان روبرو از خودی کوپتر هلی دو ی سر و کله ناگهان بود، شوش

 به وجود برایم شرایط در آن خودی بالگرد دو فروند از حضور که و اضطرابی دلهره

و  نبود. شجاعت ها عراقی متری یک ی فاصله در پل زیر مرگبار لحظات از آن کمتر آمد،

بودم.  کرده مشاهده عینه به بار بارهای را 72 تی های و شکار تانک در حمله شان باکی بی

 روی عراقی و خودروی با لباس دشمن نیروهای سر پشت قرار داشتم. شرایط در بدترین

 داشت امکان بودند و هر لحظه حضورمان از اطلاع بی که بالگردهایی در تیررس جاده،

 بخورد. حس رقم دیگر جوری مان بگیریم و زندگی قرار و تیربارشان موشک هدف مورد

 خود را شیارها میان و در شده پیاده وقت از ماشین فوت که بدون داشت برآنم ششم

 امان بی بارش کبری باشم. آن دو در میان دوبالگرد کار فرجام و منتظر نمایم مخفی
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 دادند. تابلویی می قرار خود های موشک آماج را ها ودوشکا، تانک ضدهوایی های مسلسل

 گذاشته شده بود. آرزو نمایش به وطن مدافع شیرمردان و هنرنمایی شجاعت از زیبا

 از را دشمن با هم، هماهنگ تا آگاه کنم حضورمان از را آنان وانستمت که می داشتم

 باید که افسوس کردیم؛ ولی می و پشیمان نادم شیران، ی بیشه به حمله در عملکردش

 میل رغم کردم. علی می تلاش و همرزمانم خود نجات و درصدد ماندم می دل به آرزو

 شیار در میان فاصله، و با کردیم ترک را شینما با عجله نیروها، ی بقیه اتفاق به ام، باطنی

 به خودی دو بالگرد آتش، و تبادل نبرد دقیقه چند کشیدیم. پس از دراز زارها بوته بین

 اطرافمان در بالگردها حضور از که بود باری اولین ناپدید شدند. و از نظر رفتند عقب

 و منطقه از بالگردها رفتن با بود. آفرین وشادی بخش مسرت برایم رفتنشان و بودم نگران

نماییم. با  عزیمت ها تانک سمت به ماشین سوار بر تا شدیم آماده آرامش نسبی برگشت

 که بود تصور غیرقابل برایم داشتم، دلیرمردان هوانیرو از که ای و تجربه شناخت به توجه

 را و منطقه کرده قناعت دشمن سمت به گلوله چند شلیک به صرفا ماموریت در این

و در  رغبتی نبود. با بی ذهن دور از برایم آنان مجدد هجوم احتمال باشند. کرده خالی

 پریشانم دل اما افتادیم، راه به ماشین سمت شده و به خارج شیار از احتیاط کمال

 آمد، ماشین سمت به که نفری آخرین بود. ای حادثه منتظر و گوئیا کرد نمی همراهی

 به و شمایلش شکل دردست. و سیگار آهنی و کلاه راقیع گشاد اورکت با بود نظرعلی

 باک و بی کارکشته و متبحر بسیار کارش در از اینکه ها. غافل نظامی به الا آمد می چیز همه

 زد: فریاد ناگهان شود.  ماشین سوار تا ماندم نظر منتظر و کردم روشن را بود. ماشین

 گویی بالگردها، مجدد بازگشت خبر نیدنبا ش آمدند. دوباره کوپترها هلی فرمانده، جناب

 رها را ماشین رسید. بلافاصله اوج به ام و پریشانی فرو رفتم سرد آب از ای رودخانه در

 به یکی بالگرد، دو خورشید، نور در میان نمودیم. روبرو استتار خود را و مجددا کردیم

نمودند و  هار ها تانک سمت به موشک و چند زدند چرخ راست به و دیگری چپ سمت
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 و قهر غضب مورد هم ما ناخواسته دادند. قرار هدف را پیاده نیروهای مسلسل با همزمان

 شان و هنرمندی و چالاکی رشادت اما شد؛ مان متوجه ای جدی و آسیب گرفتیم قرار آنان

 در آسمان سوی به ها تانک شکار از ناشی غلیظ بود. دود مان خوشحالی غرور و ی مایه

 بالگردها از پیدا بود. یکی مان در سیمای و دلشوره ترس با توام خوشحالی و بود حرکت

 مانور و پایین بالا مرتب دوم و بالگرد گرفت فاصله و کمی چرخید چپ سمت به

 همای سیگار کردن روشن سرگرم افکند. نظرعلی می آتش دشمن سمت و به رفت می

 نبرد. در حال بالگرد باک و بی یردل خلبان و رشادت هنرنمایی مجذوب و ما بود اش بیضی

 بازیگر ی روحیه در تاثیری هیچ هایم تشویق که یافتم تماشاگری را خود ای لحظه برای

و  گرفت قرار موشک یک هدف جاده، روی های تانک از نداشت. یکی ام علاقه مورد

 و در شدند خارج از تانک بود. خدمه فوران در حال سوختن از ناشی آتش های شعله

 به بود آمده که از مسیری تا زد چرخی فاتحانه گذاشتند. بالگرد، فرار به پا شیارها انمی

و  داد قرار تیربارش ی گلوله چند آماج را ماشین بد ما و اقبال کج برگردد. از بخت عقب

شدم.  می نگران عراقی خودروی یک انهدام از بود که باری کشید. اولین آتش به آن را

 ما هم به شوند و حضورمان متوجه که داشتم از آن ترس ماشین، تنگرف آتش با همزمان

 انداخت دور را سیگارش با عصبانیت ماشین، گرفتن آتش محض به برسانند. نظر آسیبی

 با جدیت چیکارکنی؟ میخوای بابا پرسید: ازش با تعجب برد. پسرش اسلحه به و دست

 و خرابش زد رو آتش مون شینما ندیدی مگه بزنم، کوپتر رو هلی شوفر میخوام گفت:

شود.  منصرف بالگرد سمت به تیراندازی از تا کردیم متقاعد نظر را بود کرد. با هر مشقتی

 به پیاده نیروهای از و تعدادی گردید منهدم تانک دستگاه سه بالگردها، ی حمله در جریان

 بدون دشمن سر پشت ماندیم و ما کردند ترک را منطقه فاتحانه رسیدند. بالگردها هلاکت

 و ماشین روم می ها خمکاره محل به سمت  نیروها از یکی اتقاق به گفت: ماشین. حبیب

 ذهن از دور آنها با رویارویی احتمال ی تانک،  خدمه فرار به آورم. با توجه می را آمبولانس
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 داشت قرار آن در آمبولانس که مقری سمت به تا شدند آماده نظرعلی و پسر نبود. حبیب

 به مرا ای صحنه کرد. ناگهان می راهنمایی فرزندش را آمرانه داشت نمایند. نظر کتحر

و  شد جاده وارد فرعی مسیر از آمبولانس ماشین سرمان واداشت. پشت و حیرت تعجب

 بسیار برایم شرایط در آن آمبولانس کرد. حرکت حرکت ها عراقی سمت به سرعت تمام با

 کوپتر هلی شوفر از دست خودش قول به همچنان که ربود. نظ کننده و حیران آور تعجب

او  پسرش نماید. شلیک آمبولانس سرنشینان سمت به تا شد تفنگ به دست بود، عصبانی

 زمین روی را قناسه و قنداق نشست ای گوشه ناراحتی با کرد. منصرف از شلیک را

 بیرون رکتشاو جیب از برگی قرار داد. سیگار راستش دوش روی را اش و لوله گذاشت

 آن را زد، می و حرف رفت می کلنجار خودش با اعتراآ ی نشانه به حالیکه و در آورد

 دود را وار حسرت بازدمی و و با دم داد قورت را دودش عمیق زد و پک زد. چند آتش

 کردن! جنگ نشد که این فرمانده جناب گفت: والله با لحنی طلبکارانه فرستاد و به آسمان

بزنم،  خطاکارشو شوفر ندادی اجازه زد، آتش روشن ماشینمونه روزتو  کوپتر هلی

 ما تا بفرما پس تیراندازی بکنم، نمیدی اجازه برن، می چشممون جلو عراقیا آمبولانس

و  شیرین لحن بجنگید. عراقیا با خودتون دارین دوست ولایتمون. هرطور برگردیم

 گرفته چوبی شاخه چکش دست داد. در می درونش و صفای قلبی از باور نشان جذابش

 از کامی گاهی چند داشت. هر از گلایه به و زبان کرد می و رو زیر آرام را زمین بود و

 ایمان درونش و صفای دلی پاک به بیگانه نبود، برایم گرفت. رفتارش می برگ سیگار

 تحرک مسیردر  یال روی که نیروهایی با :گفتم حبیب نداشت. به برایم و رنجشی داشتم

 آن را سرنشینان المقدور حتی خودرو توقا بگیر تا ضمن تماس داشتند قرار آمبولانس

 نیرو هم که جلوتر آمد یادش تازه نظر که بود تماس مشغول نمایند. حبیب اسیر سالم

 برد. پی آمبولانس سمت به شلیک ندادن اجازه علت و به داریم
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 گفت: ندامت به مزین تبسمی اب نمود و خاموش علفزار لای را سیگارش ی مانده ته

زدم. او  نمی رو ها حرف اون والا داریم نیرو جلو اون بود رفته یادم فرمانده جناب حقیقتا

 تا داریم نیرو جلو نگفتی بهم چرا خورده پاک شیر و گفت: کرد پسرش رو به تندی با

 ودند. آرامآمبولانس ب حرکت گر نظاره چشمی چهار نکنم؟! نیروها تلخ رو فرمانده اوقات

 هایش حرف از و شرمندگی نگرانی احساس تا رفتم نظرعلی و سمت شدم بلند جایم از

 با و آورد را بالا پیرمرد؟ سرش چطوری و گفتم: نشستم بیاورم. کنارش بیرون از دلش را

 سفید شما موهای و گفت: زد دار معنا پوزخندی کرد. نگاهم تیزبینش اما ریز چشمان

 جسم این فرمانده نگاه به جناب بدم. دو مسابقه باهات حاضرم رمرد؟!پی میگی من به شده

 مثل بره، و گوشت بوده حیوانی روغن همش خوراکم و دامدار. عشایرم من نکن، لاغرم

 نخوردم.  نباتی روغن شما

 سیگار از اون دونه یه حاصل شد. گفتم: که بیاید سر حال که کمی بود این هدفم

 پاسدار مگه و گفت: نگاه انداخت صورتم به و پرمعنا عجبانهمت  بکشم. بده ها خارجی

کردم. خلاصه  شرمندگی احساس و کمی نداشتم سوالش برای کشه؟ پاسخی می سیگار

 اش عراقی اورکت از جیب را سیگار بیضی سفید و ی گردید. جعبه ام شرمندگی متوجه

 از داخل را ممتاز مارک یتکبر حالی که در خوام. نمی سیگارها از این آورد. گفتم: بیرون

 یک اما میدم، بهت خارجی سیگار نکن، عجله گفت: آورد می بیرون سیگارش ی جعبه

 قبوله؟  داره شرط

 چیه؟ شرطت قبول باشه -

 معنا و اسیر کشم، جنگ می اونو یا چه نباشه باشه اسیر چه ببینم که هر عراقی من -

 نداره! 

 ه.باش گفتم: نکردم و توجه حرفش به زیاد
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 بلند ام پک زدم. سرفه تجربگی یکی دو با بی داد. و به من زد آتش را برگ سیگار 

 کردم عرآ گفت: با خنده شد و کشیدن مشغول و خودش گرفت از دستم سیگار را شد.

 نیستی. سیگاری

 خیره آنان سمت به کنجکاوانه آمبولانس عبور محل ی جاده ممتد رگبار باصدای 

 کرده فرار به اقدام آنان از دو نفر ظاهرا گرفت. تماس حبیب لحظه چند از شدیم. پس

 ولی رسیدند؛ هلاکت به بودند شده مخفی زارها بوته میان در که نیروها شلیک با بودند و

 خیری به عاقبت در مسیر و اقبالش بود یارش بخت گویا بود. کرده تسلیم خود را راننده

 به سرعت و با زد دور آمبولانس ماشینبود.  آمده امدادش به خداوند و مشیت و لطا

 مسیر بالای از کوتاه، ارتفاعی در عراقی هواپیمای دو در حرکت بود. همزمان ما سمت

 سمتشان به تا برداشت اسلحه را نظر بلافاصله بودند. در حرکت مقدم خط سمت به جاده

 نشان را غر و لندش لب زیر باز هم ولی کرد، و منصرفش زد نهیبی پسرش نماید. شلیک

 گرفته آتش خودروی سر و پشت شد نزدیک زد. آمبولانس می حرف و با خودش داد می

 ی کرد. راننده پیاده ماشین از او را رفت و عراقی اسیر سراغ فورا کرد. حبیب توقا

 عراقی داد. اسیر توضیح را آمبولانس همراه دو نفر کشتن و داستان به کنارم آمد ماشین

 بود و مرتب  ترسیده بسیار بود. تانک گروهان و معاون ش داشتروی دوش چهار ستاره

 دستانش حبیب داشت. تخلیه و تقاضای بود شده پر اش خمینی! مثانه یا دخیل گفت: می

 خودش قول به تا ببرش ببند و رو چشمانش چفیه با گفت: نظرعلی پسر و به کرد باز را

 نظرعلی شدم بودم که متوجه ولانسآمب ی راننده از پرسش مشغول راحت بشه. بول از شر

 برگرد! زدم: صدایش حرکت است. در حال عراقی سمت به

 ببینم، بکشم؟! رو هر عراقی نگفتی خودت مگه فرمانده جناب -

 بیاورد گیر فرصت بودم مطمئن و برگشت؛ ولی کردیم قانع را نظر بود، مصیبتی با هر 

بود.  شده او خیره به ها درکشتهپ عین و نظر برگشت عراقی کشت. اسیر او راخواهد
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و  شده کبود لبانش داد. به او آب مقداری اش از قمقمه کرد و باز را چشمانش حبیب

دهد.  نشان ما به تا آورد بیرون عکسی اورکتش جیب از بود. سرازیر چشمانش از اشک

 برایش دلم گریه. حقیقتا زیر زد های و های ترکید بغضش عکس دیدن محض به

و سه  خودش همسرش کردم. در عکس کنترل را خودم گرفت. را گلویم بغض سوخت.

 داشتند. کوچک وجود دختر و یک پسر

 شود .انجام کشته باید بود که  معتقد گرفت و همچنان اش خنده ما حالات از نظر

 نظر با را تکلیفم باید هر چیز از نبود. قبل ذهن دوراز نظر ی وسیله به عملی چنین

 صدا را و فرزندش داشتم. نظر اطلاع و پسرش نظر دوستی ی ز رابطهکردم. ا می مشخص

کنم.  می جدا هم از رو و پسرت خودت کنی، اذیت اسیر رو این بخواهی اگر نظر زدم:

 به فرمانده جناب گفت: متواضعانه کرد و و مکثی انداخت پسرش به عاطفی نگاهی

 اذیت اسیر رو اصلا این م.ندار رو ام بچه دوری طاقت . نکن کار رو این قسم ریشت

 نگاهی نیم باید نبودم. مطمئن کاملا اما کرد؛ راحت را خیالم کمی نظر های حرف کنم. نمی

 داد. عراقی افسر و به گرفت نظر از سیگاری نیاید. حبیب پیش مشکلی تا داشتم او می به

 چند تا اخی! یا شکرا گفت: می مرتب حبیب به نگاه و با گرفت می کام از آن با ولع

 با چشمان نمود. نظر آب و درخواست کرد تناول را آنها با اشتها داد، بهش بیسکویت

خدا  به فرمانده جناب گفت: نکرد و و بالاخره تحمل کرد می نگاهش خشمگینانه ریزش،

 همه بودند. این کرده کبود رو بدنمون و چوب کابل با حالا بودیم، اون اسیر جای ما اگر

 یست. ن کار درستی محبت

 ماشین سوار عراقی افسر اتفاق زد. به می حرف با خودش کشید و می سیگار مرتب

 نشست و حبیب من بین آمبولانس، جلوی نظر نماییم. حرکت ها تانک سمت به تا شدیم

 ی عقبه سمت به پایین ارتفاع در عراقی هواپیمای سه شدند. ناگهان سوار عقب و بقیه

نمودند.  خود های بمب ریختن به و اقدام کرده عبور سرمان بالای خودی از نیروهای
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از  یکی هنگام برگشتن و و چرخیدن شد.  روانه سمتشان به گلوله انواع از خلاصه بارانی

بود.  روئیت هم قابل غیرمسلح با چشم آن از آتش ناشی و دود گرفت قرار هدف آنها

 بیرون چتر با خلبان آن، آتش شدن ور و شعله خودی نیروهای خطوط از گذشتن از پس

 بالای شیب مستقر در نیروهای از ای فاصله با اندک سوختن، در حال و هواپیمای پرید

 از واحدهای سیم بی بود. بلافاصله دیدن قابل در آسمان غلیظش و دود کرد سقوط جاده

 اند، کرده مشاهده را هواپیما سقوط که در صورتی که کرد درخواست منطقه مستقر در

 دستگیر آمده است، او را فرود خودی مواضع در خلبانش ایند و همچنین اگرنم اعلام

 پیاده نمودند. از ماشین مشاهده اعلام مجید از جمله دیگر، ما سه واحد نمایند. غیر از

 ما ی محدوده در فرودش امکان صورتی که در بزنم تا تخمین را خلبان فرود محل تا شدم

 سیم بی پشت صدایم از با شنیدن نماییم. مجید یراس و او را برویم سمتش به باشد،

 سمت ظاهرا دادم. شرح برایش تقریبی پرسید. هواپیما سقوط محل با توجه به را موقعیتم

 هم به دیگر ساعت یک تا گفت: داشتیم. فاصله از هم بود و حدود سه کیلومتری ما چپ

 نمودم. گوشزد به او ما را ی محدوده در نجات چتر با خلبان پریدن شویم. می ملحق

 مقر های در نزدیکی خلبان کن. فرود احتیاط خیلی دارد و همراه کلت گفت: خلبان

 ماشین با و پسرش نظرعلی حبیب و همراه و به کردم پیاده را نیروها بود. اندازها خمکاره

 به شدن نزدیک حال در ادوات، سنگرهای کردیم. پشت حرکت موردنظر سمت محل به

 به از خلبان را ام توجه نظرعلی پسر سر و صدای با همراه ای گلوله صدای که بود زمین

 با بوده و پسرش خلبان سمت به شلیک در حال نمود. ظاهرا نظرعلی جلب خود سمت

 صدای و با رفتم کند. نزدیکش می منحرف را گلوله مسیر زند و دستش می زیر به ضربه

 ماشین کنار شد. عصبانیتم شدت متوجه .ازش گرفتم را و اسلحه فریاد زدم بر سرش بلند

 کرد. خلبان سیگار زدن آتش به شروع آورد و بیرون جیبش از را بیضی و سیگار نشست

 نیروهای در بین از اینکه آمده بود و امیدوار فرود مهمات ی زاغه کنار برگشته بخت



241)ها هم پای ستاره )خاطرات سردار سید امرالله یزدانبخش  

 

 گرفتار که شد متوجه تازه کرد. حبیب سمت به نگاهی و نیم برگشت دارد، حضور خودی

 باز کردن مشغول در حالی که رغبتی، و بی نگرانی با گردیده است. ایرانی نیروهای

 ای محجبه خانم عکس آن لای که کوچکی قرآن از جیبش بود، چتر نجاتش های حلقه

و  او گفتگوی از نمود. زدن حرف به شروع با حبیب عربی زبان به آورد. بیرون بود،

 او را حبیب بود. خمینی یا و دخیل مسلم انا بود، فهومم برایم که ای جمله تنها حبیب

 تعداد که و کاغذی نظامی ی نقشه یک اش خلبانی لباس بغل جیب کرد و از بدنی بازدید

 قوطی و یک ماکاروف کلت اسلحه قبضه یک همراه به داد، می نشان را پروازش دفعات

 بستن مشغول اش چفیه د و بانمو جدا از او چتر را کاملا آورد. بیرون دودزا مواد حاوی

نداشت، گریه  اطلاعی هیچ خود از سرنوشت حالی که در عراقی خلبان شد. هایش دست

 در حبیب با را خلبان مطلبی داد. می نوازش غمگینانه را و پرپشتش بور و سبیل کرد می

 های دست از بازکردن پس کرد. حبیب باز را هایش دست گذاشت او هم بلافاصله میان

 قد و بالایم به حسرت با توام خلبان نگاهی. ای با او گفتگو کرد لحظه چند ن،خلبا

 بود، حبیب با زدن حرف در حال که داد. همزمان ادامه با حبیب را و صحبتش انداخت

باز کرد و  دستش از روی را واج وستن ساعت قرار داده بود و در دستش را قرآن جیبی

. بیرون آورد از دستش سختی به را خود طلای ترانگش داد، سکس قرار زمین روی آن را

 داشت، از برنمی محجبه خانم عکس از را و نگاهش ریخت می اشک مرتب در حالی که

 و زمزمه کنان کرد تعارف من به دو دستی را و انگشتر ساعت قرآن و و شد بلند جایش

 بر آنم شا طوفانی دل و ی گریان چهره زد. دیدن می حرف با عکس اندوه و حسرت با

بود،  دادن توضیح مشغول حبیب در حالی که .بکرسم را کارش علت از حبیب تا داشت

که  هر طریقی به تا کرد می تلاش و نگرانش و غمبار آلود اشک سیمای با عراقی خلبان

 لباس اینکه رغم علی که پرسید از من توضیح داد که او بگیرد. حبیب از او را وسایل شده

 ی فرمانده کسی چه نماید مشخص که ای و درجه علائم هیچ اما د،داری بر تن عراقی
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 ماهی یک گوید دهم. می او نشان به را فرمانده تا کرد ندارد. درخواست وجود شماست

 عکس هم و این هست اش عروسی و انگشتر ساعت این کرده است. عروسی که شود می

او  کسی ندهد تا اجازه بدم فرمانده به و انگشتر را ساعت خواست که خانمش. از من می

 متنفر و خونریزی و از جنگ سوخت برایش دلم حقیقتا هایش حرف بکشد. با شنیدن را

 از او را نداشتیم. وسایل ای چاره این و جز بودیم سرزمینمان از دفاع مشغول اما شدم؛

 و به کشیدم سرش به بود. دستی نمایان چشمان روشنش در نکرسیده سوال هزاران گرفتم.

در  و شادابی ندارد. امیدواری شما کاری با هیچکس بگو تو در امانی، گفتم: حبیب

 و خلبان حبیب .حرکت بودیم ی و آماده شدیم شد. سوار ماشین هویدا کاملا سیمایش

 همچنان بودیم گرفته ازش را اسلحه از اینکه عقب. نظر و پسرش نظر نشستند و جلو

بله و از  گفت: میکشی؟ سیگار پرسید: از خلبان بیبرسید. ح می نظر به و نگران قهرآلود

روشن کند. همین که حرکت  در ماشین نشد حاضر اما او داد؛ به سیگار گرفت و نظر یک

بود.  زنی گشت مشغول پایین در ارتفاع شد و پیدا سرمان بالای عراقی بالگرد یک کردیم

 دور و از منطقه چرخید اردو ب گشت. یکی می هواپیما خلبان دنبال رسید که می نظر به

 حبیب مقداری دادم. دو نفر و تحویل کردم پیاده را خلبان به نیروها رسیدن شد. هنگام

 جاده در مسیر باریکی پل زیر به خلبان اتفاق و به داد تحویل آنها به و بیسکویت کمکوت

 ی بقیهو  تانک ی خدمه همراه شود. به فراهم خط پشت به خلبان انتقال تا شرایط رفتند

 نیروهای سمت به شلیک مشغول که دومی تانک نزدیک تا دادیم ادامه مسیر را نیروها

گله  تانک دوشکاچی بود و ازدست خسته بسیار گرفتم، تماس با جواد جواد بود رسیدیم.

 شود. بسیار می نزدیک تانک به دارد که هستم ماشینی داخل گفتم که کرد. به او می

 گفت: خوشحالی با نکنند! شلیک سمت این به نیروها تم:گف شد. زده و ذوق متعجب

 را تفنگت گفتم: نظر کرد. به می و دقت احتیاط به توصیه بله. آمبولانسی؟ گفتم: داخل

و شکار  ماموریت ی آماده و جورکرد و جمع را خودش خوشحالی باش. با و آماده بگیر
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 آمبولانس، سر پشت شد. پیاده کرد و سکس از ماشین می گوش هایم حرف دقیق به شد.

 سرش پشت به قناسه ی گلوله و با شلیک داد قرار هدف دوشکا را ی خدمه راننده، سمت

 را شد. اسلحه می متری 200 حدود راست سمت تانک ی کرد. فاصله واصل درک به او را

 داد. سروان پایان دوشکاچی حیات به هدفمند شلیکی و با گذاشت ماشین کاپوت روی

 خدمت ی سابقه و از حبیب گرفت حیرت به دهان انگشت نظر هنرنمایی یدند با عراقی

 برایش آمده است. جنگ به و داوطلبانه است چوپان گفت: پرسید. حبیب را اش و رسته

 از بغل بود. دو نفر از نیروها گردیده عملش و سرعت دقت و مجذوب بود باور غیرقابل

 را هایشان گرفتند. دست اسارت و به ردندآو بیرون را تانک ی و خدمه بالا رفته تانک

تا  کرد. جواد و نیروهایش هدایت خلبان نگهداری محل به از نیروها آنها را بستند و یکی

 به تا کرد متقاعد را همراهمان اسیر سروان شدند. حبیب، راحت دوشکا از آتش ای اندازه

با  و پسرش نظر راههم نماید. به جابجا را و ما نموده همکاری تانک ی خدمه عنوان

زرهی  استقرار ادوات محل راست سمت به تانک همراه زن، آر پی جی وسه حبیب

 برجک، بالای و نظر من تانک بودند و داخل نفر و چهار حبیب .کردیم حرکت دشمن

 تانک ی خدمه به را سیم با بی صحبت ی اجازه گفتم: حبیب گرفتیم. به قرار دوشکا کنار

 وی به را عراقی و همراهی تانک گرفتن و غنیمت گرفت ماست نده. حبیب با جواد

 پشت راهی سه و تا نموده عبور جاده عرآ از نیروهایش اتفاق به شد داد. قرار اطلاع

کردیم.  حرکت ها تانک سر پشت در شیاری تانک ی خدمه همراهی شوند. با مستقر مسیر

و  بود شاداب بسیار رساند. کتهلا به را دیگر دوشکاچی دو قناسه، با نظر فاصله در این

 کرد. گاهی می زمزمه را محلی سرودهای قشقایی ی با لهجه لب زیر چاق. مرتب دماغش

 نوعی به شد. باید می نمایان بر لبانش فاتحانه و پوزخندی داشت من به نگاهی نیم

 کم سید همراه نیروهای به آنان کردیم و از فشار می تحمیل دشمن به را حضورمان

 نیروهای ی مشاهده تا در صورت داشت نظر زیر را ها تانک اطراف با دقت دیم. نظرکر می
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 عرآ از را نیروهایش و عبور گرفت تماس دهد. جواد با حبیب قرار هدف را آنان پیاده،

 بدون که را سه راهی بعد از سه تانک نیروهایت از با تعدادی داد. گفتم: اطلاع جاده

 کار سید کمک گروهان ی فرمانده بده. با و بهم اطلاع ربگی اسارت به هستند دوشکاچی

 اسارت به را بود و چند نفر از نیروها رانده عقب به را آنها دشمن، ظاهرا گرفتم. تماس

 نقطه در آن پیاده نیروی تعدادی تانک، بر علاوه .بود یافته استقرا و در مواضعشان گرفته

دو  رسیدن و به هلاکت هفت نفر رتو اسا تانک سه غنیمت داشتند. جواد خبر حضور

 اما ریز با چشمان نظر کرد. مشخص برایش حبیب را اسرا استقرار داد. محل اطلاع نفر را

از  گشود. یکی آتش آنان سمت و به کرد پیدا را ی دشمن پیاده نیروی چند نفر تیزبینش

و در  ریخت فرو می زیادی آتش بر سر نیروها راست سمت جاده، الیه منتهی در ها تانک

 تانک نکذیرفت تا ی خدمه حبیب، و تهدید اصرار وجود با داشت. قرار ما تانک تیررس

و  مقاومت در حال دیگر و دو نفربر تانک نماید. کمتر از ده دستگاه شلیک سمتش به

 قبضه به دست حبیب آمد. ما سمت به و مستقیم زد دور ها از تانک بودند. یکی تیراندازی

 به کاملا حواسش چی مسلسل از اینکه غافل نماید. شلیک وشکاچید سمت به تا برد

بود. با  سابقه بی قناسه تفنگ با آن هم تانک بالای همزمان دو نفر حضور زیرا ماست؛

 تغییر داد. یکی راست سمت به را تانک حرکت مسیر تا کردم مطلع را حبیب دستکاچگی

 با اصابت کرد. شلیک تانک سمت به مد وآ بیرون تانک پشت از ها از آر پی جی زن

و  تیزبین نظر گذاشتند. فرار به پا آتش در میان آن ی و خدمه گرفت آتش تانک موشک،

 سوختن تماشای برساند. سرگرم هلاکت به را از آنان که یکی شد موفق به کار، آماده

 متوجه مرا شتابزده و و اشاره ایما با تانک شکارچی بسیجی ناگهان بودم که تانک

 گلویم دهنده. بغض و آزار و جانکاه بار رقت ای کرد؛ صحنه کننده نگران تلخ و ای صحنه

 صبرم ی کاسه کن. متوقا را تانک گفتم: حبیب و به کردم فراموش را درد پایم گرفت، را

و  تانک حرکت به توجه بدون شد. فوران در وجودم دشمن به نسبت و بغض لبریز کینه
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 اسلحه به و دست پریدم پایین به تانک از بالای پایم درد رغم علی زمین، از سطح ارتفاع

 و در کنارم آمد پایین با سرعت نظر تانک، و توقا اسلحه کردن مسلح با بردم. همزمان

 گفتم: یکی پرسید را جریان ما آمد. سمت به گردید و خارج از تانک حبیب .شد حاضر

او  به را سیم بی با نکردن صحبت ی و اجازه بگذار تانک ی خدمه مامور را نیروها از

 آیند. می همراهم باشید، نظر و پسرش اطراف مواظب نیروها و دیگر خودت کن. یادآوری

 سرم پشت و باتاخیر محتاطانه گفتم: راپرسید، ام نگرانی و پریشانی علت حبیب کنجکاوانه

 نباش. غافل خود از اطراف ولی کن، حرکت

 سه اسیر عراقی، چهار که کردم حرکت یاریش سمت به و پسرش نظر همراه به 

را  ای آنان وحشیانه ی شیوه و به بسته را و پایشان دست کرده دراز زمین روی را ایرانی

را  اطرافشان شوند، ما حضور متوجه اینکه نمودند. بدون می کت کاری وکابل با چوب

 ای در گوشه مفرط و خستگی زیاد کاری کتک دلیل به ظاهرا کردم. نفر چهارم نگاه

 شاهد زنان و نفس  گذاشته زانویش روی را کلاشش ی اسلحه بود. سیگار کشیدن مشغول

 آنان ضربه و صورت بر سر رحمانه بی عراقی نیروهای بود. ایرانی اسرای خوردن کتک

و  دلخراش فریاد صدای صورتشان، روی پوتین کا چرخاندن با و گاهی کردند می وارد

 نبود ذهن دور از زیرا رفتم، می سراغشان به پروا بی بردند. نباید را بالا می سوزشان جگر

نمایند.  ایجاد مشکلی و برایمان شوند ما حضور متوجه در اطراف دیگری نیروهای که

 به شلیک قصد ایرانی اسرای کاری کتک جانسوز ی صحنه با دیدن شد. ما ملحق به حبیب

تا  کردیم می عمل تدبیر با باید سراا نجات برای تلاش رغم داشت. علی را آنان سمت

که بر  و شلاقی کابل نیاید. هر پیش و جانسوز بغرنج شرایط در آن آنان برای مشکلی

 به و دلخراششان مظلومانه ی ناله آمد، صدای می فرود دوستانمان و رنجور زخمی پیکر

 ردردمو پ محزون دل و کرد تخریب می را مغزم فولادین پتکی همچون رسید و می گوشم

 تانک ی خدمه سراغ سریع گفتم: حبیب نمود. به می ویران آهنین سوهانی کشیدن چون را
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نماید.  و غافلگیرمان زده عملی به دست غیابمان در است ممکن بیاور. بیرون و او را برو

 بود دستور منتظر تاب بی و خورده زخم ماری همچون اسرا شکنجه ی صحنه با دیدن نظر

 به ناچار کلافه شده اما کاملا من ی صبر و حوصله نماید. از شلیک ها عراقی سوی به تا

 سه راهی طرف به ارتش مقابل از سمت نیرو پر از آیفای بود. یک دستگاه و انتظار تبعیت

 اسارت به کنید تلاش گفتم: نمود. تکلیا کسب گرفت و تماس جواد بودند. حرکت در

 کشیدن مشغول که برسانید. نفر سوم هلاکت به را آنان مقاومت شوند و در صورت گرفته

کرد و در  پرتاب اسرا از یکی بدن روی را سیگارش و ته شد بلند از جایش بود سیگار

 معلوم و سکناتش حرکات از کرد. حرکت آنان سوی به داشت دست در شلنگی حالی که

 ینو زم کرد باز از کمرش را تجهیزاتش دارد. در سر و ویرانگر شوم قصدی که بود

 کرد. رزمندگان پرتاب اسرا سمت به را و کبریتش زد آتش سیگاری مجددا گذاشت.

و  دست با خوزستان گرمای در زیر صفت، حیوان بعثیان چنگ در شده گرفتار مظلوم

را نداشتند. آنان  خود از دفاع توان خوابیده بودند و بسته شده با سیم تلفن، دمر پاهای

 و تحملم لبریز صبرم ی رهایی! کاسه به رسد چه تا ندنداشت مجدد حیات به امیدی هیچ

 در دست سیگار عراقی سمت به پدرت اینکه محض به گفتم نظر پسر به رسید. پایان به

 تا باش منتظر تهاجمی حالت به هایشان اسلحه کنار و کن حرکت توان تمام با کرد، شلیک

و  کرده یکسره کار را تا ودب منتظر صبرانه شوند. نظر بی مسلح نتوانند تحرک در صورت

 بود همراهش تانک ی خدمه در حالی که آمد سراغم به نماید. حبیب شلیک آنان سوی به

بود.  خود و وحشی صفت حیوان هموطنان و غیرانسانی جگرسوز ی صحنه آن و شاهد

 شیار دراز پشت داد. نظر اطلاع را ی جواد وسیله به ها عراقی اسارت خوش حبیب خبر

 در حالی که عراقی شده بود. خیره ام چهره به ملتمسانه آفتاب، و رو به دبو کشیده

 تا چرخاند سرش بالای چکش با دست را بود، شلنگ داده قرار دو لبش بین را سیگارش

 با آورد. نظر فرود وطن پناه بی مدافعان و مجروح خونین پیکر بر را ضربات ترین بیرحمانه
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 چکش و بازوی گرفت عراقی از را دست آوردن پایین یاراخت گلوله اولین با مجوز دریافت

 دومین امان بی نظر افتاد. عراقی دست از شلنگ داد. بلافاصله قرار قناسه ی گلوله هدف را

 تا برگرداند را سرش رساند و فاتحانه هلاکت به و او را کرد شلیک به مغزش را گلوله

 و به رساند و تجهیزات سلاح محل به را خودش با سرعت نماید. فرزندش تکلیا کسب

 کم کم عراقی نشست. جلادان زمین به دو زانو حالت به ها عراقی رو به تهاجمی حالت

 را هایشان دست بودند، عرق خیس حالی که و در شدند خود در اطراف ما حضور متوجه

 فاصله بدن خونین در خاک خفته اسرای از گویان خمینی یا گذاشتند و دخیل سر روی

 ها عراقی گیر ما اگر نگفتم فرمانده جناب گفت: گرد و نگاهم جانب به حق د. نظرگرفتن

 بکشمشون. نده اجازه بگیر و از من رو اسلحه بیا کنند؟! هی می مان بیچاره افتادیم،

 های نداشتم. صورت سوالش و درخور کننده قانع و پاسخی بود نظر با حق ظاهرا

 آزرده را و شرافتمندی آزاده هر انسان و قلب لد همرزمانم آلود و خاک. خون غرقه به

 به قادر خون که بودند بسته محکم طوری با سیم  را و پاهایشان کرد. دست می خاطر

 را کردن حرکت نای انگشتانشان که و تیره شده بود کبود آنقدر نبود. آنها از میان عبور

 توان که بودند نموده وارد ضربه آنان بر بدن توزانه و کینه بیرحمی با به قدری نداشت.

 اما کردند، پاره را ها سیم سرنیزه با نظر و پسر نداشتند. حبیب خود را از جای شدن بلند

 کبودشان و متورم های بدن خونین و های صورت نبودند. حرکت به قادر هیچکدام

آورده  فشار فکشان روی پوتین داد. با می نشان را دشمن عمیق ی و کینه و بغض شقاوت

به  شده بود. و تیره زخمی هایشان و لثه و لب شکسته هایشان دندان از تعدادی ودند وب

 کبود چشمشان اطراف و خون و خاک پر از نبودند و دهانشان تکلم به قادر طوری که

 ام کرده بود که کلافه آنچنان و رنج و پردرد بار رقت ی صحنه آن بود. دیدن گردیده

 کن دورشون چشمام از جلوی گفتم: حبیب به اشتم.ند را تانک ی خدمه دیدن تحمل

 محض به بود، گردان ی اولیه از نیروهای که از اسرا بیارم. یکی سرش بلایی ممکنه
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 خود به درد از شدت خاکی، درحالی که و سر و صورت خون پر از با دهان ام مشاهده

انکه اشک شوق از چشمانش جاری شد چن نبود، کردن صحبت به نالید و قادر می

 نگاه صورتش به و سردرگم ای از اشک و خون روی صورتش را پوشاند. کلافه خونابه

 نماید دور از محل را ها عراقی گفتم نظر نداشتم. به را کاری هیچ انجام ی و اراده کردم می

 پشت جبهه به فرستادنشان برای ای کرده و چاره بررسی را شده آزاد نیروهای وضعیت تا

و  آمد به کنارم عجله با برد. جبیب کناری به را آنان وقت فوت بدون نمایم. نظر پیدا

در  که نیروهایی کارداره. ظاهرا با شما سیم بی گفت: داد و دستم به را سیم بی گوشی

 ما طرف به عراق از سمت آیفا خودروی شش حرکت خبر از بودند، مستقر جاده امتداد

 بودم، ذهن سیم بی با گفتگو . سرگرمبود حرکت در آنان جلوی نیز جیپ داشتند. یک

 و دل داد می آزارم همچنان دشمن دست از شده آزاد نیروهای ی شکنجه از نگران

 با را نگاهم زمین بر فتاده خمیده و قامت سروهای آن ی شد. مشاهده می زیادتر ام نگرانی

 آنقدر رسید. گوش به ام در نزدیکی تیر چند بود. صدای ساخته همراه و پریشانی بغض

 را نیروهایش وضعیت تا زدم صدا را جواد نکردم. توجهی زیاد که بودم و سردرگم کلافه

و  گرفته موضع جاده در دو طرف تا کردم اعلام جاده بالای مستقر نیروهای بکرسم. به

نمایند.  عبور کامل به طور ستونشان تا نمایند پنهان خود را عراقی نیروهای عبور هنگام

 بود دردسر ساز برایمان حضورشان که بودند در اسارت پل زیر عراقی سی و پنج حدود

آر  رسید. دو نفر از می نظر به ذهن دور از شرایط در آن جبهه پشت به انتقالشان و امکان

 که آنجا تا شیارها کردم تا از میان فرستاده و توجیهشان راست سمت به را ها پی جی زن

 شلیک سویشان و به شوند نزدیک راست متس آخر دو تانک طرف به دارد، امکان

و  خونسردی امّا در کمال با سرعت و باید نبود خطر از مسیر خالی نمایند. صد البته

 امّا داشت، را مطلبی گفتن قصد و زد می چرخ کنارم نظر کردند. پسر می اقدام احتیاط

 مقابله برای حلی راه تا کردم متمرکز را نداشت. ذهنم را بیانش توان هر دلیلی به ظاهرا
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 آماج را آنان راهی سه به شدنشان نزدیک از و قبل نمایم پیدا عراقی نفس تازه نیروهای با

 دو نماییم. همزمان یکسره کار را و داده قرار وطن مردان دلاور آتشین های گلوله

 نیروهای ضدهوایی پدافند آتشبار و بلافاصله گذشتند سرمان از بالای عراقی هواپیمای

ظاهر  در آسمان بافاصله عراقی بالگرد یک نمودند. همزمان به آنها شلیک به اقدام یخود

 و سکوت نشستن آرام گیرودار بازگشت. در این عقب به در منطقه دور چند از و بعد شد

 ای لحظه برای بود. و نامانوس عجیب سیگار مداومش برایم کشیدن با همراه نظر معنادار

و  ریز چشمان دهد، اما جلوه را عادی وضعیت تا کرد می شتلا شدم، خیره سیمایش به

 گریزان من با رسید از رودرویی نظرمی و به کرد می دیگری چیز از حکایت تیزبینش

 است. 

 نظر و پسر حبیب ی وسیله به عراقی بعثیان چنگال در شده گرفتار رزمندگان های دست

آن  ی مشاهده و یارای توان که ودب آزاردهنده به قدری شان جسمی شرایط شدند، اما باز

 باز گردیده پایم زخم تانک از پریدن هنگام اینکه رغم نداشتم، علی را همه زخم مردافکن

و  زخم تا اندک باعث شده بود همرزمانم عمیق های زخم دیدن اما داد، می آزارم و دردش

و  ناله صدای ،گذاشتند می که دست بدنشان از عضوی هر بسکارم. به فراموشی به را دردم

 راست جناح های تانک سمت به که را شد. دو آر پی جی زن شنیده می درد از ناشی فریاد

 به را تانک و هر دو بودند برآمده موفق خود پرخطر ماموریت ی از عهده بودم فرستاده

و  طراوت باعث هم در کنار ها تانک سوختن های بودند. شعله کرده و منهدم کشیده آتش

 و نیروهای بود گذر در باد سرعت به بود. زمان گردیده همرزمان بخشی روحیهو  شادابی

 شکارچیان از شده بودند. یکی تصرف مواضع به شدن نزدیک در حال دشمن نفس تازه

و  داد خبر دشمن ی پیاده نیروهای از حدود بیست نفر حضور از و برگشت سریع تانک

 بزرگراه برساند. در هلاکت به یا کرده اسیر را اآنه تواند می یا پنج نفر چهار با داشت باور

 شرایط در آن عراقی اسرای حضور داشتیم. عمل سرعت به نیاز و بودم مانده بلاتکلیفی
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از  تعدادی باید اینکه بر علاوه بود. گردیده قوز بالای قوز برایمان و دشوار پرمخاطره

 ی با همه گماشتیم. می به کار اآنه کنترل برای در اختیار داشتیم، که اندکی را نیروهای

 دوستان با کمک داشتند، جراحات در اثر شدت آن چهار جوان رزمنده که دردی احساس

و توانی نداشتند چون  تاب اما گرفتند، قرار زمین روی نشسته حالت به و همرزمانشان

 از را دشوار و جانسوزشان شرایط که عراقی تانک ی شدت جراحات زیاد بود. افسرخدمه

از  کرد، می مقایسه را با خودش رزمنده نیروهای برخورد ی و نحوه کرده مشاهده نزدیک

بود تا آمادگی  گفتگو حال در با حبیب و مرتب بسیار ناراحت بود فاحش دوگانگی این

 حلی راه کردن پیدا رفت می انتظار خوش را برای هر نوع همکاری با ما اعلام کند. آنچه

دو  از شکار پس راست از جناح که ای بسیجی شرایط بود. از آن رفتن برای بیرون مناسب

 سراسر نگاه و با کرد می حرکت صورتم جلوی و نگران مضطرب بسیار بود، آمده تانک

هر  تا به بود در تلاش وطن به و عشق و رادمردی شجاعت با توام و فروتنی تواضع

 خاتمه راست سمت یریو درگ نبرد و به برگردد کمکی چند نیروی با حداقل طریقی

ماموریت بود.  در انجام توفیق موید او ی و اراده نافذ و نگاه مصمم ی چهره البته دهد.

 وسایل و مقداری پتو چند داشتن همراه با تانک، ی خدمه عراقی افسر همراه به حبیب

 آمدند و مجروحین و صورت دست شستن برای آب ی پر از بشکه و یک اولیه های کمک

 تماس کردند. بنابر شان و زخمی کبود اما نورانی های صورت کردن تمیز به شروع

 محل به و نزدیک شدن از گردنه عبور در حال عراقی نفس تازه نیروهای سیمی، بی

 ام پرمخاطره ذهن جاده بودند. ناگهان مستقر امتداد ی رزمنده نیروهای نبرد ی صحنه

 به جواد را امر تحت مجروحین درمان مسئولیت که پزشکی ی رشته دانشجوی حضور

 را وضعیتش گرفتم و تماس جواد با نمود. بدون درنگ یادآوری برایم داشت، عهده

 و امکانات، بضاعت اندک همان و اثرگذار و با بوده استاد در کارش ظاهرا پرسیدم.

 همراهم گفت: پرسیدم را بود. موقعیتش کرده فراهم مجروحین برای را مطلوبی شرایط
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 و مهمات سلاح تعدادی گرفته شده اسارت به های کار. جواد از عراقی ماده بهو آ هست

 مجروحین مداوای جهت وقت فوت بدون را دانشجو شد قرار. بود گرفته غنیمت به نیز

 مقدمات تا نمودم یادآوری او به را عراقی نفس تازه نیروهای بفرستد. ورود ما نزد

 او اما نماید، فراهم جاده طرف دو در نیروها تقرارو اس سازماندهی با را آنان از استقبال

 درخواست کرد. می نگرانی اظهار دشوار شرایط در آن عراقی اسرای از حضور تلویحا

و  بغرنج شرایط در آن نماید، اما رها از دردسر آنان خود را ممکنی هر طریق به تا داشت

و  دست شستن مشغول در حالی که نبود. از حبیب میسر اقدامی چنین انجام دشوار

 نظر فرزند به را سیم بی تا خواستم بود، شکسته و قامت پژمرده چهار گل آن صورت

نماید. همچنین به او  آماده ساز حساس و سرنوشت ماموریتی برای را و خود داده تحویل

 بگذارد. حبیب دانشجو ی به عهده و آن را نموده رها را مجروحین گفتم که مداوای

 و مهربان و دلسوز صادق برادری مثل و علاقه عشق و از روی توان متما با اگرچه

 نثار با ماموریت، ی کلمه شنیدن محض به اما بود، آنان کبود سیمای کردن تمیز مشغول

 ایستاد. قد کنارم و تمام رکاب پا در شد و بلند از جای آنان بر سر و صورت بوسه چند

 از او و سراغی مانده غافل از نظر کامل به طور ذهنی، فراوان ی و مشغله گرفتاری دلیل به

 صورت به صورت من و با بود گریزان خطاکاری شخص مانند هم اما او بودم، نگرفته

بهاری  آفتاب بود. گرمای سیگار کشیدن و مشغول نشسته شیار بالای چنان و هم شد نمی

 های و شاخه و برگ بود برافراشته قامت شیار ی در سینه بزرگی نسبتا بود. درخت زیاد

آید.  حساب به مجروح دوستان برای پناهی و جان سایبان توانست می اش تنیده درهم

 علفزار روی مجروحین کنار بود آورده حبیب که پتوهایی را تا زدم صدا را نظر فرزند

با  نظر فرزند نماییم. منتقل درخت ی سایه زیر به را آنان شده که طریق هر به تا انداخته

 پتوی یک تنها اما برگشت، و سریع رفت پتوها سمت به تاخیر و با کمی رغبتی و بی اکراه

 و کوله کج آن را بود من به حواسش زیرچشمی و در حالی که آورد همراهش مشکی را
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 تعجب برایم کرد. حرکاتش حرکت حبیب سمت و به نمود پهن مجروحین از یکی کنار

 هنگام وجود داشت این بود که ذهنم در نچهآ کرد. مشغول خود به را و ذهنم بود آور

 یک تنها اینکه علت ولی بود؛ همراهشان پتو تعداد بیشتری عراقی و افسر حبیب رسیدن

 تعداد پرسیدم: از حبیب بود. سوال جای بود برایم آورده مجروحین حمل برای پتو

 به لب دستی پیش با ها سکوت بعد از مدت نظر ناگهان تا بوده؟ چند آوردی که پتوهایی

 آن خاراندن به و تظاهر بود قرار داده سرش پشت  را  دستش حالی که و در گشود سخن

 انداختم. پاسخش دور را آنها دادند می  گازوئیل بوی پتوها فرمانده گفت: جناب کرد می

 ضارب رحم بی از سه عراقی هم تا کردم حرکت از جایم کمی بود. هضم غیرقابل برایم

 حاصل اطمینان پتوها بودن بدبو بر مبنی نظر های حرف از هم نمایم و یداپ اطلاع نیروها

 بدون و پشیمانی، ندامت چاشنی با و ملتمسانه شد حاضر جلویم با عجله نظر نمایم. پسر

 به اگر اوضاع کرد احساس نظر که باشم. نداشته کاری پدرش با تا نمود درخواست مقدمه

و با  آمد سمتم و به کرد دستی پیش گیرد، می رارق مواخذه مورد برود جلو روال همین

و  مجروح های بدن با دیدن حقیقتا فرمانده جناب گفت: شرمندگی با توام لحنی

هر سه  نداد و و شکیبایی تحمل اجازه بهم همرزمانم، غیرتم و کبود متورم های صورت

و  ختماندا جسدشون هم روی رسوندم. پتوها هلاکت به شما از چشم دور عراقی رو

 داری قبول از شما، و خنجر ما از گردن ها عشایری ما قول به هم شدم. الان آروم حقیقتا

 درست خداوکیلی نداشت؟ وجود موندنشان زنده احتمال رسیدیم نمی فریادشون به ما اگر

 بوی هایش حرف داشت. هایش گفته بر تایید اصرار حبیب سمت به با نگاهی یا نه؟ میگم

 به نسبت قلبی و باور و شادابی نشاط وجودش داد و از عمق می و یکرنگی صداقت

 و راضی خوشحال نظر حرکت از قلبم ته حقیقتا بود. و نمایان پیدا سرزده از او که عملی

 کشی خلیفه این که داشتم از آن ترس نبود. فراهم برایم آن کردن نمایان شرایط اما بودم،

 سیما خوش پزشک ناگهان بود. العملم عکس رانتظا چشم گردد. نظر در بلاتکلیفی مرسوم
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 بود، اولیه های کمک پر از وسایل گونی یک هنرمندش در دستان در حالی که و لاغراندام

 احساس مجروحین نجات ی فرشته رسیدن شد. با ملحق ما جمع به شاداب ای چهره با

 مانیز به جوان با پزشک ما دیدار ی شد. سابقه هویدا در وجودم درونی آرامشی

تا  نظر شده بود. به کار دست پناه بی مجروحین ی داوطلبانه مداوای برای که گشت برمی

 گردیده و خیر به ختم عراقی جلاد سه کشتن ی قضیه که بود کرده پیدا اطمینان ای اندازه

 اصابت دلیل به پناه و بی مظلوم بود. مجروحین نخواهد در کار و تنبیهی دیگر مواخذه

 دمر با تنها نبوده و  کشیدن و دراز نشستن به قادر کمر و پاهایشان هب وارده ضربات

 به جوان، مجروحین پزشک و درایت داشتند. با تلاش و تحمل تاب ای اندازه تا خوابیدن

از  خیالم ای اندازه تا گردیدند. منتقل درخت زیر به پتو روی و با احتیاط دمر صورت

 به مبرم و نیاز رفته بود ن مجروحین تحلیلشرایط جسمی و توا شد. راحت آنان بابت

 پروای و بی شجاع جوان همراه آن به نفر چند اعزام با داشتند. و نوشیدنی غذا تناول

 فردی را به آرامش رساندم. حبیب را و ناآرامش طوفانی دل تانک، شکارچی بسیجی

و  عراقی افسرچهار نفر دیگر و  در معیت یافتم. او ماموریت این برای و مناسب شایسته

 جدا پسرش از باید ناچار نظر .ماموریت حرکت کردند محل سمت به تانک بر نظر، سوار

از  دونم می فرمانده جناب متواضعانه گفت: و با لحنی آمد به کنارم رفتن وقت شد. می

 حقشان مگه خداوکیلی اما کشتم می اونا رو اجازه بدون نباید دارم قبول دلخوری، دستم

و  کشیدم سرش به گردد. دستی آسوده ناراحتی من بابت از خیالش تا بود لاشدر ت نبود؟

 به معنادار بکش. نگاهی عراقی تونی می هرچه برو همراهشون منتظرند نیروها گفتم:

 منو جلوی نداره حق کسی بکش، عراقی میتونی تا گفته فرمانده گفت: انداخت و حبیب

 گلویش بغض و در حالی که انداخت فرزندش به و پدرانه عاطفی بگیره. همچنین نگاهی

 هم خودت به حواست کن. و کمکش باش فرمانده کنار بابا گفت: پسرش به بود گرفته را

و  رساند تانک بالای خود را و کارآزموده چابک چریکی همچون و قبراق خوشحال. باشه



254 خاطرات سردار سید امرالله یزدانبخش( ها هم پای ستاره( 

 

 افسرد. کرس و سرنوشت تقدیر اقیانوس به و خود را زد دریا به دل باک و بی شجاعانه

 او بود. حبیب دستورات و تابع شده هماهنگ حبیب با کاملا تانک ی خدمه عراقی

ماند.  می عیاری تمام و جنگجوی کارآزموده افسری به در عمل تجربه، نداشتن رغم علی

 ی خدمه عنوان ماموریت باید به داشت و در فرصت به تهدیدها تبدیل در او تبحری

 ی و باقیمانده پیاده نیروهای شکار در صدد نظر همراه هب عراقی تانک بالای دوشکا،

 چنگال از شده رها و اسرای شد مداوا مشغول جوان نمود. پزشک می آفرینی نقش عراقی

 به کوفته و بدنی رنجور تنی با درخت ی سایه در زیر قرار گرفتن محض به دشمن،

 برادری مچونه آرامش در کمال و مهربان حاذق رفتند. پزشک فرو عمیق خوابی

 پاهای انگشتان شستشوی به شروع آرام و آرام باز نمود را هایشان پوتین بند جگرسوخته،

 قرار حضورداشت. دیگر نفر یک نظر بر پسر علاوه مجروحین، نمود. در کنار رنجورشان

شده  پراکنده در آن عراقی های تانک که باشد. محلی پزشک و مددکار بماند در محل شد

 در اما بودند گردیده مستقر و در آن درآمده بود سید همراه نیروهای تصرف به قبلا بودند

 نفراتی وجود رفته و آن محل را از دست داده بودند. احتمال عقب به دشمن شدید پاتک

 تا شدیم و آماده برداشت را سیم بی نظر نبود. پسر دور از ذهن شیارها در میان دشمن از

و  جوان از پزشک متواضعانه بررسی کنیم. را منطقه طو شرای برویم ها تانک سمت به

 شدم. حرکت ی و آماده کردم خداحافظی دلسوز

 را و تحرکم چابکی پا شدید و درد گذشته شب مفرط خستگی بهاری آفتاب گرمای

 ای لحظه زدند. برای می پلک رمقی و بی میلی بی با خستگی فرط از چشمانم کرد. کم می

 آتش با تبادل آر پی جی همراه موشک و شلیک دوشکا لمسلس پیاپی رگبار صدای

 ساخته بود. مبدل عیاری تمام جنگ ی صحنه به را منطقه راست جناح سبک های سلاح

 تبحر و مهارت آن داشت. پسرنظر نبرد ی ادامه از حکایت سرمان بالای از ها گلوله عبور

بودم.  می پاسخگو ودخ باید را موارد ی و همه نداشت سیم بی در مکالمات را حبیب
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 را استقرارشان از محل دشمن خودروهای تمامی گذشتن جاده، امتداد در مستقر نیروهای

در  اسرا بودن سرساز درد از نیروها، عبور خبر با شنیدن جواد نمودند. می یادآوری

 داشت. اگرچه را جبهه پشت به سمت  به تخلیه اصرار بود و نگران نبرد ی صحنه

 اسرا تخلیه توان نیرو کمبود دلیل به اما رسید، می نظر به و منطقی ولمعق اش خواسته

 ما سمت به مسلح نیروی با دو نفر شیارها از طریق اسرا شد نبود، قرار میسر برایمان

 کاسته نیروها مانور تا از قدرت بگیرند فاصله احتمالی نبرد ی از صحنه و شوند آورده

 شیطنت مواظب همراهشان و مامورین شود بسته اسرا های دست تا نشود. تاکید داشتم

 ولی دادند دشمن خودرویی ستون توقا از جاده خبر مستقر باشند. نیروهای شان احتمالی

شد که  مقرر به همین سبب شدیم می مطلع توقا از علت باید بودند. اطلاع بی آن از دلیل

 وعلت شده نزدیک آنان به دارد امکان که تا هر جا کامل و در استتار احتیاط با نیرو دو

 از اطلاعی نظر پسر اما نمایم برقرار ارتباط مجید با دهند. خواستم گزارش را توقفشان

 در کنار عراقی نفربر نگردید. حضور دو دستگاه فراهم تماس ی و زمینه نداشت فرکانس

 خداحافظی پزشک کرد. از جلب خود به را ام توجه سوختن حال و در شده منهدم تانک

 زارها بوته در میان آمدم و از شیار بالا. نفربرها رفتم طرف به احتیاط با اما سریع ردم وک

 خمار و نمایم. چشمان حاصل اطمینان دشمن نیروی حضور احتمالی از عدم تا نشستم

و هر  نداشت را شادابی همیشگی بیداری ساعت سی حدود از پس آلودم وخواب خسته

 ی سایه در زیر نماید. و استراحتی گذاشته هم را روی ها پلکتا  بود ای بهانه پیگیر لحظه

و و با پی بردن به حضورم دست به اسلحه شدند.  کردند خود را نمایان عراقی سه نفربر،

 اما زدم، غلتی پشت به دسکاچگی و با پرید از چشمانم خواب مسلح های عراقی با دیدن

در  نظر بود. پسر دهنده و هشدار کترسنا همچنان سرم بالای دشمن های گلوله ی زوزه

از  ها که عراقی بود بر این العملی بود. فکرم عکس و منتظر شده خیره من به بلاتکلیفی

 دهند. به نجات مهلکه از را خودشان طریقی به تا ندارند و در تلاشند اطلاعی ما تعداد
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 سرگرم را دشمن تیراندازی و با بماند محل که در همین کردم و تاکید یادآوری نظر پسر

 خدا تا شوم، نزدیک آنان به زدن با دور چپ تا از سمت کردم استفاده نماید. از فرصت

 آن و محجوبش سبزینه و سیمای صادق ی باشد. در چهره بر چه و مشیتش خواهد چه

 را گفتن نه ی اجازه و حیایش و سردرگم. حجب بود مردد دیدم. نمی را و شادابی طراوت

دو  یکی نداشت. وجود رفتن جز ای چاره .مشکل بود برایش ماندن و امکان داد نمی او به

 آن آمد، اما خود به ای تا اندازه کردم. شلیک آنان سمت و به شدم خیز  نیم در کنارش بار

به  دادم و به او را حرکت نکردم. مسیر مشاهده هایش در گام را و استقامت جدیت

 تانک و کنار دویدم و باسرعت خیز م. نیمکرد شلیک ها عراقی سمت به صورت رگبار

از سه  نشانی هیچ اما بودم نفربرها اطراف ی منطقه بررسی نشستم. در حال ای شده منهدم

و  بر دلشوره ها عراقی از اطلاعی و بی آمد سراغم به و دلهره ترس .نداشت وجود عراقی

کنند.  و غافلگیرمان دهگشو آتش سویمان به هر لحظه نبود که دور از ذهن افزود. اضطرابم

 گرفته از خود را کشیدن نفس راحت ی اجازه بودم. شده خیره اطراف به وجودم با تمام

و  خشک دهانش در حالی که نظر پسر بودم. ناگهان اطراف گر نظاره چشمی بودم و چهار

 آنان حرکت متوجه مرا متری 50 حدود ی در فاصله اشاره انگشت با تکلم نداشت، توان

 همراهی و توان مجروح بود ظاهرا سوم و نفر بودند در حرکت جلوتر کمی دو نفر نمود.

 نیم تانک بود. کنار در حرکت سرسشان پشت لنگان و لنگان نداشت خود را با دوستان

 سکوت به او را نشاندم و کنارم را چی سیم بی. گرفتم نظر زیر آنان را و حرکت شدم خیز

 رسید. حرکت می نظر به متر سی از کمتر تا تانک اقیدو عر ی فاصله کردم. دعوت مطلق

 سمت از آنان عبور مسیر اما داشت تانک را محل به شدن نزدیک از حکایت آنان مورب

 و رنگ دلشوره شد، مسیرشان متوجه وقتی نظر نبود. پسر بینی پیش قابل راست یا چپ

با  گذاشتم. گبارر حالت روی و آن را کردم تعویض آرام را اسلحه شد. خشاب پریده

 ها عراقی حرکت متوجه و حواسم هوش تمام بودم. رسیدنشان منتظر و استرس دلشوره
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 و با لحنی نبود حرکت به قادر مجروح شدم. عراقی می غافل اطراف از نباید .بود

و هر  دادند می ادامه خود مسیر به توجه بدون آنان اما زد، می حرف با دوستانش آلود بغض

 به گفتم که حواسش نظر پسر به کردند. آرام می وکمتر کم ما را با خود ی فاصله لحظه

حضور  اطراف و شیارهای تانک بین دیگری نیروهای است ممکن باشد، سرمان پشت

 به و زیاد بود کرده دو نفر آن متوجه خود را تمرکز او بیشتر کنند، اما و غافلگیرمان داشته

 کنار را خود و اورکت تجهیزات خستگی، طاز فر عراقی نداشت. مجروح نظری اطراف

دو  ی طلبید. فاصله می و یاری نصرت کرد و از دوستانش می حرکت و آرام گذاشت

 ی چهره شد. رنگ می بیشتر ام و بیقراری و نگرانی رسید ده متر کمتر از به مسلح عراقی

بود.  شنیدن قابل کاملا عراقی مجروح ی گونه التماس تغییر بود. صدای در حال نظر پسر

 به را پسر نظر لبانم، روی اشاره انگشت گذاشتن با رسیدند. مرتب تانک به دو نفر

 دوست و منتظر کردند توقا تانک کنار ها عراقی نمودم. می دعوت و آرامش سکوت

 برعکس رخ و آمدن. نیم برای ی اراده و نه داشت رمقی نه ظاهرا مجروحشان شدند اما

 مشغول و آورده بیرون را و کبریت سیگار بلافاصله ادند.تکیه د تانک زنجیر به هم

 شدند. سیگار کشیدن

و  طلبید. ترس می مدد از دوستان و ناله آه و با کشید دراز زمین روی مجروح عراقی

 کرد. می و پریشانتر دگرگون را ام شوریده دل ی فاصله اندک در آن سیمچی بی ی دلهره

 از آنان بفرستد. یکی مرگ کام به را هر دویمان ای فهسر یا با عطسه داشتم که از آن ترس

 تانک شنی بین آمد. جلو تانک طول انتهای و تا نهاد راست به و قدمی شد بلند جایش از

 و نفر دوم زدند گپ با هم ای نمایم. چند کلمه مشاهده را پایینش به از کمر توانستم می

 اعلا حد به قلبم ضربان  زد. خیچر چپ سمت به برنداشت. را اش اسلحه ولی شد، بلند

و  مهلکه اگر از این بستم با خودم عهد سست بود. زانوهایم و خشک و دهانم بود رسیده

 دهم. لبان نجات را عراقی پناه و بی اقبال کج مجروح بیایم، بیرون و سربلند پیروز اوضاع
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کرد.  می چنداندو را و اضطرابم استرس نظر، فرزند تحرک بی و جسم لرزان و پاهای کبود

 جواد آمد نیست. یادم حرکت به قادر اند و را کشیده زمان ترمز حرکت باور داشتم که

 و دو نیروی شرایط با حدود سی و پنچ اسیر در آن بفرستد. ما سمت را اسرا بود قرار

 به اقبالی وکج گرفته در پیش سرناسازگاری زمانه نبود. یارم بخت ظاهرا تجربه کم بسیجی

 تا کشید پایین را شلوارش تانک و جلوی زد دور نیم سلاح بدون مده بود. عراقیآ سراغم

 صورتش سمت اما داده تکیه تانک شنی به راست سمت نماید. نفر دوم تخلیه را اش مثانه

 تا بود آمده فراهم مناسبی شرایط ظاهرا دو عراقی و جدایی با فاصله نبود. تشخیص قابل

بودم  خود عمل سرعت نگران پایم شدید درد به یم. با توجهنما امتحان را و اقبالم بخت

 تانک چرخ زنجیر شد. بین نخواهد فراهم برایم بهتری شرایط رسید که می نظر به اما

 تخلیه به نیاز هم اش معده مثانه، بر علاوه کجش بخت از حاجتمند عراقی انداختم، نگاهی

 راست افتادم. نفر سمت راه به تانک عقب سمت و به برداشتم قدم داشت. با احتیاط

بود.  دوخته مسیر در مانده مجروح سمت به را نگاهش داشت و نیم در دست سیگار

قرار  هدف برای شرایط دو متر، بهترین کمتر از ای در فاصله صورتش راست سمت

 به  نفر دوم دسترسی از قبل تا کردم می اقدام با سرعت آنقدر رسید. باید می نظر به گرفتن

 پای از همراهی کننده، و تعیین حساس شرایط در آن درآوردم. پای از را هم او حهاسل

و  سر نثار کننده تمام و رگباری بردم ماشه به دست داشت. وجود و تردید مجروحم شک

 با عجله چپ سمت نفر شود. نوشته چنین عمرش دفتر برگ تا آخرین نمودم گردنش

 های دست با رسید و سرش بالای فاتح عقابی چون نظر پسر اما کشید، بالا را شلوارش

باشد.  پدر از نشان ندارد کو پسر مصداق تا کرد شلیک سمتش به را کاملی خشاب لرزان

 وفا نجاتش با عهد و پیمانم به تا رفتم مجروح سراغ به فورا دو عراقی شدن با کشته

 بالا سمت به و گرفتم را کرد. دستش می مردن به تظاهر رسیدم و سرش نمایم. بالای

 اشک انداخت. صورتم به و التماس درماندگی سر از کرد. نگاهی باز را کشیدم. چشمانش
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 نظر و پسر شد بلند نماید. حرکت که باید او فهماندم به اشار بود. با سرازیر از چشمانش

 بود کرده اصابت چکش پای پشت به کرد. ترکش حرکت و همراهش گرفت را دستش

 تهدید او را خطری که کرد پیدا اطمینان مسافتی از طی پس سیده بود.نر استخوان به ولی

در  و اسرا ما برداشت. رسیدن بلند را هایش و گام افزایش یافت حرکتش توان کند. نمی

نشسته  رفته خواب به مجروحین کنار جوان پزشک بود. همزمان مجروحین مداوای محل

 وجودشان گرد ای پروانه و چون داد می شنواز را صورتشان آرام خیسی ی پارچه و با بود

شست و شو  را عراقی مجروح اسیر تا پای نمودم یادآوری او بود. به چرخیدن در حال

 نماید. دهد و پانسمان

 در حال و عشق مهربانی با 61 سال ماه فروردین در ظهر هشتم عالم تاب خورشید 

 و خسته های بدن بر خوزستان سبز طبیعت در آن اش نیمروزی و گرمای نور بود. تابیدن

 و عنایت و مهربان بزرگ خداوند لطا  ی در سایه رزمندگان بود. تابیدن در حال رنجور

 مستقر دو شیار بین بودند. اسرا متجاوز دشمن با نبرد مشغول )س( زهرا حضرت

 نمودند. تر آبی اندک با را شان خورده ترک های و لب خشک دهان گردیدند. بسیجیان

 توقا دلیل جاده بالای مستقر کم بود. نیروهای موجود و آب فراوان نآنا عطش

از  ظاهرا دادند. جواد گزارش فرماندهی جیپ ماشین شدن خراب را عراقی خودروهای

 بودنش داشت. ظاهرا قبراق از حکایت او رسای صدای بود. خوشحال اسرا مزاحمت رفع

کند.  می شماری لحظه ها عراقی مدنآ و برای کرده مستقر جاده در دو طرف را نیروهایش

 به گوش کمتر و همرزمانش حبیب ماموریت محل راست از سمت تیراندازی صدای

و  حبیب حضور ظاهرا کردم، برقرار ارتباط سید همراه گروهان ی فرمانده با رسید. می

 باقی ندارد. حضور راست در سمت از دشمن نیرویی بوده است و اثرگذار دوستانش

 بودند. با شهدا پیکر و گردآوری مجروحین به کمک مشغول خودی یروهاین ی مانده

با  گرفت و را وجودم سراسر و سربلندی غرور احساس بخش خبرهای مسرت شنیدن
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 شد. پزشک چندان دو دشمن با ام برای مبارزه و اراده آور عزم نشاط و بغضی شوق اشک

 ی و چهره هنرمند ر دستانب داشتم گردید. دوست عراقی اسیر مداوای مشغول جوان

 نمایم. صدای ابراز وی به را خود و قدردانی و سکاس بزنم بوسه او و متبسم مصمم

 چون آمد. حبیب می دیگر شده، به همراه پنج اسیر گرفته غنیمت به 72 تی تانک غرش

به همراه نظر، آن شیرمرد عشایری  دوشکا مسلسل ی خدمه عنوان کارآزموده به جنگجوی

 حال بازگشت بودند. نیز در 

 نیروهای و پاکسازی و شکست محوله از ماموریت و همرزمانش حبیب با برگشت

 شده بود. فراهم جبهه پشت به اسرا ی تخلیه شرایط نبرد، ی منطقه راست در سمت دشمن

خروج اسرا  نبرد، ی ادامه بودن و در پیش رو دشمن نفس تازه نیروهای حضور به با توجه

نیروها  شدن و پیاده تانک گرفت. با توقا می صورت احتیاط در کمال و با سرعت باید

هشت مزدور  هلاکت و قبراق بود و شاداب .شد حاضر کنارم فاتحانه نظر با ژستی

 کریمی مجید تا خواستم کرد. از حبیب می تعریا و تاب با آب را قناسه شلیک با متجاوز

 سنگین از خواب ایرانی ی شده آزاد حیناز مجرو نماید. یکی آماده به گوش سیم بی با را

 هایش از دنده پزشک، تعدادی اظهارات گردید. طبق بیدار وحشیانه ضربات از آن ناشی

 و دلخراش بغرنج شرایط .کشیدن نبود نفس به قادر فراوان درد و با تحمل شکسته بود

 با تا داشت می بر آن را انسان و رنجورشان پردرد بر تن فرود آمده ضربات در اثر آنان

 مزدوران ما با رزمندگان نگرش و نوع تفاوت باشد، اما داشته مشابه رفتاری دشمن اسرای

شد که گر تو  ادبی را یادآور می ی نکته و این و بشردوستانه ظریا نکات همین متجاوز

از  گردید. فراهم مجید با ارتباط شرایط حبیب، چیست؟ با تلاش فرق پس بد کنی بد، با

آور  نشاط و غرورآفرین اطلاع بودم ناراحت و عصبانی بود. خبری وضعیتش بی اینکه از

 کامل طور به آنان شده و مواضع شکسته هم در دشمن خطوط تمام داشت. برایمان

 انجام در حال اسرا انبوه ی و تخلیه نبود مقاومتی درحال نیروی هیچ  شده بود. تصرف
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 در آن .کنیم ملاقات را همدیگر از مغرب قبل تا حداکثر خدا امید که به دادم قول بود.

 بودم. اطلاع بی و از سرنوشتش داشت را عباس هوای دلم روانی، روحی نامساعد شرایط

 تصرف خاکریز پشت بار سید کرد که آخرین از قول نقل گرفتم. را سراغش از حبیب

 دوم زخاکری کامل بوده است. با سقوط کرده مشاهده موشک شلیک در حال او را شده

 جوان پزشک ی با توصیه .آمدند مان یاری به مجروحین حمل جهت سه آمبولانس دشمن،

 بر از آنان یکی ناباوری درکمال بودند. اعزام در اولویت درخت در زیر خفته سه مجروح

 ی مظلومانه بود. شهادت آمده نائل شهات فیض به اشغالگر پوشان چکمه ضربات اثر

 جنس از فشانی آتش و درد، سختی آن همه از تحمل پس رتاسا بند از شده رها بسیجی

 گرفتم، تماس جواد با کرد. فوران در دلم دشمن را به نسبت ی و کینه و غضب خشم

تیربار در حال  قبضه و با چهار بود کرده مستقر فاصله با جاده، در دو طرف را نیروهایش

در  ها عراقی شدن پیاده از خبر یال جاده مستقر روی استقبال از دشمن بود. نیروهای

 و جگرسوز پردرد ی صحنه بازسازی مشغول ذهنم در حالی که دادند. را جاده امتداد

 حبیب به بود، بعثیان چنگال در شده و گرفتار پناه و بی اسیر رزمندگان ی شکنجه

 نماید مهیا را تانک بر بالای مستقر دوشکای مسلسل جهت کافی مهمات تا دادم ماموریت

 حرکت و آماده به مسلسل مهمات ی تهیه حبیب جواد باشند. سمت به حرکت ی دهو آما

 بوسه ی شهید ی رزمنده خورده شلاق پیشانی بر اشکبار چشمانی داد. با اطلاع را بودنش

 ی اسلحه باشم. اش ریخته ناحق به خون منتقم خدا یاری تا به بستم عهد او و با زدم

بودم  در تلاش این بار شدند. تانک سوار داخل نیروها ی بقیه گذاشتم. حبیب به را کلاش

 شهید با آن که عهدی تا به قرار بگیرم تانک بر بالای دوشکا مسلسل ی خدمه عنوان به که

 از تا بود در تلاش بگیرم. حبیب از دشمن را مظلومیتشان نمایم و انتقام بسته بودم وفا

 نبود. با بخش نتیجه اصرارش اام نماید، جلوگیری مسلسل ی خدمه عنوان به حضورم

 شکستن درهم برای نبرد ی صحنه سمت و به رفتم بالا فولادی دیوار از آن حبیب کمک
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و  تیره و چشمانم داشتم شدیدی ضعا احساس افتادیم. راه به دشمن مقاومت آخرین

نظر داد که به  به خشک خرمای عدد چند رفت. حبیب می سیاهی شده بود و رو به تار

 بهتر شرایطم ای تا اندازه خوردم. در تانک  مانده ی بدمزه آب مقداری را با ، آنهامن بدهد

 آزارم دوستان ی شکنجه ی صحنه تارم هنوز چشمان جلوی بهبود یافت، امّا شد و نفسم

 اهتزاز به تانک سیم بی آنتن روی مجددا را عراق ی آورده شده پایین داد. پرچم می

برایشان  ما ی فریبکارانه و حضور ننمایند شلیک سمتمان به عراقی تا نیروهای درآوردیم

 نفری یکصد در دو ستون دشمن شدن نزدیک از باشد. جواد و آرامش دلگرمی ی مایه

در  آنان جلوی شناسایی نیروی عنوان به و  فاصله با نفره، پنج تیم یک ظاهرا داد. خبر

های پر فراز و فرود در  و تکه اشیاره ، در میان 72تی پیکر تانک غول. بودند حرکت حال

و  شاداب نظر. نظر داشتیم زیر اطراف را آن بر بالای نظر اتفاق به و من بود پیشروی حال

 تانک و صدای غرش بود قشقایی زبان به آوازی ی زمزمه مشغول و غزل خوان خوشحال

 ی ستانهپیچیده بود. در آ فروردین خوزستان انگیز و روح دلنواز زارهای سبزه در میان

 عظمت و در اوج یاد کرد الفتوح فتح به از آن امت امام بعدا قرار داشتیم که بزرگی فتحی

 شد، کمتر می دشمن با فاصله زد. هر چه بوسه آفرینش  حماسه هنرمند و بازوان بر دستان

و  کشید قد می در دلم شکسته قامت سروهای آن انتقام با حس غرور و طراوت شادابی و

 در حالی که .بودم رودرویی با دشمن و مرگبار غرورآفرین ی لحظه در انتظار صبرانه بی

 مرا از و اشاره، شد، نظر با سر و صدا می نزدیک جاده به منطقه و نشیب در فراز تانک

نظر  در حالی که متر دویست از کمتر ای فاصله نمود. در مطلع دشمن حضور و حرکت

 و با شدم و شلیک بود، مانعش روی نشانه ی آمادهو  داده تکیه کتفش به را قناسه قنداق

 و درهم، عبوس ای و چهره میلی بی با نداری. تیراندازی حق ندادم اجازه تا گفتم: تشر

سمت چپ  تانک حرکت آنان بود. برای حرکت گر نظاره و غمگینانه آورد پایین را قناسه

 به اطراف بود به مشرف ی نقطه بلندترین که روی را استقرارش و محل را انتخاب کردم
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 کرد. چشمان پاره را افکارم ی رشته ممتد رگباری صدای نمودم. ناگهان یادآوری حبیب

 ی متوجه عراقی ور دیده نمود. نیروهای تعقیب ها را گلوله شلیک مسیر خوابم و بی خسته

 محل گشودند. با لو رفتن آتش سمتشان و به گردیده بودند و همرزمانش جواد حضور

 دشمن نیروهای جواد، و همرزمان عراقی وران بین دیده و آغاز درگیری رار نیروهااستق

نمودند.  تیرانداری به شروع هدف و بی شدند پراکنده و راست چپ دو طرف در بلافاصله

 به دشمن کردن در صدد وادار ها عراقی سمت افروزی به آتش با خودی های تیربارچی

 به نسبت منطقه، مرتفع نقاط در استقرار به دلیل دشمنجاده بودند.  از اطراف نشینی عقب

در وضعیت  آتش بودند و در اجرای برخوردار بهتری از شرایط خودی نیروهای

 تلفاتی متحمل نیرو از نظر در آغاز درگیری قرارداشتند. هر دو طرف تری مطلوب

 بین توانست اولیه در دقایق بودنش، بیشتر و بالادست نیروی با داشتن دشمن گردیدند.

 از همدیگر را پشتیبانی آنها امکان و کرده ایجاد شکاف جواد نیروهای ی و بقیه تیربارچی

 هم شرایط چپ در سمت نماید. پیدا دسترسی خودی نیروهای مواضع عمق و به بگیرد

 را نقطه در آن استقامت توان دشمن سنگین زیر آتش خودی و نیروهای نبود بهتر

 در امان ای تا اندازه دشمن از تیررس شیارها بین در تا کردند نینشی عقب کمی نداشتند.

 امکان خودی و نیروهای دشمن اندک ی فاصله به با توجه درگیری، باشند. در آغاز

در  ما دخالت و از عدم بود قرار بی تانک نظر بالای نبود. فراهم دوشکا مسلسل از استفاده

 دو تیربارچی ظاهرا گرفتم. تماس . با جوادرسید می نظر به و نگران مند گله شرایط آن

 زیادی مقاومت توان دشمن زیاد و فشار مهمات بودن محدود به توجه با راست، سمت

 سمت نیروهای از توان شد که نداشت. قرار وجود نیز مهمات فرستادن و امکان نداشتند

با وجود  جاده روی عبور از امکان نماید اما استفاده آنان به کمک برای جاده چپ

در  نیروها و توان افزایش بود رو به دشمن نبود. فشار متصور دشمن چپ سمت نیروهای

 ی همه بررسی با دشمن، فشار کاستن برای رفت. تحلیل می به رو خوزستان ظهر گرمای
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 چپ سمت از خود همراه نیروهای از چهار نفره تیمی فرستادن با تا شدم بر آن جوانب

 راست سمت به نیروها عبور ی زمینه کردنشان سرگرم و با گشوده آتش دشمن طرف به

 توجیه را زن آر پی جی و دو نظر و حبیب و آمدم پایین تانک از بالای نمایم. فراهم را

بقیه  جلوتر از شیاری، ماهر بین جنگجویی همچون کردم که به محل ماموریت بروند. نظر

نداشتم. از  را رفتن راه تحمل و داد یم آزارم پایم درد کرد. حقیقتا می حرکت با عجله و

 در آن را عراقی و کلاه اورکت قرارداشتیم. ساز و سرنوشت بغرنج در لحظات طرفی

 بریده را امانم و گرما و درد شدم. تشنگی تر سبک کمی کردم. جدا خودم از بهاری گرمای

 ام مشاهده اب تانک ی برد. خدمه می وخامت به رو را حالم چشمانم و تاری سرگیجه بود.

 براندازم چشمی زیر به خود راه داد و مرتب ای و دلهره ترس پاسداری در لباس سبز

با  شکارشان برای شرایط که شدند نزدیک دشمن به آنقدر و نیروهایش کرد. حبیب می

 بود. گردیده فراهم هم کلاش ی اسلحه

 پی جی بایدآر  موشک چند شدن نظر، با رها ی قناسه مرگبار های بر شلیک علاوه

 از فشار تا گردید باعث امر همین کردند. می حبیب سمت به معطوف را توانشان از بخشی

 راست، در سمت جواد کمک به بتوانند و آنها شود کاسته جاده چپ به نیروهای دشمن

 عبور جاده و از عرآ نموده حرکت بود کرده منهدم خودی بالگرد که ماشینی کنار

 دشمن نفرات سوی به دو نقطه در فاصله، با ها آر پی جی زن ،حبیب نمایند. با تدبیر

 نمودند. شلیک خود حضور خطر ی متوجه را ذهنشان ای و تا اندازه کردند شلیک

 بیشتری احتیاط با دشمن تا گردید باعث ی نظر وسیله به دشمن شکار نفرات و ها موشک

با  باشد. داشته حتمالیا نشینی عقب جهت سرش پشت به نگاهی شود و نیم نبرد مشغول

 در حالی که بدون مهمات، راست سمت دو تیربارچی متوجه شدیم که جواد تماس

 نیروهای و به فرار نموده شیارها از بین اند است، توانسته گردیده هم مجروح شان یکی

 سمت به دوشکا مسلسل شلیک امکان آمده، به وجود با شرایط شوند. ملحق خودی
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دو آر پی جی  موثر شلیک بود. با گردیده فراهم ای تا اندازه دشمن راست جناح نیروهای

 بازار آشفته در این بود. نظر نشینی عقب در حال چپ سمت در حبیب، دشمن همراه زن

و  کرد می شلیک سمتشان به امان بی امن، ای در نقطه و دور از چشمانشان، مهارت در اوج

 سمت نیروهای و به نمود تخلیه کاملا را جاده چپ سمت گرفت. دشمن می تلفات

 ی و اجازه گشودند آتش و نیروهایش جواد علیه توان تمام و با شدند ملحق راست

 به دلیل همراهش و دو نیروی  گرفتند. حبیب ازشان را پیشروی برای تحرک هرگونه

 دشمن بود. نفرات سمت به شلیک مشغول همچنان نظر اما برگشتند، مهمات نداشتن

مهیا شده  سر دشمن پشت دوشکا به شلیک برای و شرایط بود فرارسیده مناسب زمان

 خودم بود. با زحمت سمت جاده به حرکت ی آماده تانک ی خدمه حبیب بود. با راهنمایی

 جاده شد. کنار آغاز تانک حرکت ایستادم. مسلسل پشت قد و تمام رساندم تانک بالای را

 کشور عراق قرار گرفتن بودند. پرچم دفه برای در شرایطی دشمن نیروهای از تعدادی

 خودی را آن دشمن ی پیاده و نیروهای در حال رقصیدن بود تانک سیم بی آنتن بالای

و در  حالت کردند. در بهترین می تلقی خود برای قلبی قوت را حضورش و پنداشتند می

رستادم. سمتشان ف به گلوله از و بارانی بردم ماشه به دست متر سیصد حدود ای فاصله

و از  انداختند شیارها میان به خودشان را اقدام، از این و حیران مات نیروهای دشمن

 گردید. ظاهر منطقه در خودی بالگرد یک همزمان کردند. نشینی عقب مواضع خود

 خطر از عاری بود درآمده اهتزاز به آن بر بالای عراق پرچم که تانکی درکنار حضورمان

 اسیر دراز ی خدمه اتفاق به شیاری و در بین گرفتیم فاصله نکاز تا نبود. بدون درنگ

تا  مسیر ی و ادامه سرمان از بالای بالگرد بالگرد شدیم. با گذشتن حرکت و منتظر کشیدیم

 تا گرفتم تماس جاده یال روی مستقر شد. با نیروهای راحت از بالگرد خیالمان ای اندازه

 ما ی از منطقه مشاهداتشان، بر حسب نمایم. یداپ اطمینان عقب به بالگرد حرکت مسیر از

 به بود که توانسته با تدبیری داده است. جواد مسیر ی ادامه چپ سمت و به عبورکرده
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 از و همزمان کرده حرکت اندازها خمکاره مقر های تا نزدیکی از نیروهایش تیم یک اتفاق

 خودی نیروهای با طرف از سه آنان شرایط این شود. با نزدیک دشمن به راست سمت

 و همچنان داشت قرار بهتری در شرایط خود استقرار محل تغییر با شدند. نظر می درگیر

 و آتش کنار از جواد حرکت تهاجمی شد. می دشمن و تلفات آزار باعث خود ی قناسه با

کرده  نشینی عقب دشمن تا شد نظر باعث خطای کم اندازی تک از روبرو و نیروها موثر

 جغرافیایی از نظر را بالا دست چنان هم تا کند حرکت بلندی نسبتا ی تکه سمت و به

کردند. حبیب  می حرکت هموار مسیری از باید ناچارا تکه روی رسیدن داشته باشد. در راه

قرار داشت،  تانک مسلسل در تیررس که و مسطح باز دشت در آن ها عراقی ی مشاهده با

 مورد آماج دشمن ی پیاده نیروهای نمود. ماییهنرن به و شروع قرارگرفت مسلسل پشت

 خلاص خود را از مخمصه بودند و در تلاش قرار گرفتند دوشکا آتشین های گلوله

 از دشمن نیرویی تا اندک شد تیزبینش باعث و چشمان حبیب هنرمند دستان اما نمایند،

در  تا ردندک می تلاش خود نجات درصدد و اضطراب دلهره شوند. آنها با فرار به موفق

 یال روی مستقر کار و پای آماده حضور نیروهای اما .نمایند فرار از منطقه شیارها میان

 هم اسیر و بعضی از آنان در نتیجه تعدادی و دشوار نموده بود. سخت بر آنان کار را

 تعدادی مجددا دشمن، و فرار با شکست شدند. همزمان ها شیار و تکه بین از فرار به موفق

نمایند.  فراهم جبهه پشت را به مجروحین انتقال ی زمینه تا آمدند مان یاری به نسآمبولا

 اعزام به اقدام امدادگران با خستگی همراه رغم علی نیروها تمامی ها آمبولانس با رسیدن

 بازگشت و منتظر گذاشتند هم کنار ای نقطه در را شهدا مطهر و اجساد نمودند مجروحین

 جبهه ماندند . پشت به شهدا حمل جهت ها آمبولانس مجدد



 

 

 بخش نهم:

 فتح غرورانه و تثبیت خط





 

 

 

پاکسازی  و عملیات ی ادامه جهت نفس تازه نیروهای بود. ظهرگذشته بعداز1 ساعت از

 و درحد دریافت کرده را لازم اطلاعات نفس تازه آمدند. فرماندهان مان یاری به منطقه

شتافتند.  دشمن تعقیب به موتور سوار نیروی چندهمراه  به گردیدند و توجیه بضاعت

روز  540از بیش که آوریم جا به در سرزمینی را ظهر و عصر نماز تا بود مناسبی فرصت

 به جانفرسا سخت در نبردی وطن فرزندان و ایثار با تلاش و اکنون بود دشمن در اشغال

 الطاف و شاکراز شاداب ماا خسته پیکر، دردمند و خونین را وطن و فرزندان بازگشته میهن

 بخش و روح انگیز دل )س(، در بهاری زهرا حضرت ویژه و عنایت پروردگار بیکران

 بگیرد.  درآغوش

طراوت،  و شادابی، بودند جلو به عزیمت درحال و سرحال قبراق نفس تازه نیروهای

 حبیببود.  پدیدار آنان مصمم های و چهره استوار های درگام و مردانگی غیرت شجاعت،

 جا به را نمازم نشسته وضو گرفتم و آورد. برایم تانک از داخل آب ی بشکه کرد و محبت

 در یاری و عنایتش لطا همه از آن وجود تمام و با گذاشتم دوست آوردم. سر بر آستان

 توفیقی و از اینکه نمودم سکاسگزاری فرسا و طاقت و نابرابر سخت نبرد در و نصرتمان

سایر  دوشادوش ایرانی جوان یک عنوان به سالگی18 در سن است تا شده نصیبم

 کهن نجیب، غیور و وفادر شریا، ملت و خوشحالی در شادی سهمی اندک رزمندگان

 و از گشت جاری درچشمانم شوق اشک باشم خوشحال بودم. داشته پرافتخارم دیار

 کردم. می غرور بودم و احساس خود سرمست بودن ایرانی
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 و با آمدند کنارم داشتند. به را نفس تازه نیروهای با همراهی قصد و پسرش نظر 

پرداختند. با  دشمن تعقیب به نمودند و گرفتیم. خداحافظی همدیگر را درآغوش محبت

و  فراق ساعت 20به نزدیک  از پس تا پرسیدم را استقرارش محل گرفتم، تماس مجید

در  و ترسناک، مردافکن سهمگین مخرب امواج پرمخاطره، با عبور از میان در شبی جدایی

 مصمم، و نورانی ی چهره بروم و آن دیدارش به گیر توانستم دوباره و نفس سخت پیکاری

 برای دیگر پیکاری ی آماده را خودمان بگیرم. در آغوش دگربار را رعنا قد و بالای آن

 رحاض در منطقه لجستیک از نیروهای کردیم. تعدادی مان شده اشغال سرزمین آزادی

 و به کرده آوری جمع را دشمن از گرفته غنیمت چشمگیر مهمات ادوات و تا گردیدند

 خودرویی نفربری، تانکی، کردی می نگاه و سوکه هر سمت به نمایند. منتقل جبهه پشت

 جوانان مردی و دلیر و شجاعت برتری حکایت از که دیدی را می دشمن از مانده جا به

از  پس داشت. می وا تعظیم به بسیجی شیرمردان زحمات در مقابل را داشت و انسان وطن

و  دارشدند عهده را یخ و آب غذا و تقسیم آوردن زحمت ها، چی تدارکات نماز، خواندن

 آور در گرماگرم  و نشاط آبی خنک با همراه افتاده و از دهان سرد پلویی عدس با صرف

دانیال، تا  شوش ی منطقه شروح بخ علفزارهای در میان آفتاب، بهاری و زیرتابش نبرد

 فرماندهی دستور آوریم، منتظر به دست دوباره خود را ی رفته تحلیل نیروی ای که اندازه

 خدمه همراه به را 72 تی و آماده، تانک فرمان به گوش ماموریت بودیم و ی ادامه جهت

نان آ به صادق عراقی اسیر در مورد را لازم و سفارشات داده لجستیک نیروهای تحویل

 ی آزار دهنده از درد ناشی و ضعا خوابی بی خستگی شدیم، جدا کردیم. از همدیگر

 درصدد بود حبیب بود. نموده تحمل و غیرقابل دشوار برایم را روی پیاده و حرکت پایم

و  شده منهدم سنگر کنار گذشته شب که عراقی لندکروز ماشین به خود را طریقی به تا

برویم. با جدا  کریمی مجید دیدار به اتفاق به برساند تا ودب گرفته غنیمت به فرماندهی

 ناگهان بودم که عملیات اخبار پیگیر عراقی رادیوی با درحالیکه لنگان لنگ حبیب، شدن
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و  درازکشیدم بلافاصله نمود. وادار واکنش به مرا ام در نزدیکی ای گلوله ی زوزه صدای

 سکردم. محل و سرنوشت تقدیر دست به و خود را کردم حلقه دور سرم را هایم دست

 حرکت در حال آن بالای که شیاری در وسط متر،3 کمتر از ی فاصله در گلوله اصابت

 تیره و با چشمان گرفت فرا وگرد وخاک دود را اطرافم ای لحظه بودم اصابت نمود. برای

 و گیج آور تهوع کشیدم. بوی دراز زمین روی بریده و نفس خشک و دهانم و تار

 ای لحظه برای فریاد زدن. رمق و نه داشتم حرکت توان داد. نه می آزارم انفجار ی ندهکن

نمودم.  مشاهده و ناامیدی و اضطراب ترس ی کننده و ویران مخرب امواج در میان خودرا

و  تحرک و جرات بودم ام سلامتی وضعیت نگران دل انفجار و شدت نزدیکی به با توجه

 دود کردن و فروکش در اطراف شمار بی های ترکش عبور از پس .نداشتم را بدنم بررسی

 ام شنوایی که بود زیاد انفجار شدت آنقدر آمد. ام یاری به سراسیمه حبیب و گرد و خاک،

 آرام مرا به حبیب نبود. تشخیص قابل برایم صدای هیچ و بودم داده از دست کامل را

 ظاهرا کرد. پاک صورتم سر و از و دود را خاک گرد و اش چفیه با برگرداند و پشت

 بعدا که بود شده خارج خون مقداری چکم ازگوش فقط بود، نشده وارد سرم به ای صدمه

 از سلامت تا دهم حرکت را پاهایم کردم شده است. تلاش پاره آن ی پرده شد مشخص

 شدید و خونریزی با درد توام سوزش بود. بیهوده تلاشم اما نمایم؛ حاصل اطمینان آنان

 بود. نمانده برایم و توانی رمق داشت. چکم پای به ترکش چهار از اصابت کایتح

 حبیب داشتنی دوست ی چهره به بار آخرین برای درد با توام و ضعا سستی درکمال

 بیدار ای لحظه برای هر از گاهی خط پشت به اعزام در مسیر رفتم. و از هوش کردم نگاه

سرم  درحالی که گرفته آتل پای با آمدم ملا بهوشکه کا زمانی شدم. می بیهوش و دوباره

 کرده بینی پیش از قبل که مخصوصی های تخت روی قطار داخل داشتم، در دست را

 فردای آن روز بودم. اطلاع بی از مقصدش بود. حرکت در بودم. قطار کشیده دراز بودند

 برانکارد با ادگرانامد شد. متوقا بارید و هوا بسیار سرد بود، قطار برف می در حالی که
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 بردند. عمل اتاق به و ما را مستقیم گذشتند ها از خیابان و نموده آمبولانس سوار ما را

 رفتم. بعد از عمل از هوش و مجددا نمودند جدا را پایم آتل و بیداری خواب درحالت

 )ع( عصر ولی تازه فهمیدم که در بیمارستان در استخوان ترکش آوردن و بیرون مجدد

 پای بودم. درحالی که درمان تحت فروردین در اراک 15تا  9 حضوردارم. از تاریخ اراک

 با بودم، حرکت به قادر و درد مشقت با عصا جفت یک کمک و به بود در آتل چکم

 شیراز در فرودگاه آمدم. شیراز به و سکس اصفهان به ارتش و سی یکصد سی هواپیمای

 به متعلق بیوک سواری دستگاه یک با و از آنجا هفرودگا ی فلکه تا آمبولانس ی وسیله به

و با  خونگرم ی راننده .نمودم عزیمت گچساران به از شیراز آبادانی ی زده جنگ نفر یک

 در مسیر آنقدر هستم، جنگی مجروح شد که متوجه وقتی آبادانی دوست و نوع محبت

ی  اینکه کرایه نکنم. علاوه بر و خستگی درد که احساس نمود را حالم مراعات حرکت

 ی ناهار در کافه سراب بهرام نورآباد را هم کشید. حدود راه را نگرفت، زحمت هزینه

 به 2000 وانت تویوتای دستگاه یک و از آنجا با وارد گچساران شدم بعدازظهر 3 ساعت

 از شدن پیاد محض بردند. به سکاه جلوی تا کردند و من را محبت راننده آمدم. دشت ده

 که شخصی بودم، اولین حرکت در آرام زیر بغلم دوعصای کمک به الیکهماشین درح

 روبوسی از پس آمد و سمتم به و بزرگواری بامحبت بود. عدالتمند محسن کردم مشاهده

و  تابی بی آنقدر جبهه به رفتن برای بودی؟ همین دنبال گفت: شوخی به سلامتی و چاق

 سرافراز شهید شدیم. سکاه ی محوطه دوار اتفاق شدی؟ به راحت حالا کردی، می گریه

 و به دوشش قرار داد روی و مرا دوید سویم به با دیدنم مندنی محمود و چابک، شجاع

 مرا و بزرگواریشان محبت اظهار و با آمدند دیدارم به دوستان برد. آسایشگاه داخل

شد.  آسایشگاه وارد کریمی مجید که بود مغرب نماز وقت کردند. خود ی شرمنده

در  سکاه در آسایشگاه وقت دیر تا شب یافت. پایان و جدایی فراق روز 9 از پس دیدارمان

 لندرور ماشین کردند و محبت عباسی فاضل فردای آن روز بودم. بیدار دوستان جمع
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 به سرفاریاب به مرا دادند تا ماموریت بشتام لطیا سید یاد زنده رانندگی به را عملیات

 گردید. تازه دیدارها ردیگرو با بردند پدری ی خانه

 شهدای ویژه به مقدس، دفاع سال 8 شهیدان مطهر روح به خداوند و درود سلام

 مجید سید شهید سرافراز سردار روح خصوصا المبین، فتح غرورآفرین عملیات سرافراز

 ماندنیست. یاد و به جاودان استان، رزمندگان در بین بدیلش بی نقش که کریمی

 خم با پشت خزان را فصلم بینی می که ای
 

  

 داشعتیم!  بهاری ما هم نبین را خزانم این  
 

 هستیم. دوستان ی سازنده و انتقادات نظرات انتظار چشم صبرانه بی باشید، و جاودان مانا





 

 

 

 

 

 ضمائم





 

 

  

 1361سردار امرالله یزدانبخش بعد از عملیات فتح المبین سال 

 سردار شهید دکتر مجید بقایی
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سردار امرالله یزدانبخش مهاباد سال 

1362 

یال نبیسردار امرالله یزدانبخش شوش دان شوش 1360اولین حضور در جنگ سال   

سید امرالله یزدانبخش سپاه دهدشت سال 

1361 
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 شوش 1361، سردار امرالله یزدانبخش سال سردار مجید کریمی

پور ، علیداد خداکرمست به چپ سردار امرالله یزدانبخشاز را

 قبل از اعزام فتح المبین 1360سپاه دهدشت سال 
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 فر ، سردار شهید محمد لطیفسردار امرالله یزدانبخش

 سیدامرالله یزدانبخش، سید مجید کریمی شوش تیپ امام سجاد
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، سرهنگ محمد ردار مجید کریمی، سسردار امرالله یزدانبخش

 قر خواجوی شوشبا

 ، سید مجید کریمی شوش تیپ امام سجادسیدامرالله یزدانبخش
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، سردار مجید ، سردار شهید محمد لطیف فریزدانبخش سردار امرالله

 کریمی بعد از فتح المبین سپاه دهدشت

، حاج آقا مند، جان محمد عباسیراست به چپ محسن عدالترات جلو از نف

، ایستاده پشت سر فرزاد جمعه وقت دهدشت، سردار یزدانبخش شرعی امام

 ، امرالله دانش پژوه و ناشناسمعینی
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 1362، سردار مجید کریمی تنگ بولحیات سال سردار یزدانبخش

، ، جان محمد عباسیسمت راست سردار امرالله یزدانبخشاز 

 فاضل عباسی
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 سردار شهید هاشم اعتمادی سردار شهید غلامرضا حسین نژاد

 شهید حسن درویشسردار 


